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پیشگفتار ناشران 


بی تردید یکی از بنیادی‌ترین اهداف کانونها و مراکز تحقیقاتی, تقویت توان علمی ‏ 
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی است که استعدادهای برگزیده را در خود گرد آورده‌اند. پرداختن 
بنیادهای علمی به این قشر تخصصی جامعه و تولید فراورده‌های پژوهشی برای استفاده 
دانشجویان» سزامندترین تلاش این موسسات است. دانشگاهها نیز برای جبران کمبودهای 
علمی در مراکز گوناگون. همواره باید تویافته‌های خود را در اختیار این کانونها قرار دهند. تا با 
رهگذر جنبه‌های نظری و دستاوردهای کاربردی علوم نمایان شود. 

یکی از مصادیق برکت خیز این داد و ستد پژوهشگرانه در حوزه علوم انسانی؛ همکاری بنیاد 
پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 
طاهریان از آغاز تا انجام به جامعه علمی کشور عرضه می‌کنند. 

این کتاب برای دانشجویان رشته تاریخ به عنوان بخشی از درس تاریخ تحولات سیاسی. 
اجتماعی. اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان. دیلمیان و غزنویان به ارزش ۲ واحد 
تدوین شنده ات اميد است علاوه بر جامعة دانشگاهی. سایر پژوهشگران و علاقمندان نیز از 


آن بهره‌مند شوند. 


بخش اول: تحولات سیاسی خراسان در قرن اول و دوم هجری 

فصل اول: نگاهی بر پیشینۂ تاربخی خراسان تا پیروزی نهضت عباسی 
حدود جغرافیایی خراسان و اهمیت آن در عصر ساسانی و 
ورود اسلام به خراسان و قیامهای ضد موی وم ورن تسوت ورگ 
اهمیت خراسان برای دعوت بنی عباس ی رو و 
فرجام ابومسلم و رویگردانی خراسانیان از عباسیان ی 


فصل دوم: حضور خلفای عباسی در خراسان و بروز تحولات بنیادین. 
هارون الرشید و تقسیم خلافت عباسی ۷ 
دلایل عزیمت هارون به خراسان ی ی ره هب کوب 


-اقدامات علی بن عیسی در خراسان رب 


بخش دوم: ایام حکمرانی طاهریان در خراسان 
فصل سوم: نگاهی بر پیشینه تاریخی خاندان طاهری و یج 
اصل و نسب طاهریان SESS e aE A SAAS‏ 
موالات و پیوند طاهریان با خزاعه رسمه 


موه 


وم و 


OOD 


وم موه 


ما وه 


وم موه 
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طاهریان و دهگانان خراسان ......... هه ری و خر وکسم ی و 


تفوذ خاندان طاهری پیش از حکومت NAS EES‏ 
قصل چهارم: طاهر بن حسین از حکومت پوشنگ تا فتح بغداد eR‏ 


طاهر در امارت پوشنگ OEE‏ 


اقدامات حسن بن سهل در بغداد RSE SE SRS A‏ 1[ 
ولایتعهدی امام رضا لا AL DS O‏ 


اقدامات فضل بن سهل و عزیمت مأمون به بغداد RES‏ 


فصل ششم: قدرت یابی طاهر در خراسان BEATE‏ 
موقعیت و مناصب طاهر در بغداد RRR SS es‏ 


علل واگذاری حکومت خراسان به طاهر AR E‏ 
اقدامات طاهر در خراسان E CE.‏ 


EE E OR SR Se Dad عصیان و فوت طاهر بن حسین‎ 


فصل هفتم: حکومت طلحة بن طاهر در خراسان E OES‏ 
واکتشهای مرگ طاهر و انتخاب طلحه به حکومت خراسان ین 


11۸ 


فصل هشتم: ایام حکمرانی عبداله بن طاهر در خراسان O‏ ۱۷۲۰ 
شخصیت و اقدامات عبدالله قبل از حکومت خراسان NV:‏ 
اقدامات عبدالله بن طاهر در نیشابور ATES‏ 
شورش محمدبن قاسم بن علی N ETE‏ ی ۱۹۲ 
جنبش مازبار Feds EERE SES‏ 
سیاست و نحوه حکومت عبدالله در خراسان VIN‏ 

فصل نهم: آخرین حکام طاهری در خراسان E‏ اه ۲۱۳ 
امارت طاهرین عبداللّه و اقدامات او در خراسان a‏ را 
محمد بن طاهر» آخرین حکمران طاهری خراسان ی ۱ 

فصل دهم: تداوم قدرت نایبان طاهری در خراسان و بغداد و سس ۱۲۲ 
تلاشهای حسین بن طاهر» احمدبن عبدالله خجستانی و رافع بن هرثمه برای 
بازیابی حکومت طاهریان در خراسان یه و اه مس ۱۳۵ 
بازماندگان خاندان طاهری در بغداد i A TEY‏ 
اسحاق بن ابراهیم TOF SECS SESSA SEN DSA SOAR‏ 
محمد بن عبدالله بن طاهر IAEA.‏ 
عبيدالله بن عبدالله بن طاهر OES SS‏ 


طاهربان | 
نظام کشورداری در عصر طاهری ی 
دیوانهای عصر طاهری Ea A A RES‏ رز 


نظام لشکری در عصر طاهریان دم سم Aveda‏ 
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فصل دوازدهم: اقتصاد و تجارت در روزگار طاهری TAVE‏ 
مالکیت ارضی و کشاورزی TAM aR eS SAA‏ 
آبیاری E‏ ۲۹ 
خراج و میزان دریافت آن از شهرهای خراسان Ee‏ 
تجارت ER ASSESS RSLS ARSE‏ 
مسکوکات E SESS ASA e‏ 


طاهریان OV SS RSS SE ES Se a‏ 
اوضاع اجتماعی SRST‏ ذ 
اوضاع مذهبی ی 
تحولات فرهنگی ی و ی که ۳ ۱۳۲۲ 


فصل چهاردهم: مناسبات طاهریان با دستگاه خلافت و قدرتهای همجوار . . ۳۳۵ 


روابط طاهریان با خلفای عباسی SE ssn‏ ی 
روابط طاهریان با خاندان سامانی هو وک هه و TYAS‏ 
روابط طاهریان با صفاریان ره TORE‏ 
روابط طاهریان با خاندان عجلی ری TOV Esa ek‏ 
فهرست منابع E SS ASE RASS E‏ ی 
نماأبه تیه ی تشه سس وطا کلومه مورک ور ی ی وهی بای | ۱۳۷۲ 


مه 


معذد مه 


روزگاری دراز سپری شد تا از مرده ریگ ایران باستان» خاندان ایرانی دیگری برای 
برپایی نخستین حکومت در ایران اسلامی ظهور کرد. اندیشه و هویت ایرانی در آستانه 
قرن سوم هجری پس از مخاطراتی چند» فرصت تازه‌ای یافت تا موجودیت خویش را در 
سایه دولتی ایرانی؛ تحت لوای حاکمیت ظاهری خلافت ایراز کند. 

به نظر می‌رسد که طاهریان اولین سنگ بنای یک دولت تمام عیار را در ایرانٍ بعد از 
ساساتی بنیان نهادند» هم چنان که آغازگر یک تحول اساسی در ساختارهای سیاسی؛ 
اجتماعی؛ اقتصادی و فرهنگی در حوزه جغرافیایی شرق خلافت و در خاور ایران زمین 
نیز شدند. با پیدایش قدرت طاهری» نبض حیات ایرانیان دوباره به تپش درآمد و در 
بنیانهای سیاسی جامعه ایرانی مجدداً طرحی نو را درانداخت. به این ترتیب شکوفایی 
غنچه‌های فرهنگ ایرانی در عهد طاهریان نمودار گشت و در حکومتهای صفاریان و 
سامانیان به بار نشست. 

رجود مناسبات گرم و صمیمانه با خلافت بغداد» هر چند نشانگر استقلال کامل این 
حکومت نبود» لیکن تدبیر و درایت آنان اساسی‌ترین فضای رویش یک بستر مناسب را 
برای پی‌ریزی حکومتهای دیگر و استقلال نسبی آنان از خلافت بغداد را در خراسان 
بزرگ فراهم کرد. بنابراین خاندان طاهری اگر چه تداوم‌گر نهضت‌های 2 و مذهبی 
قرون پیش در خراسان بودند. اما زمینه ساز تحرکات عظیم اجتماعی و فرهنگی در 
تقویت زمینه‌های لازم برای استقلال ایران شدند. 

هر چند طاهریان در متابعت و برقراری ارتباط نزدیک با خلافت تلاش می‌کردند. ولی 
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اعلام استقلال قطعی طاهر بن حسین» در واقع در انداختن طرح نوینی از نظام‌های 
حکومتی همسو با خلافت بود. کسب این اقتدار و ارتباط توسط خاندان طاهری در 
خراسان و بغداد سبب شد تا فرزندان طاهر بن حسین »پس از وی گاه به رغم بی میلی 
خلفای عباسی در حکومت خراسان برقرار بمانند. با این حساب. اقتدار طاهریان و گاه 
مناسبات غیر دوستانه آنان با نهاد خلافت. یک تقابل سیاسی نظامی شمرده نمی شده 
بلکه بیشتر یک همزیستی مسالمت‌آمیز در راستای دست‌یابی تدریجی ایرانیان به 
اهداف سیاسی خود بود. 

در کتاب حاضر تلاش شده است تا جایگاه روشنی از موقعیت سیاسی» اجتماعی؛ 
اقتصادی و فرهنگی خاندان طاهری و نقش آنان در خراسان تبیین گردد. برخورد با 
خوارج و دیگر جنبش‌های پر غوغای خراسان و تحلیل زیر ساخت های گوناگون جامعه 
ایرانی در این عهد و چگونگی دست‌یابی این خاندان به قدرت از دیگر مباحث مورد 
توجه در این نوشتار است. نگاه عمیق به اقدامات و عملکرد امرای طاهری» به ویزه 
طاهر و فرزندش عبدالله بن طاهر نیز از دیگر مقولاتی است که از جهات مختلف مورد 
توجه قرار گرفته و تلاش گردیده تا با تکیه بر روایات معتبر هر آنچه پیرامون وقایع این 
حکمرانان در دسترس است مطرح شود. بررسی مناسبات گسترده طاهریان با دستگاه 
خلافت عباسیان و فراز و نشیبهای برخاسته از این تعامل نیز از دیگر محورهای مورد 
توجه در کتاب حاضر است. هم چنین شیوه حکومت و سازمان اداری آنان با توجه به 
نقش از یاد رفته طاهریان در احیای فرهنگ ایرانی و نخستین جرقه‌های توجه به زبان 
فارسی نیز از مباحث دیگر این پژوهش است. بنابراین کوشش شده تا نگاهی عمیق به 
اجزاء حکومت طاهری و عملکرد آنها در خراسان و بغداد صورت پذیرد. 

نپرداختن پژوهش‌های موجود به صورت آشکار و گسترده به تحولات و وقابع این عصر 
که از مهمتربن مشکلات اهل تحقیق در این زمینه به شمار می‌رفت باعث شد تا در کتاب 
حاضر تلاش بر رفع این کاستی شود. به همین سبب امید است تا کوشش نگارنده در 
استفاده از کلیه منابع و مآخذ موجود و ارائه دلایل و نظرات مستند» راهی برای روشن 


مقدمه / ۱۱ 


ساختن مطالعات تکمیلی این عصر باشد. لیکن وی متواضعانه بر این نکته معترف است 
که هنوز هم پاسخگویی به تمامی سژالات مطرح شده درباره این عصر به سادگی 
امکان پذیر نیست. هر چند بنابر توصیه مسئولان محترم سازمان مطالعه و تدوین کتب 
علوم اتسانی دانشگاهها (سمت) بسیاری از مطالب حاشیه‌ای این کتاب به جهت رعایت 
اختصار حذف گردید.اما با این همه اميد است که وجیزه حاضر خود دیباچه‌ای بر 
تحقیقات گسترده محققان آینده برای این دوره بسیار مهم از تاریخ اران باشد. 
در همین جا بایسته است تا از دانشمند گرانمایه آقای دکتر اللهیار خلعت بری و هم چنین 
استاد فرهیخته جناب آقای دکتر رضا شعبانی که در انجام این پژوهش مشوق نگارنده 
بودند تشکر شود. هم چنین از تمامی مسئولان محترم بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان 
قدس رضوی و دست اندر کاران نشر در گروه تاریخ سمت که در چاپ این اثر اهتمام 
لازم را به عمل آوردند قدردانی می‌گردد . 
در پایان امید است تا این اثر مقبول اهل نظر و تحقیق قرار گیرد و اگر کاستیهایی در آن 
پدید آمده است .خوانندگان به دیده اغماض در آن نظر کرده و کریمانه در گذرند و با 
تذکر لازم» نویسنده را در رفع آن برای چاپهای بعد یاری فرمایند. 

امیر اکبری 


مشهد مقدس ۱۳۸۲ 


بخش اوّل : 


تحولات سیاسی خراسان در 


قرن اول و دوم هجری 


فصل اول 


نگاهی بر پیشینۂ تاریخی خراسان تا پیروزی نهضت عباسی 


حدود جغرافیایی خراسان و اهمیت آن در عصر ساسانی 

خراسان در پهلوی به معتای مشرق» یعنی جای بر آمدن آفتاب است. ۱ 

به قول فخرالدین اسعد گرگانی: 

«خور آسان را بود معنی خور آیان کجا از وی خور آید سوی ایران, ' 

خراسان بزرگ در ادوار مختلف تاریخ» یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های تمدن ایران 
زمین را در بر می‌گرفته است. به گونه‌ای که موسی خورتی؛ جغرافیدان ارمنی در قرن 
پنجم میلادی کوست ‏ ناحیه - خراسان را دارای پیست وشش استان دانسته است ۲ 

خراسان بزرگ بلاد ماوراءالنهر از ری تا کاشغر و از خوارزم تا قهستان را شامل 
می‌شده است. برخی خراسان را به معنی قدیم یعنی خاور زمین در نظر گرفته‌اند که در 
اوایل قرون وسطی» به طور کلی بر تمامی ایالات اسلامی که درسمت خاور کویر لوت تا 
کوههای هند واقع بود. اطلاق می‌شده است. لذا سرزمین ماوراء‌النهر را نیز در این 
تعریف. داخل در محدوده خراسان می‌دانند.بر طبق این نظر بعدها این حدود دقیق‌تر و 


۱ ابو عبداله محمدین احمدبن یوسف خوارزمی. مفاتیح العلوم» ترجمه حسین خدیوجم (تهران: علمی 
و فرهنگی. ۰۱۳۶۲ چاپ دوم ص ۰۱۱۱ 

۲ فخرالدین اسعد گرگانی. ویس و رامین به احتمام محمد جعفر محجوب. ( تهران: بنگاه نشسر اندیشه 
۷ ص ۰۱۲۸ خور به فارسی دری. نام خورشید است و آسان» اصل و جای شیثی را گویند. 

۳ یوزف مارکوارت. ایرانشهر به روایت موسی خورنی,ترجمه مریم میراحمدی. (تهران: اطلاعات. 
۳ صس ۳۸ 


۶ / تاریخ حکومت طاهریان 
کوچک‌تر شده تا جایی که مرز جیحون, حدٌ شمال شرقی خراسان شناخته شد.! 
یاقوت حموی نیز پایان حدود خراسان از سمت هند را» طخارستان» غزنه و 
سجستان می‌داند. ۲ از نظر جغرافیدانان مسلمان نیز خراسان همان گستردگی عصر 
ساسانی را داشت. چنان که مولف حدود العالم «اندر ناحیت» خراسان می‌نویسد: 
«مشرق وی هندوستان است و جنوب وی بعضی از حدود خراسان است و بعضی بیابان 
کرگس کوه و مغرب وی نواحی گرگان است و حدود غور و شمال وی رود جیحون است 
و این ناحیتی است بزرگ با خواسته بسیار و نعمتی فراخ...».۲ 
این حدود سبب شده است تا بعضی خراسان را وسیع‌ترین موضع ربع مسکون 
بدانندآ و برخی عرض آن را از بدخشان تا دریای خوارزم در نظر بگیرند." 
به همین دلیل» اهمیت جغرافیایی خراسان باعث شد تا از قدیم الایام اين منطقه 
حلقه اتصال شرق به غرب محسوب گردد و مهم‌ترین حرکتهای سیاسی تاریخی ایران نیز 
در این ناحیه رقم بخورد. هر گاه که حرکتی از شرق به غرب و یا بالعکس صورت 
می‌گرفت. خراسان مسیر اصلی این گذر بوده است. اوستا -کتاب مقدس زردشتیان -نیز 
مسیر اصلی مهاجرت آریاها را از خراسان می‌داند. بعدها این منطقه سکونتگاه پارتها 
شد. قدیمی‌ترین سنگ نوشته پعنی کتیبهٌ بیستون اشاره بر این اقوام و موقعیت و شورش 
خراسان در زمان داریوش دارد. این منطقه. مرکز ظهور زرتشت -بزرگ‌ترین پیامبر ایرانی 
-و نیز خاستگاه برآمدن اشکانیان -پایدارترین حکومت ایرانیان -بوده است. ساسانیان 


١‏ گ» لسترنج جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی؛ ترحمه محمود عرفان ( تهران: علمی و 
فرهنگی. ۱۳۶۷ )۰ چاپ سوم ص ۴۰۸. 

۲ یاقوت حموی» معجم البلدان» ( بیروت: دارالاحیاء العربی. ۱۳۹۹ / ۱۹۷۹)ج ۰۲ ص ۰۳۵۰ 

۳ گمنام . حدود العالم من المشرق الى المغرب, به کوشش منوچهر ستوده. ( تهران: کتابخانه طهوری: 
۲ )» ص ۸۸. 

۴ گمنام .هفت کشور یا صورالاقالیم» به تصحیح و تحشیهٌ منوچهر ستوده ( تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ 
ایران» ۱۳۵۳)» ص ۸۷. 

۵ ابواسحاق ابراهیم اصطخری. المسالک و الممالک» به اهتمام ایرج انشا ( تهران: علمی و نرهنگی. 
۸ ) چاپ سوم ص ۲۲۲. 





نگاهی بر پيشينة تار یخی خراسان تا پیروزی نهضت عباسی / ۱۷ 
بعد از به دست گرفتن قدرت. توجه خاصی به خراسان داشته‌اند. چنان که این منطقه از 
نظر سیاسی اقتصادی مذهبی و فرهنگی نیز اهمیت قابل توجهی داشته است. 
درگیربهای پیاپی دولت ساسانی با اقوام مهاجم شرقی» ضرورت توجه بیشتر به خراسان 
را می‌طلبید. به گونه‌ای که «در ميان شاهنشاهان ساسانی شاهپور اول. هرمز اول» وهرام 
اول» وهسرام دوم پیش از جلوس» حکومت خراسان و عنوان پادشاهی کوشان را 
داشتند».۱ مرکز نظامی ساسانیان در مشرق خراسان؛ شهر مرو بود ".این شهر نقطة 
برخورد و ارتباط شرق با غرب آسیا به شمار می‌رفت. علاوه برآن» ویژگیهای اقتصادی و 
فرهنگی این منطقه» بر اهمیت سیاسی آن می‌افزود. آن چنان که خراسان به عنوان مرکز 
ثقل تجارت ساسانی؛ محل عبور کالا و کسب درآمد انحصاری دولت از طریق جاده 
ابریشم به حساب می آمد. 

بدین شکل قبل از سقوط دولت ساسانی خراسان از جایگاه اقتصادی» اجتماعی و 
مذهبی ارزشمندی در این امپراتوری برخوردار بوده است. در پرتو همین موقعیت ویژه» 
خراسان از زمینه‌های قدرتمند سیاسی نیز برخوردار گردید. آعراب مسلمان نیز با درک 
این اهمیت و بنا بر نیازمندیهای سیاسی و اقتصادی خویش, مسأله فتح بلاد شرقی و به 
ویژه خراسان را در اولویت قرار دادند و در همان دهه‌های آغازین قرن اول هجری» بنای 
هجوم و تسخیر خراسان را گذاشتند. بدین ترتیب خراسان در دوران اسلامی نیز 
همچون گذشته موقعیت والا و حشاس خود را حفظ کرد. حوادث رخ داده در روزگاران 
بعد از فتح خراسان به درستی نشان می‌دهد که این ناحیه می‌تواند در قرون نخستین 
هجری نیز مرکز ثقل سیاسی» اقتصادی و مذهبی در برابر عراق به حساب آید. 


۱- آرتور کریستن سن» ایران در زمان ساسانیان ترجمه رشید یاسمی. ( تهران: دنیای کتاب. ۰۱۳۷۰ چاپ 
هفتم» صص ۱۵۶-۱۵۵ 

۲ ریچارد نلسون فرای» عصر زرین فرهنگ ایران» ترجمهٌ مسعود رجحب نیا ( تهران: انتشارات صدا و 
سیما؛ ۱۳۶۳ )۰ چاپ دوم ص ۴۷. 


۸ / تاریخ حکومت طاهریان 


ورود اسلام به خراسان و قیامهای ضد اموی 

قرار گرفتن دولت وسیع و مقتدر ساسانی در همسایگی قدرت نوپای اسلام. دير با 
زود موجبات تصادم جدّی ميان دو قدرت فرسوده و تازه تفس را فراهم می‌آورد. نامه 
پیامبر اسلام ( ص ) در سال هفتم هجری به خسرو پرویز در دعوت او به اسلام با 
مخالفت و واکنش وی همراه بود. این ام تکلیف مسلمانان را برای جهاد در برابر 
امپراتوری ایران روشن کرده بود. هر چند پیش از آن اتحاد کوتاه مدت اقوام عرب» در 
جنگ ذوقار نشان داده بود که پیروزی بر قدرت مقتدر ساسانی نیز دور از دسترس 
نیست. اما ظهور اسلام و اتحاد آعراب تحت تأثیر اندیشه‌های این دین» آنان را در حمله 
به ایران راسخ تر کرد. 

اوضاع نابسامان دولت ساسانی بیش از هر چیز به سقوط این دولت کمک می‌کرد. از 
میان عوامل مختلفی که بارها مورد بحث مورخان قرار گرفته. فرسایش و تحلیل قدرت 
امپراتوری ایران پس از سالها جنگ با رومیان» به همراه آشفتگی‌های ناشی از امر 
جانشینی بعد از مرگ خسرو پرویز را مهم‌ترین عوامل ضعف و سقوط دولت ساسانی در 
مقابل مسلمانان دانسته‌اند. 

نخستین برخورد میان اعراب و ایرانیان در ایام خلافت ابوبکر در سال ۱۱ ۵ / ۶۳۲ م 
به وقوع پیوست. مثنی‌بن حارث شیبانی» به فرمان ابوبکر در محرّم سال ۱۲ ه/ ۶۳۳ م به 
حیره حمله کرد. با فتح آن ناحیه» کلید تصرف بین النهرین به دست مسلمانان افتاد. 

نبرد سرنوشت ساز قادسیه در مغرب حیره در جمادی الاول سال ۱۶ ه/ ۶۳۷م بین 
دو سپاه ایران و اعراب مسلمان به وقوع پیوست. دو طرف هفته‌ها در برابر یکدیگر 
صف آرایی کردند و سرانجام این جنگ که سه یا چهار شبانه روز با شدت تمام ادامه 
داشت. به پیروزی آعراب مسلمان انجامید. غنایم این جنگ بیش از حذ تصور بود. این 
امر به طور مسلّم در حمله‌های بعدی مسلمانان به سوی شرق بی تأثیر نبوده است. به 
دنبال فتح تیسفون, اهواز: جندی شاپور و خوزستان نیز به تصرف مسلمانان درآمد. 

پیکار نهاوند در سال ۲۱ھ / ۶۴۲ م آخرین زورآزمایی میان ایرانیان و مسلمانان بود 
که به پیروزی اعراب مسلمان منجر شد. این فتح» از سوی اعراب فتح‌الفتوح خوانده شده 
است. با این شکست. آخرین مقاومت متشکل ایرانیان در برابر اعراب مسلمان درهم 


نگاهی بر پيشينهٌ تاریخی خراسان تا پیروزی نهضت عباسی / ۱۹ 


کوبیده شد. در طی ده سال بعد از جنگ نهاوند. بیشتر قلمرو دولت ساسانی در فلات 
ایران به تصرف مسلمانان درآمد. 
با مرگ یزدگرد پادشاه ساسانی در مرو عثمان عبدالله‌بن عامر و سعیدبن عاص را 
فرماندار بصره و کوفه کرده بود و به آن دو نوشت که هر کدام از شما زودتر به خراسان 
پیشدستی کند. حکومت خراسان از آن او خواهد بود. پیش از آنها در زمان خلافت 
عمرء سپاه اسلام به فرماندهی عبداله‌بن بدیل‌بن ورقاء خزاعی تا طبس که دروازه‌های 
جنوبی خراسان بود پیشروی کرده بودند. " منابعی چون طبری و ابن اثیر در روایات 
پراکنده خود اشاره به فتح خراسان در سال ۵۲۲/ ۶۴۲م دارند. اما مورخان بسیاری 
تصریح کرده‌اند که فتح خراسان به دست عبدالله‌ین عامر و در دوران خلافت عثمان 
صورت گرفته است.۳ 
آنچه منابع پیرامون فتوحات مسلمانان توسط ابن عامر در خراسان گزارش داده‌اند» 
تا منطقه بلخ بوده است. هیچ یک از مورخان به عبور مسلمانان از رود جیحون در زمان 
خلافت عثمان اشاره نکرده‌اند. ابن عامر و لشکریان او در طی چند ماه سرزمینهای 
خراسان را فتح کردند. سعیدین العاص که از جانب دیگر عازم خراسان شده بود در 
قومس خبر موفقیتهای ابن عامر را شنید و به کوفه بازگشت. فتوحات عبدالین عامر در 
خراسان چنان بود که مردم گفتند: 
«هیچ کس چندان فتح که تو کرده‌ای نکرده که فارس و کرمان و سیستان و همه خراسان را 
گشوده‌ای. گفت باید به سپاسداری خدا از اين‌جا مُحرم شوم و آهنگ عمره کنم و از 


نیشابور احرام عمره بست... ( و ) قیس‌بن هیثم را در خراسان جانشین خویش کرد». 


۱ اجمدین واضح یسمقوبی »تاریخ بعقوبی؛ترجمه محمداسراهیم آیستی:(تهران: علمی و 
فرهنگی.۱۳۷۱):ج ۰۲ ص .۵٩‏ 

۲- احمدین یحیی بلاذری» فتوح البلدانه بخش مربوط به ایران؛ ترجمه آذرتاش آذرنوش» (تهران: بنیاد 
فرهنگ ایران» ۱۳۴۶ )۰ ص ۱۴۲. 

۳ فتوح‌البلدان. صص ۲۸۶-۲۸۵؛ همچنین ر.ک: ابن اعثم کوفی, الفتوح» ترجمه احمد مستوفی هروی: 
مصحح غلامرضا طباطبایی مجد. (تهران: انقلاب اسلامی» ۰۱۳۷۲ ص ۲۸۲. 

۴ محمدین جریر طبری. تاریخ طبریترجمه ابوالقاسم پاینده.(تهران. اساطیر»۱۳۶۹) ج ۰۵ ص ۰۲۱۷۱ 


۰ / تاریخ حکومت طاهریان 


با وجود پیروزیها و فتوحات مسلمانان در خراسان؛ هنوز بسیاری از شهرها تن به 
مصالحهٌ کامل و اطاعت از اعراب نداده بودند که شورشهای ضد عربی؛ بعضی از این 
شهرها و نواحی مختلف را فراگرفت. فاتحان مسلمان عرب در رویارویی با شورشیان با 
آنان به شدت برخورد کردند و این برخورد منجر به سلطهٌ مجدد آنان در این شهرها شد. 

به دنبال مرگ یزدگرد؛ یک حرکت وسیم مخالف در خراسان در سال ۳۲ ه / 
۶۵۲-۳م. برپا شد. این ناراضیان به رهبری شخصی به نام قارن و از شهرهای طبسین؛ 
بادغیس هرات» و قهستان بودند. شمار این افراد را منابع تا چهل هزار تفر ذکر کرده‌اند. 
عبدالله‌بن خازم» مأمور سرکوب این شورش گردید. او با تلاش زیاد توانست به محل 
استقرار سیاهیان قارن یورش ببرد و با کشتن و اسارتِ بسیاری از یاران قارن» او را نیز به 
قتل برساند. قتل قارن در این هنگام به منز خاموش ساختن آتشی عظیم بود که همچون 
زنگ خطری مناسب. اعراب را نسبت به ادارةُ سرزمینهای ایرانی واقف و آگاه‌تر کرد. 
عبدالله‌بن خازم» پس از سرکوبی شورش قارن» به پاس این خدمت بزرگ؛ بر امارت 
خراسان ابقا شد أ 

معاویه ابتدا صدا لین عامر را به حکومت بصره گمارد که خراسان نیز تحت نفوذ و 
دار وی بود اما سه سال بعد» او را عزل و زیادین ابیه را به حکومت خراسان و سیستان 
گمارد. زیاد در سال ۴۵ ه /۶۶۵ م برای کنترل بهتر» خراسان را به چهار بخش تقسیم 
کرد. " مرو نیشابو فارباب هرات و هر منطقه را به یکی از سردارانش سپرد. بعد از 
زیاد» پسرش عبیداله به حکومت خراسان رسید. وی با بیست هزار تن به ماوراءالنهر 
حمله کرد و موفق شد اموال و غنایم فراوان به دست آورد. " بعد از او سعیدبن عثمان و 


۱ برای آگاهی پیشتر ر. ک: تاریخ طبری» ج ۰۵ صص ۱۷۱-۲۱۷۲ ۲؛ ابوبکر احمدبن احمداین فقیه, 
ترجمهٌ مختصرالبلدان» ترجمهٌ ح. مسعود. (تهران: بنیاد فرهنگی ایران» ۰۱۳۴۹ ص ۱۵۱؛ حاجی 
۳ 
ترجمه عباس خلیلی (تهران: علمی؛ ۰۱۳۵۱ ج ۰۴ ص ۳۲۳. 

۳ فتوح البلدان» ص ۲۹۵. 





نگاهی بر پیشینۂ تاریخی خراسان تا پیروزی نهضت عباسی / ۲۱ 


سپس سلم‌بن زياد ولایتدار خراسان شدند. به روایت منابع» سلم رضایت مردم خراسان 
را جلب کرد و اعمال نیک انجام داد «مردم خراسان هیچ امیری را مانند سلم‌ین زیاد دوست 
نداشته بودند و در آن سالها که سلم در خراسان بود. بیشتر از بیست هزار مولود را به خاطر 
دوستی که با سلم داشتند سلم نام کردند».! سلم به دنبال قیام عبدالله‌بن زبیر در حجاز» 
حکومت خراسان را به عبدالله‌بن خازم داد و او به علت مخالفت با عبدالملک‌بن مروان به 
وسیلۀ بحیربن ورقاء کشته شد. اختلاف میان سران قبیلة بتی تمیم در این زمان سبب شد 
تا بزرگان خراسان نامه به خلیفه بنویسند که «خراسان را جز مردی از قریش نتواند داشت و 
عبدالملک بحیر را عزل کرد و امیه را به جای او فرستاد»." در دوران حکومت اميه در 
خراسان اختلافات داخلی میان قبایل عرب در مرو شذت گرفت و برای اولین بار 
ایرانیان در منازعات میان عربها دخالت کردند. طبری اشاره می‌کند که حریث‌بن قطبه از 
موالی خزاعه در سپاه اميه علیه بکیرین وشاح می‌جنگید. "اميه هفت سال حاکم خراسان 
بود و سرانجام با حیله‌های حجاج» عبدالملک او را برکنار کرد. هنگامی که حجاج 
حکومت خراسان و سیستان را نیز به دست گرفت» مهلب‌بن ابی‌صفره را به خراسان 
فرستاد. او پیش از مرگش» پسرش یزید را جانشین خود کرد. وی نیز چهار سال حکومت 
خراسان را بر عهده داشت. اما حجاج سرانجام قتیبقبن مسلم باهلی را به حکومت 
خراسان گمارد و «هیچ یک از عمّال عرب که پیش از او به این ایالت آمده بودند» به اندازه او با 
مردم جور و ستم و غدر و پیمان شکنی ننمودند».؟ به طور مسلم او در خراسان همان 
سیاست‌های حجاج را در پیش گرفته بود. با روی کار آمدن سلیمان‌بن عبدالملک در سال 
۶ ۷۱۵م وکیع‌ین اسود.به حکومت خراسان انتخاب شد و او سیاست ترس و 





۱- تاریخ طبری؛ ج ۰۷ ص ۰.۳۱۷۲ 

۲- ابوسعید عبدالحی‌بن ضحاک‌بن محمود گردیزی؛تاریخ گردیزی:به تصحیح عبدالحی حبیبی»(تهران: 
دنیای کتاب.۰)۱۳۶۳ ص ۲۴۳ 

۳ تاریخ طبری» ج ۸ ص ۳۶۵۵. 

۴ غلامحسین صدیقی» جنبشهای دینی ایران در قرنهای دوم و سوم هجری, (تهران: پاژنگ. ۰)۱۳۷۵ 

ص ۴۷. 


۲ / تاریخ حکومت طاهریان 


وحشت را هن بیشن گرفت و گفت: «عقوبت مین فازبانه رواب تبود الا نه اف میرم 
سیاست وکیع در خراسان سبب شد تا سلیمان برای بار دوم یزیدین مهلب را به خراسان 
بفرستد واو پس از ورود به خراسان به مجازات وکیع و بستگان قتیبه اقدام کرد. اما خود« 
توسط عمربن عبدالعزیز خلیفهُ جدید اموی خلع شد. 

عمربن عبدالعزیز: عمربن جراح‌بن عبدالله حکمی را در سال ٩‏ / ۷۱۷ به 
حکومت خراسان منصوب کرد و به او نوشت: هرکه نماز می‌خواند» جزیه را از او بردار. 
اما او به راحتی حاضر به پیروی از سیاست‌های خلیفه نبود و با عصبیت در میان مردم 
رفتار می‌کرد» حتی در توجیه سیاست خود به خلیفه نوشت: «اصلاح اهل خراسان جز به 
شمشیر نشاید». " ستمگری ابن جراح باعث خلع وی شد و خلیفه بعد از او عبدالرحمان‌بن 
نعیم را به خراسان فرستاد. با مرگ عمربن عبدالعزیزه سیاست مساوات طلبانهة وی از بین 
رفت و خلیفه یزیدین عبدالملک. ابتدا سعیدبن عبدالعزیز و سپس عمرین هبیره را به 
حکومت خراسان گمارد. با قدرت یافتن خلیفه هشام‌بن عبدالملک» اشرس‌بن عبد ال 
سلمی به حکومت خراسان فرستاده شد. او حاکمی مطلوب برای اداره خراسان به 
حساب می‌آمد. چرا که به امور کوچک و بزرگ به تنهایی رسیدگی می‌کرد. به همین 
سبب با ورود او به خراسان مردمان از خوشحالی تبریک گفتند. " سیاستهای او اگر چه در 
گسترش اسلام به سمت ماوراءالنهر مثر بود. اما به علت کاهش درآمد حاصل از 
خراسان وی مجبور به پیش گرفتن همان سیاست عمربن جراح‌بن عبدالله در فشار بر 
مردم شد. او به عاملان خود دستور داد تا از هر کس حتی کسانی که اسلام آورده‌اند» 
چون گذشته خراج بگیرند. " عمّال وی در گرفتن جزیه سختگیری کردند و به ایرانیان 
سخت گرفتند آن چنان که راشرس تازیان خراسان را وظیفهٌ فزون‌تر معین فرمود ( و ) دهقانان 


۱ تاری خگردیزی» ص 0۰ 
۲ فتوح البلدان» ص ۰۳۱۶ 
۳ تاریخ طبری» ج ٩‏ ص ۰ تاری خکامل» ج ۸ ص ۰۴۱ 
۴ تاریخ طبری» ج ۹ ص ۹۴« تاریخ کامل ءج ۸ ص f۶‏ 


نگاهی بر پيشينة تارربخی خراسان تا ییروزی نهضت عباسی / ۲۳ 


را خوار داشت». و این امر باعث شورش مردم سغد و بخارا بر ضد او شد. سرانجام هشام 
خلیفه اموی در سال ۱۱۱ ۷۲۹/۸ اشرس را خلع و جنیدین عبدالّ‌بن مری را جانشین 
اوکرد. جنید با حضور خود در خراسان با ترکان درگیر شد و بعضی از شهرها را از دست 
آنها آزاد کرد. در سال آخر حکومت او؛ قحطی و گرسنگی سختی در خراسان افتاد. ۲ با 
وفات جنید. قیام بزرگی قبل از حضور عباسیان در خراسان به وقوع پیوست. 
DSS ES‏ شور 
فرا خواند و نیز مراعات حال ذمیان و مردم را وعده داد. قیام او بر ضد تبعیضهای حکام 
اموی سبب شد تا بسیاری از ایرانیان به او بپیوندند. او با شصت هزار سپاهی که به دور 
خود جمع کرده بود» توانست بر بخش بزرگی از خراسان مسلط شود." در سال ۱۱۷ه 
/ هشام» عاصم‌بن عبداله را از حکومت خراسان بر کنار کرد. علت این امر صلح و 
ارتباط عاصم والی اموی با شورشیان بود.؟ به دنبال این آشفتگیها؛ هشام خراسان را به 
قلمرو خالدبن عبداله در کوفه ضمیمه کرد و او نیز برادرش اسدبن عبدالله را به حکومت 
خراسان فرستاد. 
اسدین عبدالله با ورود به خراسان به تعقیب حارث‌بن سریج در ماوراءالنهر پرداخت 
و شهرهایی را که از وی حمایت کرده بودند تسخیر کرد. حارث از مقابل وی فرار کرد و 
در طخارستان به خاقان ترک پیوست. اسدین عبدالله بعد از آن سپاهی به فرماندهی 
جدیع کرمانی به جنگ حارث اعزام کرد. وی موفق شد برگروهی از اصحاب حارث 
غالب آید و آنها را به شدت مجازات کند." در سال ۱۲۰ه/ ۷۳۸م اسدبن عبدالله حاکم 
خراسان در بلخ درگذشت و خلیفه بعد از او نصرین سیار را به حکومت خراسان برگزید. 
حارث‌بن سریج تا سال ۱۲۸ه/ ۷۴۵-۶م زنده بود و با والیان کشمکش می‌کرد. گاه به 


۱ فتوح البلدان» ص .۳۱٩‏ 
۲ تاریخ طبری,ج ٩‏ ص ۴۱۳۸؛ تاریخ کامل؛ ج ۸ ص ۸۰ 

۳ تاریخ طبری .ج ٩‏ .ص ۴۱۳۳؛ تاریخ کامل؛ ج ۸٢۰صص‏ ۸۲-۸۱ 
۲ تاری خگردیزی» ص ۰۲۵۸ تاریخ طبری» ج ۰٩‏ ص ۴۱۵۸. 

۵ تاریخ کامل؛ ج ۰۸ ص .٩۶‏ 





۴ / تاریخ حکومت طاهریان 


نصر می‌پیوست. تا از او در نزد خلیفه شفاعت کند و زمانی به جدیع کرمانی می‌پیوست و 
به کمک او به جنگ نصر می‌رفت. ! 

در واقع قیام حارث زمینه را برای پیشرفت جنبش ابومسلم در خراسان هموار 
ساخت و در بحبوحهُ این مجادله‌ها؛ ابومسلم با بهره یافتن از شرایط مساعد خراسان؛ 
آشکارا قیام ضد اموی خود را از مرو آغاز کرد. وی توانست انتقام تمامی قیامهای ناکام 
ضدٌ اموی را با استفاده از تمامی امکانات موجود در خراسان از حکام اموی بگیرد. ۱ 


اهمیت خراسان برای دعوت بنی عباس 

با توجه به آنچه پیرامون نحوه حکومت والیان اموی در خراسان بیان شد مشخص 
می‌شود که فشار و ستم والیان بر موالی خراسان گاه از حذ معمول افزون‌تر بود و اهل 
ذمّه و تازه مسلمانان از امویان و مأموران آنها ستم فراوان می‌کشیدند. چرا که والیان 
دریافته بودند به سرعت جای خود را به دیگری خواهند داد. همین امر آنان را وسوسه 
می‌کرد تا در فرصت مقتضی مردم را استثمار کنند و جیب خود را پر سازند. اموالی که 
عبیدالله‌بن زیاد» سعیدبن عثمان» قتیبةبن مسلم و دیگران از خراسان به یغما بردند» 
زبانزد بود." این ثروتها جز با فشار بر ایرانیان فراهم نمی‌آمد. در خراسان اهل ذمه که 
اسلام می آوردند» باز مجیور به پرداخت جزیه بودند. این مسأله در حمایت گروههای 
مختلف از عباسیان که شعار مساوات را سر می‌دادنده موثر بود چنان که پیش از این 
حارث‌بن سریج در وعده مدارا با اهل ذمه طرفداران زیادی پیدا کرده بود. " در واقع 
داعیان آغازین عباسی در خراسان خود این شرایط را دریافته بودند و به موفقیت کار 
خود نیز امیدوار بودند» تا آن‌جا که در گزارش به محمدبن علی اعلام کردند: در خراسان 
بذری کاشته‌اند که به هنگام ثمر خواهد داد.؟ 


۱ تاریخ طبری» ج ۰۱۰ صص ۴۴۹۴-۴۴۹۰. 

۲ تاری خگردیزی» صص ۲۳۸و ۲۴۸؛ فتوح البلدان» صص ۲۹۵- ۲۹۷ 

۳ تاریخ طبری» ج ٩‏ ص ۱۴۱۴۳ تاریخ کامل» ج ۰۸ صص ۸۲-۸۱ 

۴ احمدین داود دینوری .اخبار الطوال» ترجمه محمود مهدوی دامغانی»(تهران:نشر نی» ۱۳۶۶).ص ۷۶ 





نگاهی بر پیشینۂ تاریخی خراسان تا پیروزی نهضت عباسی / ۲۵ 

علاقه گروههایی از مردم خراسان به اهل بیت و حمایت آنان از زید و یحیی سبب 
شد تا عباسیان از گرایشهای شیعی مردم خراسان استفاده کنند و شعار «الرضا من آل 
محمد» را برای تبلیغ خود برگزینند. این شعار چند پهلو بدون ذکر نام رهبر قیام تأثیر 
مهمی در ایجاد وحدت میان علویان و طرفداران نهضت جدید عباسی ایجاد کرد. 

در مجموع بایستی اذعان داشت که اتحاد و هماهنگی در همه شهرهای خراسان. از 
عوامل دیگر پیشرفت نهضت عباسی به شمار می‌آمد تا آن‌جا که هواداران عباسی از 
سراسر خراسان به ویژه از شهرهای نیشابون طالقان و مروالرود پشتیبانی می شدند. این 
گشاده روبی خراسانیان در برابر تبلیغات عباسیان حکایت از همخوانی شعارهای آتان با 
خواسته‌های مردم خراسان داشت. 

در همین راستا خراسانیان اگر چه در کار خود کامیاب شدند وبا نام ابناء الدوله 
معروف گشتند. ولی به دنبال پیروزی نهضت و مرگ ابومسلم. محیطی مملو از 
کشاکش‌های سیاسی در خراسان پدیدار گشت که می‌توانست تجدید نظر خراسانیان را 
نسبت به خلافت عباسی در پی داشته باشد. همین امر» ضرورتِ وجود یک حکومت 
ایرانی را در خراسان فراهم آورد. 

در سال ۱۰۰ ۸ /۷۲۱-۲م کار دعوت عباسی در خراسان آغاز گشت. نخست دوازده 
تقیب در این منطقه کار دعوت را آغاز کردند و رهبری دعوت در این زمان بر عهده 
سلیمان‌بن کثیر بود. اما در سال ۱۲۸ ه /۷۴۶م ابراهیم اما ابومسلم را به خراسان 
فرستاد و کار دعوت را به او واگذاشت. " روایات مختلفی در باب تبار و نسب ابومسلم 
آورده‌اند. از آن میان نوشته‌اند که وی در اصفهان متولد شد و در زندان کوفه با نقیبان 
عباسی آشنا گشت و برای همکاری با آنان اعلام آمادگی کرد. بنابر مصلحت» ابراهیم 
امام» نام وی را عبدالرحمن‌بن مسلم و کنیه‌اش را ابومسلم گذاشت. " ورود ابومسلم به 
خراسان با استقبال نقبا و به خصوص سلیمانبن کثیر همراه نبود. اما وی با درایت خود 


۶۵ اخبار الطوال ص ۴۸۱ تاری خکامل» ج ۸ ص‎ ١ 
۳۰۰ تاریخ کامل صص ۱۶۰-۹ تاریخ یعقوبی» ج ۲ ص‎ ۲ 








۶ / تاریخ حکومت طاهریان 


توانست هم نیروهای عباسی را به سوی خود جلب و آنان را آمادهٌ بسیج و قیام همگانی 
کند. او سرانجام با بهره گرفتن از همه عوامل مستعد و مناسب خراسان در رمضان سال 
۹ ه/ ۷۴۷ م در دهکدءٌ سفیدنج از توابع مرو؛ قیام خود را آشکار کرد. وی برای 
آگاه کردن مردم از آغاز قیام خود دستور داد تا آتش زیادی برافروزند. با آگاهی مردم 
خراسان از شروع قیام» آنان گروه گروه راه سفیدنج را در پیش گرفتند. به گونه‌ای که در 
یک شب ساکنان شصت قریه از دهکده‌های حوالی مرو به او پیوستند. نخستین نبرد میان 
سیاه جامگان و نیروهای اموی در سیزده شوال ۱۲۹ ۸ / بیست و هفتم ژوئن ۷۴۷ م با 
شکست امویان همراه بود. ابومسلم در نهم جمادی الاولی سال ۰ ه/ پانزدهم ژانویۀ 
۸م مری مقر حکومت خراسان را فتح کرد. ' به دنبال آن» شهرهای خراسان یکایک 
به تصرف سپاهیان ابومسلم در آمدند. در این میان» رهبران نهضت نیز می‌کوشیدند تا با 
یادآوری افتخارات ایرانیان نقطهٌ اتکای خود را بیشتر بر خراسانیان قرار دهند؛ زیرا آنها 
در واقع» مایهُ اصلی این دعوت بودند. به همین دلیل» فحطبهُ طائی خطبه‌ای در خراسان 
خواند و از تباهکاریها و ستم امویان سخن گفت و با یادآوری گذشتة پرشکوه ایرانیان؛ 
آنها را برای انتقام کشیدن و گرفتن داد از امویان بر انگیخت. " دعات عباسی برای 
پیشرفت دعوت وظیفه داشتند خود را به هرفردی از خراسانیان نزدیک کنند. در ننیجه و 
اهمیت این کار بعدها منصور خلیفه عباسی» خود» اعتراف کرده بود که: 
ای مردم خراسان شما پیروان و یاران و اهل دعوت ما هستید... خداوند شما را به 
پیروی و یاری ما برانگیخت و به کمک شما عزت ما را تجدید کرد و حق ما را آشکار 
و۳ 
بدین ترتیب خراسان از همان آغاز جایگاه طبیعی پیشرفت جنبش عباسیان تلقی شد. 


نصرین سيار در سال 7*7۰ مجبور به ترک خراسان شد. و در 


۱ تاریخ طبری ۰ ج ۱۰ صص ۴۵۳۲ - ۴۵۳۹+ اخبارالطوال؛ صص ۴۰۳-۴۰۲. 

۲ تاریخ طبری ج ۰ ص ۵ تاری خکامل ۰ ج ٩‏ ص ۰1۶ 

۳ علی‌بن حسین مسعودی: مروج الذهب, ترجمُ ابوالقاسم پاینده ( تهران: علمی و فرهنگی» ۱۲۷۰ 
چاپ چهارم. ج ۰۲ صص ۰۳۰۵-۳۰۴ 








نگاهی بر پیشینۂ تاربخی خراسان تا پیروزی نهضت عباسی / ۲۷ 


سال ۱۳۱ه./۷۴۸-۹م در ساوه درگذشت. پیروزیهای پی‌درپی قحطبه و سپس پسرش 
حسن‌بن قحطبه و سپاهیان ابومسلم سرانجام به تصرف کوفه انجامید. طرفداران عباسیان 
به رهبری ابوسلمه خلال در این شهر پرچم سیاه عباسی را بر افراشتند و ابوالعباس 
سفاح به عنوان نخستین خلیفة عباسی برگزیده شد.' پس از آن در نبرد زاب که 
بزرگ ترین زورآزمایی میان مروان و سپاه عباسی به شمار می‌رفت» مروان شکست خورد 
و به فرب متواری شد. سرانجام وی در مصر به دست سپاهیان عباسی کشته شد و 
سرش را برای سفاح به عراق فرستادند.۲ 

ابومسلم در تمام این مدت در خراسان مانده بود و به تقویت پایه‌های قدرت خویش 
می‌پرداخت. رابطهٌ او با خلیفه» رابطهُ خادم و مخدوم نبود. به همین جهت. هر بار که 
منصور با انگیزه‌ای خاص به خراسان سفر می‌کرد. آزردگی وی از ابومسلم بیشتر 
می‌شد. کشتن سلیمان بن کثیره یکی از بزرگ‌ترین نقیبان عباسی؛ در مقابل چشمان 
منصور در خراسان بر خشم او افزود و هنگامی‌که اطاعت محض مردان ابومسلم از وی را 
دیده که او را «تمثال ذات حق می‌پنداشتند, آ» بر اضطراب و وحشتش از ابومسلم افزوده 
شد. به این دلیل و با توجه به گزارش منابع» سفاح با اصرار منصور چندین بار قصد کشتن 
ابومسلم راکرد "که هر بار ترس و احتیاط سفاح مانع از انجام این کار شد. در مجموع. 
عوامل متعددی در تیرگی روابط منصور با ابومسلم نقش داشتند. هنگامی که ابومسلم و 
منصور در سفر حج بودند. خبر مرگ سفاح را شنیدند. به خلافت رسیدن منصور برای 
ابومسلم بسیار گران تمام شد. زیرا دور از خراسان و نیروهایش می‌توانست مورد خشم 
دشمن کینه‌توز خود واقع شود. اما خروج عبدالّ‌بن علی اندیشة قتل ابومسلم را تا مدتی 


۱- تاریخ طبری» ج ۰۱۱ ص ۴۶۱۸؛ تاري خکامل» ج ٩‏ ص ۳۶. 

۲ ابوعلی بلعمی» تاریخ نامه طبری» به تصحیح و تحشیهٌ محمد روشن. (تهران: نشر نو ۱۳۶۶)ج ۰۲ 
ص ۰۱۰۴۹ 

۳- برتولد اشپولن تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی» ترجمه جواد فلاطوری. (تهران: علمی و فرهنگی: 
۴) چاپ دوم. ج ۰۱ ص ۰۷۸ 

۴ تاریخ طبری» ج ۰۱۱ صص ۴۶۷۹-۴۶۷۸؛ تاری خکامل» ج ٩‏ صص ۹۲-۹۱. 


۸ / تاریخ حکومت طاهریان 


در ذهن منصور مسکوت گذاشت.! هرچند ابومسلم به بهان اهمیت بیشتر خراسان " و 
ترس از خلیفه قصد داشت به سرعت از عراق خارج شود. اما چاره‌ای جز جنگ با 
عبدالله‌بن علی نداشت. به دنبال این جنگ و پیروزی ابومسلم بر عبدالله‌بن علی -عموی 
منصور -ثروت کلان سپاه وی به دست ابومسلم افتاد. منصور» مولای خود ابوالخصیب 
را برای ثبت غنایم به نزد ابومسلم فرستاد. ابومسلم از این کار که ناشی از بی اعتمادی 
منصور بود» خشمگین شد وگفت: چگونه بر جانها امین هستم و در اموال خائنم "» و از 
فرط ناراحتی. فرستادهٌ خلیفه را تهدید به مرگ کرد. ابومسلم بعد از این پیروزی به سمت 
خراسان حرکت کرد» ولی منصور از ترس شورش وی» حکومت مصر و شام را به او 
پیشنهاد کرد اما از همان آغاز معلوم بود که ابومسلم این پيشنهاد را نخواهد پذیرفت. او 
در این خصوص به فرستادهٌ منصورگفته بود: خراسان از آن من است. آن گاه مرا 
حکومت شام و مصر می‌دهد؟ " حرکت ابومسلم به سوی خراسان نوعی تمرّد علنی از 
دستور منصور بود و منصور. خود دریافته بود اگر در عراق جلو ابومسلم را نگیرد» هرگز 
بدو دست نخواهد یافت.او می‌ترسید تا ابومسلم در خراسان که قلب تپنده خلافت بود 
شورش کند و احیاتاً این منطقه بسیار با اهمیت را یا از آنِ خود کند و یا دست کم تا مدتها 
دست خلیفه را از این خوان نعمت کوتاه نماید. علاوه بر آن تلاش مداوم منصور در 
برخورد با ابومسلم از ترس و نفرتی حکایت می‌کرد که بر اثر رفتار غرور آمیز ابومسلم 
در او به وجود آمده بود. این شرایط آتش انتقام را در وجود خلیفهٌ عباسی شمله ور کرد. 
منصور با فرستادن نامه‌ای ابومسلم را به دربار فراخواند اما ابومسلم به سخنی کوتاه 
اکتفا کرد که دیگر دشمنی برای خلیفه نمانده که به وجود او نیاز باشد و مثالی از شاهان 


ساسانی زد که هرگاه فتنه‌ها فرونشیند» وزیران به خطر می‌افتند." منصور در آخرین 


.۷ ص‎ ٩ تاریخ طبری» ج ۱ص ۴۶۸۵ تاری خکامل» ج‎ ١ 

۲ تاریخ يعقوبی» ج ۷ ص ۳۵۳. 

۳ تاریخ طبری» ج ۰۱۱ ص ۴۶۹۶؛ تاری خکامل؛ ج ٩‏ ص ۱۰۲؛ تاریخ یعقوبی»ج ۲.ص ۳۵۴. 
۴ تاریخ نامه طبری» ج ۰۲ ص ٩۱۰۸۲‏ تاریخ یعقوبی؛ ج ۰۲ ص ۳۵۳. 

۵ تاریخ طبری: ج ۰۱۱ صص ۴۶۹۷-۴۶۹۶ تاریخ کامل؛ ج ٩‏ ص ۱۰۳. 





نگاهی بر پيشينة تاریخی خراسان تا پیروزی نهضت عباسی / ۲۹ 
ترفند خود هیأتی از درباریان را به نزد ابومسلم فرستاد تابه هر شکل ممکن او را 
بفریبند و نسبت به خلیفه امیدوار کنند. روایت منابع در رشوه دادن خلیفه به پاران نزدیک 
ابومسلم "» می‌تواند دلیلی در تسلیم شدن ناباورانة ابومسلم به این خواست خلیفه باشد. 
حضور ابومسلم در نزد خلیفه. نمایانگر همان انتظار معمول و ترسی بود که از مدتها قبل 
ابرمسلم را نسبت به پذیرش دعوت خلیفه دو دل کرده بود. منصور که برای کشتن 
ابومسلم به شدت بی قرار بود» به سختی با توصیه‌های اطرافیانش چند روزی را برای 
استراحت به او مهلت داد. اما بی‌درنگ در دیدار دوم خود» شروع به خرده گیری و انتقاد 
از رفتار ابومسلم کرد. بسیاری از سخنان وی حکایت از کینه‌های شخصی داشت و چون 
از سخنان و جواب ابومسلم در خشم شد. دستانش را بر هم کوفت و نگهبانانی که در 
پشت پرده پنهان شده بودند. ظاهر شده» با ضربه‌های شمشیر او را کشتند.۲ 


فرجام ابومسلم و رویگردانی خراسانیان از عباسیان 

مرگ ابومنلم دغدغة بزرگ منصور را برطرف کرد تا آن جا که جعفربن حنظله به او 
گفت: آغاز خلافت خود را از امروز قرار ده." پس از این واقعه» منصور فرصت یافت تا 
قدرت مطلقه و حکومت نیرومندی را به وجود آورد که نتيجهٌ آن تحقق نیافتن انديشه 
خود مختاری خراسان برای مدتها تا عصر مأمون بود. در این میان» گروهی از خراسانیان 
که در بغداد بودند. به خلیفة جدید وفادار ماندند و موقعیت خود را در همراهی با 
خلافت و به دست گرفتن امور دیوانی دانستند. اما خراسان به دنبال مرگ ابومسلم 
دستخوش تحولات دیگر گردید. شورشهای پیاپی؛ ارتباط نزدیک ابومسلم را با 
دوستداران و فداییان او در خراسان نشان می داد. انتقام خون ابومسلم حرکتی بود که به 
بهانه‌های مختلف از سوی طرفداران وی در خراسان بر پا شد و آغاز مبارزات پیاپی 


۱ تاریخ طبری »ج ۱ص ۴۷۰۰ مروج الذهب» ج ص ۹۴ 
۳- تاریخ طبری ج ۰۱۱ ص ٩۴۷۱۱‏ تاریخ کامل» ج ٩‏ ص ۰۱۱۱ 


۰/ تاریخ حکومت طاهریان 
رانا نان رای کیب ادل و مخالفت افا انت هاس به سنا سی ام 
تنوع و تعدد این حرکتها شاید از یک سو نشان از تأثیر شخصیت ابومسلم بر توده‌های 
خراسانی و همچنین واکنشی در مقابل ظلم و ستم خلافت عباسی به شمار می‌رفت. 
اولین تجلی بیزاری از قتل ابومسلم در شورش سنباد نمودار گشت. شورش سنباد از 
نیشابور آغاز شد. ' وی مجوسی از این شهر بود که با ابومسلم» حقّ صحبت و خدمت 
قدیم داشت. ۲ 
«(او) کسانی را به طلب خون بومسلم خواند و بومسلم را به خراسان شيعت بسیار بودند 
و این از پس کشتن بومسلم بود. به دوماه تعداد شصت هزار مرد بر این مغ گرد آمدند و 
روی از نشابور به عراق نهادند و تا به ری بيامدند با این سپاهه.۳ 
به روایت بلعمی» دعوت سنباد به سرعت با کامیابی و استقبال مواجه شد. او بر 
خزانهُ ابومسلم در ری دست یافت و چون نمی‌توانست با جمعیت انبوهی که بیشتر آنها 
از رعایا و روستاییان بودند» در محلی مقیم شود بنابراین برای انجام دادن نیت اصلی 
خود -یعنی برچیدن دستگاه خلافت - به جانب همدان روان شد میتفرن که جود 
پیش‌بینی این واکنشها را در خراسان داشت» جهوربن مرار عجلی را با ده هزار نفر برای 
مقابله با سنباد فرستاد. عربهای مقیم جبال نیز به او پیوستند و در فاصلهٌ ری و همدان 
ميان دو لشکر جنگی روی داد که تا چهار روز ادامه یافت. در پایان نبرد» سپاهیانْ سنباد 
شکست خوردند و تعداد کثیری از پیروان او کشته شدند. سنباد. خود ما بین طبرستان و 
قومس کشته شد ٩‏ 


اگر چه این شورش که دوماه بعد از قتل ابومسلم شروع شده بود» بیش از هفتاد روز 


ات تاریخ طبری» ج ۰۱۱ ص ۴۷۱۵؟؛ تاریخ کامل» ج ٩‏ ص ۰۱۱۶ 

۲ نظام الملک طوسی» سیر الملوک ( سیاستنامه )» به اهتمام هیوبرت دارک. (تهران: بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب: ۰۱۳۵۵ ص ۰۲۷۹ 

۳ تاریخ نامه طبری: ج ۰۲ ص ۰۱۰۹۳ 

51 تاریخ طبری» ج ۱ ص ۴۷۱۵: تاری خکامل» ج ٩‏ ص ۰۱۱۶ 

۵ تاریخ طبری» ج ۱ص ۳۷۱۵: تاریخ کامل.ج ٩‏ ص ۰۱۱۷ 








نگاهی بر پيشينة تاریخی خراسان تا پیروزی نهضت عباسی / ۳۱ 


به طول نیانجامید» اما حرکتی مهم در راستای نا امیدی و سرخوردگی خراسانیان از نتایج 
انقلابشان شمرده می‌شد که همچنان یاد ابومسلم را در خاطرها زنده نگاه می‌داشت و 
علاقه ایرانیان را به آداب و رسوم و دیانت پیشین خود نشان می‌داد. در واقع جنبش سنباد 
زمینه تشکیل یک جربان سیاسی و دینی به نام بومسلمیه را برای تقویت احساسات ضد 
عباسی فراهم آورد. 

اسحاق ترک» الین کسی بود که انديشة بومسلمیه را در ماوراءالنهر نشر داد. او همان 
دیدگاههای سنباد را تبلیغ می‌کرد. به روایت ابن ندیم اسحاق مردم را به رسالت ابومسلم 
فرامی خواند و می‌گفت که او نمرده است و همچنان که زرتشت زنده است و برای اقامه 
دین خود ظهور خواهد کرد وی نیز ظهور می‌کند. این آرا در جنبش اسحاق» تازگی 
داشت و نشانگر موقعیّتِ زرتشتیان و ارتباط حرکت ابومسلم با این گروه بود. اگر چه این 
جنبش در خراسان توفیقی نیافت» ولی در سالهای بعد زمینه قیام مقنع در ماوراءالنهر 
شن" 

جنبش قابل ذکر دیگری که به دنبال شورش اسحاق ترک در خراسان پیدا شد قیام 
استادسیس در حدود سال 2۴/۰ در منطقه بادغیس بود. اگر چه انگیزه‌های 
خونخواهی ابومسلم در این قیام کمتر به چشم می‌خورد. اما رهبر آن در مدت کوتاهی 
توانست پیروان فراوانی را به دور خود گرد آورد. بیشتر طرفداران او از مردم هرات» 
بادغیس و سیستان بودند. حمایت شهرهای مختلف از قیام استادسیس» نمایانگر 
نارضایتی و سرخوردگی و بدبینی مردم نسبت به حکومت بنی عباس و وجود زمینه‌های 
لازم برای قیام در خراسان بود. در نهایت نیز این شورش به وسیله خازم‌ین خزیمه درهم 
کوبیده شد. 
قیام هاشم‌بن حکیم معروف به «المقنع» در حدود سال ۱۵۹ه/ ۷۷۶م در میان قیامهای 





۱- ابن ندیم الفهر ست: ترحمه و تحقیق محمد رضا تجدد. (تهران: امیرکبیر: ۱۳۶۶ جاپ سوم 
ص ۱۵ ۶ 
۲ تاری خکامل» ج ۵ صص ۲۱۷/۳۶ ۲. 





۲ تاریخ حکومت طاهریان 


این ناحیه از اهمیت خاصی برخوردار است. این شخص در دعوت عباسیان نقش فعال 
داشت و از جمله سرهنگان ابومسلم به حساب می‌آمد. او به دنبال قتل ابومسلم ادعای 
پیامبری کرد. به همین دلیل عاملان منصون او را دستگیر کردند و به بغداد فرستادند. 
پس از رهایی از بغداد به مرو بازگشت و به تبلیغ افکار خود پرداخت. وی مدعی شد روح 
ابومسلم در او حلول کرده است. به دنبال آن» وی ادعای خدایی نیز کرد.' مقنع برای 
گسترش نهضت خود داعیانی را به شهرهای مختلف فرستاد و پیغام داد که مردگان را 
زنده می‌کند و یارانش را به بهشت می‌برد. " بیرونی معتقد است وی آیین مزدک را ترویج 
می‌کرده‌است. " در نتیجه» این گونه تبلیغات» بسیاری از روستاییان و گروهی از ترکان؛ 
دعوت وی را پذیرفتند. اینان در مخالفت با عباسیان که رنگ سیاه» مظهر آنان بود - 
جام سفید بر تن کردند. کار سفید جامگان در خراسان چنان بالا گرفت که مشکلات 
زیادی برای عباسیان به وجود آورد. اینان به کاروانها دستبرد می‌زدند» روستاها را غارت 
می‌کردند و مسجدها را ویران کرده» زنان و کودکان را به اسارت می‌بردند." وحشت 
مردم از اقدامات مقنع باعث شکایت آنها به مهدی» خليیفهٌ عباسی شد. او حمیدبن 
قحطبه» امیر خراسان را مأمور دفع مقنع کرد. اما مقنع توانست از جیحون بگذرد و در 
ولایت کش دژ سنام را تسخیر کند. این قلعه نفوذ ناپذیر به سفید جامگان فرصت داد تا 
چند سال بتوانند در مقابل عاملان عباسی از خود دفاع کنند. کار مقنع و یاران او به 
صورت یکی از مشکلات مهم دولت عباسی در آمد. 

در سال 2۱0۹ VV‏ حمیدین قحطبه والی خراسان درگذشت و مهدی خلیفه 
عباسی ابوعون عبدالملک‌بن یزید را والی خراسان و مأمور جنگ با مقنع کرد." هم زمان 


۱ محمدبن جعفر نرشخی» تاریخ بخاراء ترجمه ابونصر القباوی» تلخیص محمدبن زفربن محمد.تصحیح 
مدرس رضوی»(تهران:توس ۱۳۶۳۰ ص .٩۱‏ 

۲ مطهربن طاهر مقدسی.آفرینش و تاریخ» ترحمه و تعلیقات شفیعی کدکنی» (تهران: نشر آگه» ۱۳۷۴)» 
مجلد چهارم تا ششم.ص ۵۸۲. 

۳ ابوریحان بیرونی» آثار الباقیه.ترجمه اکبر داناسرشت.»(تهران:ابن سین ۰)۱۳۵۲ ص ۰۲۷۳ 

۴ تاریخ بخاراه ص .٩۳‏ 

۵ تاری خکامل, ج ۰٩‏ ص ۲۹۶ 


نگاهی بر پیشینۂ تارربخی خراسان تا پیروزی نهضت عباسی / ۳۳ 


با نهضت مقدع» شورش یوسف‌بن ابراهیم مشهور به برم نیز در آغاز حکومت مهدی» 
خراسان را آشفته ساخت. این مرد در اعتراض به رفتار مهدی دعوت به امر معروف و 
نهی از منکر می‌کرد و توانسته بود پیروان زیادی را به دور خود جمع کند." برم نیز 
همچون مقنع دعوی پیامبری کرد. او توانست بر پوشنگ» مروالرود و طالقان دست یابد. 
مهدی. یزیدین‌مزید شیبانی را به دفع او فرستاد. یزید. یوسف را اسیر و به نزد مهدی 
فرستاد و خلیفه دست و پای او را قطع کرد. " این شورش به پیشرفت کار مقنع در 
ماوراءالنهر؛ یاری بسیار رساند. در این هنگام منطقهُ وسیعی از خراسان را آشوب فرا 
گرفته بود. مهدی ابوعون را که نتوانسته بود در خراسان موفقیتی حاصل کند. عزل و 
معاذین مسلم رازی را عامل خراسان کرد. معاذ خود پس از ترتیب دادن کارهای خراسان 
به جنگ مقنع و به لشکریان سعید حرشی پیوست. " سرانجام سعید حرشی امیرهرات 
که جنگ آوری توانمند بود. قلعهُ سنام را محاصره کرد. افزایش فشار بر پیروان مقنع 
سبب شد تا سی هزار تن از نیروهای او به حرشی بپیوندند. ‏ مقنع تنها با گروهی محدود 
از خواص خود در قلعهٌ درونی همچنان مقاومت می‌کرد. اما چون شکست و اسارت 
خود را نزدیک دیدند با نوشیدن زهر» خود را مسموم ساختند.٩‏ 

شورش مقنع که از جهاتی نسبت به قیامهای قبلی به بهانهٌ خونخواهی ابومسلم برای 
خلافت عباسی سهمگین‌تر می‌نموده سرانجام پایان یافت. اما این آخرین حرکتی نبود که 
به نام ابومسلم برای مخالفت با عباسیان بر پا گشته بود. نام ابومسلم حتی سالها بعد در 
قیام بابک بیش از هر قیام دیگری» مایةٌ وحشت و نگرانی خلفا گردید. این قیامها نشان 
داد که آرام ساختن حس ایرانی‌گری و تلاش برای کسب استقلال در خراسان به راحتی 


۱ تاریخ طبری» ج ۲ص ۷ تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۰۳۹۷ 

۲- احمدین واضح یعقوبی » البلدان» ترجمه محمد ابراهیم آیتی. (تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب» 
۳ ) ص ۸۱؛ تاری خکامل» ج 4 ص ۲۹۷. 

۳ تاری خگردیزی» صص ۰۲۸۱-۲۸۰ 

۴- تاریخ گردیزی» ص ٩۲۸۱‏ تاریخ کامل ج ٩‏ ص ۳۰۵. 

۵- تاری خگردیزی.ص ۳ البلدان. ص ۸۱. 


۳۴ / تاریخ حکومت طاهریان 
میسر نبوده است. بنابراین؛ جای تعجب نیست که به دتبال سرکوبی این قیامها که اعتقاد 
به ابومسلم و کیش زرتشت اساس آن را تشکیل می‌داد. اکنون افکار و عقاید خوارج در 
شمال شرقی ایران رونق گیرد. در این ایام فعالیت خوارج در خراسان و سیستان شدت 
گرفت و اینان تا عصر طاهریان از مهمترین عوامل تشنج در خراسان و سیستان به حساب 
می آمدند. 

از سوی دیگر ناکامیهای مکرر قیامهای ضد عباسی در خراسان آشکار ساخت که 
سلطهٌ عباسیان را در خراسان به جهت توجه ویژه آنان در این منطقه نمی‌توان به آسانی 
کنار زد. عباسیان خراسان را هم چون پشتوانة دودمان خود و نیروهای نظامی و تأمین 
ضرورتهای سیاسی. نظامی حکومت خویش می دیدند. تقش خراسانیان در پشتیبانی از 
مأمون که مادری ایرانی داشت. نمایانگر این نکته است که نگرش عباسیان نسبت به 


خراسان متأثر از یک واقعیت و الزام بوده است. ! 


۱ وجود این نگرش در انديشة مأمون در انتقال پایتخت به خراسان و اولویت دادن به آن و واگذاری 


حکومت این ناحیه به قوی‌ترین و وفادارترین یاران خراسانی خود نیز بی‌تأثیر نبوده است. 








فصل دوم 


حضور خلفای عباسی در خراسان و بروز تحولات بنیادین 


هارون الرشید و تقسیم خلافت عباسی 

هارون‌الرشید چون خلافت را به دست گرفت» به مسأله جانشینی بعد از خود بیش از 
دیگران توجه کرد. این امر متأثر از تجربه هارون از اسلافش در مورد حل مسأله جانشینی 
بود» ولی این تجربه تأثیر نامطلوب و پیامدهای ناگواری به همراه داشت. هارون در سال 
۵ ۷۹۱ محمدبن زبیده» پسر پنج سال خود را ولیعهد قرار داد! و او را به امین 
ملقب ساخت. " این امر شاید برای حذف کسانی بود که رژیای خلافت بعد از هارون را 
در سر می‌پروراندند؛ ۲ و یا هارون در نظر داشت مسأله جانشینی خود را به شکل 
اساسی‌تری بنا نهد زیرا به مشکلات جانشینی خلافت عباسی کاملاً واقف بود و 
می‌دانست منصور که در آغاز خلافت خود با ادعای جانشینی عبدالله‌بن علی مواجه شده 
بو هرگز به وصیت برادرش سفاح مبنی بر جانشینی عیسی‌بن موسی بعد از خود عمل 
نکرد. مهدی نیز بر آن شده بود تا رشتة جانشینی را که سلفش تعیین کرده بود تغییر 
دهد. مهدی» نخستین خلیفه‌ای بود که برای هر دو پسرش بیعت گرفت و این امر مايه 
اختلاف گشت. چنان که هادی مکرر می‌کوشید تا نظر دیگران را نسبت به خلع هارون 
جلب کند. این تجربه اصرار هارون را بر محکم کردن مسأله جانشینی خود بیشتر می‌کرد. 


۱- تاریخ یعقوبی: ج ۰۲ ص ۴۱۳. 

۲- محمد میرخواندء روضة الصفاء ج ۰۱ تهذیب و تلخیص زریاب خوئی۔ (تهران: علمیء ۱۳۷۵)ء چاپ 
دوم» ص ۴01. 

۳ تاریخ طبری» ج ۰۲ ص ۵۲۳۹. 





۶ / تاریخ حکومت طاهریان 

هارون تا سال ۱۸۳هھ/ ۷۹۹م سخنی از جانشینی مأمون به میان نیاورد. به گفتۀٌ برخی 
منابع» عدم تمایل بنی‌هاشم نسبت به مأمون در این امر موثر بود.! اما او به تدریج بر 
لیاقت و درایت مأمون بیشتر آگاهی یافت. عوفی در جوامع‌الحکابات داستان آزمودن 
امین و مأمون از سوی هارون را مطرح می‌کند که امین وعدۀ انعام به غلام خود را به 
روزگار خلافت خود موکول کرد و مأمون خود را علاقه‌مند به قدرت یافتن بعد از مرگ 
هارون نشان نداد." هارون در سال ۸۱۸۳/ ۷۹۹م مسأله جانشینی مأمون را بعد از امین 
مطرح کرد. " اين مسأله تا سال ۸۰۲/۵۱۸۶م صورت قطعی پیدا نکرده بود و ظاهراً 
هارون تا این سال در انتخاب دقیق خود تردید داشته است. 

مسعودی به مشورتهای زیاد هارون با نزدیکانش اشاره دارد که در آن نسب محمد و 
لیاقت مأمون عامل قطعی شدن انتخاب دو جانشین بوده است. " در مجموع» مشکلات 
درونی و بیرونی» در ساختار خلافت موجبات تقسیم قدرت و قطعی شدن جانشینی را 
فراهم آورد. عواملی چون ضرورت انتخاب ولیعهد. آگاهی بر توانمندی و لیاقت اداره 
امور توسط مأمون» وجود نسب و حمایت هاشمیان از امین علاقه‌مندی هارون به سهیم 
کردن هم فرزندانش در حکومت. گستردگی خلافت عباسی پی بردن رشید به عدم 
توانایی ادارُ امپراتوری توسط امین وجود شورشهای پیاپی و ناآرامی در تقاط غربی و 
شرقی خلافت. چون شورش یمنی‌ها و مضریها در سال ۱۷۶ه/ ۷۹۲م در شام شورش 
عامرین عماره در دمشق به سال ۱۷۶ه/ ۰۶۷۹۲ شورش ولیدبن طریف حوری در سال 
۹ در جزیره. شورش هیصم‌بن همدانی در سال 6۷۹۵/۸۱۷۹ در یمن » 


۱ مروج الذهب» ج ۲ ص ۳۵۶. 

۲- محمد عوفی. جوامع‌الحکایات و لوامع الروایات. جزء اول از قسم چهارم با مقابله و تصحیح مظاهر 
مصفاء(تهران:موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی»۱۳۷۰).ص ۰۱۹۹ 

۳ تاریخ یعقوبی, ج ۲ ص ۴۲۱؛ تاریخ طبری» ج ۰۱۲ ص ۵۲۷۸. 

۲ مروج الذهب» ج ۲ صص ۳۵۶-۳۵۵. 

۵ مسعودی در نظر خواهی هارون از عمانی شاعر نقل قول می‌کند که عمانی به هارون گفته بود:«امین 
چیز دیگری است». امّا هارون در جواب وی گفت: «به خدا که من در عبداله دوراندیشی منصور و 
عبادت مهدی و عرّت نفس هادی را می‌بینم و اگر می‌خواستم. چهارمی را نیز می‌گفتم».ر. ک: مروج 
الذهب» ج ۲ ص ۰۳۵۵ 





حضور خلفای عباسی در خراسان و... / ۳۷ 


ضعف در برقراری آرامش شمال آفریقاء پیدایی دولت ادریسیان و واگذاری امور آفریقا 
به ابراهیم‌بن اغلب. درگیری هارون با بیزانس در سال ۰۷۹۷/۵۱۸۱ شورش حمزه در 
خراسان به سال 0*۹۹ اقدامات علی‌بن عیسی در خراسان که به احضار وی در 
سال ۷۹۹/۸۱۸۳ منجر شد و...۲ عواملی هستند که در تقسیم امپراتوری ميان سه فرزند 
هارون برای سهولت در ادارهُ این منطق وسیع مژثر بود. 
در سال ۸۰۳۲/۸۱۸۶ که هارون به همراه سه فرزندش محمد امین؛ عبدالله مأمون و 
قاسم روان مکه شد. در آن جا برای مردم خطبه خواند و آنان را از این تصمیم خود آگاه 
کرد و در داخل کعبه محمد و مأمون را فرا خواند و سپس: 
«عهدنامه محمد را بر وی املاء کرد و محمد» عهدنامه را نوشت و او را بر آن چه در آن 
است سوگند داد و عهد و پیمانها بر وی گرفت و با مأمون نیز چنان کرد و مانند آن (عهد 
و پیمانها را) بر وی گرفت».۲ 
هارون امارت عراق و شام و سرزمین مغرب را به محمدامین داد و به او گفت: «تو در 
بغداد نشین» سپس مأمون را به جانشینی امین قرار داد و از همدان تا پایان سرزمینهای مشرق را 
به مأمون واگذار کرد به او نیز گفت: «تو دارالملک به مرو سپار». سرزمین جزیره و بعضی از 
مناطق آذربایجان و روم را به سفارش عبدالملک‌بن صالح به پسر دیگرش قاسم سپرد." 
هارون که تا این زمان تصمیمی برای جانشینی قاسم نداشت» " به سفارش عبدالملک‌بن 
صالح» او را نیز شریک خلافت برادران قرار داد؛ اما خلع و یا ابقای او را در هر زمان 
برعهده مأمون گذاشت ° 


۱ تاریخ یعقوبی. ج ۰۲ صص ۴۱۵ - ۴۱۷. 

۲ تاریخ یعقوبی» ج ۲.ص ۰۴۲۲ 

۳ عبدالرحمن‌بن خلدون.تاریخ ابن‌خلدون» ترجمه عبدالم‌حمد ایتی. (تهران: مطالعات و تحقیقات 
فرهنگی. ۱۳۶۶ ج ۲ ص ۳۲۷؛ تارب خگردیزی» ص ۰۱۶۴ 

۴ تاریخ طبری» ج ۲ ص ۵۳۸۴؛ حمدالله مستوفی» تاریخ گزیده» به اهتمام عبدالحسین نوایی. (تهران: 
امیرکبیر» ۰)۱۳۶۲ چاپ دوم» ص ۳۰۵. 

۵-علی‌بن حسین مسعودی, التنبیه و الاشراف ترجمه ابوالقاسم پاینده» (تهران: علمی و فرهنگی» 
۵) چاپ دوم ص ۳۲۷+تاریخ ابن خلدون» ج ۲ ص ۳۴۷. 





۳۸ / تاریخ حکومت طاهریان 


روایت کرده‌اند که امین وقتی در مقابل رشید سوگند یاد می‌کرد؛ جعفرین بحیی که 
سرپرست مأمون بود؛ به او گفت: «اگر به برادرت خیائت کتی؛ خدایت زیون که و این را 
سه بار تکرار کرد و او را قسم داد. بعد از نگاشتن عهدنامه‌ها گواهان معتبر شهادت خود 
را در آن ثبت کردند و نسخه‌هایی از آن را به اطراف ممالک فرستادند " و نیز نسخه‌ای بر 
در کعبه آویختند که در هنگام آوبختن آن نسخه برزمین افتاد و مردم گفتند:این کار به 
زودی از آن پیش که انجام یابده می‌شکنده. ۳ 

هارون در این عهدنامه» امین و مأمون را سوگندهایی سخت داد و آنها را از نظر 
قانونی» اخلاقی و شرعی به سختی مقیّد کرد و کفاره نقض عهد را به وضوح برای آنها 
بسیار سخت برشمرد." هارون هر آنچه را عرف و شرع آن زمان بود» در پیشگاه همه 
تمام و کمال» برای وفاداری برادران نسبت به یکدیگر انجام داد. اما او خود ظاهراً 
اطمینان چندانی بردوام این پیمان نداشت. برخورد او با عبدالملک‌بن صالح و زندانتی 
کردنش نشان ترس وی در همان آغاز از به هم خوردن رابطة امین و مأمون توسط 
دسیسه‌چینان داشت. به روایت دینوری» هارون از زبان موسی‌بن جعفر لا سخنی 
دربارُ اختلاف دو برادر شنیده بود. " همین نگرانی‌ها سبب شد" تا در وقت عزیمت به 
خراسان از همه شخصیتهای لشکری و کشوری دوباره برای مأمون بیعت بگیرد." این 


تأکیدهای هارون بعدها در جلب حمایت مردم به سوی مأمون از جانب طاهر موثر بود. 


۱- مسروج الذهب, ج ۲ ص ۳۵۷؛ محمدبن عبدوس جحهشیاری . کتاب‌الوزراء والکتاب با تحقیقات 
مصطفی سقاءابراهیم الابیاری»ترجمه ابوالفضل طباطبایی»(تهران:بی نا۱۳۴۷).صص ۰۲۸۲-۲۸۳ 

۲- هندوشاه نخجوانی» تجارب السلف» به اهستمام عباس اقبال.(تهران.کتابخانه طهوری»۰)۱۳۴۴ ص 
۳ بتاری خگردیزی؛ ص ۰۱۶۴ 

۳ تاریخ طبری؛ ج ۰۱۲ ص ۵۲۸۶. 

۴ برای آگاهی از متن عهدنامه ر.ک:تاریخ یعقوبی؛ ج ۲ صص ۴۲۳ - ۴۳۰ و نیز تاریخ طبری» ج ۱۲ 
صص ۵۲۸۷ - ۵۲۹۴. 

۵ تاریخ طبری؛ ج ۰۱۲ ص ۵۳۲۳. 

۶ اخبار الطرال. ص ۴۳۰. 

۷ هارون به زبیده گفته بود:«من بیم دارم پسر تو با عبداله بدی کند».ر. ک: مروج الذهب» ج ۲ ص ۰۳۲۵۷ 

۸ تاریخ ابن خلدون » ص ۳۴۷ تاریخ طبری» ج ۰۱۲ ص ۵۳۳۵. 


حضور خلفای عباسی در خراسان و... |۳۹ 


تقسیم خلافت که براساس ضرورت و آگاهی انجام گرفته بود» در صورت اجرا 
می‌توانست آرامش را در امپراتوری برقرار سازد. پس هارون مناطق دور دست جزیره و 
مرزهای امپراتوری بیزانس را که احتمال ناامنی و بحران از آن جا بیشتر می‌رفت» به قاسم 
واگذاشت . وجود او ببرای حفظ این مناطق کفایت می‌کرده ولی عراق و حجاز و 
بخش‌هایی از یمن را که در آن هاشمیان و طرفداران امین بیشتر بودند» به او سپرد. 
همچنین مناطق شرقی کشور و بالاخص خراسان را که منطقه بحرانی و پرآشوب بود به 
لایق‌ترین فرزندش یعنی مأمون برای برقراری آرامش واگذار کرد. این اقدام با اعتراض 
زبیده در واگذاری همه سپاه و سرداران به مأمون توأم بود؛ ولی هارون با خشم اعلام 
کرد» من قلمرو صلح را به پسر تو و ناحیه جنگ را به عبدالله داده‌ام» برای همین صاحب 
جنگ بیشتر به مردان و سپاه احتیاج دارد.! او برای دو پسرش امتیازهای نسبتاً یکسانی 
در نظر گرفته بود. برای هر دو سپاه» قلمرو حکومت مشخص و درآمدهای بسیار تعیین 
کرده بود تا آن جا که گمان نمی رفت رابطهٌ آنها دگرگون شود. " اما این دقت و تلاش برای 
عقد پیمانی سخت از جانب هارون نتوانست ثمری برای حفظ وحدت خلافت داشته 
باشد و برخلاف انتظار او باعث بروز مشاجره‌هایی شد که اساس خلافت را تهدید کرد و 


زمینه را برای بروز تحولات چشمگیر در خراسان فراهم آورد. 


دلایل عزیمت هارون به خراسان 

هارون در دوران خلافت خود. دو بار عزم خراسان کرد. یک بار درسال 
۸۰۴-۹ که برای رسیدگی به دادخواهی مردم از ظلم علی‌بن عیسی در خراسان 
تا ری پیش رفت و سپس به دلایلی بازگشت و بار دیگر در سال ۱٩۲‏ هجری بود که 
آشوبها و بحرانهای موجود در خراسان به ضرورت وی را راهی این دیار کرد. او از یک 
سو برای فرونشاندن آتش فتنه خراسان» ماوراءالنهر و سیستان» به علت ناکامی و 


۳۵۷ مروج الاهب» ج 3 ص‎ ١ 


۰ / تاریخ حکومت طاهریان 


بی‌لیاقتی علی‌بن عیسی مجبور بود خود عازم خراسان شود و از سوی دیگر در تلاش 
بود تا امنیت و آرامش را در امپراتوری برای ولیعهدانش فراهم آورد. بذل توجه او به 
مأمون و اصرارش در ایجاد آرامش و حفظ حریم قدرت وی باعث می‌شد تا در واپسین 
ایام عمرش برای بازگرداندن آرامش در شرق به خراسان عزیمت کند. مهمترین عواملی 
را که برای حرکت هارون به خراسان می‌توان در نظر گرفت. عبارت‌اند از: 


اقدامات علی‌بن عیسی در خراسان 

هارون در سال 7/۹ فضل‌بن یحیی را از حکومت خراسان عزل کرد. 
اقدامات او خاطرهٌ خوشایندی را نسبت به یک والی خوب در ذهن مردم خراسان ایجاد 
کرده بود. هارون بعد از فضل» منصورین یزیدحمیری را که دایی مهدی بود» ولایتدار 
خراسان کرد. ' یعقوبی در کتاب البلدان " بر خلاف روایت دیگر در کتاب تاریخ خود 
یادی از ولایتداری او نمی‌کند. " شاید حکومت او چندان طولانی نبوده و همین امر سبب 
شده است تا ایام حکومت وی را مهم به شمار نیاورند. علی‌بن عیسی, فرماندهٌ نگهبانان 
خاصَهُ خلیفه در آغاز سال ۸۷۹۶/۵۱۸۰ علی‌رغم مخالفت یحیی به حکومت خراسان 
انتخاب شد. " انتخاب او که به قول بیهقی «برمفایظه بحیی»" انجام گرفت. نتایجی 
ناخوشایند برای حکومت هارون و خلافت عباسی به همراه داشت. دوران حکومت 
یازده سالهٌ وی که ظاهراً بیشترین مدت حکمرانی در میان والیان پیشین خراسان بوده 
است. با بحران و آشوبهای بسیاری توأم گردید. وی «سیاست آشتی خواهانه و آرامی را که 
فضل‌بن یحیی دنبال می‌کرد بگردانید... و خود را بسیار بدنام و بدآوازه‌کرد». "اقدامات علی‌بن 


۱ تاریخ طبری» ج ۲ص ۵۶ تاریخ کامل؛ ج ۰ ص ۰ 
۲ البلدان. ص ۰۳۰۴ 





۳-تاریخ یعقوبی» ج ۲ ص ۳۳۶ 

۴ تاریخ طبری, ج ۰۱۲ ص ۵۳۳۳. 

۵ ابوالفضل بیهقی. تاریخ بیهقی: تصحیح علیاکبر فیاض. (تهران: دنیای کتاب.۱۳۷۱).ص ۵۳۶. 

۶ ادموند کلیفورد باسورث تاریخ سیستان از برآمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان؛ترجمه حسن انوشه 
(تهران:امیرکبین ۰۱۳۷۷ ص ۰۱۸۵ 


حضور خلفای عباسی در خراسان و... / ۴۱ 


عیسی خشم بزرگان خراسان را برانگیخت. به گونه‌ای که حسین‌بن مصعب. پدر طاهرین 
جسین از سوء سیاست او به هارون شکایت برد.! دیگر بزرگان خراسان نیز پا خود به 
رشید نامه نوشتند و یا خویشاوندان متنفذ درباری خود را از اقدامات نابخردانهُ على در 
خراسان آگاه کردند. "این دادخواهی و فریادهای مردم خراسان ظاهراً در آغاز بر گوش 
هارون کارساز نبود چنان که او «سوگند خورد که هرکس از علی تظلّم کندء آن کس را نزدیک 
وی فرستد». " به طور قطع هدایای بی‌شماری که علی برای هارون می‌فرستاد» در جلب 
نظر خلیفه بسیار مژثر افتاده بود. منابع شرح جالبی از مراسم اهدای هدایای علی‌بن 
عیسی به هارون‌الرشید بازگو نموده‌اند. در مجمل‌التواریخ آمده است که: 
«او را چندان مال آورد از غلام و کنیزکان و اسبان و جامه‌ها و زرو سیم و نامه و مشک و 
عنبر و میوه‌های گوناگون و از قاقم و سمور و انواع آن که آن را قاس نبود و به میدان اندر 
جمع آورد و همه میدان پر بود..».؟ 
این هدایا که على بدان وسیله خلیفه را فریفته بود. چندان باعث وجد او شد که به 
یحیی گفت:«این بود که می‌گفتی این مرز را بدو نسپاریم. با رأی تو مخالفت کردیم و مخالفت با 
تو مایۂ برکت بود»" به گزارش بیهقی یحیی جواب سختی در عاقبت به زور گرفتن این 
اموال از صاحبانش به هارون داد «چنان که آن هدیه بر وی منقص شد و روی ترش کرد ۶ 
تحلیل یحیی‌بن خالد در این که وضع خراسان به شکلی است که بايد پول به آن جا 
فرستاد»" نه آن که دارایی‌های آن جا را به زور از مردم غصب کرد بسیار دقیق و صحیح 
از کار درآمد زیرا مدتی نگذشت که انعکاس سیاستهای غلط علی نمودار شد. به همین 





۱ تاریخ ابن‌خلدون» ج ۰۲ ص ۳۴۶. 

۲ تاریخ طبری» ج ۰۱۲ ص ۵۳۳۵. 

۳ تاریخ بیهقی صص ۵۳۶-۵۳۷. 

۴ گمنام» مجمل‌التواریخ و القصصء.تصحیح ملک الشعراء بهار.به همت محمد رمضانی (تهران: کلاله 
خاور»۱۳۱۸).ص ۰۳۴۴ 

۵ تاریخ طبری» ج ۰۱۲ ص ۵۳۳۴. 

۶۔ برای آگاهی بیشتر ر. ک:تاریخ بیهقی» صص ۵۳۹-۵۳۶. 

۷ کتاب الوزراء والکتاب» صص ۰۲۹۰-۲۹۱ 


۲ / تاریخ حکومت طاهریان 
دلیل» اعتراضات مردم خراسان که با شورش ابوالخصیب وهیب بن عبدالله نسائی در 
سال نامه بروز کرده بوده به همراه نامه علی‌بن عیسی به هارون در شرح 
ویرانیهای حمزه و همچنین رسیدن گزارش از قصد توطثه علی‌بن عیسی برضد هارون ! 
سبب شد تا وی در سال ۸۰۴/۸۱۸۹ عازم خراسان شود اما ملاقات علی‌بن عیسی با 
هارون و به دنبال آن تقدیم هدایای هنگفتی به هارون و نزدیکانش مانع بازخواست و 
عزل او شد.۲ 

هارون که خود در این وقت بر ستم علی‌بن عیسی نسبت به مردم خراسان واقف بود« 
بیش از هر چیز از تمرّد و مخالفت علی‌بن عیسی هراس داشت. " ولی در این سفر 
اطمینان خاطر خلیفه از نظر فرمانبرداری علی بن عیسی حاصل شد. حوادث بعدی نشان 
داد که خوش‌بینی خلیفه برای بهبود اوضاع خراسان» بی‌اساس بوده است. هنوز یک 
سال از برگشت هارون از ری نگذشته بود که خراسان را آشوبی دیگر فراگرفت. چنان که 
وحشت خلیفه را دو چندان کرد و آن شورش رافع‌بن لیث‌بن نصربن سیار در سمرقند بر 
ضد علی‌بن عیسی در سال ۸۰۵/۵۸۱۹۰ بود. وی توانست تمام ناراضیان ماوراءالنهر را 
به دور خود جمع کند و ترکان را نیز به یاری خود بگیرد. بعقوبی می‌نوبسد: چون رشید 
دریافت شورش رافع با طرح و نقشه علی‌بن عیسی انجام گرفته است. هرثمه را با سپاهی 
برای دستگیری و خلع علی‌بن عیسی فرستاد. " طبری گزارشی از اقدام عیسی پسرعلی 
در پنهان کردن سی‌میلیون درهم» در باغ بلخ ارائه می‌دهد و آن را عاملی برای برکناری 
علی‌بن عیسی می‌داند. زیرا قبلا وی ادعا کرده بود برای جنگ با رافع» زیور زنانش را 


۱ تاریخ طبری» ج ۰۱۲ ص ۵۳۳۵ ؛ تاریخ ابن‌خلدون» ؛ ج ۲ ص ۳۲۶. 

۲ تاریخ طبری » ج ۱۲.ص ۵۳۳۶: روضة الصفاء ج ۰۱ ص ۴۵۳. 

۳- ترس مأمون از شورش علی‌بن عیسی در هنگام اعزام هرثمه به حکمرانی خراسان نیز مشهود است. او 
هرثمه را با فرمانی مأمور می‌کند تا در فرصت مقتضی علی‌بن عیسی را غافلگیر و اموالش را مصادره 
کند. این امر برای جلوگیری از هرگونه واکنش علی‌بن عیسی بوده است. برای آگاهی بیشتر ر. ک: تاریخ 
نامه طبری, ج ۲ ص ۱۲۰۴؛ تاریخ طبری» ج ۰۱۲ ص ۵۳۴۷. 

۴ تاریخ یعقوبی» ج ۲ ص ۰.۴۳۶ 


حضور خلفای عباسی در خراسان و... ‏ ۴۳ 


فروخته است.۱ 

با این گزارش ناتوانی علی بن عیسی در فرونشاندن شورش رافع‌بن لیث؛ بیشتر از 
بیدادگری‌هایش توانست نظر خلیفه را دگرگون کند. عدم موفقیت علی‌بن عیسی در پایان 
دادن به ناآرامی‌های خراسان» هارون را متوجه اشتباه خویش در براندازی برمکیان 
ساخت. او دریافت که این اقدام و نیز حکومت ظالمانه علی‌بن عیسی تا چه اندازه اهل 
خراسان را از عباسیان بیزار کرده است. " بنابراین؛ وی برای آرام کردن اوضاع خراسان 
در سال ۲ با تن بیمار به اجبار عازم خراسان شد. او سخنان یحیی برمکی را 
در عاقبت ستم و اعمال علی‌بن عیسی به یادآورد و گفت: «به خدا یک‌صدهزار هزار به 
مصرف رساندم و به هیچ چیز دست نیافتم». ۲ هارون که در آستانه عزیمت به خراسان بر 
عزل علی‌بن عیسی مصمم شده بود» هرثمةین اعين را با فرمانی به حکومت خراسان 
منصوب کرد؛ همچنین او را مأمور جنگ با رافع‌بن لیث ساخت. هارون از ترس سرکشی 
علی‌بن عیسی به هرثمه سفارش کرد که ابتدا تظاهر کند برای کمک رساندن به علی‌بن 
عیسی در نبرد رافع رفته است و سپس در فرصت مناسب. او را دستگیر و اموالش را 
بگیرد. " هرثمه نیز با همین شیوه موفق به دستگیری علی‌بن عیسی شد و اموال وی را که 
هشتاد میلیون درهم نقد و نیز هزارو پانصد بار شتر کالا بود. همه را ضبط کرد. * سپس 


وی را سوار بر شتری بدون پالان برای محاکمه نزد هارون فرستاد. ۴ 


۱- تاریخ طبری» ج ۰۱۲ صص ۵۳۴۵-۵۳۴۴؛ تاریخ کامل؛ ج ۰۱۰ صص ۰۱۴۳-۱۴۲ 

۲- ریچارد فرای» تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه» ترجمه حسن انوشه(تهران:امیرکبیر ۱۳۶۳):ج ۰۴ ص 
۶۵ 

۳کتاب الرزراء و الکتاب» صص ۰۲۹۱-۲۹۰ 

۴- تاریخ طبری ج ۰۱۲ ص ۵۲۴۷. 

۵ احمدین جلال‌الاین محمد خوافی» مجمل فصیحی: به تصحیح و تحشیه محمود فرخ. (مشهد: چاپ 
توس ۱۳۴۱۰)ج ۱.ص ۲۵۵. 

۶ تاری خکامل؛ ج ۰۱۰ ص ۱۴۴. 
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خوارج و حمزه خارجی 

از عوامل مهم دیگر عزیمت هارون به خراسان» غایلة خوارج بود. سابقهُ ظهور اين 
فرقه به جنگ صفین و داستان حکمیت و سپس جنگ نهروان در زمان خلافت على لا 
می‌رسد. ! پیروان این فرقه به سبب باورها و تعصب مذهبی خود به سرعت رنگ سیاسی 
گرفتند و روحیْهُ جنگجویی و مخالفت با خلفا را درمیان خود پروراندند. در اندیشة آنان» 
خلفای اموی و عباسی کمترین مشروعیتی نداشتند. برخورد مداوم اینها با خلفا سبب 
شد تا در منطقهُ عراق پراکنده شوند و سپس حجازء جزیره و بسیاری از شهرهای ایران از 
جمله فارس» کرمان و سیستان مرکز ظهور و تمرکز آنان شد. سپاه خوارج در شهرهای 
ایران برای خود پناهگاهی جستند و سیستان به جهت موقعیت اقلیمی و دوری از مرکز 
خلافت. ویژگیهایی را برای جذب گروههای خوارج در خود دارا بود. قدرت خوارج در 
سیستان به طور عمده به شهرهای کوچک و روستاهای بیرون شهرها متمرکز می‌شد. 

در طی سد؛ دوم هجری در شرق عالم اسلامی تنها در سیستان؛ قهستان و بادغیس 
بود که خوارج همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دادند. این امر شاید از آن نظر بود که آنها 
از ناخرسندی‌های اجتماعی و دینی خاص مناطق روستایی ایران بهره برداری می‌کردند. 
افزایش بروز شورشها و درگیری‌های خوارج در سیستان و خراسان از زمان خلافت 
منصور عباسی سبب شد تا وی معن‌بن زائده شیبانی را که سرداری سالخورده و 
کارآزموده بوده برای سرکوبی خوارج بفرستد. او در مدت کوتاهی توانست خراسان و 
سیستان را زیر فرمان خود درآورد و گروههای بسیاری از خوارج را سرکوب کند. 
قاطعیت معن‌بن زائده باعث ناتوانی خوارج در مقابله با وی شد. تا آنجا که خوارج 
سرانجام با یک توطئه او را کشتند.؟ 


گسترش فعالیت خوارج سبب شد تا به روایت یعقوبی. سیستان از نظر حکومتی از 


۱ سید رضی (گردآورنده ).نهج‌البلاغه, ترحمه سید جعفر شهیدی»( تهران: انقلاب اسلامی ۳۷۲ چاپ 
چهارم. خطبه شماره ۵4۵۸۰ و۱ 
۲ تاریخ یعقوبی؛ ج ۲ ص TA:‏ 





حضور خلفای عباسی در خراسان و... | ۴۵ 


با فرستادن والیانی از خراسان ادامه داشت. شورش حصین در حدود سال ۷۹۱/۸۱۷۵ 
در متطقه سیستان به بحران و ناآرامی مشرق در عهد خلافت هارون دامن زده بود. 
حصین توانسته بود حملهُ حاکم سیستان عثمان‌بن عماره را دفع کرده به نواحی هرات؛ 
بادغیس و پوشنگ بتازد. حاکم خراسان قطریف‌بن عطاء‌کندی» جریربن یزید را با 
دوازده هزار سپاهی به جنگ حصین که به روایتی با او سیصد مرد بیشتر نبودند» فرستاد. 
این نبرد اگر چه به شکست جریرین یزید انجامیده اما حصین نیز در اسفزار کشته شند.۲ 
شورش وی زمینه بالا گرفتن فعالیت خوارج به رهبری حمزة‌بن آذرک در سالهای آتی 
بود. ۱ 

حمزة‌بن آذرک خارجی را باید درمیان خوارج سیستان نخستین کسی دانست که 
توانست قدرت متمرکزی را در سیستان برای چند دهه به وجود آورد. نام و آوازهُ او با 
شکوه و عظمت خوارج توأم بود. او را از نسلل «زو» پسر تهماسب - قهرمان افسانه‌ای 
ایران -می‌داتند. این وابستگی به دلیل عدم توجه خوارج به مسأله نسب» خللی در قدرت 
حمزه ایجاد نمی‌کرد و بالعکس می‌توانست در تحکیم قدرت وی در نواحی شرقی که 
پایبند مراسم و اعتقادات قومی خود بودند -موثر واقع شود.۳ 

حمزه در حدود ۷۹۶/۸۱۸۰ با گشتن عامل عباسی سیستان که به او اهانت کرده 


۱-البلدان» ص ۶۱. 

۲- تاری غگردیزی» صص ۲۸۷-۲۸۶ ؛ تاری خکامل» ج ۰۱۰ ص ۶۷ ؛ تاریخ ابن‌خلدون » ج ۰۲ ص ۳۴۵. 

۳- حمزةبن آذرک خارجی» نام پدر او را اترک نوشته‌اند. طبری او را جانفروش می‌داند و احتمال می‌رود 
که پدر وی با توجه به نامش زرتشتی باشد. و نام عبداله که برای پدر وی در متون عربی آورده شده 
است. احتمالا بعد از معروف شدن حمزه بوده است. اصحاب حمزة‌بن اذرک به روایت شهرشتانی 
بعدها به عنوان حمزویه معروف شدند. برای آگاهی بیشتر ر.ک: محمدین عبدالکریم شهرستانی» 
ترضیح‌الملل ترجمه کتاب الملل والنحل» تحریر مصطفی خالد هاشمی تعلیقات محمدرضا 
جلالی‌نائینی»(تهران. شرکت افست. ۱۳۵۸).ج ۰۱ ص ۱۶۴:گمنام ۰ تاریخ سیستان» به تصحیح جعفر 
مدرس صادقی: (تهران:نشر مرکز:۰)۱۳۷۳ ص ۸۱؛ تاریخ طبری؛ ج ۰۱۲ ص ۵۲۶۹. 





۶ / تاریخ حکومت طاهریان 


بود عازم حج شد. وی در این سفر با گروهی از یاران قطری‌بن الفجاثه آشنا گشت. ! وی 
در بازگشت به سیستان توانست خوارجی را که دور خلف خارجی جمع شده بودند و نیز 
گروهی از یاران حصین را که تعداد آنها پنج هزار نفر می‌شد. به دور خود جمع کند. ۲ 
اولین برخورد حمزه با سپاهیان عیسی‌بن علی‌بن عیسی در سال ۲ بود که به 
فرار سپاه عیسی‌بن علی و شکست او انجامید. به دتبال این پیروزی؛ حمزه مردمان شهر 
و روستاهای سیستان را گرد آورد و گفت:«یک درهم خراج و مال بیش به سلطان مدهید» 
چون شما را نگاه نتواند داشت و من از شما هیچ نخواهم و نستانم که من بر یک جای نخواهم 
نشست»." بعد از این تاریخ» دامن نفوذ و قدرت حمزه گسترش پیدا می‌کند. او درسال 
۵ ۸۰ به بادغیس حمله کرد. ولی از نیروهای علی بن عیسی شکست خورد و 
عقب نشست. ؟ روایاتی که بغدادی در شرح حملات حمزه آورده است» احتمالا مربوط 
به این تاریخ است. گزارش او بیانگر حملات هراس انگیز و تاخت و تاز مداوم خوارج 
است. وی می‌نویسد: 
«(حمزه ) سپس به خویشتن آهنگ هرات کرد مردم شهر دروازه‌ها را بسته و او را بدانجا 
راه ندادند. حمزه در بیرون شهر سر راه بر مردم بگرفت و بسیاری از ایشان بکشت. چون 
کار بدین‌جا رسید. عمروین یزید ازدی که در آن هنگام والی هرات بود با سپاه خود» به 
جنگ وی شتافت و این نبرد در میان ایشان چند ماه به درازا کشید و از مردم هرات 
گروهی کشته شدند... پس از آن حمزه بر کروخ که از روستاهای هرات بود بتاخت و 
اموال مردم آن‌جا را بسوخت و درختهایشان را بیفکند. پس از آن با عمروبن یزید ازدی به 


۱- قطری‌بن الفجائه فرماندهی سپاه خوارج ازرقی را پس از کشته شدن زبیربن علی‌بن ماجوزه برعهده 
گرفت. درزمان او فرقه ازارقه به اوج قدرت رسید. مهلب‌بن ابی صفره» قدرت او را درهم شکست. 
قطری در طبرستان کشته شد و سر او را برای حجاج فرستادند. وی نوزده سال با نیروهای حجاج جنگ 
کرد. برای آگاهی بیشتر ر. ک: ترضیح‌الملل. صص ۱۵۲-۱۵۱ تاری خکامل» ج ۰۶ صص ۱۶۰و ۱۶۷. 

۲-تاریخ سیستان» ویرایش متن مدرس صادقی» صص ۰۸۲-۸۱ 

۳ تاریخ سیستان » ص ۰۲ یعقوبی خراج سیستان را در این زمان ده میلیون درهم نقل کرده است؟؛ البلدان؛ 
ص ۶۱ 

۴- تاریخ طبری» ج ۰۱۲ ص ٩۵۲۸۱‏ تاری خگردیزی» ص ٩۲۹۰‏ البلدان» ص ۸۲. 





حضور خلفای عباسی در خراسان و... / ۴۷ 
نزدیکی بوشنج نبرد کرد و او را بکشت. پس از آن علی‌بن عیسی‌بن ماهان که بدان روز 
والی خراسان بود» با حمزه برد کرد و او راشنکست داد و گذشته از پیروان وی شصت 
تن‌از سران لشکر حمزه کشته شدنده۱ 

حمزه در سال pA‘ PÎ»‏ نیشابور را مورد حمله قرار داد و در مدت اندکی 
سیستان» خراسان و کرمان صحنه تاخت و تاز سپاهیان او قرار گرفت. وی سپاه سی هزار 
نفری خود را به دسته‌های پانصد نفری تقسیم کرده " و همه شهرهای خراسان را با 
حملات بی‌امان؛ نا امن ساخت. حمله‌های او در بخش گسترده‌ای از مشرق عالم اسلا 
بازتابی نگران کننده داشت. علی‌بن عیسی حاکم خراسان که از این وضع به ستوه آمده 
بود و خود را از شکست دادن حمزه عاجز می‌دیده به هار ونال ر شید نامه نوشت و او را از 
اوضاع آگاه کرد که: 
عمال این سه ناحیت را بکشت و دخل برخاست و یک درم و یک حبه از خراسان و 
یشان و کرهانابه وست انس د 
این گزارشها هارون را بر آن داشت تا برای برقراری امنیت عزم خراسان کند. اما در 
ری خبر حمله سپاه روم را شنید و به بغداد بازگشت. سرانجام هارون در سال 
۱ علی‌بن عیسی را از ولایتداری خراسان عزل کرد. اين اقدام به طور قطع 
بی‌ارتباط با بیلیاقتی علی‌بن عیسی در سرکوبی شورش حمزه نبوده است. حرکت 
هارون در سال ۸۰۷/۵۱۹۲ به خراسان علی رغم فرونشاندن فتنهُ خراسان و ماوراءالنهر 
برای برخورد قاطع با حمزه خارجی نیز بوده است. نامهٌ هارون از گرگان به حمزه» گواه بر 





۱- ابو منصور عبدالقاهر بغدادی» ترجمه الفرق بین الفرق در تاریخ مذاهب اسلام: به اهتمام محمد جواد 
مشکور (تهران :کتابفروشی اشراقی» ۱۳۶۷ ).چاپ چهارم صص ۶۰-۵۹. 

۲- تاریخ سیستان, به تصحیح مدرس صادقی» ص ۸۲. 

۳ تاریخ سیستان . ص ۸۳ 

۴- اگر گزارش ابن اثیر مبنی بر خروج حمزه در سال ۱۷۹ را بپذيريم بنابرایین» تمام حکومت علی‌بن 
عیسی در نبرد با خوارج سپری شده است و در طول این مدت علی‌بن عیسی توفیقی در توقف کامل 
حملات خوارج نداشت. ر.ک: تاري خکامل» ج ۰ ص ۰. 


۴۸ / تاریخ حکومت طاهریان 
این است که خلیفه به هرشکل ممکن خواهان اطاعت و ترک عصیان اوست -زیرا هارون 
بیشتر برآن بود تا زمینهٌ ولایتعهدی مأمون را به دور از بحران و آشوب در خراسان فراهم 
آورد- به همین سبب در نامه خود به شکلی از مدارا و بخشش حمزه و یارانش سخن 
گفته» از او می‌خواهد تا به ولیعهدانش نیز وفادار بماند. وی همچنین به او اطمینان 
می‌دهد که در صورت اطاعت. تمام اموال به دست آمده در اختیار آنان باقی خواهد 
ماند. مدارا و نرمش هارون که از محتوای نامه‌اش پیداست. نیاز وی را به برقراری آرامش 
و تسلیم شدن حمزه می‌رساند. جواب حمزه به هارون, قاطع و تند بود. او درآغاز سخن» 
خود را امیرالممنین نامید و هارون را غاصبی معرفی کرد که به حکم شرع و وظیفه و ته 
از جهت کسب مقام مکلف به جنگیدن با اوست. وی جنگهای خود بر ضد والیان 
خلافت در فارس. خراسان» سیستان و کرمان را در راستای مقابله با خونریزی‌ها و قتل و 
غارتهای مردم توسط آنها می‌دانست. ابیاتی که در تاریخ سیستان از زبان شاعر ستایشگر 
حمزه نقل شده است» حکایت از رسالت حمزه و اطاعت و فرمانبرداری سپاهیانش از او 
دارد ! 

هنگامی که حمزه فرستاده هارون را با امان‌نامه و نظر خود بازفرستاد» برای هارون 
چاره‌ای جز جنگ با خوارج باقی نماند. وی از گرگان به سمت خراسان به راه افتاد. اما 
بیماری او سخت‌تر شد و در یازده جمادی الثانی ۱۹۳ه/مارس ۸۰۸م در روستای سناباد 
توس درگذشت. حمزه نیز با تعیین هدف خود و اعلان جنگ به هارون با سی هزار سپاه 
خود یکدل و مصمم آماده جنگ با هارون شد. به همین سبب آنان «کابین زنان بدادند و 
وصیتها بکردند و کفنها اندرپوشیدند و سلاحها از برآن و سی‌هزار سوار- همه زهاد و قرآن خوان - 
برفتندم.۲ 

خوارج در نزدیکی نیشابور» خبر مرگ هارون و بازگشت سپاهیانش به بغداد را 
شنیدند. پس حمزه گفت دیگر برما واجب شد تا به جنگ بت‌پرستان برویم. او پنج هزار 


۱ تاریخ سیستان» به تصحیح ملک‌الشعراء بهاره ص 1۶۸ 
۲ تاریخ سیستان » ص 1۶۸ 





حضور خلفای عباسی در خراسان و... / ۴۹ 


نیروی خود را به دسته‌های پانصد نفری به خراسان وسیستان و پارس و کرمان فرستاد و 
اعلام کردهمگذارید که این ظالمان بر ضعفا جور کنند».! فعالیت حمزه همچنان تا زمان 
خلافت مأمون و حکومت طاهریان بر خراسان تداوم داشت. 


قیام رافع‌بن ليث 

یکی دیگر از عوامل عزیمت هارون به خراسان. شورش رافع‌بن لیث در ماوراء‌النهر 
بود. این فتنه که تا زمان حکومت مأمون در خراسان به طول انجامید. خود؛ از موجبات 
عزل علی‌بن عیسی توسط هارون بود. رافع‌بن لیث از فرماندهان لشکری بود که همراه 
علی‌بن عیسی به خراسان آمده بود. او نو نصربن سیّاره حاکم اموی پیشین خراسان بود 
که در سمرقند» سلیمانبن حمیر» حاکم آن جا را کشت و سر به شورش برداشت. " برخی 
منابع» داستان شخصی زافع با علی‌بن عیسی را دلیلی برآغاز قیام دانسته‌اند. اما آنچه 
پذیرفتنی است. دوام قیام رافع ازسال ۸۰۵/۵۱۹۰م تا ۸۸۰۹/۵۱۹۴ است که بیانگر 
مستعد بودن زمینه قیام مردم به سبب اقدامات ستمگرانه علی‌بن عیسی بوده است. پیش 
از این به اقدامات علی‌بن عیسی در خراسان اشاره شد ولی اکنون ماوراءالنهر برای 
رهاساختن خود از ستم علی‌بن عیسی و ظلم و تعذی عمال خلیفه به حرکت رافع روی 
خوش نشان داده بود. ابن‌اعثم کوفی از ستم علی‌بن عیسی که موجب زوال قدرتش شد 
سخن گفته و در نامه‌ای که رافع برای هارون می‌نویسد این مسأله را گوشزد کرده است 
که آتشی را می‌بینم که شعله‌و رگشته و نیرنگی که در آن نیکویی نیست. پس از آن به ستیز 
با علی‌بن عیسی برمی‌خیزد. " همکاری تمامی مخالفان علی‌بن عیسی با رافع"» گسترش 


۱۶۹ تاریخ سیستان» ص‎ ١ 

۲ تاریخ طبری» ج ۲ ص ۵۲۳۹: تاریخ ابنخلدونء ج ۲ ص ۳۵۶. 

۳ ابنن! عم کوفی. کتاب الفتوح» الجزء اشامن تحقیق علی شیری۰ (بیروت: دارالاضواء 
۱-۱ ص ۳۹۶. 

۴-تاریخ‌نامه طیری» ج ۲ ص ۰۱۲۰۴ 


۰ / تاریخ حکومت طاهریان 
قیام او و تصرف بسیاری از شهرهای ماوراءاللهر را موجب گشت.' کار وی آن چنان در 
خراسان بالا گرفت که فرزند علی‌بن عیسی در مقابله با او کشته شد. علی‌بن عیسی نیز از 
ترس وی بلخ را واگذاشت و به مرو گریخت. مردم بلخ در غارت فده پسر علی‌بن 
عیسی؛ سی‌میلیون درهم یافتند. این امر موجب ناخشنودی هارون از علی‌بن عیسی و 
درک بی‌لیاقتی‌اش در سرکوبی قیام رافع گشت. هنگامی که هارون هرثمة‌بن اعین را برای 
دستگیری علی‌بن عیسی فرستاد به او مأموریت داد برای سرکوبی قیام رافع نیز بکوشد. 
خود نیز به دنبال وی راهی خراسان شد. 

قیام رافع‌بن لیث» یکی از دلایل اصلی عزیمت هارون به خراسان بود." خشم او از 
رافع در هنگام اسارت و کشتن برادرش روشن بود. چون در توس بشربن‌لیث برادر رافع 
را تزد او آوردند» به او گفت: ,آن قدر مزاحمت کردی تا با وجود بیماری به این سفر دراز 
آمدم.." و او را آگاه ساخت که اگر فقط لحظه‌ای از عمرم باقی باشد. می‌گویم تو را 
بکشند. " ناتوانی هرئمه در سرکوبی شورش رافع سبب شد تا هارون» مأمون را باگروهی 
از سپاهیان به مرو اعزام کند و خود از عقب آنها به راه افتاد. اما پیش از آن که بتواند 
اقدامی برای مقابله با رافع بکند. در توس درگذشت. مرگ وی مأمون را با دشواریهای 
زیادی در خراسان رو به رو ساخت. هارون که در سفر خود نتوانست اقدامی برای بهبود 
اوضاع شرق انجام دهد. مأمون را وارث تمام آن اوضاع آشفته کرد. شورش حمزه قیام 
رافع و خشم مردم خراسان از ستمهای پیشین عمّال حکومتی» پایگاه محکمی را برای 
ولیعهدی مأمون فراهم نساخته بود. این امر به همراه ستیز زود هنگام امین با وی در 
بحران دامنگیر خلافت اسلامی موثر بوده است. 


۱ تاریخ یعقوبی ج ۰۲ ص ۴۵۰. 

۲ غریغوریوس ابن هارون ابن عبری . تاریخ مختصر الدول» ترجمه حشمت الله‌ریاضی: (تهران: 
اطلاعات. ۰۱۳۶۳ ص ۱۷۹؛ کتاب‌الوزراء والکتاب» ص ۰۳۴۹ 

۳ مروجالذهب» ج ۲ ص ۰۳۶۸ 

۴ تاریخ ابن‌خلدون, ج ۰۲ ص ۳۵۸؛ تاریخ مختصر الدول ص ۰۱۷۹ 





حضور خلفای عباسی در خراسان و... / ۵۱ 


حضور مأمون در مرو و ستیزپیشگی او با امین 

هارون در سفر به خراسان چون بازگشتی برای خود نمی دید با رضایت» حضور 
مأمون را در کنار خویش پذیرفت؛" زیرا می‌بایست مقدمات استقرار او را در مقر 
حکومتش که همان مرو بود؛ فراهم آورد. منابع از اقدام و تلاش فضل‌بن سهل مشاور 
مأمون در این خصوص یاد کرده‌اند. فضل که دست پرورده برمکیان بود» به دست مأمون 
مسلمان شده بود و رایزنی امور او را برعهده داشت. " فضل‌بن سهل به مأمون تأکید کرد 
که خراسان, ولایت تو می‌باشد واگر اتفاقی برای هارون واقع شود» محمد امین که 
حمایت بنی‌هاشم را دارد؛ حتماً تو را خلع خواهد کرد. مأمون بنابر این توصیه همراه 
پدرش به خراسان رفت. " هارون در گرگان مأمون را با سران سپاه به مرو فرستاد و خود 
در توس ماند. خبر بیماری او سبب شد تا امین؛ بکرین معتمر را با نامه‌هایی برای فضل‌بن 
ربیع و سران سپاه به توس بفرستد. هارون که از وجود جاسوسان امین و مأمون در سپاه 
خود آگاهی داشت." هدف مأموریت وی را دریافت و بکربن معتمر را زیر فشار قرار داد 
تا نامه‌های خود را تحویل دهد و حتی دستور کشتن وی را نیز صادر کرد اما پیش از 
اجرای حکم هارون. خود در ذشت. بکربن معتمر نامه‌های فضل‌بن ربیع و دیگر سران 
را که تعیین تکلیف آنان برای خدمت به امین در آن مشخص شده بوده به آنها تحویل داد. 
امین از فضل‌بن ربیع خواسته بود تا از تمامی لشکر برای وی بیعت بگیرد و با تمام اسب 
و سلاح و خزانه سپاه» بر خلاف دستور هارون به جانب بغداد حرکت کند. " هر چند که 


۱ تاریخ طبری» ج ۰۱۲ ص ۱۵۳۴۲ تاری خکامل» ج ۰۱۰ ص ۰۱۴۷ 

۲- فضل‌بن سهل در خدمت یحیی برمکی بود و چون یحیی شایستگی اورا در دبیری دریافت از ار 
خواست تا اسلام بیاورد. به همین علت برای پیشرفت کار فضل» مقدمات اسلام آوردن او توسط مأمون 
را فراهم کرد و از آن پس نویسندگی تمام کارهای مأمون را وی انجام می‌داد. ر.ک: کستاب الوزراء 
والکتاب صص ۲۹۳و۳۳۹؛محمدبن على ابن طقطقی »تاريخ فخری» ترجمه محمد وحید 
گلپایگانی»(تهران:علمی و فرهنگی۱۳۶۷).ص ۳۰۶. 
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۲ / تاریخ حکومت طاهریان 


پیش‌تر هارون دو بار از این سپاه برای مأمون بیعت گرفته ' و تمام این لشکر را از آن 
مأمون دانسته بوده ولی به جهت تمایلی که فضل‌بن ربیع نسبت به امین داشت و از سوی 
دیگر نسبت به مأمون و فضل‌بن سهل حسادت و دشمنی می‌ورزید. سپاهیان را متقاعد 
کرد که روانه بغداد شوند. او خطاب به همه اعلام کرد که «من شاه حاضر را به خاطر دیگری 
که معلوم نیست کارش چه خواهد شد. رها نمی‌کنم». ۲ کسان دیگر که مرد بودند و قصد 
عزیمت به نزد خویشان و خاندان خود را داشتند. جانب فضل‌بن ربیع را گرفتند و 
پیمانهای خود را با مأمون رها کردند. علی‌رغم نظر برخی منابع» امین خود در آغاز با 
نوشتن نامه سپاهیان را به پیمان‌شکنی واداشته بود پیش از آن که فضل‌بن ربیع بر این 
نفاق دامن زند. " فضل این دستور را به خوبی انجام داد. تمایل شدید او به امین نشانگر 
عدم داشتن جایگاه و اعتبار او در نزد مأمون بود. ارتباط او با زییده در جریان برامکه و 
اطاعت از دستور امین در هدایت تمام سپاه به جانب بغداد با توجه به آگاهی‌اش از 
ضعف وسستی امین در امور حکومت. فرصت مناسبی را می‌توانست در اختیار فضل 
بگذارد تا با خوش خدمتی» همۀ امور را در خلافت امین بر عهده بگیرد. هر چند ابقای 
برمقامش را در توس از همان آغازه امین به او وعده داده بود. " بنابراین سیاستهای بعدی 
او در راستای مقابله با مأمون و بیشتر جهت حفظ موقعیت خویش بود. بکربن معتمر 
برای مأمون نیز نامه‌ای همراه آورده بود. امین در این نامه به صراحت بیعت گرفتن از تمام 
مردم خراسان را بر همان اساسی که هارون قرار داده بود از برادر طلب کرد و مهمتر آن 
که به او گوشزد کرد تا هرکسی را که به شکلی از بیعت امتناع کرد سرش را برای وی 
بفرستد. " ترس امین از تمزد سریع مردم خراسان و مأمون؛ او را به واکنش قاطع و گرفتن 


خلفا:به تصحیح جعفر شعار (تهران: مرکز نشر» ۰۱۳۶۶ ص ۰۱۳۱ 
١‏ تاریخ طبری» ج ۲۳ ص ۵۳۹۹؛ روضة‌الصفا.ص ۴۵۵ 
۲- تاریخ طبری مج ۰۱۲ ص ۵۴۰۶. 
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۲ تاریخ کامل ءج ۱۰ء ص ۱۶۱. 
۵ تاریخ طبری» ج ۰۱۲ صص ۵۴۰۲-۵۴۰۱. 
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سریع بیعت از مردم خراسان واداشته بود. مأمون به دور از رژیای فریبکارانه؛ ابتدا در 
خراسان برای امین بیعت گرفت و خلافت وی را به رسمیت شناخت: اما خیانت امین 
در بازگرداندن لشکر به سوی خود بر او سخت گران آمد. چنان که در مشورت با بزرگان 
سپاه پدر خود بر آن شد تا با دویست‌تن از یارانش» آنها را که علی‌رغم وصیت هارون 
عازم بغداد بودند به مرو بازگرداند؛ ولی تذکر و توصیه فضل‌بن سهل مانع رفتن وی شد. 
فضل به مأمون یا آوری کرد» رفتن تو به نزد این گروه چون غنیمتی خواهد بود که تو را به 
عنوان اسیر برای امین ببرند و بهتر است رسولانی برای این کار اعزام کنی. جوابی را که 
این گروه در تیشابور به فرستادگان مأمون دادند. حکایت از پیش‌بینی دقیق فضل‌بن سهل 


۲ 


داشت. 

منابع از این تاریخ به بعد از نقش و تلاش پیگیر فضل‌بن سهل یاد می‌کنند که به مأمون 
گفته بود«صبوری کن و من خلافت را برای تو عهده می‌کنم»." سال اول خلافت امین در 
مدارای با مأمون سپری شد و مأمون نیز در مقابل نامه‌های احترام آمیز به همراه هدایای 
زیاد از خراسان برای امین ارسال می‌کرد." اما از سال ۱۹۴ه/۸۰۹م نشانه‌های اختلاف 
ميان این دو برادر جذی شد. فضل‌بن ربیع و هواداران وی در بغداد محرک این نفاق 
بودند. ریرا فضل که آشکارا وصیت هارون را نقض کرده بود» از انتقام مأمون هراسناک 
بود. از سوی دیگر او و هاشمیان بغداد» رضایتی به نفوذ مجدد ایرانیان در دربار خلافت 
نداشتند و آنان به خوبی از ارتباط نزدیک دیوانسالاران ایرانی با یکدیگر آگاه بودند. 
فضل‌بن سهل که خود دست پروردهٌ برمکیان بود» همواره نسبت به طرفداران برمکیان 
توجه خاص داشت. بنابراین» فضل‌بن ربیع و پیروانش حاضر نبودند جایگزینی را برای 


۱-تاریخ طبری » ج ۱۲.ص 0۵۴۰۶ ابن‌کازرونی» مختصر التاریخ» حققه و علق علیه مصطفی جواد. (بخداد: 
بی‌ناه ۱۳۹۰ه صص ۰۱۳۱-۱۳۰ 
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ص ۰۴۵۵ 
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برامکه که به سختی آنها را کنار زده بودند» بپذیرند. حضور مأمون در مرو که اقامت در 
نزد دایی‌هایش تلقی می‌شد؛ " تصور واقع‌بینانه‌ای از تسلط کامل ایرانی‌ها بر خلافت 
عباسی بود. بنابراین؛ فضل‌بن ربیع» علی‌بن عیسی؛ سندی و عبدالملک‌بن صالح بیش از 
دیگران امین را بر خلع مأمون و بیعت با فرزندش ترغیب می‌کردند. " امین که خود از نظر 
شخصیتی فردی سست عنصر و نسبت به امورات حکومتی بی قید بود» تحت تأثیر افکار 
ضدمأمونی درباریانش قرار گرفت. وی در سال ۸۰۹/۸۱۹۴م فرمان داد نام پسرش 
موسی را در خطبه بیاورند و قاسم را از حکومت در جزیره بر کنار کرد و به بغداد 
فراخواند. دیگر توجهی به عهدنامهٌ هارون نشد و امین دستور داد تا آن را از پرده کعبه 
فروگرفته و پاره کردند. " او حتی مأمورانی را به نزد مأمون فرستاد و از او خواست موسی 
را که «الناطق‌بالحق» نامیده است. برخود مقدم دارد. " از این زمان: مخالفت و برخورد با 
مأمون شدت یافت. تسلیم شدن رافع‌بن ليث به مأمون و بخشیدن وی که مسلماً موجب 
افزایش قدرت مأمون می‌شد. با اعتراض خلیفه رو به رو شد. امین در آغاز برآن بود تا به 
هر شکل ممکن قدرت مأمون را در خراسان محدود و عاملانش را به سوی خود جلب 
کند." وی در نامه‌ای به مأمون از او خواست تا از ولایت قومس» نیشابور و سرخس چشم 
بپوشد و مأموران خراج و برید را نیز از جانب خود تعیین کرد. " 

مأمون در مشورت با اطرافیان خود سرانجام به پیشنهاد فضل‌بن سهل» خواسته‌های 
امین را ناحق دانست و تقاضاهای او را رد کرد. نامه مأمون سخت امین را به خشم آورد و 
در نامه خود او را تهدید کرد و سپس عزل وی را آشکار ساخت. مأمون نیز به دنبال این 
مخالفت‌هاء دستور داد نام خلیفه را از خطبه بیندازند. اکنون تیرگی روابط ميان امین و 
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مأمون آشکار شده بود» در حالی که مأمون از هر نظر احساس ضعف و ناتوانی می کرد و 
حتی به گزارش ابن طقطقی قصد خلع خود را داشت؛" زبرا تمام کسان او و اموالی را که 
رشید در بغداد از آن او کرده بود» در تصرف و اختیار امین قرار گرفته بود. این نامه‌های 
مکرر که مدت یک سال میان امین و مأمون رد و بدل می‌شد. حکایت از بی‌اعتمادی و 
ترس آنان از یکدیگر داشت. امین در نامه‌ای مأمون را به عنوان مشاور به بغداد 
فراخواند اما مأمون به بهانة ناامنی در شرق از اجابت خواسته او سر باز زد. ‏ امین نیز 
توجهی به درخواست مأمون برای فرستادن زن و فرزندانش به مرو نکرد» حتی به 
پیشنهاد برخی از مخالفان قرار شد آنها را به عنوان گروگان در بغداد نگه دارند تا مأمون از 
دستورهای خلیفه اطاعت کند. " خانةٌ همسر مأمون برای به چنگ آوردن گوهری گران 
قیمت به دستور امین غارت شد و درآمدهای او توقیف گشت. " این امر بر دامنهُ کشاکش 
و جبهه‌گیری دو برادر افزود. امین که خود بر عزل مأمون مصمم شده بود» نظر یحبی‌بن 
سلیم عبدالّه خازم و دیگران را جویا شد.‌اما چون وی را منع کردند» آنها را نیکخواه 
خود نشمرد.* مأمون نیز در خراسان علی رغم امین که از طرف سپاه عباسیان در بغداد 
حمایت می شد» می‌کوشید تا حمایت فرماندهان عالی رتبه مستقل در خراسان را کسب 
کند. "وی غیر از جلب نظر اعیان و بزرگان مردم خراسان به پيشنهاد فضل‌بن سهل دست 
به اصلاحات جدی و مهم برای متمایل ساختن مردم به سوی خود زد. 

اقدامات اصلاح گرایان؛ وی بعداز ستمهای علی‌بن عیسی با خرسندی بسیار تواأم 
بود. او شیوهٌ خراجگزاری علی‌بن عیسی را دگرگون کرده و مردم را از یک چهارم خراج 
معاف کرد. تلاش فضل‌بن سهل در جلب حمایت قبایل مختلف عرب ساکن در خراسان 


۱- تاریخ فخری» ص ۲۹۳ 
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به اتحاد و گرایش مردم به سوی مأمون بسیار مثر افتاد. این همبستگی سبب شد تا مردم 
خراسان دربارة او بگویند: «پسر خواهر ماست و پسر عموی پیغمبر صلی الله عليه و ا 
فضل که خود از ستمها و زیاده‌خواهی‌های علی‌بن عیسی بر مردم خراسان آگاه بود؛ 
حضور مأمون را در جمع علما و فقها و نیز قضاوت در میان مردم را برای جلب نظر عامه» 
بسیار مفید ارزیابی کرد. " وی به مأمون توصیه می کرد که: «اظهار ورع و دین کند. مأمون نیز 
سیر نیکو در پیش گرفت». ۲ این امر بر محبوبیت مأمون آنچنان افزود که آوازه آن رافع‌بن 
لیث را به تسلم شدن وا داشت." فضل‌بن سهل در تلاش مداوم خود بسیاری از بزرگان 
خراسان را به بیعت با مأمون فرا خوانده بود وگاه در حضور آنان به صراحت امین را به 
نقض عهد و پیمان شکنی متهم می‌کرد و از آنان می‌خواست تا از مأمون که محق و متکی 
بر خدمت آنهاست؛ دفاع کنند." در این میان» گروهی از بزرگان خراسان چون علی پدر 
هشام و احمد» هم چون فضل معتقد بودند که کمترین امتیازی را به امین تباید داد. "این 
حرکتها در خراسان مأمون را امیدوار ساخته بود تا خود را به دست تقدیر بسپارد که 
چندان ناامید نسبت به آینده نبود. به همین دلیل» مأمون حاضر به تسامح و مدارا در 
مقابل خواسته‌های امین نبود و با جدیت به ساماندهی اوضاع نابسامان خود پرداخت. در 
حالی که به گزارش بسیاری از منابع» امین با خوش گذرانی و معاشرت با مسخرگان و 
واگذاشتن امور حکومت. وضع خود را متزلزل ساخته» و موجبات سقوط خلافتش را 
فراهم آورده بود." امین در سال ۱۹۵ ه/ ۸۱۰ م دستور داد تمام مسکوکاتی را که سال 
پیش از آن توسط مأمون ظاهراً در هرات ضرب شده بود از رونق بیندازند." به دنبال آن» 


۱-تاریخ طبری» ج ۰۱۲ ص ۱۵۴۰۸ تاریخ کامل» ج ۱۰ ص ۱۶۴. 

۲ تاری خگردیزی» ص ۳۹۵ 

۳ تاریخ فضری» ص .۲٩۲‏ 

۲ تاریخ طبری ج ۰۱۲ ص ۵۴۱۱؛ تاریخ یعقوبی؛ ج ۲ ص ۴۵۰. 

۵ تاریخ طبری »ج ۰۱۲ ص ۵۴۱۵؛ تاریخ کامل . ج ۱۰.ص ۱۶۸:تاریخ یعقوبی؛ ج ۲.ص ۴۵۱. 
۶ تاری خکامل» ج ۰۱۰ ص ۱۶۸. 

۷ تاریخ فخری» صص ۵۲ و ۲۹۲ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص ٩۵۵0۹؛تاریخکامل»‏ ج ۱۰.ص ۲۳۸. 
۸ تاریخ طبری» ج ۱۲ ص ۵۴۲۹؛ مختصر تاریخ الدول» ص ۱۸۲+ تاریخ کامل» ج ۰۱۰ ص ۱۷۶. 


حضور خلفای عباسی در خراسان و... / ۵۷ 
ارتباط میان خراسان و بغداد قطع و تمامی راهها کنترل شد. از رفت و آمد جاسوسان و 
افراد مشکوک به شدت جلوگیری به عمل آمد. ! مأمون که از پذیرش تمامی خواسته‌های 
امین سر باز زده بود» به صراحت اعلام کرد: رکه دیگر فرمان وی را ه می‌شنود و لَه به کار 
می‌برد». " این موضع‌گیری با فراهم کردن شرایط مساعد سبب می‌شد تا مأمون» خود را 
آمادهٌ مقابله با واکنشهای بغداد کند. زیرا پیش از آن» مأمون موفق شده بود امنیت را در 
مناطق ماوراء‌النهر حاکم ساخته با امیرانٍ ترک آن‌جا روابط دوستانه‌ای برقرار کند. 
همچنین اقدام او در فرستادن هدایایی برای پادشاه کابل و چشم پوشی از دریافت باج و 
خراج شهر اترار " باعث ایجاد روابط دوستانه‌ای شد که بر اساس آن» مأمون می‌توانست 
در صورت وقوع خطر از ترکان برای نبرد با امین و یا پناهنده شدن کمک بگیرد. 
دسیسه‌های فضل‌بن ربیع و متحدانش به همراه ضعف امین و از سوی دیگرء قدرت 
یافتن مأمون و احاطةٌ او بر بهترین سرزمینها و مناطق شرق خلافت و حمایت مردان 
جنگاور خراسان از اوه ترس امین و یارانش را از قدرت یابی روزافزون مأمون دو چندان 
کرده بود. سرانجام» تاکامی تلاشهای مخالفان مأمون در بغداد برای محدود کردن قدرت 
و به فرمان آوردن وی پیامدی جز جنگ خانگی به‌همراه نداشت. جنگی که می‌رفت تا 
امید خراسانیان را برای زنده کردن تحقق خود مختاری به ثمر برساند و انقلاب دوم 
خراسانیان را برای به دست گرفتن خلافت موجب شود. در این میان؛ طاهرین حسین به 
عنوان فرمانده سپاه و فضل بن سهل به عنوان رهبر این حرکت. بیش از دیگران نقش 
داشتند. 


۰۱۷۰-۶۹ تاریخ طبری» ج ۲ ص 4( تاری خکامل» ج ۱۰ صص‎ ١ 
.۴۵۰ تاریخ یعقوبی؛ ج ۰۲ ص‎ ۲ 
.۱۷۱ تاریخ کامل؛ ج ۰۱۰ ص‎ -۳ 


بخش دوم : 


انام حکمرانی طاهربان در 


خراسان 


فصل سوم 


نگاهی بر پيشينة تاریخی خاندان طاهری 


اصل و نسب طاهریان 

مسأله انتساب به یک پیشینةٌ محکم تاربخی همواره برای دریافت یک مشروعیت 
ملی درسلسله‌های تاریخی ایران مرسوم بوده است. طاهریان سرآغاز چنین اقدامی 
درمیان دودمانهای تاریخی ایران بعد از اسلام بودند. در باب نسب طاهریان؛ مورخان 
سخنانی متفاوت ابراز داشته‌اند. ملف طبقات ناصری نسب آنها را بافاصلهٌ بيست و دو 
نسل به منوچهر رسانیده است.' روایتی دیگر نیز آنان را از اولاد رستم» پهلوان اساطیری 
ایران معرفی کرده است.۲ 

بیشتر منابع شجره نام طاهریان را این گونه ثبت کرده‌اند: طاهربن حسین‌بن مصعب 


و ۳ ۰ ا را ۲ د 
بن زریق‌بن اسعدین زادان " و یارزیق‌بن ماهان." برخی از محققین ورود نام اسعد را در 


۱- طاهرین المصعب‌بن زریق‌بن اسعدین اسدین رشدین بلاین بادان‌بن مای‌بن خسروین بهرام؛ و مایبن 
خسرو اول من اسلم علی یدعلی رضی الله عنه. وسماه اسعد و هو ابن بهرام ریزین موت‌ین رستم‌بن 
السدیدین‌روسان بن برسان بن جورک بن گرشاسپ بن اشراط بن اسهم بن تورک بن اتشب‌بن 
شیدسپ‌بن آذرشب‌بن طوح بن روشید بن منوچهر الملک. ر.ک: منهاج السراج جوزجانی؛ طبقات 
ناصری: به تصحیح عبدالحی حبیبی. ( تهران: اطلاعات. ۱۳۶۴ )۰ ص ۰۱۹۰ 

۲- التنبیه والاشراف» ص ۳۲۹. 

۳ ابن عساکر تاريخ مدينة دمشقی الجزء التاسم و العشرون دراسة و تسحقیق عبداله سالم: (بیروت: 
دارالفکی ۱۴۱۵ه./۱۹۹۵م )۰ ص ٩۲۱۶‏ ابی‌سعد عبدالکريم سمعانی الانساب. الجزءالراإبع» تبعلیق 
عبدالله عمرالبار ودی: (بیروت: دارالکتب. ۱۴۰۸ھ/۱۹۸۸م)» ص ۳۲. 

۴ ابن خلکان. وفیات الاعیان و انباء ابناءالزمان» المجلد الثالث حققه الدکتور احسان عباس (بیروت: 
دارصادن ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸ع).ص ۸۳؛ابی منصور ثعالبی؛ المنتحل, تصحیح احمد اپوعلی (اسکندریه: 


۲ / تاریخ حکومت طاهریان 
نسب طاهریان اشتباه مورخان در تداخل با نسب طلحةبن عبداللهبن خلف‌بن اسعد 
معروف به طلحة الطلحات دانسته‌اند.! به همین دلیلء بعد از نام اسعد اشاره بر خزاعی 
بودن طاهریان کرده‌اند.۲ 

بعضی آوردن اسامی اسعد. دادویه, زادان" را در نسب طاهریان صحیح ندانسته و 
رزیق‌بن ماهان را با توجه به وجود نام ماهان ذر سرزمین خراسان همانند علی‌بن 
عیسی‌بن ماهان و بکیرین ماهان برای اتتساب طاهریان موثق‌تر دانسته‌اند.؟ اتفاق نظر 
منابع دربارة انتساب به ماهان می تواند دلیلی بر این مدعا باشد." پبرامون رزیق یا زریق؛ 
جد دیگر طاهریان نیز اختلاف وجود دارد. برخی زریق را به معتی هدهد و آن را مقدم بر 
رزیق می‌دانند. "اما وجود سی و هشت نام رزیق درکتاب تاج العروس و نیز ذکر نام رزیق 
در کتاب رجال و همچنین احتمال تغییر روزیک ( رزق ) به رزیق را عاملی برای تقدم 





مطبعة التجاریة: ۰)0۱۹۰۱/۸۱۳۱۹ ص ۳۲۲. 

۱- عبدالمهدی یادگاری. «تحقیقی در نسب طاهریان» »مجله مقالات و بررسیها. ش ۰۱۶/۱۳ سال 
(۰)۱۳۵۲ ص ۳۰۶. 

۲ طاهربن حسین‌بن مصعب‌بن زریق‌بن اسعدالخزاعی.ر. ک: ابوالحسن علی‌بن زید بهیقی (ابن فندق)؛ 
تاریخ بهیق, با تصحیح و تعلیقات احمد بهمنیار با مقدمه عبدالوهاب قزوینی. (تهران: کتابفروشی 
فروغی. ۰۱۳۶۱ ص ۵۵؛ تاریخ مدينة دمشق. ص ۱۲۱۶ المنتحل» ص ۰۳۳۲ 

۳ تاریخ سیستان» به تصحیح ملک الشعراء بهار تعلیقات. ص ۰۱۷۲ 

۴- «تحقیقی در نسبت طاهریان» ص ۳۰۶. 

۵ وفیات الاعیان, ج ۳» ص ۱۸۳ تاری خکامل ج ۰۱۰ ص ۱۷۳؛ المنتحل »ص ٩۳۳۲‏ اسماعیل پاشا بغدادی» 
هدیة‌العارفین؛ ج ۵ (بیروت : دارالکتب العلمية . ۵۱۴۱۳ / ۱۹۹۲ ع)۰ ص ۹ ۴۲. 

۶ سعید نفیسی. تاریخ خاندان طاهری . ( تهران: اقبال. ۰)۱۳۳۵ ص ۰۳۸ این منابع زریق را مقدم بر رزیق 
دانسته‌اند: التنبیه و الاشراف. ص ۳۲۹؛ المنتحل» ص ۳۳۲؛ شمس الدین محمد ذهبی. تاريخ الاسلام و 
وفیات المشاهیر و الاعلام مجلد حوادث سنه ۲۲۱ تا ۲۳۰ ه تحقیق عبدالسلام تدمری» (بیروت: 
دارالکتب العربی. ۱۴۱۱ ۸ / ۱۹۹۱ م ) ص ۲۳۱٩؛‏ ابن یوسف تغری بردى» النجوم الزاهره» الجزء ۰۲ ( 
قاهره: الموّسسةالمصریه. ۸۱۳۸۳/ ۱۹۶۳ م ) ص ۱۹۵؛ ابومنصور ثعالبی. ثمارلقلوب فى المضاف و 
المنسوب؛پارسی گردان انزابی نژاد( مشهد: دانشگاه فردوسی. ۱۳۷۶ ) ص ۲۳۶-۲۳۵؛ دعبل‌بن علی 
الخزاعی. شعر دعبل» صنعة عبدالکریم الاشترء (مصر: مطبوعات المجمم العلمی العربی سنة 2۱۹۶۴)» 
ص ۲۴۱۰ اخبارالطوال. ص ۰۳۷۸ 


رزیق بر زربق می‌دانند.! اختلاف نظر منابع پیرامون این تقدم را با توجه به اهمیت و 
اعتبار راویان هر گروه» بایست بیشتر ناشی از عدم ثبت صحیح این نام دانست. 

آنچه در پیرامون نسب طاهریان بیشتر جلب توجه می‌کند. وجود سه روایت در 
اتتساب طاهریان به منوچهر, رستم و قبیلۀ خزاعه است. کمی پیش از طاهریان؛ حمزه 
خارجی, نسب خود را به زو پسر تهماسب از خاندان منوچهر می‌رسانید. این 
نسب ‌سازیهاء برای ادعای حکومت در تاریخ پیش از طاهریان مرسوم و متداول بود 
چنان که اشکانیان خود را به اردشیر دوم هخامنشی و ساسانیان خود را به کیانیان" و 
روحانیان ساسانی نسب خود را به منوچهر می‌رساندند. " حمزه پیش از طاهریان خود را 
منتسب به تهماسب کرده بود و اکنون طاهریان نسبی پیشتر از او برای خود پذیرفتند. آنها 
تحت شرایط خاص. با توجه به محیط زندگی خود که این نوع وابستگی‌ها را می‌طلبید؛ 
دست شمرا واطرافیان خود را در بالابردن نسب خویش بازگذاشته بودند. طاهر و 
عبدالله‌بن طاهر در سخنان خود به نسب والای خویش؛ مکرر اشاره می‌کردند. ۲ 

شعرا در وصف خاندان طاهر هر یک به نوعی آنها را ستوده‌اند. ابوتمام در مدح 


۱- «تحقیقی در نسبت طاهریان» . ص ۳۰۹ این منابع رزیق (تقدم راء) را بر زریق مقدم دانسته‌اند. وفیات 
الاعیان» ج ۳ ص ۸۳ تاريخ بیهق» ص ۵۵؛ ابسن قتیبه دینوری.الشهر و الشعراء الجزء ۰۲ تحقیق 
احمدمحمدشاکر (مصر: دارالمعارف» ۱۳۸۷ ه / ۱۹۶۹ م )۰ ص ۱۸۴۹ تاریخ مدينة دمشق. ص ٩۲۱۶‏ 
ابن جوزی, المنتظم فى تواریخ الملوک والامم الجزء السادس. حفقه‌سهیل زکار (بیروت: دارالفكرء 
۵ 2 / ۱۹۹۵ م ) ص ٩۲۰۹۳‏ الانساب» ج ۰۴ ص ۳۲؛ تاریخ سیستان؛ به تصحیح ملک الشعراء بهار 
ص ۱۷۲؛ ابو عبداله حاکم نیشابوری» تاریخ نیشابور» ترجمه خلیفة نیشابوری. (تهران:اگه»۱۳۵۷)ص 
۸ محمد بن احمدبن عثمان ذهبی » سير اعلام النبلاء» الجزء العاشر» اشرف على تحقیق الکتاب 
شعیب الارنژوطء محمد نعیم العرقفسوسی:( بیروت: مؤسسة الرسالة» ۵۱۴۱۰/ ۱۹۹۰ع)۰ ص ۰۱۰۸ 

۲- حسن پیرنیاء ایران باستانی؛ (تهران: دنیای کتاب» ۰۱۳۷۰ ص ۰۲۸۱ 

۳- فرنبغ دادگی» بندهش, گزارند؛ مهرداد بهار (تهران: توس ۰۱۳۶۹ صص ۰۱۵۳-۱۵۲ 

۴ ابن‌معتن طبقات الشعراء تحقیق عبدالستار احمدفراج» (مصر: دارالمعارف ۱۹۵۶/۸۱۳۷۵م) ص 
۰ ابن عبدربه الاندلسی» العقد الفرید. الجزء ۲» شرحه و ضبطه احمد امینی. (قاهره: دارالکتب 
العلمیه» ۱۹۶۵/۱۳۸۴م)» ص ۰1۹۹ 


۴ / تاریخ حکومت طاهریان 


خاندان مصعب. آنها را قومی قدرت طلب خوانده است. ! دیگران نیز از حسین و جذش 
مصعب با صفات پسندیده یاد کرده " و نسب آنها را والا دانسته‌اند. " بطین» شاعر حمصی 
در سفر به مصر به عبدالله‌بن طاهر گفت: تو اگر در زمان زریق و مصعب نیز بودی» باز 
شایستة احترام بودی. " مسلماً توجه و علاقهٌ طاهریان به شعرا دست آنها را در وصف 
نياکان طاهر و نسب سازی باز می‌گذاشت و طاهریان برای پیشبرد اهداف خود هرگز 
مانع آنها نمی شدند. 

در آن زمان» دو جریان برای انتساب طاهریان به پادشاهان باستانی و قبیله خزاعه 
وجود داشت. این مسأله می‌تواند تحت تأثیر افکار شعوبیه و یا رقابت ایرانی و عرب به 
وجود آمده باشد. چنان که نفوذ خاندان طاهری در خراسان و بغداد برای مدت یک قرن؛ 
به همراه حمایت و بذل و بخششهای بی‌کران آنها به علما و شعرا؛ سبب جذبشان به 
سمت این خاندان شده و رقابتی را برای انتساب این خاندان به سوی خود از جانب دو 
گروه عرب و ایرانی به همراه آورده بود. 

وجود موالات -پیوند فامیلی -میان بسیاری از ایرانیان و عربهاء دلیل دیگری بر 
انتساب طاهریان به قبیلۀٌ خزاعۀ عرب بوده است. اگر ما موالات را به عنوان یک پیمان 
متداول در جامعهٌ آن روز میان خاندان طاهری و بنی‌خزاعه بپذیریم» درخواهيم یافت که 
تلاش شعوییانی چون بشاربن برد طخارستانی برای ترک موالات و همبستگی ایرانیان با 
آعراب؛ بیشتر در راستای بازگشت به نسب و ملیت ایرانی خود بوده ات شایان 
یادآوری است که بنا بر روایت ابوالفرج اصفهانی طاهر با اشعار بشار آشنایی داشته 


است؛ چنان که قبل از عزیمت برای نبرد با علی‌بن عیسی در پیش مأمون اشعاری از بشار 

۱- ابوتمام حبیب‌بن اوس‌طائی» شرح دیران ابی‌تمام؛ الجزءالاول خطیب التبریزی؛ (بیروت: دارالکتب 
العربی. ۱۴۱۴ه/۱۹۹۴ع) الطبعة الثانیت ص ۰۱۲۹ 

۲- ابن الابان اعتاب الكتاب» حققه و علق عليه صالح الأشترء (بیروت: دارالاوزاعی. ۱۴۰۶ه/۱۹۸۶ع) 
الطبعة الثانیه ص ۰۱۶۰ 

۳ تاریخ مدينة دمشق» ص ۰۲۱۸ 

۴ ابن تغری بردی» النجوم الزاهرةه الجزء ۲.(قاهره:الموسسةالمصرية 2۱۹۶۳/۰۱۳۸۳) ص ۰۱۹۵ 

۵ حسینعلی ممتحن. نهضت شعوبیه(تهران: باوردان» ۰۱۳۶۸ ص ۰۳۲۱ 


نگاهی بر پيشینه تاریخی خاندان طاهری / ۶۵ 


در برتری نژادی خود نقل کرده بود.! 

علان شعوبي نیز از رهبران بزرگ شعوبیه است که خود؛ در خدمت طاهربن حسین 
بود. او در کتاب المیدان فی‌المثالب خویش اشاره بر مثالب اعراب و قریش و همچنین 
قبیلاٌ خزاعه داشته است." اگر داستان اهدای جایزه طاهرین حسین به وی را برای 
نگارش این کتاب بپذيريم " چگونه است که وی اعتراضی در هجو هم پیمانان خود 
نکرده است. از سوی دیگر علان در ستایش عبدالله‌بن طاهر به دلیل تبار و سابقه 
ایرانی‌اش می‌گوید: عبدالله از نسل رستم است با اصالت خانوادگی بالا به تاج مزین شده 
و نشانه‌های نجابت و صداقت و اقتدار در وجودش نهفته است. اجداد ما از مقربان 
سلطنتی ایران رهبران فوق‌العاده نمونه‌های برجسته و درخشان و روحهای سخاوتمند 
به شمار می آیند. " این سخنان با توجه به کثرت منابعی که به شکلی برای طاهرپان پایگاه 
باستانی و ایرانی در نظر گرفته‌اند؛ نشان می‌دهد که تلاش شعوبیان برای قطع هرگونه 
وابستگی طاهریان با آعراب. طبق برنامة منطمی صورت گرفته است. 

از سوی دیگر: در انتساب طاهریان به خزاعه. بعضی از شعرای عرب برآن شدند تا 
ایشان را به جهت این وابستگی به قبیلهٌ خود ستایش کنند. چنان که دعبل‌بن على که خود 
از قبیل خزاعه است» در اشعاری هجوآمیز خطاب به مأمون اقدام طاهربن حسین را در 
کشتن امین ستایش می‌کند و می‌گوید: من از همان قبیله‌ای هستم که شمشیرهای آنها 
برادر تو را کشت." انتخاب عبيدالله‌بن عبدالله‌بن طاهر حاکم بغداد به عنوان شیخ 
خزاعه از یک سو به خاطر اعتبار فراوان خاندان طاهری در بغداد صورت گرفت ”و از 


۱ ابوالفرج اصفهانی+ برگزیده اغانی» ترجمه مشایخ فریدنی»(تهران: علمی وفرهنگی۱۳۶۸۰)ءج ۰١‏ ص 
۵ ونیز الاغانی؛ تحقیق علی‌النجدی ناصف»(بیروت:موسسه‌جمال» ۱۹۷۲/۵۱۳۹۲ع).ج ۳ص ۰۱۹۵ 
۲ الفهرست. صص ۰۱۷۶-۱۷۵ 


۶ ۴ نهضت شعو بیه؛ ص‎ ۳ 
4- CE. Bosworth, The Heritage of Rulership in Early Islamic Iran and The Search for 


Dynastic Connections with The Past, Iranian Studies, Volume X1,1973,P.56 

۵ ابن قتیبه دینوری» الشعر و الشعراء تحقیق احمد محمد شاکره(مصر: دارالمعارف» ۱۳۸۷ه/ ۱۹۶۹م)ء 
الجزء الثانی. ص ۸۴۹؛ العقد الفرید. الجزء ۰۲ ص ۰۱۹۶ 

6- C.E.Bosworth: The Heritage of Rulership in Early Islamic Iranian Studies, X1,P.54. 


۶ تاریخ حکومت طاهریان 


سوی دیگر» شکل تشریفاتی و نمادین قضیه را نشان می داد که عبیداللهبن عبدالله به 
اشاره‌ای بر سابقةٌ انتساب طاهریان با خزاعهء ما را با پيشینهٌ اجتماعی طاهريان و نيز 


ضرورت و کثرت وجود موالات در این زمان بیشتر آشنا خواهد ساخت. 


موالات و پیوند طاهریان با خزاعه 

اولین عضو نامی خاندان طاهری: رزیق بن ماهان بود که به خدمت طلحهالطلحات 
شیخ خزاعی پیوست و با او موالات یافت. طلحقبن عبداللهبن خزاعی معروف به طلحة 
الطلحات در زمان خود یکی از بخشنده‌ترین اهالی بصره بود و چون در یک سال هزار 
جاریه بخشید به طلحةالطلحات معروف شد و در صدر بخشندگان پنجگانة بصره به 
شمار آمد.' وی در سال ۵۶ ه/ ۶۷۵ م همراه با سعیدبن عثمان در فتح سمرقند شرکت 
داشت. در سال ۶۲ / ه ۶۸۱ م به همراه مسلم‌بن زیاد و دیگر اعضای اشراف عرب به 
خراسان آمد. او از جانب مسلم حکومت سیستان را به دست گرفت و در اواخر سال ۶۴ 
ھ / ۶۸۲۳ م در گذشت. انتساب طاهریان به خزاعه بنابر گزارش منابع» بیشتر از روی 
موالات و پیمان با طلحةالطلحات بوده و ما نمی‌توانیم هیچ تصوری را پیرامون بندگی 
طاهریان نسبت به قبیله خزاعه داشته باشیم. سکوت منابع و حتی عدم اشاره دشمنان 
طاهریان در هنگام هجو آنها به این مورد؛ می‌تواند خود. دلیل بر یک پیمان معمولی میان 
طاهریان و قبیله خزاعه باشد. البته شاید بتوان دلابل مختلفی را برای این پیمانها و 
موالات در جامعه خراسان آن عصر در نظر گرفت. همچون حضور جماعات مختلف 
عرب و اسکان آنها در خراسان که ضرورت وحدت و همبستگی میان آنان را با اقشار 
متنفذ جامعه برقرار می‌ساخت. این امر گاه به وسیله ازدواج دهگانان با خانواده‌های 
متعلق به ساختار قدرت انجام می‌گرفت " و یا فقط به صورت پذیرش یک نام خانوادگی و 


۱-شعر دعبل». ص ۰۴۱۰ 
۲- ریجارد بولت. گروش به اسلام در قرو میانه؛ترجمه محمد حسین وقاره (تهران: نشر تاریخ» ۳۶۴( 
صص ۵۷ - ۵۸. 





نگاهی بر پیشینۀ تاریخی خاندان طاهری / ۶۷ 


تغییر صوری اسمی» وابستگی قبیله‌ای پذیرفته می‌شد. ! ضرورتها و نیازهای اقتصادی 
در ایجاد این ارتباط و پیوستگی بیشتر موثر بود. در آن هنگام که تعصبات قبیله‌ای که 
ناشی از وضع اقتصادی پیشین عرب بود. جای خود را به دسته بندیهای جدید اقتصادی 
داد. اعراب با موالیان این ناحیه برای دفاع از منافع اقتصادی خود به هم آميختند. "گاهی 
ممکن بود دهقانها متوسل به شیوهُ مرسوم به التجا شوند؛ یعنی در برابر تجاوزات و 
تعدیات حکام» زمینهای خود را به مأموران دولتی و یا به رهبران متنقّذ محلی به عنوان 
حامی واگذارند. " شاید که خاندان طاهری نیز به همین نحو با انتساب فامیلی به خزاعه, 
برای حفظ منافع خود چنین حامیانی را به یاری خواسته باشند. زیرا با توجه به نقل 
منابی اعراب نسبت به انساب خود از قدیم الایام حساسیت داشتند و به تفاخرات قومی 
خود که یکی از ویژگیهای مهم اجتماعی آنها در طی قرون به شمار می‌رفت. ارج بسیار 
می‌نهادند. بنابراین. بعید می‌نماید که قبیله خزاعه که خود را از جهاتی اصیل‌تر از قریش 
نیز می‌دانست. " اجازة انتساب و یا ایجاد موالات با افراد عامی و معمول جامعه را به 
خود بدهد. به همین علت. این انتساب به شکل موالات با قبیلۀ خزاعه می‌تواند از 
اهمیت قومی خاندان طاهری در خراسان حکایت کند. چرا که پیوند رزیق با خزاعه 
چندان عادی و بی دلیل به نظر نمی آمد. آگاهی از وضعیت فرزندان رزیق در خدمت شیخ 
خزاعی سلیمان‌بن کثیر:" به عنوان دبیر مخصوص و واسطا داعیان خراسان و ابراهیم 
امام» ما را بر پذیرش پایگاه علمی و اقتصادی خانوادهُ رزیق در منطقهُ زادبوم محلی خود 
نزدیک خواهد ساخت. هر چند دلایل محکمی را پیرامون این نظر نمی‌توان مطرح 
ساخت. چنان که این پیمانها و موالات به هر دلیل و گونه‌ای نیز صورت می‌گرفت. از 


۱ گروش به اسلام در قرون میانه » صص ۶۷-۶۶ 

۲- مهدی خطیب ۰ حکومت بنی اميه در خراسان, ترجمه. باقر موسوی.(تهران:توکا؛۱۳۵۷).صص 
۴۳۷-۶ 

۳ برتولد اشپولر تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی؛ترجمه مریم میراحمدی. (تهران: علمی و 
فرهنگی؛ ۰)۱۳۷۳ چاپ دوم ج ۰۲ ص ۲۹۵. 

4- C.B. Bosworth, The Heritage of Rulership Earlyin Islamic Iranian Studies, 4 

۵ التون دنسیل » تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومت عباسیان » ترجمه مسعود 

رجب‌نیاء(تهران:علمی و فرهنگی» ۱۳۶۷)ص ۲۳. 


۸ / تاریخ حکومت طاهریان 


مصادیق این جریان می‌توان به این موارد اشاره کرد: 
پدر ابوتمام طائی مسیحی بود و چون خود اسلام آورد؛ نام پدر را به اوس تغییر داد و 
به قبیله طی انتساب جست. سپس لقب طائی گرفت.' اسحاق موصلی» شاعر و 
موسیقیدان ایرانی که به تبار خود افتخار می‌کرد؛ روزی با ابن‌جامع در حضور هارون 
مجادله کرد چون ابن‌جامع گفت اگر من تو را به عمل زشتی نسبت دهم کسی مرا 
دروغگو نمی پندارد. اسحاق به نزد خازم‌بن خزیمه رفت و پيشنهاد کرد ولا و انتساب 
خود را به او پپذیرد. وی در نتیجه این پیوند چنین گفت: «وقتی آزادگان اصل و تبار من باشند 
و خازم و پسر خازم مدافع من در برابر ستمکاران باشند. با غرور بایستی بالا امد" در واقع 
موالات اسحاق, فقط برای رهایی از ستم و ظلم بوده است و حال این که به تبار ایرانی 
خود همیشه افتخار می‌کرد. 
جالب این که ابوالعتاهیه: شاعر مشهور شعوبی نیز منتسب به عنزةبن اسد ربیعه بود آ 
که پیوند موالات داشته و یا بشاربن برد طخارستانی هم در شعری» خود را منتسب به 
بنی عامر کرده است." اين در حالی بود که آن دو از پیشگامان مبارزه با مسألهٌ ولاء 
طرفدار ایرانیان بودند که به تبار ایرانی خویش. افتخار می‌کردند. انتساب اینان از یکسو 
نشان دهنده ایجاد پیمان و دوستی بود که از طریق آن» درصدد جست و جوی حامی 
برای رهایی از ظلم و ستم دشمنان خود بودند و در آن انتساب هیچ افتخاری به قوم 
عرب نداشتند. هم چنان که بعدها بشار در سخن صریح خود حتی از این موالات معمول 
و مرسوم هم تبزی جست و گفت: 
«تو ای بشار (خطاب به خود می‌کند) بنده خدای ذوالجلال هستی» بعضی از مردم بنده 
عریب(به تصغیر تحقیری عرب) هستند تو به این فضیلت بناز و فخر کن که خواجه تو از 
قبیله تمیم که مردان کارند و نیز از فریش که اهل مشعر(مکان مقدس) هستند. کریمتر 
۱ حنا لفاخوری تاریخ ادبیات زبان عربی» ترجمه عبدالمحمد آیتی»(تهران: قومس۱۳۶۱۰).ص ۳۵۷. 
۲-برگزیده اغانی؛ ج ۰۱ ص ۵۸۴. 
۳ نهضت شعوبیه» ص ۲۳۷. 


۴ نهضت شعوبیه ؛ ص ۰ گلدزیه شعوبیه, ترجمه محمد حسین عضداننلوءویرایش محمود 
افتخارزاده»(تهران:نشر میرائهای تاریخی. ۱ص ۳۰۵ 
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است. تو به مولای خود که خدا باشد» بدون ترس و ممانعت دیگران پناه ببر» منرّه است 
مولای تو خداوند اجل و اکبر».۱ 
وضعیت این شعرا که خود در دربار خلفا و مرکز تجمع متنذان عرب بودند. نشان 
می داد که سنت ولاگاه برای رهایی از زخم زبان و ستم عربها انجام می‌گرفت و دیگر آن 
که به مرور تعب مرسوم و متعارف شد و بسیاری از افراد نام عربی و یا نسبتهای «سلمی» 
«قریشی» «شیبانی» «تمیمی» و یا «خزاعی» برای خود گرفتند و «عربی با ولاء» شدند. ۲ 
در حقیقت این اقدام» نوعی کوشش غیرعرب برای مستحیل شدن در هویت اسلامی 
و حاکی از ضروریاتی بود که ایرانیان و اقوام دیگر» در فضای نژاد گرایانه عصر اموی 
احساس می‌کردند تا بدین وسیله هوبتی جدید و همسان با اعراب مسلمان بیابنده بدان 
دست زدند. لذا انتساب طاهریان به قبیله عرب تبار خزاعه بنابر چنین ضرورتهایی انجام 
گرفت. آن چنان که بنابر رسم متداول تعرّب» خاندان طاهر آن را پذیرفته بودند. حتی پس 
از به حکومت رسیدن هم به علت ارتباطشان با خلافت و عدم حساسیت در این موارده 
نسبت به نفی آن اقدامی نکردند و هرگاه که شعرا برای تعریف و تمجید طاهریان و یا 
تنظیم ردیف قافیه اشعارشان به این انتساب اشاره می‌کردند» طاهریان در برابر آن واکنش 
نشان نمی‌دادند» چنان که این روند تا قرون بعداز طاهریان در جامعه ایرانی و به ویژه در 
خراسان به شدت ادامه داشت ۲ 
لیکن در خصوص انتساب آل طاهر به انساب ایران پیش از اسلام به ویژه انتساب آتان 
به منوچهر و رستم این نکته شایان یادآوری است که با توجه به گنجایش و پذیرش این 
وابستگی‌هاء در خراسان اقدام به این امر بر ارزش و اهمیت قومی و منطقه‌ای آنان نیز 
می‌افزوده است. " هم چنین ممکن است ارتباطی که در آستانۀ اقتدار آنها میان ایشان با 


۱-نهضت شعوبیه. ص ۲۳۱. 

۲- تاربخ نیشابور(مقدمه ص ۰۱۶ 

۳ در میان درهزاروهفتصد نام از دانشمندان نیشابور که در فاصله سالهای ۷۱۸/۵۱۰۰ تا ۱۰۰۹/۵۲۰۰ 
در نیشابور ظهور کردند. درصد ناچیزی نامهای ایرانی دارند مابقی نام عرب و باکنیه‌های عربی 
گرفتند.تاریخ نیشابور» (مقدمه) صص ۱۶-۱۵. همچنین در سالهای برابر با حکمرانی طاهریان نامهای 
اسلامی در ایران به ارج خود می‌رسد» ر. ک: گروش به اسلام در قرون میانهه صص ۰۷۶-۷۵ 

۴ خانواده‌هاو امیران محلی که تمایل به پیشرفت داشتند بر انتساب به پیشینه‌های باستانی بیشتر رغبت 


۰ / تاریخ حکومت طاهریان 


گروهها و اقشار متنقّذ خراسان برقرار شد» خود» عاملی برای نزدیک‌تر ساختن طاهریان 
با دهگانان و سنت‌گرایان جامعه خراسان بوده باشد. هم چنان که خاندانهای دهگانی 
مدافع طاهریان چون «میکالیان, خود را به بهرام‌گور! و «کامگاریان» خود را به یزدگرد 
ساسانی منتسب می‌نمودند. ۲ طاهریان هم به عنوان حاکمان خراسان بهتر آن دیدند که 
خود را به منوچهر - نیای اسطوره‌ای روحانیت زرتشتی -و در واقع قوی‌ترین پایگاه 
انتسابی پیش از اسلام برسانند. از همین رو بود که به عنوان طاهریان رستمی نیز مشهور 
شدند.۲ 
طاهریان و دهگانان خراسان 

سخن در خصوص خاستگاه دهقانی طاهریان و رابطه ایشان با دهگانان خراسان» 
کمی دشوار است. منابع آشکارا از پایگاه دهقانی خاندان طاهری سخن نگفته‌اند؛ اما به 
طور پراکنده از اصل و نسب کهن و ریشه‌دار آنها در منطقه یاد کرده‌اند. 

بررسی موقعیت خاندانهای کهن و دهقانان در خراسان که طاهریان نیز مرتبط با آنها 
بودند. ما را با زمینه‌های وابستگی آنان بیشتر آشنا خواهد ساخت. متابع از دو ویژگی 
اقتصادی و فرهنگی توأمان که دهقانان خراسان از عصر ساسانی به ارث برده بودند» 
سخن رانده‌اند. این پيشينهة کهن آنان را برای قرون متمادی در جامعه متتفذ و محترم 
داشته بود. اگر چه در عصر ساسانی دهگانان از پایین‌ترین مرتبه اجتماعی در ميان 


اشراف برخوردار بودند. اما واقعیت این است که اهرم های اقتصادی کشور برای 


نشان می‌دادند طاهریان مایل بودند که از نسل رستم. آل‌زیار از کاوه. آل‌بویه از بهرام گور سامانیان از 
بهرام چوبین و بالاخره قراخانیان و سلجوقیان از افراسیاب بوده باشند. 

۱ اصل و نسب این خاندان را ياقوت در معجم الادباء چنین آورده است «میکال بن عبدالواحدین 
جبرئیل‌بن القاسم بکربن دیواستی و هوسورین سورین سور اربعة الملوک‌بن فیروزین يزد جردبن بهرام 
جور» .ر.ک: ياقوت حموی» معجم‌الادباءی (بیروت: دارالاحیاء العربی۰ ۱۹۸۸/.۸۱۴۰۸ع)۰ الجزء الثامن 
عشر» ص ۰۱۳۷ 

۲ تاری خگردیزی» ص ۰۳۳۲ در دوره ساسانی نیز انتساب بعضی از دهقانان را به فریدون دانسته‌اند» ر.ک: 
مجمل‌التواریخ و القصص»؛ ص ۷۳. 

۳التنبیه والاشراف» صص ۳۳۰-۳۲۹. 
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جمع آوری مالیات در دست آنها بود. عامل تمایز آنها از روستاییان را شاید بتوان در 
تعلیم و تربیت و لباس دانست. اینان اگر چه با زمینداران و مالکان بزرگ این عهد. قایل 
قیاس نبودند» اما خداوندگاران روستا به شمار می رفتند و در ملک کوچکی که به طور 
خانوادگی به ارث برده بودند. زراعت می‌کردند.! 

موقعیت آنها به عنوان واسطهٌ مردم ودربار و نیز اطلاعشان از اوضاع رعایا و املاک 
حیطهُ نفوذ خود.عامل اصلی پیوند دولت با آنها بود. با فتح ایران» دهقانان برای حفظ 
قدرت محلی و تداوم نفوذ اجتماعی خود به اسلام گرویدند. آنها به جهت سابقه و آگاهی 
که در امر خراج داشتند» این وظیفه را در دوره اسلامی نیز بر عهده گرفتند. بدین گونه نه 
تنها از اعتبار پیشین آنان کاسته نشد بلکه موقعیت به مراتب بهتری از گذشته نیز به دست 
آوردند. اینان گاه مالیات هر ناحیه را بر طبق قرار و یا به میل خود جمع کرده و از آن تنها 
مبلغی را که از پیش با اعراب فاتح در مورد آن توافق کرده بودند به آنها پرداختند.۲ 

عدم تشکیلات دیگری برای جمع آوری مالیات» حکومت بنی امیه را ناگزیر از 
همکاری با دهگانان ایرانی می‌کرد؛ به عنوان نمونه» اشارات طبری مبنی بر این که 
عبدالله قسری و حجاج هیچ گاه امر خراج را به عراب نمی‌سپردند؛ " نشان می‌دهد که 
نفع امویان در سپردن امور مالیاتها به دهگانان بوده است. به همین علت» ضرورت وجود 
ارتباط و همکاری با دهگانان خراسان» همواره از سوی امویان به والیان محلی گوشزد 
می‌شده است. " آن چنان که کسانی چون قتیبةین مسلم می‌کوشیدند تا میان اعراب و 
دهقانان تفاهم ایجاد کنند.* اسدین عبدالله نیز در خراسان» خاندانهای بزرگ و مردمان 


۱ آن . س. لمبتون مالک و زارع در ابران» ترجمه منوچهر امیری. ( تهران: علمی و فرهنگی» ۱۳۷۷) 
چاپ چهارم ص ۰۵۶ در مجمل التواريخ دهقان به عنوان رئیسان و خداوند ضیاع و املاک آمده است. 
مجمل التواریخ» ص ۴۲۰. 

۲ عبدالحسین زرین کوب. تاریخ مردم ایران از پایان ساسانیان تا پایان آل بویه»( تهران: امیر کبیر» ۱۳۷۱) 
چاپ سوم. ص ۰۵۴ آنها گاه در خراسان خویشاوندان خود را از مالیات معاف می‌داشتند؛ حکومت بنی 
اميه در خراسان» ص ۷۸ 

۳ جنبشهای دینی ایرانی در قرنهای دوم و سوم هجری» صص ۶۶-۶۵ 

۴ حکومت بنی اميه در خراسان. صص ۹۵-۹۴. 

۵ تاریخ بخاراء ص ۱.۴۲ 





۲ / تاریخ حکومت طاهریان 


اصیل را نیکو می داشت.' زیادبن‌ابیه؛ حاکم خراسان هم منعی در ورود دایمی دهگانان 
به دربار خویش نمی‌دید. " بتابراین؛ دهقانان علاوه بر نفوذ اجتماعی و اقتصادی از 
موقعیت فرهنگی نیز برخوردار بودند. 

آنها حافظ مواریث کهن و سنتهای باستانی ایران به شمار می رفتند. هم چنین بسیاری 
از روایات شفاهی تاریخ و سنن ایرانی در ميان آنها سینه به سینه نقل می شد.فردوسی که 
خود را از دهقانان توس بر می‌شمارد. "برای اثبات صحت اقوال خویش همواره روایات 
منقول را به دهقانان نسبت می‌داد. او نقل گفتار و سخن از قول دهقانان و نام آنها را در 
هفتاد و سه بیت از شاهنامه خود آورده است.۲ 

در مقدمه شاهنامه ابومنصوری نیز آمده است: «اين نامه‌ها را هر چه گزارش کنیم از 
گفتار دهقان باید آورد».* در برخی متون قرون چهارم و پنجم هجری از دهقانان با احترام 
باد شده است. چنان که یک باب از کتاب قابوسنامه اختصاص به دهقانان و آیین دهقانی 
دارد. این قدرت و نفوذ دهقانان تا پایان دوره حکومتهای ایرانی استمرار داشت چنان 
که مسعودی در زمان خود ( قرن چهارم ) نوشته‌است که هنوز خاندانهای اشراف ایرانی 


.۸۱ تاریخ بخاراء ص‎ ١ 
جرجی زیدان» تاریخ تمدن اسلام» ترجمه و نگارش علی جواهر کلام. (تهران: امیرکبیر» ۰۱۳۷۳ ص‎ -۲ 
۳۵ 
نظامی عروضی سمرقندی» چهار مقاله.تصحیح محمد قزوینی» شرح لغات محمد معین. (تهران: دیباء‎ ۳ 
۰۷۵ ص‎ ۷۲ 
از جمله اشعار فردوسی در مورد دهقانان عبارت است از:‎ ۴ 
ز دهقان کنون بشنو این داستان که برخواند از گفته باستان‎ 
حهانجوی دهسقان آموزگار چه گفت اندرین گردش روزگار‎ 
چو گفتار دهسقان بسیاراستم بدین خویشتن را نشان‌خواستم‎ 
زک ابوالقاسم فردوسی. شاهنامه؛ به تصحیح محمد روشن و مهدی قریب ( تهران: فاخته» ۱۳۷۴) صص‎ 
NEF ۷۱۶و‎ g۲ 
بیست مقاله قزوینی» به نقل از ذبیح الله صفاء حماسه سرایی در ایران»(تهران: امیر کبین ۱۳۶۳ ص‎ ۵ 
۶۲ 
قابوس‌بن وشمگیرین زیارقابرس نامه به اهتمام غلامحسین یوسفی. ( تهران: بنگاه ترجمه و نشر‎ ۶ 
.۲۴۰ کتاب» ۱۳۵۲ ص‎ 
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و از جمله دهقانان در سواد عراق می‌زیسته‌اند.۱ 

قدرت طاهریان و سامانیان تا حد زیادی ريشه در اشتراک منافع با دهقانان داشت. ۲ تا 
آن جا که طاهریان هم در مقابل به دهقانان نیازمند بودند و آنها را در همین راستا به 

اشاراتی که منابع بر لیاقت رزیق " و دو فرزندش طلحه و مصعب. به عنوان دبیر 
داعیان عباسی داشته‌اند؛" با توجه به آن که طلحه را خطیبی توانا و مطلع به حکمت و 
منطق دانسته‌اند۵ می‌تواند حکایت از توانمندی مالی و فرهنگی و نفوذ اجتماعی رزیق 
برای تربیت و آموزش فرزندانش به صورت همسان با دهگانان داشته باشد. 

نسب طاهریان خویشاوندی آنها را با خاندانهای کهن ایرانی روشن می‌کند.* 
حسین‌بن مصعب که خود جزو بزرگان خراسان بود به فرزندش طاهر یاد آور می شود که 
وی دارای اصل و ريشه کهن خانوادگی است. طاهر هم مدعی شده بود در وقت بیرون 
رفتن از خراسان نه جزو اعیان بزرگ و نه از طبقه پایین بودم» ولی با همه خانواده‌های 
بزرگ این منطقه رابطٌ خویشاوندی و دوستی نزدیک داشته‌ام.۲ 

پذیرش نفوذ اجتماعی و داشتن یک پایگاه مهم اقتصادی و فرهنگی همانند دهقانان 


۱- التنبیه و الاشراف» ص .۹٩‏ 

۲-تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی» ج ۰۲ ص ۲۸۱. 

۳ ثمارةالقلوب» صص ۲۳۶و ۲۴۵. 

۴ کستاب الوزراء و الکستاب. ص ۱۱۹؟خسضری بکه محاضرات التاریخ الامم الاسلامية الدولة 
العباسیه,(مصر: مطبعةالاستقامه ۱۳۸۲).ص ۰۲۰۳ 

۵ تاری خکامل» ج ۸ ص ۳۱۱. 

۶ دهگانان همواره به نواد و وابستگی‌های خانوادگی خود مباهات می‌کردند فردوسی می‌نویسد: 

زدهقان نژاد ایچ مردم مباد که خیره دهد خویشتن را به باد 

سخنان عبدالین طاهر و شهرا در تمجید اصالت نسبت خاندان مصعب و حتی اشاره هجوامیز برخی شعرا 
در زاده آتشکده بودن طاهریان گواه بر وابستگی خانوادگی و پیوندشان با خانواده‌های ريشه دار ایرانی 
است. ر. ک: شاهنامه فردوسی » ص ۸۱۸؛ العقدالفرید.الجزء ۰۲ ص ۹ تاریخ طبری» ج ۲ص 
2۳۷ 

۷-کتاب الوزراء و الکتاب ص ۳۶۶. 


۴| تاریخ حکومت طاهریان 


در خراسان دلیلی بر این مدعاست. به همین سبب» طاهریان به عنوان نماینده گروه 
دهشایان کر خر اسان و تمو ارز ویر تھا لات انشان جرت میدید 
اشاره‌های منابع به رابطة مستحکم طاهریان با دهقانان خراسان حکایت از یک پیوند 
ريشه دار در میان آنها دارده چنان که گردیزی اشاره می‌کند که احمدبن سهل از بزرگان 
عهد سامانی «از اصیلان عجم بود و نبیره یزدجرد شهریار و از جمله دهقانان جیرنج بود از 
دیهای بزرگ مرو ( و جد او کامگار نام بود) و این کامگاریان خدمت طاهریان کردند» ".به عنوان 
مثال. ارتباط «کامگاریان» دهقان زاده از نسل یزدگرد همراه با پشتیبانی خاندان «میکالی» 
که از دهقانان عصر ساسانی منتسب به بهرام گور بودند. " با طاهریان در طول دوران 
حکومتشان ‏ می‌تواند حکایتگر خویشاوندی و ارتباط آل طاهر با خاندانهای بزرگ 
محلی باشد و این که شاید طاهربان از اخلاف برخی دهگانان محلی بوده‌اند." بنابراین» 
سخن طاهر به تقل از ابن طیفور -گواه بر این است که او با بسیاری از خاندانهای معروف 
و مهم زمان خود پیوند و ارتباط خویشاوندی داشته است. " به همین سبب در صورت 
عدم اشارت گستردهٌ منابع به دهگانی بودن طاهریان می‌بایست با توجه به ارتباط نزدیک 
و خویشاوندی طاهریان حتی قبل از به حکومت رسیدن آنها با خاندانهای دهگانی 
خراسان راء به شکلی نشانه ارجمندی مقام و پیشینۀ خانوادگی آنها دانسته و همطرازی با 
دمگانان را دست کم برای آنها بپذيريم.۲ همین قضیّه» نشانگر موقعیت بالا و ویژه 
اجتماعی این خاندان در میان اهل خراسان و سایر اقوام ایرانی به شمار می آمده است. 


۱ علی شجاعی صائین تاریخ تکوین دولت صفاری»( تهران: قلم, ۰)۱۳۷۶ ص ۵۷. 

۲ تاریخ گردیزی» ص ۳۳۲. 

۳ محمدین اسماعیل ثعالبی نیشابوری تاریخ ثعالبی؛ با مقدمه زتنبرگ و دیباچه مجتبی مینوی» ترجمه 
محمد فضایلی؛ (تهران: نشر نقره. ۰)۱۳۶۸ صفحه بیست و یک مقدمه کتاب. 

۴ سعید نفیسی. تعلیقات تاریخ بیهفی» ج ۲ ( تهران: کتابخانه سنائی» بی تا) ص ۰.۹۷۲ 

۵- دیوید مورگان» ایران در قرون وسطی» ترجمه عباس مخبر ( تهران: طرح نوء ۰6۱۳۷۳ ص ۲۴. 

۶ابن طیفو ر» بغداد فى تاريخ الخلافة العباسی(بغداد:مکتبة المثنی۱۳۸۸۰ ه |۱۹۶۸ صص ۶۶-۶۵ 

۷-و.و. بارتولد. ترکستان نامه, ترجمه کریم کشاورن ( تهران: بنیاد فرهنگ ایران ۱۳۵۲).ج ۰۱ ص ۴۶۲. 
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نفوذ خاندان طاهری پیش از حکومت 

منابع در ذکر نسب خاندان طاهری تا نام رزیق متفق‌اند. به همین سبب. آگاهی‌های 
مختصری پیرامون موقعیت اجداد طاهرین‌حسین نگاشته‌اند. ثعالبی در ذکر وجه تسمیه 
ذوالیمینین برای طاهربن حسین از شایستگی خود او و دیگی شایستگی نیای وی رزیق 
در امر حکومت یاد کرده است.' منابع از شخص رزیق آگاهی‌های دیگری به دست 
نمی‌دهند. اما فرزندان او به نامهای طلحه و مصعب که از تربیت و آموزش کافی 
برخوردار بودند » در تحولات سیاسی عهد خود نقش زبادی داشته‌اند.اینان جزو اولین 
دعوت‌کنندگان نهضت عباسی در خراسان به شمار می‌رفتند. طلحةبن رزیق که کتیه او 
ابومنصور بود جزو پنج تن نقیب اولی بود که محمدبن علی آنها را برای دعوت به 
خراسان فرستاد. " آنها در تمام شهرهای خراسان رفت و آمد کردند و زمینه دعوت را در 
همه سرزمینهای خراسان فراهم آوردند. " طلحةبن‌رزیق» علاوه بر نقش مهمی که در 
پیشرفت و گسترش دعوت عباسی در خراسان داشت. وظیفه مکاتبات با ابراهیم امام را 
از جانب داعیان نیز بر عهده گرفته بود و نامه‌های ابراهیم امام را برای داعیان عباسی 
می خواند. 

با ورود ابومسلم» ابومنصورطلحةبن رزیق همان وظایف حساس را بر عهده گرفت و 
ابومسلم برای استواری در پیوند وفاداری لشکریان خود از ابومنصورطلحة‌بن رزیق که 
منطق و حجّت قوی داشت. خواست تا دوباره برای او از سپاهیان بیعت بگیرد.٩‏ 

برادر ابومنصور» مصعب‌بن رزیق جد طاهربن حسین نیز در خدمت عباسیان به امر 
دعوت اشتغال داشته و کاتب سلیمان‌بن کثیر بود. " ظاهراً وی بعد از پیروزی عباسیان به 
پاس خدمتش حکومت موطن خود پوشنگ را به دست آورد. منابع در هنگام شورش 


١‏ ثمار:‌القلرب» صص ۲۳۶-۲۳۵ +علی بن محمد شابشتی, الدیارات, تسحقیق کورکیس 
عواد.(بغداد: مکتبةالمشنی۱۳۶۸۰ ھ /۱۹۹۶ع).ص ۰۱۴۲ 

[- تاریخ کامل ج ۰۸ ص ۳۰۱. 

۳کتاب الوزراء و الکتاب. ص ۰۱۱٩۹‏ 

۴ اخبارالطوال. ص ۳۷۹؛ تاریخ یعقوبی؛ ج ۲ص ۳۰۷. 

۵ المنتظم. الجزء ۴ ص ۲۰۹۳؛ تاری خکامل؛ ج ۸ص ۳۰۱. 

۶ محاضرات تاريخ الامم الاسلامية» ص ۲۰۳. 





۶ / تاریخ حکومت طاهریان 


یوسف‌بن ابراهیم معروف به برم از او به عنوان حاکم پوشنگ یاد می‌کنند.این شورش که 
به روایتی در پوشنگ آغاز گشت. به مجادله با مصعب‌بن رزیق انجامید. ولی مصعب در 
این شورش از یوسف طرفداری نکرد و در نتیجه توسط او از شهر رانده شد.سپس 
شورشیان به مرو رود طالقان و جوزجان دست يافتند. ۲ خلیفه مهدی عباسی ‏ یزیدبن 
مزید شیبانی را به جنگ برم فرستاد و او پس از سرکوبی شورش» یوسف را دستگیر و به 
بغداد روانه کرد. منابع بعد از این اشاره‌ای به مصعب‌بن رزیق ندارند و به احتمال» وی به 
همان منصب پیشین خود ابقا شده است. 
حسین‌بن مصعب. پدر طاهر نیز در خراسان موقعیت و اعتبار زیادی داشت. او در 
زمان حکومت منصور به همراه سپاه خراسان» روانه بغداد شد. در این سفر فرزند 
خردسالش طاهر را همراه داشت که تربیت کودکی خود را در آن‌جا یافته بود." او بعدها 
به زادگاه خود پوشنگ بازگشت و در هنگام حکومت علی‌بن‌عیسی بر خراسان ظاهراً 
جزو افرادی بود که دیگران را در توطثه بر ضد علی‌بن عیسی تشویق می‌کرد. او و دیگر 
بزرگان خراسان یا خود به رشید نامه نوشتند و يا از خویشاوندان خود در دربار خواستند 
تا هارون را از ستم علی‌بن‌عیسی بر مردم خراسان آگاه کند. " اين کارها از چشم علی‌بن 
عیسی که نسبت به بزرگان خراسان مظنون شده بود. دور نمی‌ماند.به همین سبب چون 
حسین‌بن مصعب روزی به همراه هشام پسر فرخسرو بر علی‌بن عیسی وارد 
شدند»‌علی‌بن عیسی حسین‌بن مصعب را که به ظاهر از وی ناخشنود؛ و گزارشهایی نیز 
از توطثه او دریافت کرده بود. عتاب کرد و گفت: 
رای ملحد. پسر ملحد. خدا سلامت نگوید. وضع تو را می‌دانم که دشمن اسلامی و عیب 
دین می‌گویی. درباره کُشتن توانتظار اجازه خلیفه را دارم که خدای خون تو را مباح کرده و 
امیدوارم که به زودی خدا آن رابه دست من بریزد و زودتر تو را سوی عذاب خویش برد. 
مگر تو نبودی که از آن پس که از شراب مست شدی» دربار وضع من شایعه پراکنی 
کردی و پنداشتی که در مدینةالسلام درباره عزل من نامه‌ها به تو رسیده به سوی خشم 


۰۲۸۰ ص ۲۹۷: تاری خگردیزی» ص‎ ٩ تاری خکامل» ج‎ ١ 
.۲۹ طبری. نقل از نفیسی. تاریخ خاندان طاهری» ص‎ -۲ 
.۲٩ تار خکامل» ج ۰۱۱ ص‎ ۳ 





نگاهی بر پيشينة تار یخی خاندان طاهری / ۷۷ 


خدا برون شو.خدایت لعنت کند که به زودی به طرف آن می‌روی». ! 

حسین‌بن‌مصعب در جواب علی‌بن عیسی, این سخنان را سعایتٍ سخن چینان 
دانست» اما علی‌ین هیسی به او اظهار داشت که سختان تی شايستة مجازات سخت 
است. «شاید خدا به زودی تو را به عذاب و عقوبت خویش بگیرد» از پیش من برون شو که له 
خلوت‌نشینی و ته یار ۲ هشام» پسر فرخسرو» از ترس علی‌بن عیسی وانمود کرد که فلج 
است و حسین‌بن مصعب که به رغم خشم علی‌بن عیسی از او ظاهراً به جهت نفوذش 
نتوانست او را مجازات کند» روانه مکه شد و از ستم علی‌بن عیسی به رشید پناه برد.وی 
که در نزد رشید. منزلتی یافته بوده " مورد توجه خلیفه قرار گرفت و به ظاهر بعد از عزل 
علی‌بن عیسی که یکی از دلایل آن تلاش حسین‌بن مصعب و دیگر بزرگان خراسان بود - 
به حکومت پوشنگ گمارده شد. 

هارون در سفر آخر خود به خراسان با استقبال سران خراسان از جمله حسین‌بن 
مصعب رو به رو شد. رشید از حسین برای مأمون بیعت گرفت آو این کار در پیشرفت 


اهداف مأمون به ویژه با حمایتهای فرزندش طاهر» بسیار موفقیت آمیز بود. 


۱- تاریخ طبری؛ ج ۰۱۱ ص ۵۳۳۱. 
۲- تاریخ طبری »ج ۱۱.ص ۵۳۴۶. 
۳- خیرالدین زرکلی, الاعلام, الجزء ۰۳ ص ۲۷۵. 
۴ تاریخ طبری» ج ۰۱۲ ص ۵۴۰۵. 


فصل چهارم 


طاهربن حسین از حکومت پوشنگ تا فتح بغداد 


طاهر در امارت پوشنگ 

طاهرین حسین در سال ۱۵۹ ۸ / ۷۷۵م در پوشنگ زاده شد. ! و در کودکی به همراه 
پدر خویش مدتی در بغداد بسر برد. اما اقامت وی در آنجا نباید چندان به درازا کشیده 
شده باشد. با این که این مسافرت در تعلیم و تربیت و پختگی طاهر بسیار مژثر بود اما 
شخصیت کامل طاهر در خراسان شکل گرفت و تربیت نهایی او در این منطقه انجام شد. 
طاهر همانند برادر که برخی از هنرها مثل موسیقی و آواز را در خراسان آموخته بود" 
جایگاه بالندگی او در نظر گرفت. طاهر با توجه به تواناییها و سوابق خانوادگی‌اش در سال 
۱ 2 / ۷۹۷م از جانب علی‌بن عیسی به حکومت پوشنگ منصوب کن اراو 
خدیشن مضعب از جات متصون حگوست آلا شهر زا داشت. " عر جو ن مصعب 
به بغداد ظاهراً سبب شده بود تا وی از این مقام برای مدتی دور بماند. به همین دلیل» 
علی‌بن عیسی که در زمان حکومت خود. تمایلی به حسین‌بن مصعب نداشت. " انتصاب 


۱- یوسف‌بن یحیی یمنی صنعانی» نسمةالسحر تحقیق کامل سلمان الجبوری» (بیروت: دارالمورخ 
العربی» ۱۴۲۰ ه / ۱۹۹۹ م).الجزءالاول. ص ۸۵؛ وفیات الاعیان» ج ۰۲ ص ۰۱۵۷ 

۲ عمربن بحر حاحظ تاج» ترجمه محمد علی خلیلی: (تهران : ابن سیناء ۰۱۳۴۳ صص ۰۱۲۲-۱۲۱ 

۳ تاریخ کامل» ج ۰۱۰ ص ۹۵. 

۴ تاری خکامل » ج ۰٩‏ ص ۲۹۷ . 

۵ تاریخ طبری» ج ۰۱۲ ص ۵۳۴۵. 


۰ / تاریخ حکومت طاهریان 


طاهر را به جای پدرش به حکومت پوشنگ» بیشتر ترجیح می‌داد. 
پیامدهای ناشی از تاخت و تاز خوارج به پوشنگ» ضرورت انتخاب طاهر را که 
حکمرانی جوان و شایسته بود» بیشتر می‌طلبید. پوشنگ هرات و بادغیس که از قدیم 
تحت فرمان یک حاکم بودند؛" در این زمان به جایگاهی امن برای خوارج تبدیل شده و 
زمینه‌های ناآرامی را در خود فراهم آورده بودند." تاخت و تاز مداوم خوارج و به 
خصوص حمزه به این منطقه به علت واقع شدن در مسیر عبور خوارج به سیستان عامل 
ناامنی همیشگی این منطقه شده بود. " به همین علت: 
«علی‌بن عیسی. طاهرین حسین را در پوشنگ امارت داده بود. او برای جنگ با حمزه 
بیرون آمد( سبب آن بود که حمزه در قریه‌ای سی شاگرد مکتبی و معلمشان را کشته 
بود).طاهر قصد قریه‌ای کرد که در آن جماعتی از خوارج بودند ولی در آن فرقه گروهی به 
جنگ نمی‌انديشيدند. طاهر با وجود این» آنان را قتل عام نمود».۳ 
برخورد طاهر با خوارج بسیار خشونت آمیز و بی‌سابقه بود. او برای مجازات و تنبیه 
خوارج بر آنان بسیار سخت می‌گرفت. به‌گونه‌ای که چون بر گروهی از آنان دست 
می‌یافت. سر درختان را به هم می پیوست. در حالی که هر پای آنها را نیز به یکی از 
درختان می بست. آن گاه دو درخت را رها می‌کرد» در نتیجه آن شخص از وسط به دو 
نیم می‌شد. " این نحوهٌ برخورد سبب می‌شد تا هیبت و اقتدار طاهر در منطقه کاملا 
تثبیت گردد. هم چنین در فرو نشاندن حرکتهای تند خوارج مؤثر افتد. آن هنگام که هرئمه 


او را برای نبرد با رافع‌بن لیث فراخوانده‌خراسان از حشم خالی شد و حمزه بیرون آمد و 


۱-بلاذری به نقل از مارکوارت. ایرانشهر به روایات موسی خورنی. ص ۰۱۳۶ 

۲ ادموند کلیفورد باسورث.تاریخ سیستان از برآمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان؛ ترجمه حسن 
انوشه»(تهران:امیرکبیر ۱۳۷۷).ص ۰۱۸۲ 

۳ از پوشنگ تا سیستان از طرف بیابان پنج منزل و به قولی هفت منزل راه است. ر. ک:البلدانه ص ۵۶. 
نزدیکی پوشنگ به سیستان از عوامل هجوم مکرر خوارج به این ناحیه بوده است. همچنین کوهستانی 
بودن آن نیز پناهگاه خوبی برای دشمنان حکومت می‌توانست باشد. 

۴ تاری خگردیزی» صص ۹۲-۲۹۱ ۲؛الفرق بین الفرق. ص ۶۱ 

۵ تاریخ گردیزی» ص ۲۹۱. 





طاهرین حسین از حکومت پوشنگ تا فتح بغداد / ۸۱ 


کشتن و غارت کردن گرفت». بنابراین حضور چشمگیر طاهر در سرکوبی حرکتهای 
خوارج و لیاقت وی در اداره امور پوشنگ موجب شد تا هارون به هنگام عزیمت به 
خراسان از طاهر بخواهد به کمک هرئمه برای نبرد با رافع برود»" ولی برخی از منایع 
اعتقاد دارند که فراخواندن طاهر توسط هرثمه صورت گرفته است. " این دعوت چه از 
جانب هارون و چه از جانب هرثمه انجام گرفته باشد. حکایت از موقعیت و توانمندی 
نظامی او در حکومت پوشنگ داشت. این قابلیت‌ها و ویژگیهای ممتاز طاهربن حسین؛ 
یکی از عوامل انتخاب وی برای فرماندهی سپاه مأمون به شمار می‌رفت. 

پیش از این» به آغاز ستیز میان امین و مأمون و دلایل شکسته شدن عهد و پیمان ميان 
آنان اشاره داشتیم. آن هنگام که اطرافیان امین او را برای به دست گرفتن تمام اختیارات 
خلافت تشویق می‌کردند. مأمون نیز سر سختانه در مقابل خواسته‌های نامعقول امین 
ایستادگی می‌کرد. این کشاکش» روابط را تیره تر و موجبات نبرد را فراهم می‌ساخت. 
امین در آغاز: عصمة ابن‌ابی عصمه سبیعی را به مرز خراسان فرستاد و چون از وی 
خواسته بود داخل مرز خراسان شود. او خودداری کرد و گفت: «بر ما بیعت گرفته شده که 
داخل خراسان نشویم»." اما بعد از تصمیم امین در جنگ با برادرش مأمون؛ علی‌بن عیسی 
به دلایل مختلف به فرماندهی سپاه بزرگ و مجهزی برای عزیمت به خراسان انتخاب 
شد. آوازهٌ حرکت سپاه علی‌بن عیسی موجب بیم و اضطراب خراسانیان شد. به همین 
دلیل» مأمون می‌بایست برای تعیین فرماندهی» کسی را که توان مقابله با او را داشته 
باشد» برگزیند. مأمون در آن شرایط کسی بهتر از طاهر را برای تصدی این منصب سراغ 
نداشت و لذا او را به عنوان فرمانده سپاه خود بر گزید. 

برخی از منابع؛ انتخاب طاهر را در نتیجه پیش گویی‌های کسانی همچون روبان منجم 


۱- تاری خگردیزی ص ۲۹۲ ؛ تاریخ کامل؛ ج ۰۱۰ ص ۰۱۳۸ 

۲ شهاب الدین عبدال خوافی ( حافظ ابرو )» «مجمع التراریخ السلطانیه» نسخة خطی: استان قدس 
رضوی, به شماره ثبت ۰۱۴۸۵ ص ۲۴۱. 

۳ تاری خگردیزیء ص ۲۹۲٩؛‏ تاریخ کاملء ج ۰۱۰ ص ٩۴۸۱‏ تاریخ ا ۲ ص ۰۳۵۶ 

۴ تاریخ یعقوبی» ج ۲ ص ۴۵۱. 


۲ / تاریخ حکومت طاهریان ۱ 


و فضل‌بن سهل دانسته‌اند. صاحب مجمل التواریخ در این مورد نوشته است: «..روبان 
منجم که او را ملک کابل فرستاده بود به مأمون وی را نشان داد از مردی اعور که این کار تمام 
بکند و فضل‌بن سهل وزیر مأمون بود آن نشانه‌ها را در طاهر بن‌حسین بیافت».! 

در روایتی دیگر و در خصوص پیشگویی فضل‌بن سهل درباره انتخاب طاهر آمده 
است که: «از اوضاع نجوم و سیر کواکب چنین معلوم می‌شود که این مهم را طاهربن حسین‌بن 
مصعب کفایت کند». ۲ پس از آن فضل‌بن سهل طاهر را گفت: «تو را لوایی بستم که از این زمان 
تا شصت و پنج سال هیچ کس نگشاید».؟ ۱ 

این سخنان از آن نظر که آيندهٌ طاهر و پیروزی او را از پیش نشان می‌داد صحیح به 
نظر نمی‌رسد. مأمون و نیز جبههُ طرفدار او می‌بایست دست به سیاست نظامی تازه‌ای 
می‌زدند و برای سپاه خراسان که تنها برگ برنده به حساب می‌آمد» سپهسالاری از میان 
خود آنان انتخاب می کردند. طاهربن حسین به سبب اصل و نسب کهن " و نفوذ در ميان 
خراسانیان مناسب‌تر از دیگران دیده شد. به همین دلیل در آغاز» هرثمةین اعین که 
سرداری کار آزموده بود و نیز سمت فرماندهی نگهیانان مأمون را در اختیار داشت.* 
برای این اتتخاب مطلوب به نظر نیامد. به واقع می توان اذعان داشت که فضل بن سهل 
در انتخاب طاهر به فرماندهی سپاه چند مسأله را مد نظر داشت: 

۱-هرئمه اگر چه سرداری بزرگ بود؛ ولی وی یک عرب بود و خود را نیز بندهُ هارون 
می دانست * بنابراین؛ احتمال داشت در جنگ با علی بن عیسی؛ جانب امین را بگیرد. 

۲ فضل بن سهل با انتخاب طاهر بن حسین به فرماندهی سپاه قصد داشت همان 


۱- مجمل التواریخ و القصص صص ۳۵۰-۹ تاری خگردیزی» ص ۰۲۹۴ 

۲- مجدالدین محمد الحسینی» زینت المجالس, (تهران: کتابخانه سنائی. ۰۱۳۶۲ ص ٩۱۷۴‏ عوفی. 
منتخب جرامع الحکایات و لرامع الروایات, به اهتمام ملک الشعراء بهار (تهران: علمی» ۱۳۲۴: 
صص ۲۳۴-۲۳۳ 

۳ مجمل التواریخ و القصص» ص ۰۳۲۹ 

۴ الوزراء والکتاب. ص ۳۶۶. 

۵ تاری خکامل؛ ج ۰ ص ۰۱۶۷ 

۶ تاریخ طبری؛ ج ۳ص ۵۵۷۲. 


طاهرین حسین از حکومت پوشنگ تا فتح بغداد / ۸۳ 
طوری که دیوانسالاری دستگاه مأمون را خود و دیگر ایرانیان در اختیار داشتند» بخش 
نظامی را نیز به دست ایرانیان -و در واقع خودش - بسپارد و در حقیقت اشتباه خاندان 
برمکی را که در دوران وزارت از توجه به سپاه و تقویت بنيهٌ خود از این نظر غافل بودند؛ 
جبران کند. جهشیاری نیز در خصوص انتخاب طاهربن حسین به فرماندهی سپاه روایت 
می‌کند. چون حسین‌بن مصعب شنید. فرزندش طاهر به این مقام منصوب شده است» از 
فضل خواست تا او را کمک کند؛ زیرا مدعی شد در هنگام حکمرانی علی‌بن عیسی بر 
خراسان؛ طاهر؛ در برابر دیگران از دیدن علی‌بن عیسی همه تنش می‌لرزیده است. وی 
احتمال می‌داد این ترس از علی همچنان در وجود فرزندش طاهر باقی مانده باشد.! 

اگر این سخن را مبنی بر ترس پدر طاهر از برخورد فرزندش با علی‌بن عیسی به 
احتمال ضعیف نیز بپذیریم» ترس تنها منحصر به وی نبوده است و روایت طبری این 
مسأله را تأیید می‌کند. او نوشته است وقتی علی‌بن عیسی روانه خراسان شد: 

«مأمون سردارانی راکه با وی بودند پیش خواند و نبرد با علی را بر یکایک آنها عرضه کرد 
اما همگیشان از بیم سخن داشتند و به بهانه‌ها چنگ می زدند که برای معافیت از مقاتله و نبرد 
وی راهی بجوینده. ۲ 

طاهر پیش از این» لیاقت خود را نسبت به دیگر سرداران در نبرد با خوارج و رافع‌بن 
لیث نشان داده بود. مسلماً برای مأمون و فضل‌بن سهل که نجات و دوام قدرت خود را در 
نتيجه اقدام طاهر می دانستند» این انتخاب یک حرکت حساب شده و دور اندیشانه بود. 
روایت طبری» گواه ترس هم فرماندهان مأمون از نبرد با علی‌بن عیسی می‌باشد. 

در این میان طاهر مردی مبارز و شجاع بود که نسبت به دیگران توقع و کبر نیز 
نداشت. " انتخاب طاهر از روی حزم و دور اندیشی انجام گرفت و مأمون بذل و بخشش 
زیادی به طاهر و سپاهیانش کرد و به همین منظور جشنی برپا ساخت و لشکریان را آن 


۱- الوزراء والکتاب. ص ۶۶ 

۲- تاریخ طبری» ج ۰ ص ۰۱۶۷ 

۳ عوفی. جرامع الحکایات, جزء دوم از قسم دوم. مقابله و تصحیح امیر بانو مصفاء مظاهر مصفاء (تهران؛ 
مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی: ۰۱۳۶۲ صص ۲۳۳ - ۰۲۳۴ 


۴ / تاریخ حکومت طاهریان 
چنان انعام داد که خزانه خالی شد. فضل‌بن سهل به او گوشزد کرد تا از بخشش زياد خود 
بکاهد. اما مأمون اظهار داشت که ما از آنها انتظار داریم جان خود را فدای ما کنند» پس 
باید به آنها انعام بیشتری بدهیم تا در خدمت به ما مخلص‌تر باشند. ! انگیزه سپاه 
خراسان در حمایت از مأمون فقط بخششهای او نبود. هر چند کمکهای وی با آنچه که 
محمد امین به سپاهیان خود می‌داد» قابل مقایسه نبود.اما خراسانیان بیشتر تمایل 
داشتند. تا بار دیگر در خدمت خود به عباسیان؛ مأمون را که از جانب مادر وابسته به 
خود می دیدند» حمایت کنند و بر بغداد؛ پایتخت خلافت دست یابند.منابع اشاره بر این 
دارند که خشم مردم خراسان از خلافت بنی‌عباس در این طرفداری موثربوده است. 
مسعودی می‌نویسد: چون سر امین را برای مأمون به خراسان فرستادند. سپاهیان را 
گفت تا او را لعنت کنند یکی از خراسانیان گفت: «خدا اين را با پدر و مادرش و همه 
فرزندانش لعنت کند». ۲ ابوالفرج اصفهانی در کتاب اغانی نقل کرده است که مأمون قبل از 
حرکت طاهر به سمت علی‌بن‌عیسی از وی و سپاهیانش بازدید کرد. طاهر هنگام عبور از 
فقایل اون شک شارب مها غراند و که هو کم م کی ا اھا ت فا از 
عراق شیهه بکشند. گویی ضحاک را می‌بینی که نوحه‌گران بر جنازه‌اش زاری می‌کنند».؟ 
مأمون این شعر را به فال نیک گرفت و از او خواست تا بار دیگر این شعر را برایش 
بخواند. سپس طاهر را با سپاهیان خود روانة ری کرد. دینوری اشاره بر این دارد که 
انتخاب طاهر به حکومت ری» یک سال پیش از این صورت گرفته بود» زیرا او در ری از 
فرستادگان محمد امین در آن هنگام استقبال کرده بود. طبری نیز در وقایع سال ۴ھ | 
۹ بعد از بسته شدن مرزها بین سرزمینهای امین و مأمون اشاره به حرکت طاهرین 
حسین به سوی ری دارد." این انتخاب چه قبل از حرکت علی‌بن عیسی و چه بعد از او 


۱- - عوفی» جوامع الحکایات و لوامع الروایات» جزء اول از قسم دوم به تصحیح بانو مصفاء(تهران:بنیاد 
فرهنگ ایران:۱۳۵۹).ص ۰۱۵۵ 

۲-مروج الذهب» ج ۲.ص ۴۱۴. 1 

۳ برگزیده اغانی»ج ۰۱ ص ۲۰۵و نیز الاغانی» ج ۳ ص ۱۹۵. 

۴ تاریخ طبری» ج ۰۱۲ ص ۵۲۲۸. 





طاهرین حسین از حکومت پوشنگ تا فتح بغداد / ۸۵ 


انجام گرفته باشد» نمی‌تواند لیاقت طاهر را نفی کند. در واقع» فرماندهی سپاه برای 
برخورد با علی‌بن عیسی به او محول شده بود. ' لذا او برای نبرد با وی از خراسان عازم 
ری شد. 


انتخاب علی بن عیسی و جنگ وی با طاهر 
یکی از غفلتها و عوامل ضعف امین را انتخاب علی‌بن عیسی به فرماندهی سپاه در 
برخورد با طاهر دانسته‌اند. " این شخص در ایام حکومت خود در خراسان تنفر مردم را 
ولی با وساطت امین از زندان آزاد و همدست فضل‌بن ربیع و عامل سیاستهای ضد 
مأمونی در دربار امین شده بود. هم چنین وی را اولین کسی دانسته‌اند که با خلع مأمون از 
ولایتعهدی موافقت کرده بود؛ به همین سبب امین او را با سپاهی عظیم روانه خراسان 
کرد. آگروهی انتخاب وی را نقشة فضل‌بن سهل دانسته‌اند؛ زیرا او در نزد فضل‌بن ربیع» 
جاسوسانی داشت و به همین منظور در نامه‌ای از مأموران خود خواسته بود که: 
«اگر قوم در کار مخالفت مصمم شدند» دقت کن که کار آن را به علی‌بن عیسی بسپارند. 
ذوالریاستین علی را خاص این کار می‌خواست که در مردم خراسان اثر بد داشت و بر 
کراهت وی همدل بودند۳ 
از طرف دیگر علی‌بن عیسی که خود نیز بسیار علاقه‌مند بود کار فرماندهی سپاه را بر 
عهده بگیرد به امین گفته بود که مردم خراسان در نامه‌ای به من اظهار کرده‌اند که فقط از 
۰ ابن العبری فقط اشاره بر این دارد که خبر آمدن علی‌بن عیسی سبب شد تا مأمون» هرثمةبن اعین را با 
سپاهی کمتر از چهار هزار نفر آماده نبرد کند و طاهربن حسین را به مقدمه سپاه فرستاد. اما به واقع» 
عدم همراهی هرثمه در برخورد با علی‌بن عیسی به اشاره منابع و نیز فرمان مأمون برای حرکت طاهر به 
سمت عراق به گفته خود ابن العبری دلیلی بر نفی انتخاب هرثمه به فرماندهی سپاه است. ر.ک: 
مختصر تاریخ الدول» ص ۱۸۳. 


۲ مروج الذهب؛ ج ۲ ص ۹۱ . 
۴ همان 


۶ / تاریخ حکومت طاهریان 
حکومت تو بر خراسان پشتیبانی می‌کنيم. ‏ این سخن می‌تواند گزافه گویی علی‌بن عیسی 
و یا از نقشه‌ها و نامه‌های جعلی فضل‌بن سهل برای انتخاب وی بوده باشد. 

در مجموع انتخاب علی‌بن عیسی از روی ناباوری و بدون تفکر انجام نگرفت» زیرا 
امین نیز از جهاتی علی‌بن عیسی را مناسب‌تر می‌دیده است. علی‌بن عیسی مدتی دراز 
حاکم خراسان بود و در این منطقه نسبت به دیگر اطرافیان خود هواخواهان بیشتری 
داشت. و از سوی دیگر آشنایی او به کل منطقه و صداقت و وفاداری‌اش نسبت به امین 
بیشتر می‌توانست جلب نظر کند. انتخاب علی‌بن عیسی بدبینی خراسانیان را نسبت به 
امین بیشتر می‌کرد؛ زیرا حضور مجدد این فرمانده» یادآور دوران سخت و محنت‌بار 
حاکمیت او بر خراسان بود. 

سرانجام وی با سپاهی که به اختلاف آنها را بین چهل تا شصت هزار دانسته‌اند با 
غرور و اطمینانی که سرشار از کامیابی بود در جمادی الآخر سال ۱۹۵ ۵ / ۸۱۱ از 
بغداد به سمت ری به راه افتاد. حرکات وی تا زمان برخوردش با طاهر نشان از این غرور 
داشت. او بندی نقره‌ای از زبیده گرفته بود تا با آن پاهای مأمون را زنجیر کند. امین تا 
دروازهٌ خراسان آنها را بدرقه کرد و نصایح امیدوار کننده‌ای به سپاهیان می‌داد. 

علی‌بن عیسی با چنان شکوه و تجهیزاتی از بغداد خارج شد که مردم سپاهی کامل‌تر 
و آراسته‌تر از سپاه او تا آن زمان ندیده بودند. " وی در مسیر راه از سوی حاکمان حمایت 
می‌شد. چنان که به دستور امین ابودلف عجلی و هلال‌ین عبداله حضرمی وی را پاری 
دادند. هم چنین او خود نامه و هدایایی برای حاکمان دیلم و طبرستان فرستاد و از آنها 
خواست تا راههای ارتباطی خراسان را قطع کنند. " علی‌بن عیسی چون به همدان رسید؛ 
با کاروانی از خراسانیان برخورد کرد و در گفت وگو با آنها دریافت که طاهربن حسین با 
نیروهایی در ری آمادهُ مقابله با وی شده است و از خراسان و ولایت اطراف نیز به طاهر 


۱ احمدبن اعثم کوفی. کتاب الفتوح » تحقیق علی شیری. ( بیروت: دارالاضواء ۱۴۱۱ ه/ ۱۹۹۱ ع)۰ 
الجزء الثامن» ص ۴۰۸. 

۲-تاریخ فخری» ص ۲۹۴+ تاریخ طبری» ج ۰۱۲ ص ۵۲۵۴؛ تجارب السلف» ص ۰۱۵۴ 

۳ تاریخ کامل» ج ۰۱۰ ص ۱۷۹ ؛ تاریخ ابن خلدون» ج ۰۲ ص ۳۶۳. 


طاهربن حسین از حکومت پوشنگ تا فتح.بغد‌اد / ۸۷ 


کمکهای بسیار رسیده است. سئوال علی‌بن عیسی که آیا از بخراسان کسی که در خور 
اعتنا باشد آمده است یا خیر ! گواه بر بی‌اعتنایی او نسبت به طاهر بوده است. او از 
حضور طاه رکه پیشتر زیر دست خودش بود اظهار خوش اقبالی کرد. سخن وی که گفته 
بود: «طاهر خاری از شاخ من و شراره‌ای از آتش من است» نشان از امیدواری‌اش به شکست 
دادن طاهر در جنگ بود. روبه او در به دست.گرفتن همه امور سبب شده بود تا شعرا 
خیانت وزیر و جهالت مشیر (که عیسی‌بن.ماهان‌باشد) را باعث تباهی خلافت مین 
بدانند و با خود می‌گفتند: آنها.چیزی می‌خواهند,که مایه مرگ امین اسیت و این به جزراه 
غرور رفتن نیست.۲ 7 ۱ ره مش ی SA‏ 
هه هت ES‏ رک 
بود» به همین جهت به نصایح منرداران عنود» سبتی.بر رصایت اجتیاط و فرستادن 
جاسوسان به اطراف اعتنایی نکرد و در 7 اب آنها گفیت:. ۱ 
«برای کسی همانند طاهر تدبیر و احتیاط نمی‌کنند کار طاهر به یکی از دو چبیز 
می‌کشد:یا در ری حصاری می‌شود و مردم ری بدو شبیخون می‌زنند و زحمتش را از ما 
پرمی‌دارند. یا فد سواران ۲ سپاهیان ما نزدیک وي شونله ری ر رها کرده» پشت 
می‌کند و بازمی‌گرددهآ لے 2 
نزدیک شدن و رویارویی سپاه علی‌بن عیسی با طاهر نشان داد که فا طاهر بر 
خلاف پیش بینی على نگریخت؛ چون یاران علی این امر را به گوشزد کردنده خود 
اعتراف به توانمندی طاهر کرد و گفت: ۱ ۱ 
درا رت با هگن خویش مقاب شود احتیاط م‌کند و وی حریندان مگ 
آنها باشد. آمادگی می‌گیرز ند۴ ا 
طاهرین حسین پیش از رسیدت علېبن هيسي په ری تواسته پود با استقرار در آنجا 


۱ تاریخ طبری؛ ج ۰۱۲ ص ۵۴۵۵. 
۲ الوزراء و الکتاب» صص ۳۶۹-۳۶۸! تاریخ طبری» ج ۰۱۲ ص ۱۵۴۳۸ مروج الذهب. ج ۰۲ ص ۰۳۹۸ 
۳ تاریخ طبری» ج ۰۱۲ ص ٩۵۴۵۶‏ مروج الذهب, ج ۲.ص ٩۳۹۱‏ تاری خکامل, ج ۰۱۰ صص ۰۱۸۰-۱۷۹ 
۴ تاریخ طبری» ج ۰۱۲ ص ۵۴۵۶. 


۸ / تاریخ حکومت طاهریان 


موقعیت خویش را محکم کند. او برای راهها پادگانی قرار داد و در همه جا دیده‌بان و 
جاسوسان گذاشته بود. او معتقد بود یک جاسوس به تنهایی لشکری را بر هم می‌زند.! 

طاهر پیش از بیرون رفتن از ری با سرداران خود مشورت کرد. فرماندهان وی گفتند: 
اقامت در ری از هر جهت مناسب‌تر است. زیرا اگر جنگ طولانی شود» در شهر آذوقه 
فراهم‌تر است و نیز در صورت سرد شدن هوا به خانه‌ها پناه برده و امیدوار به رسیدن 
کمک از خراسان خواهیم بود. اما طاهر نظر آنها را نپسندید و اظهار داشت اگر «متحصن 
شوم» خود را ناتوان پنداشته‌ام و مردم شهر هم به سبب قدرت دشمن به او متمایل می‌شوند و 
برای من مشکلی بزرگتر از دشمن خواهند شد که از علی‌بن عیسی بیم دارند.» ۲ 

بدین ترتیب طاهر ورود به شهر را در صورت شکست. مفید دانست و سردارانش 
نظر او را پسندیدند و همه در شعبان سال ۸۱۱/۸۱۹۵ از شهر خارج شدند. سپس در 
قلوصه یا قسطانه " که نخستین منزل بعد از ری بود» اردو زدند. طاهر به جهت کمی 
سپاهیانش از تعلل در جنگ خودداری می ورزید» زیرا بیم داشت یارانش» از مشاهده 
سپاه علی‌بن عیسی مضطرب شوند و دشمنان نیز با وقوف بر این امر در کار جنگ دلیر 
گردند. آمار سپاه طاهر را چهار تا بیست هزار نفر نوشته‌اند. که بیشتر آنها خراسانی 
بودند. طبری اگر چه آمار سپاه او را چهار هزار و هشتصد تن دانسته است اما خود به 
رسیدن کمکهای پیاپی به طاهر از اطراف خراسان اشاره کرده و احتمال داده است که در 
آغاز حرکت از خراسان این مقدار از سپاه همراه وی بوده‌اند» سپس در بین راه» سپاهیانی 
به او پیوسته‌اند و از خراسان نیز نیروها و تجهیزاتی برای او ارسال شده است. آمار کم 
سپاه او در همان حدود چهار هزار نفر-که نمابانگر اهمیت و عظمت کار طاهر است؛ 
چندان پذیرفتنی نیست. گروهی از سپاهیان طاهر که احتمالاً شکست خود را قطعی 
می دانستند» به علی‌بن عیسی پیوستند و او نه تنها طبق رسم معمول آنها را تشویق نکرد؛ 


۱-روضة الصفاء ص ۰۴۵۷ 
۲- اخبارالطوال. ص ۰۴۳۹ 
۳- تاریخ طبری» ج ۲ ص ۵۴۳۳؛ اخبارالطوال. ص ۰۴۳۹ این مکان دهکده‌ای در ده فرسنگی ری بوده 


است. 


طاهرین حسین از حکومت پوشنگ تا فتح بغداد / ۸٩‏ 


بلکه دستور داد آنها را تازبانه بزنند. ' این خبر مانع از فرار و پیوستن سپاه طاهر به دشمن 
شد. از سوی دیگر؛ طاهر به سپاه خود اعلام کرد که: 

«ای قوم به پیشروی خود مشغول باشید و به کسانی که پشت سر مایند توجه مکنید و بدانید 
که شما را یاور و تکیه گاهی جز شمشیرها و نیزه‌هایتان نیست» همان را پناهگاه خود قرار 
۳ 

سخنان طاهر در تشویق و اتحاد سپاه موثر بود و آنها همه تلاش را برای پیروزی به 
کار بستند. طاهر به جنگ مصمم شد و اظهار کرد اگر فتح با ما بود» سرافراز خواهیم بود 
و اگر وضع دیگری پیش آید» من نخستین کسی نیستم که کشته خواهم شد. 

علی‌بن عیسی چون از قلت سپاهیان طاهر آگاهی یافت» به سپاهیان خود گفت باید به 
سرعت بر اینان حمله کنید که در مقابل ضربت شمشیرها و نیزه‌های شما طاقت نخواهند 
آورد. " سپس به آرایش سپاهیان خود - آن چنان که رسم آن زمان بود - پرداخت و برای 
سپاهش ده پرچم قرار داد که افراد زیر آن پرچم هزار نف و فاصله ميان هر دو پرچم نیز 
به مسافت یک تیر رها شده بود. زره‌پوشان را پیشاپیش قرار داد و اعلام کرد چون گروه 
پرچم اول از جنگ خسته شدند. گروه دوم با سپاهیان خود جای آنها را بگیرند تا 
همواره سپاه تازه تفس با لشکریان طاهر مشغول نبرد باشد. علی‌بن عیسی بعد از آن نیزه 
داران را پیشاپیش پرچمداران قرار داد و خود با یاران شجاع و شکیبایش در قلب ایستاد.؟ 

در مقابل آرایش جنگی علی‌بن عیسی. طاهر که افزونی سپاه او را دیده بود» دریافت 
که نمی‌تواند همچون سپاه دشمن, آرایش جنگی داشته باشد. به همین دلیل به سپاهیان 
خود گفت: «خارجی وار می‌جنگیم»." سپس سپاهیان خود را به دسته‌های چهار گوش 


تقسیم کرد و هفتصد تن از خوارزمیان را که ظاهراً سپاهیان زبده‌ای بودند و کسانی چون 


.۵۲۳۲ تاریخ طبری» ج ۰۱۲ ص‎ ١ 
.۴۴۰ - ۴۳۹ اخبار الطرالء صص‎ ۲ 

۳ تاریخ طبری» ج ۰۱۲ ص ۵۴۵۸+ تاری خکامل» ج ۰۱۰ ص ۱۱۸۱ تاریخ ابن خلدون» ص ۳۶۴. 
۴ تاریخ طبری »ص ۵۴۵۸؛ تاریخ کامل ص ۱۸۱. 

۵ مروج الذهب. ج ۲» ص ٩۳۹۲‏ تاریخ طبری» ج ۰۱۲ ص ۵۴۳۴. 


۰ / تاریخ حکومت طاهریان 
داوود سیاه و میکائیل از جمله آنان به شمار می رفتند» در قلب سپاه قرار داد. ۲ طاهر در 
انجام ترتیب سپاه آن چنان سرگرم بود که در وقت تجهیز سپاه قطعه نانی در دست خود و 
کوزه آبی در دست غلامش بود. به همین سبب یکی از افرادش به او اعتراض کرد که ای 
امیر اکنون وقت خوردن نیست. طاهربن حسین در جواب او گفت: از تو و کسانی که از 
حال من بی‌اطلاع‌اند عذر می‌خواهم. این کار من به خاطر آن است که من سه روز است 
به خاطر مشغولیت در کار جنگ غذایی نخورده‌ام» از ترس آن که مبادا در جریان جنگ 
نتوانم روی پای خود بایستم " این کار را می کنم. بدین ترتیب تلاش مستمر و جدی طاهر 
برای آمادگی در مقابله با سپاه علی‌بن عیسی در خور تقدیر بوده است. 

او قبل از شروع جنگ برای آن که ضعف و سستی در کار علی‌بن عیسی به وجود آورد 
دستور داد تا احمدبن هشام عهدنامه‌ای را که علی در پایان حکومت خود در خراسان به 
فرمان هارون از مردم برای مأمون گرفته بوده بر سر نیزه کند. احمدین هشام گفت: مگر 
این بیعتی نیست که تو برای مآمون گرفته‌ای؟ از خدا بترس که بر در قبر خویش 
رسیده‌ای. بعد از آن علی‌بن عیسی گفت» هر کس سر احمد را بیاورد» هزار درهم جایزه 
دارد. شنیدن این خبر باعث شد تا مردی از یاران علی‌بن عیسی برای کشتن احمدین 
هشام و گرفتن جایزه به او حمله‌کند که با طاهر درگیر شد و با آن که این شخص؛ 
کلاهخودی بر سر داشت. طاهر با دو دست خویش ضربتی بر او زد که کلاهخود و 
سرش را شکافت. این ضربت آن چنان شگفتی آور بود که آوازه آن به قول برخی سبب 
شد تا مأمون طاهر را«ذوالیمینین» بخواند. "از سوی دیگر» آن ضربت را عامل فتح طاهر 
و ترس و شکست سپاه علی‌بن عیسی دانسته‌اند." بعد از آن» جنگ شدت یافت. طاهر 
سپاهیانش را تهییج می کرد و می‌گفت: اگر یکی از پرچمداران را عقب برانید» 
پرچمدارانٍ دیگر عقب خواهند نشست. بدین شکل با شکست دادن نخستین گروه از 


۱ النجوم الزاهرةءالجزء الثانی. ص ۱۴۹+ مروج الذهب» ج ۰۲ صص ۳۹۱ -۳۹۲. 

۲ الدیارات.ص ٩۱۴۳‏ نسمة السحر,الجزء الثانی, ص ۳۰۶ - ۳۰۷. 

۲ الدیارات» ص ۱۴۳ ؛ تاریخ کامل» ص ۱۸۲ ؛مروج الذهب. ج ۰۲ ص ۰۳٩۱‏ 

۴ تاریخ طبری.ج ۱۲ ص ۱۵۲۳۵ الدیارات» ص ۱۴۳؛مروج الذهب. ج ۰۲ ص ۰۳٩۲‏ 
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پرچمداران شیامه بقید را فراز پیش گز فد 
در جریان جنگ علی‌بن عیسی نیز که با تیر و یا ضربت داوود سیاه از اسب افتاده 
بود. کشته شد. مرگ او باعث شکست و فرار سپاهیان امین شد.' طاهو رو به آنان گفت: 
کجا می‌گریزید؟ مأمون برادر امین است» سلاح پیندازید و .هر کجا می خواهید بروید.۲ 
عدهٌ بسیاری از سپاهیان امین با این وضفیت تسلیم طاهر شدند. پیروزی در جنگ 
سیب شد غنایم و روت بی‌شماری که در سپاه علی‌بن عیسی بود» از جمله هفتصد کیسه 
هزار درهمی به تصرف طاهر درآمد. ا هنگام که سیر میب هییبی پا برای طاهر 
آوردند؛ او به شکرانۂ این پیروزی نماز خواند. "سپس همه غلامان خویش را آزاد کرد. 
این پیروزی دز دهم شعبان " زیا شوال) سال 1۹۵ هبه دست آمد. ظاهر بعد از پیروزی 
وازد ری شد و کاتب خود را مأمور نوشتن نامه کرد. چنون وی 2 گزارش 3 
بنویسد. طاهز» خود به فضل‌بن شهل این چنین نوشت: ۱ 
«خخدا تز را پایدار بذارد و دشمناتت زا ژنون کند و هر که راکه با تو دشمنی کند. فدای تو 
نماید. این نامه را در حالی به تو نوشتم که سرعلی‌بن عیسی در مقابل من و انگشترش در 
دست عن و ضربازانشن در اختیار من می‌باشتاء از خدای جهانیانسپاسگزارم.» ۴ 
این نامه که در نهایت ایجاز نوشته شده بود؛۲ موجب ناراحتی فضل نیز شد زیزا که 
پیش از این طاهر او را با نام «امیر» خطاب می کرد اما در این نامه. کلمه «امیر» را از قلم 


انداخته بود.۸ 


۱ تاری خکامل» ج ۱۰ صص ۱۸۲ - ۱۸۳ تاریخ ابن خلدون » ج ۲ ص ۰۳۶۲ 

۲ حافظ ابرو؛ مجمع التواریخ السلطانیه ( نسخه خطی) آستان قدس رضوی: به شماره ثبت ۰۱۴۸۵ ص 
FY‏ 

۳ المنتظم. الجزء السادس» ص ۰۲۷۱۹ 

۴ التنبیه والاشراف» صص ۳۲۹ - ۳۳۰: 

۵ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص ۰۵۴۶۱ 
۶ الوزراء و الکتاب, صص ۳۶۹ - ٩۳۷۰‏ مروج الذهب» ج ۰۲ ص ٩۳۹۲‏ تاریخ طبری؛ ج ۰۱۳ ص ۵۴۶۵. 

۷ ابو سلیمان‌بن داود بناکتی: تاریخ بناکتی» به کوشش ش جعفر شعار. ( تهران: انتشارات انجمن اثار مسلی. 
۸ ) ص ۱۵۴ 3 

۸ الوزراء والکتاب. ص ۳۶۹ 


۲ / تاریخ حکومت طاهریان 

فتحنامة او» توان علمی طاهر را نیز نشان می‌دهد چرا که اختصار کلام در نزد دبیران 
ستوده بود. از این رو در یکی از منابع آمده است: «هیچ کس فتحنامه موجزتر از آن ننبشته 
است که طاهر ذوالیمیتین نوشت»! 

خبر این فتح از ری تا مرو-با دویست و پنجاه فرسنگ فاصله -بعد از سه روز به وسیله 
بريد در روز یکشنبه به دست فضل رسید. " قبل از رسیدن نامه ظاهرا مأمون» هرثمه را با 
سپاهی برای کمک به طاهر آماده کرده بود» ولی با توجه به تأخیر در پیوستن هرثمه به 
طاهر و نیز وجود گزارشی مبنی بر شورش سپاهیان بر ضد مأمون در خراسان, " احتمال 
زیاد می رود که این سپاه قبل از شنیدن پیروزی طاهر» رغبت چندانی برای جنگ 
نداشته‌اند. دریافت خبر پیروزی طاهر انعکاس خوشایندی در مرو داشت. مأمون» 
فضل‌بن سهل را ذوالریاستین و طاهربن حسین را ذوالیمینین لقب داد. در واقع از آن روز 
بود که با او به خلافت بیعت کردند و او را امیرالممنین خواندند." مأمون در خطبهُ خود 
خطاب به مردم» وعده اجرای حق و رعایت حال آنها را داد.* 

خبر کشته شدن علی‌بن عیسی هنگامی به امین رسید که وی مشغول صید ماهی بود. 
او ظاهراً هیچ واکنشی از خود در مقابل شکست سپاهش نشان نداد و حتی به آورنده 
خبر گفت: وای برتو کوثر خادم دو ماهی صید کرده و من تا کنون هیچ ماهی نگرفته‌ام." 
این روایات که در بیان غفلت و بی‌توجهی زياد امین نقل شده است. چندان منطقی به نظر 


نمی‌رسد. زیرا او که خود امید به پیروزی علی‌بن عیسی بسته بود از شنیدن این خبر 


۱- محمد عوفی. جوامع الحکایات, به سعی و اهتمام محمد رمضانی: ( تهران: چاپخانه خاور ۰)۱۳۳۵ 
ص ۰۲۵۹ 

۲ تاریخ طبری,ج ۱۲ ص ۵۴۳۶؛ تاری خکامل, ج ۰۱۰ ص ٩۱۸۳‏ تاریخ ابن خلدون » ج ۰۲ ص ۳۶۳. 

۳-زینت المجالس؛ صص ۱۷۴ - ۰۱۷۵ 

۴ حمزة بن‌حسن اصفهانی. تاریخ پیامبران و شاهان, ترجمه جعفر شعار ( تهران: امیر کبیر: ۰۱۳۶۷ ص 
۴ المنتظی ص ۰۲۷۱۹ 

۵ تاریخ یعقوبی؛ ج ۰۲ ص ۰۴۵۳ 

۶ جلال الدین سیوطی. تاريخ الخلفای تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید.(مصر: مطبعة السعادة 
۱ ۱۹۵۲م).ص ٩۲۹۹‏ تاریخ فخری» ص ۲۹۵. 
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بسیار مضطرب شد. 

چنانچه عوفی نقل می‌کند آن هنگام که امین نامه شکست علی‌بن عیسی را خواند 
بی‌هوش شد و حیرت بر او چیره گشت و تصمیم به صلح با برادر گرفت: ' این حوادث 
سبب شد تا به دستور امین؛ فضل‌بن ربیع تمام اموال مأمون را در بغداد توقیف کند. امین 
بعد از آن؛ عبدالرحمن‌بن جبله ابناوی را به امید متوقف ساختن طاهر روانة همدان کرد. 


مأموریت طاهر برای فتح عراق 

چون علی‌بن عیسی کشته شد. پسرش یحیی با جمعی از یاران و سپاهیان متواری بین 
ری و همدان توقف کرد. او تصور می‌کرد که امین بعد از کشته شدن پدرش» وی را به 
فرماندهی سپاه برای جنگ با طاهر اعزام خواهد کرد اما امین» عبدالرحمن ابناوی را با 
بیست هزار نفر به جانب همدان اعزام کرد: هم چنین به یحیی‌بن على دستور داد از او 
اطاعت کرده و در همان مکان آماده مقابله با طاهر شود» ولی بحیی‌بن علی از آن‌جا به 
سمت همدان عقب نشست. طاهر بعد از شنیدن حرکت عبدالرحمن به جانب همدان 
رفت. جنگی سخت میان سپاهیان او و عبدالرحمن در گرفت و عدّه زیادی از دو طرف 
کشته شدند. سرانجام بر اثر مقاومت طاهر نیروهای عبدالرحمن شکست خوردند و او 
ناگزیر به حصار همدان پناه برد. بعد از دو ماه محاصره و قطع شدن آب و أَذوقهٌ متطق 
آنهاء از طاهر امان خواسته و تسلیم شدند. طاهر در هنگام محاصره همدان؛ نواحی 
قزوین و جبال را برای اطمینان از پشت سر خود فتح کرد. او از جانب مأمون مأموریت 
داشت حاکمانی از طرف خود به نواحی فتح شده بفرستد. عبدالرحمن که تسلیم طاهر 
شده بود» قصد قتل طاهر را کرد؛ لیکن اطرافیان طاهر با او و یارانش جنگ خونینی کردند 
و یاران عبدالرحمن چندان مقاومت ورزیدند که شمشیرها و نیزه‌هایشان در این نبرد 





١‏ محمد عوفی.جوامع‌لحکایات ولرامع الروایات ۽ جزء دوم از فسم سوم پا مقابله ر تصحیح امیر بانر 
مصفاء مظاهر مصفاء (تهران: بنیاد فرهنگ ایران ۱۳۵۳۰).ص ۶۴۹. 
۲-وزراء والكتاب» ص ۳۶۹ تاریخ طبری» ج ۲ص AA‏ 
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شکست و خود او نیز در جریان نبرد کشته شد. بقایای سپاهیان وی به نیروهای دو 
سردار دیگر به نام عبدالله و احمد. پسران حرشی که ازسوی امین برای کمک به 
عبدالرحمن فرستاده شده بودند» پیوستند. این سپاه نیز بعد از آگاهی از شکست و قتل 
عبدالرحمن, بدون هیچ گونه برخوردی با طاهر و یا رو به رو شدن با سپاه وی از نیمه راه 
به جانب بغداد گریختند.بدین ترتیب طاهر بدون هیچ مانع مهمی به پیشروی خود به 
جانب بغداد ادامه داد و شهر به شهر را بدون جنگ و مبارزهُ مهمی فتح کرد تا به قریه 
شلاشان از قراء حلوان رسید. در آن‌جا با ایجاد خندق به تقویت نیروهای خود برای 
حرکت به سمت بغداد پرداخت. ! شکست عبدالرحمن خشم فضل‌ین رییع را دو چندان 
کرد. او اسدین یزیدبن مزید را که از سرداران بزرگ عرب بوده به نزد خویش فراخواند و 
در حالی که به شدت بی‌توجهی و باده گساری امین را سرزنش می‌کرد» از عاقبت کار وی 
و بی‌قیدی اش به امور حکومت خشمگین بود. فضل بن ربیم» در تعریف از اسدبن یزید 
او را پهلوان و بزرگی دانست که راهگشای این کار سخت» یعنی نبرد با طاهر است و به 
وی فهماند که هلاکت امین هلاکت همه ماست. اسدین یزید که ضعف و زبونی خلافت 
و نیاز آنها به خود را دریافته بود شرایطی سخت برای نبرد با طاهر پیشنهاد کرد اول آن 
که حقوق دو ساله سپاه را زودتر دریافت کند ودر انتخاب سپاه آزادی عمل داشته باشد. 
همچنین در تصرف اموال شهرهای فتح شده هیچ بازخواستی از او نشود. این پيشنهادها 
ظاهراً مورد قبول قرارگرفت. اما خواسته وی درگروگان گرفتن فرزندان مأمون و دریافت 
اجازه کشتن آنها در صورت زوم خشم امین را برانگیخت و او را زندانی کرد. امین 
عبدالله‌بن حمیدبن قحطبه و نیز برادرزاده اسد به نام احمدبن مزید را برگزید و هر کدام را 
با پیست هزار سپاهی روانه نبرد با طاهر کرد. طاهر برای این سپاه حیله‌ای به کار بست و 
اعلام کرد امین در بغداد دیوان عطا نهاده‌است و به سپاهیان عطای دو ساله می‌دهد. این 
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خبر باعث تفرقه سپاهیان بغداد شد. سپس آنها بدون هیچ درگیری و نیز به جهت 
اضطراب از برخورد با طاهر راهی بغداد شدند.! سال ۸۱۱/۸۱۹۶ آغاز آشوب و 
جدالهای بزرگ در نواحی بغداد بود. در این سال. هرثمه به فرمان مأمون با سی هزار 
سپاهی به حلوان آمد. " مأمون به طاهر دستور داده بود که جمیع نواحی مفتوحه را به 
هرثمه تحویل دهد و خود به جانب اهواز حرکت کند. بعید می‌نماید که طاهر خود 
درخواست کمک و آمدن هرثمه را کرده باشد. وی که تا این‌جا به پیروزی‌های بزرگ 
دست يافته بود» امید و اطمینان برای ادام فتوحات را در خود می‌دید. بلعمی اشاره به 
نوشتن نامه طاهر و درخواست سپاه و کمک از مأمون می‌کند. " اما دینوری» طبری و 
ابن‌اثیر سخنی مبنی بر درخواست کمک از سوی طاهر نداشته‌اند. توجه مأمون به این امر 
که شاید هرثمه از طاهر اطاعت نکند باعث شد تا طاهر را مأمور حرکت از راه اهواز و 
هرثمه را از راه نهروان در مسیر جداگانه از طاهر روانه بغداد کند. این اقدام نشان می داد 
که مأمون خود برای پیشرفت و یکسره کردن کار جنگ هرثمه را به این مأموریت 
فرستاد. رقابت طاهر با هرثمه در جریان اسارت امین نشان داد که طاهر حاضر به تقسیم 
افتخارات و تلاشهای خود نبوده است. 

وضع بغداد در این سال بسیار آشفته بود.امین؛ عبدالملک‌بن صالح را به حکومت 
شام فرستاد تا از آن‌جا سپاهیانی را اجیر و برای کمک به بغداد بفرستد. حسین‌بن علی‌بن 
عیسی که یکی از فرماندهان سپاه او بود نیز وی را در شام همراهی می‌کرد. عبدالملک 
در رقه بیمار شد و از همان جا نامه نوشت که بیست هزار سپاهی از شام را اجیر کرده 
است و مژده این خبر را به امین داد. اما وقوع اختلافی که ميان سپاه شام و سپاه بغداد رخ 
داد. کار آنها را به مجادله و سپس به جنگ قومی کشاند. عبدالملک‌بن صالح که بیمار 
بود.کار میانجی‌گری را به حسین‌بن علی‌بن عیسی داد ولی او جانب بغدادیان راگرفت و 
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این امر باعث گسترش اختلاف شده و کار آنها به جنگ کشید. در این میان» تعداد زیادی 
درگذشت و حسین‌بن علی‌بن عیسی با سپاه خود به عراق بازگشت. اقدام او موجب 
خشم امین شد به گونه‌ای که او را در همان شب فراخواند و حسین‌بن علی از ترس امین 
شبانه با دیگر فرماندهان سپاه خود قرار توطثه و خلع امین را گذاشت. فردای آن روز در 
رجب سال ۸۱۱/۵۱۹۶م بعد از چند روز جنگ میان سپاهیان طرفدار امین و مأمون؛ 
سرانجام مخالفین پیروز شده و کار دعوت برای مأمون را در بغداد آشکار کردند. اما عدم 
توانایی حسین‌بن علی‌بن عیسی در پرداخت مقرری به سپاهیان مجدد موجب 
رویگردانی مردم از او و پیوستن به امین شد. حسین‌بن علی دستگیر و مورد عفو امین 
قرار گرفت به امید آن که بتواند در جنگ با طاهر کار آمد باشد. اما ترس حسین‌بن علی 
سبب شد تا برای پیوستن به سپاه طاهر از بغداد فرار کند. ولی توسط نیروهای امین 
دستگیر و کشته شد. طاهر به فرمان مأمون مسیر اهواز را در پیش گرفت و سپاهیان وی 
با هنرنمایی توانستند محمدبن یزید مهلبی را که از سواران جنگجوی عرب بوده به 
همراه بسیاری از سپاهیانش بکشند. اهواز توسط طاهر فتح شد. طاهر بعد از فتح اهواز 
نه واسط رفت و کارگزارانی را برای شهرهای مختلف چون: یمامه» بحرین و عمان تعیین 
کرد. هم چنین در شهرهای کوفه و بصره» برای مأمون بیعت گرفته شد. تمام سپاهیانی که 
از بغداد به نواحی مختلف عراق فرستاده می‌شدند» به دست عمال طاهر و طرفداران او 
شکست می خوردند. تا این که او به شهر مداین روی آورد و حاکم آن شهر چون بانگ 
طبل باران طاهر را شنید» بدون درگیری به بغداد گریخت. طاهر بعد از سلطه بر امور آن 
شهر به ناحیه «صرصرءرفت و فرمان داد پلی بر روی دجله ببندند و مدتی در آن‌جا توقف 
کرد. در رجب سال ۸۱۲/۸۱۹۶م در مکه و مدینه» داوودین عیسی برای مأمون بیعت 


گرفت. سپس از راه بصره» فارس و کرمان به مرو وارد شد و مأمون را از اقدام خودآگاه 
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کرد. مأمون حکومت مکه و مدینه را به وی واگذاشت و او را با برادرزاده‌اش عباس‌بن 
موسی باز فرستاد. آنها در نزدیکی بغداد با طاهر ملاقات کردند و طاهر ایشان را گرامی 
داشت و جریربن یزیدبن خالد را همراه آنها به یمن فرستاد. او نبز موفق شد مردم را در 
یمن به خلع امین و بیعت با مأمون فراخواند. 

امین در آخرین تلاشهای خود برای مقابله با پیشرری طاهر در رجب و شعبان سال 
۶ چهارصد پرچم برای چهارصد فرمانده برافراشت و آنها را به جنگ 
هرئمةبن اعين فرستاد. در ماه رمضان این جنگ درگرفت و سرانجام علی‌بن محمدبن 
عیسی» فرمانده آنها گرفتاز شد. هرثمه توانست سپاه خود را در نهروان مستقر کند.! 
پیروزیهای مکرر طاهر و هرثمه در کنار بغداد بر وحشت امین می‌افزود. او چاره‌ای در 
دادن مقرری و انعام‌های بی‌شمار به سپاهیان خود نداشت. لذا آنچه را سفاح؛ منصوره 
مهدی و هارون الرشید از اموال گردآوری کرده بودند؛ " صرف سپاهیان و جنگ با طاهر 
کرد. آوازه بخششهای او که تا این زمان بسیار زیاد بود سبب شد تا پنج هزار نفر از 
سپاهیان طاهر به امین پناهنده شوند. اینان ظاهراً اولین گروه منسجم از سپاهیان طاهر 
بودند که به امین می‌پبوستند. به همین سبب» پیوستن یک چنین جمعیتی باعث 
خرسندی امین شد. او برای تشویق دیگران و همچنین برای آن که باعث برهم زدن 
روحیه سپاه طاهر شود چون پولی نیز در اختیار نداشت. دستور داد تا آنها را احترام 
بگذارند و ریشهای آنها را با غالیه که نوعی عطر بود» خوشبوکنند. به همین دلیل آنها را 
«قوادالغالیه, لقب دادند. " امین فرصت را برای جذب سپاهیان طاهر مناسب دیده بود. 
بنابراین» جاسوسانی را میان سپاه وی فرستاد تا موجب تفرقه و اختلاف در سپاه او 
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شوند. وی از این کار نتیجة لازم را به دست آورد» زیرا گروهی از سپاهیان طاهر تطمیع 
شده بودند و نیز آوازه بخششهای امین را شنیدند و به وی پیوستند. در همین حال» 
"سپاهی از بغداد به جنگ طاهر بیرون آمد ولی شکست خورده و به بغداد عقب‌نشینی 
کرد. امین چون این وضع رامشاهده کرد جماعتی از مردم اطراف بغداد راگرد آورد و به 
آنها مال و انعام داد و آنها را به کار جنگ با طاهر گماشت و میان گروه دیگر سپاهیان 
چیزی تقسیم نکرد. بنابراین سپاهیان او که به بخششهای پیاپی وی عادت کرده بودند از 
این امر ناخرسند شدند. طاهر از این موفقیت استفاده کرد. جاسوسانی را فرستاد تا 
سپاهیان بغداد را بر ضد امین تحریک کنند. چون سپاهیان بنای شورش و مخالفت با امین 
را گذاشتندهامین اقدام به سرکوبی آنها کرد. طاهر از فرصت استفاده کرده درصدد جلب 
موافقت این شورشیان برآمد و بدین گونه بسیاری از سپاهیان مخالف امین به او پیوستند. 


طاهر بعد از این به جانب بغداد حرکت کرد و در نزدیکی‌های این شهر اردو زد. ! 


اقدامات طاهر از محاصره بغداد تا حکومت رقه 

طاهر و هرثمه با لشکرهای خود اطراف بغداد را محاصره کردند که با تشدید آن» 
فشار بر سپاهیان امین افزایش می‌یافت. با آغاز سال ۸۱۲/۷ م چندین میلیون درهم 
اموال خزانه امین به اتمام رسیده بود و یاران او هر روز کمتر می‌شدند. ‏ به همین دلیل؛ 
جامه‌های زرین و سیمین و آنچه برایش باقی مانده بود به سپاهیان می داد تا در ترمیم و 
استحکام دروازه‌های بغداد بکوشند. 

به اذعان تمام منابع امین» خود چندان جدیتی در برخورد با طاهر نشان نمی‌داد؛ 
زیرا وی خلوت خویش و غرق شدن در تفربحات را بر امور دیگر ترجیح می‌داد." 
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چنانچه, بر زنان میلی تمام داشت ' و در هنگام طرب و پراکندن مال» هیچ کس به پایش 
نمی رسید. ۲ از میان خلفای بنی عباس» تنها او پدر و مادر هاشمی داشت. ‏ و على رغم 
ادب و نیروی بدنی و اقوت فراوان» سست رأی بود و صلاحیت خلافت را نداشت.؟ 
واگذاری تمامی امور توسط امین به مشاوران خود» چون فضل‌بن ربیع» موجبات 
هرج ومرج خلافت وی را از همان آغاز فراهم ساخته بود. او با این شیوه و اخلاق در 
لحظه‌های سخت مقابله با طاهر نیزه جز به امور خاص خود توجه نمی‌کرد. همین آمر 
سبب می‌شد تا اران امین که عاقبت کار وی را وخیم می‌دیدند» یکایک به طاهر روی 
بیاورند. 

طاهر به شیوه‌های مختلف برآشفتگی اوضاع بغداد می‌افزود» چنان که تمام مقدمات 
محاصره و فتح آن شهر بزرگ برای وی فراهم گردید. او در آغاز سال ۸۱۲/۸۱۹۷ با 
عده‌ای از بزرگان سپاه خود مانند هرثمه و زهیرین المسیب به محاصره این شهر بزرگ و 
آخرین نقطه امید امین مبادرت ورزید. وی تمام وسایل کوبیدن حصارهای محکم بغداد 
را فراهم آورد و هر یک ازسرداران و بزرگان سپاه خود را مأمور فتح قسمتی از 
حصارهای آن شهر کرد. سپس با منجنیق‌ها و عراده‌ها شهر بغداد را کویید و قسمتهایی از 
آن را ویران کرد. بسیاری از خانه‌های بغداد طعمه حریق شد و محلات مختلف آن در 
سمت دروازه خراسان و سوریه وبران شد و عظمت بغداد از ميان رفت." آن چنان که 


مردم گمان کردند این ویرانی تا مدتها باقی خواهد ماند. " طاهر چنان در این رام 


۱ تاری خگزیده.ص ۳۷ 

۲-تاج» صص ۸۷-۶ 

۳ تاریخ فخری» ص ٩۱‏ 

۲ تاریخ الخلفا.ص ۲۹۷. 

۵- عبدالعزیز دوری» «تاریخ بغداد) مجموعه مقالات؛ ترجمه اسماعیل دولتشاهی(تهران:بنیاد دايرة 
المعارف اسلامی۰)۱۳۷۵۰ص ۱۷ و نیز حیدر احمد شهابی. تاریخ‌الامیره الجزءالاول اشراف نظير 
عبود. ) مصر: دار النظیر عبود. ۳ ص ۹۶ 

۶ تاریخ طبری» ج 1۳ ص ۰ ۲ 


۰ / تاریخ حکومت طاهریان 


سختگیری و پشتکار داشت که وحشت را بر اهالی بغداد مستولی گرداند. عمرو وراق 
دربارهٌ برد و ترس سپاهیان از طاهر شعری به این مضمون دارد:«اگر خواهی سپاهی را به 
خشم آری و بروی امارت جویی» بگو ای گروه سپاهیان: طاهر به سوی شما می‌آید». ۲ ویرانی و 
خرابی بغداد سبب شد تا مدیحه سرایی‌ها جای خود را به مرئیه گویی‌ها دربارهُ اوضاع 
آن شهر بدهد.؟ ۱ 

برای طاهر» فتح بغداد و فیصله دادن کا بسیار مهم و اساسی بود و برای رسیدن به 
مر وکو مس دبا بر و ان و خاش وه شین دل زره فت 
شهر که تسلط می‌یافت اموال کسانی از بزرگان را که به اطاعت او درنمی آمدند» تصاحب 
می‌کرد. این روش در میان سپاهیان و فرماندهان امین ایجاد سستی می نمود» چنان که به 
تدریج بزرگان دولت وی شروع به تسلیم شدن و قبول اطاعت از طاهر کردند. امین که این 
وضعیت را دید دانست که کار او به آخر رسیده است . چنان که همه را دشمن خود 
دانست و گفت: اینها مال مرا می‌خواهند و آنها تفس مرا" او دیگر هیچ امیدی به 
شکست و یا حتی به توقف جنگ توسط طاهر نداشت. مبارزه و کشاکش مداوم در بغداد 
از دو طرف» کشته‌های بسیار گذاشت. تلفات سپاهیان طاهر در هنگام محاصره نیز کم 
نبوده حتی در باب شماسیه» هرثمه» خود به اسارت درآمد ولی با کمک یارانش نجات 
یافت. طاهر در نامه‌ای» هرثمه را سرزنش کرد که ضعیف و ناتوان شده است و از وجود 
نیروهایش به خوبی استفاده نمی‌کند. سپس وی را مأمور کرد که حملات خود را بیشتر 
متوجه بغداد کند و او اطاعت کرد. ‏ طاهر به گروهی از بزرگان و رجال بغداد نامه نوشته؟ 


و آنان را به بیعت با مأمون فرا خواند. آنان چون اموال و املاک خود را در اختیار طاهر 


۱ تاریخ طبری .ج ۰۱۳ ص ۵۵۶۰. 

۲ تاریخ الخلفا؛ ص .۲۹٩‏ 

۳١۷ مروج الذهب» ج ۲» صص ۴۰۹-١٠۴؛ نسمةالسحرء الجزءالثانی. ص‎ ٣ 
.۲۱۹ تارب خکامل» ج ۰۱۰ ص‎ -۴ 

۵ المنتظم» الجزء‌السادس. ص ۲۷۴۳. 





طاهرین حسین از حکومت پوشنگ تا فتح بغداد / ۱۰۱ 
می دیدند و از سوی دیگر عاقبت کار را نیز در فتح و پیروزی سپاهیان او می دانستند» به 
ناچار تسلیم وی شدند.' آشفه اوضاع بغداد و طولانی شدن مدت محاصره چنان بود 
که حتی یاد آن را در خاطرهای مردم برای سالها باقی گذاشت. طرفداران خلیفه در طول 
مدت محاصره به سختی از شهر دفاع کردند. این احساس وظیفه عمومی برای دفاع از 
شهر کار را به دست عیاران انداخت. زیرا آنان که بنابر طریقت خود جانبداری از 
مظلوم را مد نظر داشتند ويا به عنوان مزدور استخدام می شدند» وارد عرصه مبارزه 
شدند. " آنها با سلاحهای مختصر خود که سپرهایی از حصیر قیراندود و گرز و شمشیر و 
یا حتی فلاخن بود.به مقابله با سپاهیان طاهر پرداختند. اگر چه آنها از امین سرسختانه 
دفاع می‌کردند» اما حضور اینان در صحنه جدال با طاهر سرانجام به تاراج و یغماگری و 
ستم بر مردم توسط خود آنها منتهی شد." آن هنگام که اقامت مردم در بغداد بسیار 
سخت شد به ناچار از بغداد مهاجرت کردند و گروههایی نیز به بهانه حج از شهر بیرون 
می‌رفتند تا به این بهانه جان خود را نجات دهند. با طولانی شدن مقاومت عیاران» طاهر 
به شدت عمل خود برای فتح بغداد افزود. سپس فرمان داد خانهٌ هر کس را که با سپاه 
خراسان مخالفت کند» بسوزانند و ویران کنند. این کار اگر چه چندین روز به طول 
انجامید. ولی نتیجه‌ای از آن حاصل نشد. بنابراین» طاهر آخرین حربه‌ها را برای تسلیم 
شدن شهر به کار گرفت. تا آن‌جا که ورود و خروج خواروبار و آذوقه به شهر را تحت 
نظارت گرفت» چندان که «مردم به تنگنا افتادند و از گشایش نومید شدنده." این اقدامات» 


سرانجام دفاع بغداد را سخت کرد و اسباب سقوط آن را فراهم ساخت. 


۱ المنتظم؛ الجزء‌السادس .ص ۲۷۴۹؛ تاریخ الامیره ص ۰۱۹۶ 
۲ تاریخ مردم ایران بعد از اسلام ص ۵۲۰. 

۳ تاریخ طبری » ص ۵۵۳۹؛ المنتظم » صص ۵۴-۵۳ 
۴-مروج الذهپ» ج ۲ صص ۰۴۰۸-۳۰۷ 





۲ / تاریخ حکومت طاهریان 
سقوط بغداد ۱ 
محاصره بغداد تا سال ۸۱۳/۸۱۹۸ برای مدت چهارده ماه به طول انجامید. ! طاهر 
که تا این زمان جنگ را به صورت فرسایشی ادامه می‌داد" در محرم سال جدید بر 
اه هی هب پر ای ونان 
خراسان دستور داده بود تا یک باره برای فتح نهایی بغداد. حمله کنند. " یاران امین که 
سرانجام نابودی و شکست او را به چشم می‌دیدند. یکایک به طاهر می‌پیوستند و یا به 
گونهای مر گید جان خود را جات دهد از دو سیا آفراد تیار کفنته ق ند هر 
کس می‌توانست با لوازم خود به اردوگاه طاهر بگریزد جانش و مالش سالم می‌ماند. " در 
این هنگام؛ تمامی شهرها حتی ساکنان حجاز نیز با مأمون بیمت کرده بودند و کار بر امین 
هرروز سخت تر می‌شد.به دنبال ورود طاهر به بغداد» وی فرمان داد هر کس در خانه‌اش 
بنشیند در امان است." امین با گروهی اندک"از یارانش در مدینةالمنصور محصور گردید 
و در اندیشة تسلیم شدن به هرثمه بود. اما یارانش به وی پيشنهاد کردند شبانه با 
شکستن حلقه محاصره از بغداد به جانب شام یا جزیره فرار کند. آن گاه «دولت رفته باز 
می‌گردد» و در آن‌جا فرصت خواهد داشت تا نیروی کافی برای مقابله با طاهر فراهم آورد. 
امین این نظر را پذیرفت و تصمیم به انجام آن گرفت. اما چون طاهر این خبر را شنید» 
احساس کرد تمام زحمات و تلاشهایش در آستانة بر باد رفتن است. بتابراین؛ بعضی از 
نزدیکان و مقزبان امین چون سلیمانین منصور و محمدبن عیسی‌بن نهیک و سندی بن 
شاهک را تهدید کرد و به آنها نوشت: 
«به خدا سوگند. اگر شما امین را از این فکر و تصمیم باز ندارید و منحرف نکنید» من 
تمام املاک و مزارع و اموال شما را مصادره خواهم کرد تا این که جان شما را از تن شما 





۱-سیوطی آن را پانزده ماه قید کرده است؛ ر.ک: تاریخ الخلفاء ص ۲۹۹. 
۲ المنتظم» الجزءالسادس۰ ص ۲۷۴۲. 

۳ مجمع التواریخ السلطانیه دنسخه خطی. ص ۴۲ ۲. 

۴ برگزیده اغانی» ص ۰۳۰۵ 

۵- المنتظم» الجزء‌السادس: ص ۲۷۴۹. 





طاهربن حسین از حکومت پوشنگ تا فتح بغداد / ۱۰۱۳ 


۳ 
آنان پس از این تهدید به خدمت امین رفتند و با بهانه‌گیری و آوردن دلایل نامعقول او 
را از آن کار منصرف کردند و او را نسبت به امان گرفتن از طاهر» خوشبین ساختند. 
هم چنین به او گفتند با طاهر مکاتبه کن و سوگند یاد کن که کار خویش را به او واگذار 
می‌کنی. بنابراین امین در نامه‌ای خطاب به طاهرء نظر او را جویا شد. مسعودی متن این 
نامه را این گونه نگاشته: 
«اما بعد. تو مأموری» صمیمیت از تو خواستند و صمیمیت کردی و جنگ کردی و 
پیروز شدی. باشد که غالب. مغلوب و موفق منکوب شود. صلاح می‌بینم که برادر خود . 
را یاری کنم و خلافت را بدو واگذارم... اگر امان ټرا درباره من معتبر شمرد که خوب و 
گرنه رأی» رأی اوست». ۲ 
امین دراین نامه با تحکّم سخن گفت و طاهر را مأمور فرستادن او به نزد پرادرش کرد 
و از سوی دیگر» به شکلی با اهانت به طاهر کشته شدن به دست مأمون را بر ضربه 
خوردن از دست طاهر ترجیح داد. " طاهر که بر شکست و نهایت کار امین واقف بود به 
این نامه وقعی ننهاد و اظهار داشت که باید تسلیم حکم من شود. " سخن طاهر نشان از 
قاطعیت برخورد او داشت که به تسلیم و فرستادن امین به نزد مأمون رضایتی نمی‌داد. 
شاید از روزی که طاهر به فرماندهی سپاه انتخاب شد و به مأمون؛ گریه وزاری 
نوحه گران بر جنازهٌ ضحاک را وعده داده بود“ تصمیم لازم را درباره عاقبت کار امین 
گرفته بود. در اغراض السیاسه اشاره‌ای به نامه مأمون در وقت محاصرء بغداد به طاهر 
شده که در آن مأمون به شکلی کُشتن امین را فرمان داده بود و طاهر در هنگام پشیمانی 


۱ تاریخ کامل» ج ۱۰ ص ۲۲۳. 

۲-مروج الذهب» ج ۲ ص ۴۰۰. 

۳ ابو حيان التو حيدى» البصائر والذخائرء الجزء السادس» تحقيق الدكتور وداد القاضى» (بيروت: دارالصادر 
بیروت ۱۴۱۹۰ ھ / 2۱۹۹۹ ص ٩۲۱۵‏ تاريخ الخلفاء ص ۰۳۰۵ 

۴-مروج الذهب» ج ۲ ص ۳۹۷. 

۵ برگزیده اغانی؛ ص ۳۰۵. 


۴ / تاریخ حکومت طاهریان 


مأمون در بغداد از مرگ برادن متن نامه را به او گوشزد کرد.۱ 

هر چند این دلایل نمی‌تواند دقیقاً تصمیمی از پیش تعیین شده برای کشتن امین به 
حساب آید. سخن امین به طاهر که عاقبت خدمتکاران بنی‌عباس جز شمشیر نبوده 
است. گواه بر آگاهی امین از قاطعیت طاهر و تصمیم او بود. ۲ امین خوب می‌دانست که 
طاهر طالب افتخار و شهرت است و وفاداری او را به مال و وعده نمی‌تواند جلب کند» 
در حالی که اعتراف به قدرت طاهر دارد» چنان که به یارانش گفت: «اگر اطاعت مرا 
می‌پذیرفت و سوی من می‌آمد و همه مردم زمین به دشمنی من برمی خاستند اهمیت نمی‌دادم؛ 
خوش می‌داشتم این را می‌پذیرفت؛.۲ 

با توجه به ناامیدی امین از طاهر» وی مصمم به امان خواستن از هرئمه شد.او خود 
دریافته بود اگر قرار است تسیلم شود هرثمه بهترین است. او هرئمه را از موالی خود و 
پدرش می‌دانست و به وفاداری‌اش نیز مطمئن‌تر بود» هم چنین شرایط پیش آمده این 
شناخت و اعتماد را به او داده بود. حتی او برای قوت قلب خود درباره پیوستن به هرئمه 
به یارانش گفته بود» که خواب بدی در مورد طاهر دیده» به همین دلیل از او وحشت 
دارد. " بنابراین» در نامه‌ای به هرثمه از او کمک و امان خواست. هرثمه که این را برای 
خود افتخار بزرگی می‌دانست. بسیار خرسند گشت. چرا که فتح و پیروزی نهایی را در 
مقابل طاهر از آن خود می‌دید. هرئمه بنابر عصبیت نژادی خود. مخالف نقشه 
خراسانیان بود و" «دوست می‌داشت که جان امین محفوظ بماند و کارش رو به راه شود.»۴ 


برای این منظوره به امین قول داد او را از هر آسیبی مصون دارد و به نزد مأمون بفرستد.۲ 


۱- محمدین على ظهیری. اغراض السياسة فى اعراض الرياسة» تصحیح و اهتمام جعفر شعار» (تهران: 
دانشگاه تهران» ۰6۱۳۴۹ صص ۰۳۱۵-۳۱۴ 

۲-مروج الذهب؛ ج ۲ ص ۳۹۷. 

۳ تاریخ طبری؛ ج ۰۱۳ ص ۵۵۶۸. 

۴تاری خکامل» ج ۱۰ ص ۲۲۴+ شذرات الذهب, الجزء الثانی. ص ۴۶۳. 

۵ محمد غبار» «طاهر خراسانی» آریاناه شماره هفتم» سال سوم ص ۰۷ 

۶ اخبار الطرال, ص ۴۴۱ 

۷ نسمة السضر الجزء التانی» ص ۳۰۹ 





طاهرین حسین از حکومت پوشنگ تا فتح بغداد / ۱۰۵ 
حتی در صورت نیاز وعده داد که در نزد مأمون نیز از او شفاعت کند و در صورت 
مخالفت مأمون, با او درگیر شود.۱ 

تعهدات هرثمه برای امین بسیار خوشایند بود. بنابراین» قرارهای لازم را برای 
تسلیم شدن با وی گذاشت. آگاهی طاهر از این خبر توأم با ناراحتی و خشم بود. او که 
تمام تلاش جنگ و پیروزیها تا این زمان را از آن خود می‌دانست. حاضر نبود نتیجه نهایی 
و افتخار را برای هرثمه باقی بگذارد و اعلام کرد: 

«من او را به وسیله محاصره و پیکار بیرون کشیدم که کارش به طلب امان کشید رضایت 
نمی‌دهم که سوی هرثمه رود و فتح از آن وی باشده.۲ 

هرثمه به دتبال مخالفت طاهر مجلسی از بزرگان بغداد تشکیل داد و در آن مجلس 
گروهی از نزدیکان امین به طاهر گفتند. که امین هرگز تسلیم تو نخواهد شد اما 
انگثیتری و عصا و ردای خلافت را به نزد تو خواهد فرستاد. " طاهر که به دریافت 
نشانه‌های خلافت رضایت داده بود. مخالفتی با تسلیم شدن شخص امین به هرثمه 
نکرد. اما یکی از سران سپاه امین به نام «هرش» توطثه آنها را برای طاهر فاش ساخت و 
اعلام کرد که امین با همان نشانه‌های خلافت به هرئمه خواهد پیوست. طاهر با توجه به 
عدم اعتماد نسبت به امین و هم چنین هرئمه در صدد قتل یا اسارت امین بر آمدء چنان 
که قصر امین و مادرش را تحت نظر گرفت و دستورهای لازم را به سپاهیان خود برای 
جلوگیری از پیوستن امین به هرثمه داد. امین پنج شب مانده از محرم سال ۱۹۸ ۶۸۱۳/۸ 
به قصد تسلیم شدن به هرئمه از کاخ خود بیرون رفت. پیش از بیرون آمدن امین؛ هرثمه 
که از احتمال وقوع توطثه توسط سپاهیان طاهر مضطرب بود به امین پیغام داد که فردا 
برای تسلیم شدن بیرون بیاید؛ تا وی به همراه سپاهیانش بتواند از جان او در صورت 
خطر دفاع کند." اما امین که دیگر ماندن برای لحظه‌ای را جایز نمی‌دانست پیفام داد؛ 


۱- تاریخ ابن خلدون » ج ۰۲ ص ۰۳۷۳ 
۲- تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص .۵۵۶٩‏ 

۳- المنتظم. الجزء‌السادس ص ۷۵۰؛ شذرات الذهب, الجزء الثانی. ص ۴۶۴. 
۴-تاری خکامل» ج ۱۰ ص ۲۳۶. 





۶ / تاریخ حکومت طاهریان 


همین آمشب و در همین ساعت به نزد او خواهد رفت. ۱ 

سپس امین بر قایقی که بر کنار دجله برای او آماده کرده بودند وارد شد و هرئمه 
خود با آن قایق به استقبال امین آمده بود. برخورد هرثمه با امین در هنگام ملاقات؛ 
فرمانبرداری او از امین را نشان می داد و این که او در تعهدات خود به امین صداقت 
داشت. طبری می‌گوید: او دست امین را می‌بوسید و او را مولای خود و پسر مولای خود 
خطاب می‌کرد. ' هنوز قایق آنها مسیری را طی نکرده بود که سپاهیان طاهر از کمین 
بیرون آمدند و سنگ و تیر بر قایق پرتاب کردند و سپس گروهی برهنه و شنا کنان زیر 
کشتی رفته» قایق را واژگون ساختند. هرئمه که شنا یاد نداشت» توسط یکی از یارانش 
نجات یافت و امین جامهٌ خود را پاره کرد تا به راحتی شنا کند و توانست خود را به کنار 
آب برساند. پیش از اسارت امین احمدین سلام از یاران او را اسیر کرده » به نزد طاهر 
بردند. طاهر از او در مورد امین پرسید» ولی وی اظهار بی اطلاعی کرد. ظاهراً یروهای 
طاه مأمور یافتن وی بودند. با اسیر شدن امین محمدین حمید طاهری وی را 
شناسایی کرد و پس از آگاه کردن طاهر او بلا درنگ دستور قتل امین را به قریش 
دندانی " حاجب خود داد." منابع از نحوه کشته شدن امین متفق سخن گفته‌اند و سخن 
مجمل‌التواریخ که امین در وقت اسارت می‌لرزیده. حکایت از ترس و وحشت او داشته 
است. " بعد از کشته شدن امین بدن او را در باغ مونسه دفن کردند" و سرش را برای 
مأمون به مرو فرستادند. طاهر بعد از قتل امین یکی از فرماندهان سپاه هرثمه را برای 
دریافت خبر فراخواند و سر امین را به او نشان داد تا سپاهیان هرثمه و کسانی که طرفدار 
امین بودند کار او را تمام شده بدانند. 


مرگ امین هیچ واکنشی را از سوی هرثمه به همراه نداشت» هر چند او در این 


۱- تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص ۵۵۷۲؛ تاریخ کامل »ج ۰۱۰ ص ۲۳۶. 
۲- المنتظم.ص ۲۷۵۱ تاریخ طبری.ج ۰۱۳ ص ۵۵۷۱. 

۳ مجمل التواريخ والقصص»؛ ص ۱۳۵۱ 

۴ مجمل التواریخ و القصص » ص ۳۵۰ و نيز نسمة السحر» ص ۲۳۶. 
۵ شذرات الذهب. الجزء الثانی» ص ۴۶۳. 








طاهربن حسین از حکومت پوشنگ تا فتح بغداد / ۱۰۱۷ 


موقعیت قادر به واکنش نیز در مقابل عمل طاهر نبود. طاهر سر امین را به همراه فتحنامه 
به وسیله محمدین حسن‌بن مصعب عموزاده خود به نزد مأمون فرستاد. این فتحنامه یک 
روز بعد از مرگ امین نگاشته شد و در آن طاهر فتنه انگیزی» خیانت توطئه هرثمه و 
عدم وفای به عهد امین را عامل کشته شدن او دانست.' این خبر در روز سه شنبه 
دوازدهم صفر سال ۱۹۸ ھ / ۸۸۱۳ به مأمون رسید. ذوالریاستین سر را بر سپری نهاد و 
به نزد مأمون برد؛ مأمون سجدهٌ شکر به جا آورد؟ و به محمدین حسن‌بن مصعب 
هزارهزار درهم صله داد. " طبری در روایتی می‌گوید فضل‌بن سهل از دیدن سر اظهار 
ندامت کرد و مسعودی این ندامت را به مأمون نسبت می‌دهد. اما اظهار می‌کند که 
مأمون خود دستور لعن امین را بعد از دیدن سر وی به سپاهیانش نیز داد." تناقض گویی 
مورخان. تنها اشاره‌ای به اظهار ناراحتی آنان از کشته شدن شخص خلیفه اسلام است. نه 
ناراحتی واقعی مأمون و با فضل‌بن سهل از کشته شدن امین بلکه واقعیت امر نشان 
می دهد که این افراد هر یک از کشتن امین اظهار خوشبختی نمودند. 

پیروزی بر امین تحقق یافتن تمام تلاشها و خواسته‌های طاهر بود. اشعاری را که 
طبری به طاهر نسبت می دهد گواه بر مباهات و تلاش او برای انجام این کار است. طاهر 
بعد از کشتن امین اشعاری بدین مضمون خواند: 

«خلیفه ای رادر خانه‌اش کشتم / و اموالش را به کمک شمشیر[به] غارت دادم» 

... خلافت را سوی مرو کشاندم / که سوی مأمون همی شتافت.»؟ 

و همچنین گفته بود:«فرمانروای مردم شدم به خاطر داشتن قدرت و ستمکاران بزرگ را 


۱- تاریخ طبری؛ ج ۰۱۳ صص ۵۵۸۱ -۵۵۸۵. 

۲ تاریخ طبری » ج ۱۳.صص ۵۵۷۹ و ۵۵٩۳‏ ؛ تاریخ ابن خلدون ج ۰۲ ص ۲۷۴. 

۳ ابن کثیر.البدایةو النهايةالجزءالسابع. تحقيق على یوسف شيخ محمدالبقاعى (بيروت: دارالفكرء 
۸ + ).ص ۲۴۴. 

۴ تاریخ طبری» ج ۳ص ۵۵۹۸؛و نیز جهشیاری می نویسد:فضل گفت: «ما به او دستور دادیم وی را اسیر 
کند»؛ الوزراء و الکتاب» ص ۳۸۳. 

۵ مروج الذهب» ج ۲ ص ۴۱۴؛ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص .۵۵٩۴‏ 

۶ تاریخ طبری »ج ۱۳.ص .۵۵٩۲‏ 


۱۸ / تاریخ حکومت طاهریان 
کشتم.»' عبدالله‌بن طاهرنیز به اقدام پدر مباهت کرد و اشعاری در وصف اقدام طاهر 
سرود و به نسب خود نیز افتخار کرد. آطاهر بعد از کشتن امین؛ سر او را در معرض دید 
مردم قرار داد تا آنها را به تسلیم شدن وادارد. سپس همه مردم را امان داد. او در روز 
جمعه به بغداد وارد شد و خطبه ای بلیغ برای مردم خواند که در آن استناد به آیات بسیار 
قرآن کرد. او در این خطبه» پیروزی خود را از جانب خداوند دانست که خلافت را خاص 
مأمون گردانیده و بار سنگین آن را نیز بر دوش او قرار داده است. سپس مردم را به اتحاد 
و فرمانبرداری دعوت کرد" 

پنج روز بعد از قتل امین» شورشی به خاطر عدم دریافت مقرری در میان سپاهیان 
طاهر رخ داد. این شورش به حدی سخت بود که طاهر به ناچار از بغداد خارج شد و 
خود را آماده جنگ با شورشیان کرد. چون سپاهیان وی دریافتند طاهر برای مقابله با آنها 
مصمم شده با ارسال نمایندگانشان اظهار ندامت کردند. " طاهر چند ماه بعد از فتح 
بغداد تمامی بلاد جبال و عراق» فارس.اهوازه حجاز و یمن را که تحت نظر داشت به 
دستور فضل بن سهل در اختیار حسن‌بن سهل قرار داد و خود در ماه ربیع الاول برای 
فرونشاندن فتنۀ نصربن شبث خارجی راهی رقه شد.٩‏ 


.۴۶۵ شذرات الذهب, الجزء الثانی» ص‎ ١ 

۲- النجوم الزاهرةءالجزءالثانىء ص ۱۹۶: ابن معتن‌طبقات الشعراءءتحقيق عبدالستار احمد فراج ۰(مصر؛ 
دارالمعارف» ۱۹۵۶/۸۱۳۷۵).ص ۳۰۰. 

۳ العقد الفرید. الجزءالرابم» ص ٩۱۲۴‏ البداية والنهاية» الجزء السابع» ص ۲۴۴. 

۴ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ صص ۱۵۵۹۲-۵۵۸۹٩‏ تاری خکامل» ج ۱۰ صص ۲۴۳-۲۴۲. 

۵ الفتوح, الجزءاللامن ص ۴۲۸. 


خلافت اسلامی از قتل امین تا عزیمت مأمون به عراق 


اعزام طاهر به رقه 

بعد از کشته شدن امین حضور و استقرار طاهر در بغداد چندان به درازا نکشید. 
فضل‌بن سهل برادرش حسن را به حکومت بغداد منصوب کرد و از آن پس طاهرین 
حسین برای چندین سال از صحنه سیاستهای اصلی خلافت به دور ماند. طرد وی از 
میدان قدرت و گرفتن امتیازاتی که او خود به زحمت به دست آورده بود» بدون شک 
نمی‌توانسته رخدادی اتفاقی تلقی شود. در این میان» فضل‌بن سهل که خود را عامل و 
گرداننده اصلی خلافت مأمون می‌دید: نسبت به طاهر رشک و یا کدورتی داشته است. 
این امر به همراه گزارشهای منابع ءنقش و دخالت او را در برخورد با طاهر و علت 
فرستادن وی به رقه را برای ما روشن می نماید. منابع بر نقش فضل‌بن سهل در انتخاب 
طاهر به عنوان فرمانده سپاه مأمون برای نبرد با علی‌بن عیسی اعتراف داشته و حتی 
تصمیم او را در این اتتخاب عامل اصلی دانسته‌اند.۲ اما بعد از پیروزی طاهر بر علی‌بن 
عیسی» زمینه هایی سبب ایجاد کدورت میان طاهر و فضل شد. این رقابت از غرور 
هریک از این دو شخصیت حکایت می کرد.طاهر در اولین اقدام خود بعد از پبروزی بر 
علی‌بن عیسی در تام خود خطاب به فضل عنوان امیر را از نامه حذف کرد. " این امر بر 
فضل گران آمد. اما ارزش کار طاهر در این پیروزی آن چنان درخشان بود که تأثیر این 
خشم را در نظر فضل کمرنگ نمود. پیروزی‌های مستمر طاهر و سرانجام قتل امین گواه 


۱- تاری خگردیزی» ص ۹۴ مجمل التراريخ و القصص» ص ۰۳۴۹-۵۰ 
۲-کتاب الوزراء و الکتاب» ص ٠۳۶۹‏ 


۰ / تاریخ حکومت طاهریان 


بر بعضی خود سری‌ها و اعمال قدرت طاهر در ادارهُ امور بود. اظهار ناراحتی فضل‌بن 
سهل از کشته شدن امین ! در واقع ناراحتی او از تفوذ طاهر به حساب می‌آمد. متابع در 
دلجویی و طرفداری فضل از امین جز در دلگیری وی از مرگ امین سخن دیگر نگفته‌اند. 
فضل‌بن سهل در این خصوص گفته بود: «طاهر به ما چه‌ها که نکرد: شمشیرها و زبانهای مردم 
را بر ما تیز کرد. او را گفتیم که امین را اسیر بفرستد و سر بریده او را فرستاد.»" حال» اگر این 
سخن را خالصانه بپنداریم, تأکید آغازین او در جمله اش که «طاهر به ما چه‌ها که نکرد» از 
یک نوع خشم و دلخوری نسبت به شخص طاهر حکایت می‌کند. شاید روایت بیهفی 
گویاتر و روشنگر این واقعیت باشد که خشم فضل از کارهای طاهر در بغداد به گونه‌ای 
بود که در مرو با پدرش حسین‌بن مصعب عتاب کرد و گفت:«پسرت طاهر دیگر گونه شد و 
باد در سر کرد و خویشتن را نمی‌شناسد». " جواب حسین‌بن مصعب به فضل در خصوص 
کارهای پسرش, گواه بر رقابت و عدم فرمانبری طاهر از فضل است. او اظهار داشت که 
طاهر بعد از این پیروزیها و کشتن امین لشکر و قدرتی به دست آورده که بر هیچکس 
پوشیده نیست و اضافه کرد: «می‌خواهی که تو را گردن نهد و همچنان باشد که اول بود؟ به 
هیچ حال» این راست نیاید مگر او را بدان درجه بری که از اول بود»." طاهر اگر بر فرمانروایی 
بغداد باقی می‌ماند؛ مسلماً رقیب خطرناکی برای فضل می‌شد. پس به ناچار این قدرت 
می‌بایست از او گرفته شود. شورش نصربن شبث در رقه" بهانه لازم را برای پیشنهاد 
عزیمت طاهر به آن‌جا از سوی فضل‌بن سهل به مأمون فراهم آورد. این کار» حرکتی 
حساب شده بود» چرا که حوادث بعدی نشان داد وجود طاهر در رقه همانند حضورش 


در بغداد نمی‌توانست مژثر باشد. مأمون خود به ایجاد اختلال در صورت رفتن طاهر از 





۱ تاریخ طبری» ج ۱۳ ص ۱۵۵۹۸ الوزراء و الکتاب » ص ۰۳۳۳ 

۲ الوزراء والکتاب » ص ۳۸۳. 

۳ تاریخ بیهفی. ص ۰۱۶۹ 

۴ تاریخ بیهقی » ص ۱۶۹ و ابی‌حیان توحیدی البصائروالاخاتی الجزء ۰۱ تصحیح عبدالررزاق 
محیی‌الدین: (بغداد: مطبعة النجاة . ۱۹۵۴م )» ص ۷۰ 

۵ رقه شهری است برکنار شرقی فرات بین او و حران سه روز راه است و از شهرهای جزیره به حساب 
می‌آید که برسر راه شام قرار دارد. معجم‌البلدان؛ ج ۳ ص .۵٩‏ 


خلافت اسلامی از قتل امین تا عزیمت مأمون به عراق / ۱۱۱ 


بغداد آگاه بود؛" اما به جهت پذیرش سخن فضل با اعزام برادر او به بغداد موافقت کرد ۲ 
فضل‌بن سهل قبل از اعزام برادرش» علی‌بن ابی‌سعید خاله‌زاده خود را به بغداد فرستاد و 
در نامه‌ای به طاهر و هرثمه از آنها خواست تا تمام کارها و امور دیوانی را تحویل وی 
دهند. ۲ این اقدام «برطاهر دشوار آمد وگفت امیرالممنین دربارة من انصاف نداد»." برخورد 
طاهر با علی‌بن سعید و اختلافی که میان آن دو در به دست گرفتن امور مالی ایجاد شد؛ 
ناشی از ناراحتی و خشم طاهر بوده است." فضل‌بن سهل» خود نیز ناراحتی طاهر از این 
فرمان را پیش‌بینی می‌کرد. بنابراین به برادرش حسن‌بن فضل نوشت: «و برای طاهر هرچه 
توانی کار نیک بکن و برای او خوب نبود که تو به این مقام رسیدی». " عزل طاهر از حکومت 
بغداد موجب نگرانی مردم بغداد از نفوذ فضل بر مأمون شد." این ناراحتی در 
شورشهای بعدی مردم بغداد بر ضد مأمون بی‌تأثیر نبوده است. واکنشهای هرثمه نیز 
نسبت به حسن‌بن سهل و تمرد از دستورهای او نشان داد که وی هیچ رضایتی به حضور 
حسن‌بن سهل در بغداد ندارده هر چند که این مخالفت سرانجام به مرگ هرثمه منجر 
شد. خشم و ناراحتی طاهر نیز از حسن‌بن سهل. تا زمان عزیمتش به خراسان ادامه 
داشته تا آن‌جا که وساطت دیگران نیز برای آشتی دادن آنها کارساز نبود." همچنین 
فضل‌بن سهل دیگر در نظر او جایگاه پیشین را نداشت. به گونه‌ای که نحوه برخورد 
عیسی‌بن عبدالرحمان دبیر طاهر با فضل‌بن سهل در مرو نشان بی‌اعتباری فضل در نزد 
طاهر و دبیر اوست. جهشیاری نقل می‌کند که طاهر عیسی‌بن عبدالرحمان, دبیر خود را 


۱ تاریخنامه طبری» ج ۰۲ صص ۱۲۳۰-۱۲۲۹. 

۲ عوفی. جوامع‌الحکایات, باب پنجم از قسم اول در ذکر تاریخ خلفا.به تصحیح جعفر شعارء(تهران:نشر 
دانشگاهی» ۱۳۶۶ ص ۱۳۴؛ تاریخ نامه طبری» ج ۰۲ ص ۰۱۲۲۹ 

۳-کتاب‌الوزراء و الکتاب» ص ۳۸۴؛ البلدان» ص ۸۳. 

۴-تاریخ یعقربی» ج ۰۲ ص ۳۶۳. 

۵ المنتظم ج ۶ ص ۶۸ 

۶ العقدالفرید. الجزء ۴. ص ۲۰۰. 

۷ روضةالصفاء ص ۱۲۵۳ تاریخ ابن خلدون. ص ۳۷۶. 

۸ تاریخ طبری» ج ۳ ص ۸٩‏ ۵۶. 








۲ / تاریخ حکومت طاهریان 


از رقه برای عذرخواهی به نزد فضل در مرو فرستاد. اما در سخنان تند و برخورد 
غیرمعمول دبیر طاهر» هرگز نشانه‌هایی از عذرخواهی دیده نمی‌شد. پس از این سخنان 
چون فضل او را تهدید به قتل کرد تا بدین‌گونه دست و زبان طاهر را قطع کرده باشد» وی 
اعلام کرد طاهر هزاران نفر اشخاص شایسته‌تر از من در کنار خود دارد. او به درباریان 
فضل گفته بود تا ارباب من (طاهرین حسین ) زنده است. فضل‌بن سهل در نظرم ناچیزتر 
از این مو می‌باشد. ! کیفیت این برخورد به هر شکل که انجام گرفته باشد» نارضایتی 
طاهر از فضل را نشان می‌دهد. این تصور به سفرا و نزدیکان طاهر نیز سرایت کرده بود. 
حتی طرفداریهای بعدی دوستان طاهر از وی در نزد مأمون" نشان از آگاهیشان بر 
ناراحتی طاهر از قرار داشتن در وضع موجود و طرد شدن به رقه داشت. با آمدن 
حسن‌بن سهل به بغداد؛ فرمان حکومت موصل, شام و مغرب به طاهربن حسین داده شد 
واو با خشم و ناراحتی برای نبرد با نصربن سیاربن شبث عقیلی عازم رقه شد. " قیام نصر 
در ربیع‌الاول سال ۱۹۹ ه شروع شد. وی از طرفداران امین بود که بعد از کشته شدن او 
کینه مأمون را به دل گرفت و بنای مخالفت با او را گذاشت. وی در شمال حلب اقامت 
داشت و چون بر «سمیساط» " مسلط شد گروه بسیاری از اعراب مخالف و قبایل عرب به 
او پیوستند و کار وی آن چنان بالا گرفت که قسمت شرقی رود فرات و حران را نیز 
تصرف کر د. نبود یک نیروی مقاوم در مقابل قدرت وی باعث گرویدن بسیاری از مردم 
به سمت او شد. در این زمان گرومی از علویان به اعتبار مخالفت نصر با مأمون 
می‌خواستند از نیروی وی برای مقابله با عباسیان استفاده و به یاری او خلافت را به 
خاندان خود منتقل کنند» اما وی بدبینی خود را از علویان اظهار داشت و علت جنگ و 


۱ الوزراء و الکتاب» صص ۳۹۰-۳۸۹. 

۲ تاریخ طبری » ص ۵۶۷۲؛ تاریخ کامل ۰ ج ۱۰ ص ٩۲۹۰‏ تاریخ ابن خلدون » ص ۰۳۸۷ 

۳ بلعمی آن را نصربن شبث ربیعی خارجی دانسته است . اما باتوجه به تعصب او در حمایت امین؛ 
خارجی بودن او صحیح به نظر نمی‌آید. منابع دیگر نیز او را از خوارح بدانسته‌اند. تاریخ‌نامه طبری ۰ 
۹ 

۴-شهری است بر کنار غربی فرات؛ معجم البلدان» ج ۳ ص ۲۵۸. 

۵ تاریخ کامل» ج ۰۱۰ صص ۲۴۴-۲۴۳ روضة‌الصفاء ص ۴۵۹. 


خلافت اسلامی از تل امین تا عزیمت مأمون به عراق / ۱۱۳ 


ستیز خود را اقدام مأمون در برتری دادن عجم بر عرب ذکر کرد." مطمثناً اشعاری که 
طاهر و دیگران در فخر بر کشتن امین می‌خواندند؛ " در تحریک اعراب این منطقه مزثر 
بوده است؛ چنان که اشعار عبدالله‌بن طاهر درافتخار به اقدام پدرش باعث شد تا 
محمدین پزید اموی سخت برآشفته شود و در هجو عبدالله و طاهر شعری بگوید و 
اعلام کند چرا باید یک ایرانی بر اعراب مباهات کند و بگوید که یکی از پادشاهان عرب 
راکشته است. وی در هنگام عزیمت عبدالله به شام از ترس انتقام او وحشت کرد و اظهار 
داشت که از روی تعصب عربی خود آن قصیده را خوانده است وعبدالله او را بخشید.۳ 
همچنین برخورد یکی از اعراب شامی با مأمون که از وی خواسته بود تا با آنها همانند 
خراسانی‌ها رفتار کند. " گواه بر این است که این خشم و ناراحتی از برتری ایرانی‌ها در 
نظر مردم ناحیه شام از همان آغاز پیروزی بر امین توانسته بود دلیلی بر مخالفت و 
برخورد آنها با خلافت مأمون باشد. 

اولین اقدام طاهر در ورود به رقه» نوشتن نامه‌ای به نصر بود. که از او خواست تا 
تسلیم شود. اما نصر که قدرت زیادی پیدا کرده بود؛ توجهی به خواستة طاهر نکرد. 
بدین‌گونه نخستین برخورد میان طاهر و نیروهای نصربن شبث در کیسوم "به وقوع 
پیوست. در این نبرد؛ طاهر مجبور به عقب نشینی شد" و تا زمان رفتدش در رقه باقی 
ماند. اگر چه قیام نصر تا سال ۸۲۴/۵۲۰۹م به مدت ده سال ادامه داشت و سرانجام 
عبدالله‌بن طاهر با محاصره قلعه کیسوم و سخت گرفتن بر نصر او را مجبور به تسلیم شدن 
کرد اما طاهر به واقع نبرد و برخورد قاطع و سختی را برضد نصر به راه نینداخت. وی به 
عمد در این جنگ سستی کرد و فقط «نصربن شبث را به حصار گرفت و بر در حصار بنشست 


۱ تاری خکامل» ج ۰صص ۲۵۲-۲۵۱؛ تاریخ ابن‌خلدون» ج ۲ ص ۰۳۷۵ 

۲- تاریخ طبوی؛ ج ۰۱۳ ص ۵۵۹۴؛ العقدالفرید. الجزء ۰۲ ص ۱1۹۶. 

۳ النجوم الزاهرة ج ۰۲ ص ٩۱۹۶‏ طبقات‌الشعرا» ص ۰۳۰۰ 

۴ تاریخ طبری» ج ۳ ص ۰۵۷۷۷ 

۵ تاریخ ابن خلدون؛ ج ۰۲ ص ٩۳۷۵‏ محاضرات تاریخ الامم الاسلامیه, ص ۰۱۹۴ 
۶-کیسوم؛ قریه‌ای است از نواحی سمیساط در غرب فرات معجم البلدان» ج ۰۴ ص ۴۹۷. 
۷ عصرالمامون. ص ۰۲۷۳ 


۴ / تاریخ حکومت طاهریان 


و ه جنگ کرد و ته هیچ».۱ اقدام او که نوعی اعتراض به حسن‌بن سهل تلقی می‌شد " از 
ره انوا ما دسا ات طاهر در رقه پبدرش 
حسین‌بن مصعب در خراسان درگذشت. ظاهرا برای او مراسم سوگواری مفصلی برپا 
کرده بودند. مأمون و فضل‌بن سهل در مراسم تشییع جنازه وی شرکت داشته و فضل‌بن 
سهل» خود او را در خاک گذاشته بود. نامه تسلیت مأمون به طاهر نشان همدردی و توجه 
خاص او به التیام روحی طاهر می‌باشد. آمدت اقامت طاهر در رقه از سال ۱۹۹ تا ۲۰۴ه 
که به فرمان مأمون به نهروان فراخوانده شد به طول انجامید. 


اقدامات حسن‌بن سهل در بغداد 

با مأموریت طاهر به رقه و فراخواندن هرثمه به خراسان" تمام عراق. فارس» اهوازه 
حجاز و یمن در اختیار حسن‌بن سهل قرار گرفت. کارهای او در بغداد نشان داد که وی 
توانایبهای لازم را برای اداره غرب خلافت اسلامی ندارده زیرا با ورود او این منطقه را 
سراسر بحران و آشوب فراگرفت. چنان که یکی از مهمترین وقایع سال ۱۹۹ ۵ / ۸۱۴م 
قیام محمدبن ابراهیم علوی معروف به ابن طباطبا بود و سبب قیام او را به شکلی با عزل 
طاهربن حسین مرتبط می‌دانند. به نظر او مردم بغداد از نفوذ فضل‌بن سهل بر مأمون 
خشمگین شده و با آمدن برادرش حسن‌بن سهل به این شهر مخالفت کردند. آنها در 
همین راستا جرأت برخورد و مقابله با وی را به دست آوردند. آغاز قیام ابن طباطبای 
علوی را همگام با پیوستن سری‌بن منصور شیبانی» مشهور به ابوالسرایا از سرهنگان 
هرئمه ۲ به وی می‌دانند» اما بهگفتة ابوالفرج اصفهانی» ابن طباطبا قبل از آشنایی با 


۱ تاریخنامه طبری» ج ۰۲ ص ۱۲۳۰. 

۲ عصر المأمون» ص ٩۲۷۳‏ محاضرات تاريخ الامم الاسلامية. ص ۰1۹۵ 
۳ تارب خکامل؛ ج ۱۰ ص ۲۹۰٩؛‏ تاریخ ابن‌خلدون» ج ۲ص ۳۸۷. 

۴ تاریخ ابن خلدون؛ ج ۲.ص ۳۷۵. 

۵ تاری غکامل» ج ۰۱۰ ص ۲۴۴. 

۶ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص ۵۶۲۹. 

۷ روضة الصفاء ص ۲۵۳. 





خلافت اسلامی از قتل امین تا عزیمت مأمون به عراق / ۱۱۵ 


ابوالسرایا در دیداری با نصربن شبث وعد یک قیام رسمی را در جزیره" با یکدیگر 
گذاشته بودند. ۲ اما به علت عدم توافق بعد از بازگشت نا امیدانةُ ابن طباطبا از سفر جزیره 
با ابوالسرایا آشنا شد. او نیز که به علت تأخیر در دریافت مستمری‌اش از جانب هرثمه 
نسبت به اوضاع ناراضی بود " به ابن طباطبا پیوست و وعده قیام را در کوفه با یکدیگر 
گذاشتند. با آغاز قیام» عامل حسن‌بن سهل را از کوفه بیرون کردند و سپس کار قیام در این 
شهر بالا گرفت. حسن بن سهل» زهیربن مسیب را با ده هزار سوار و پیاده به جنگ آنها 
فرستاد. اما این سپاه شکست خورده و عقب نشستند. بعد از این پیروزی ابن طباطبا در 
گذشت. مرگ فوری او باعث شد تا گروهی ابوالسرایا را عامل قتل و مسموم ساختن او 
بدانند. " ابوالسرایا؛ یکی از جوانان علوی به نام محمدبن محمدبن زید را به جای ابن 
طباطبا «اسماً به امامت برگزیده ۵ 

این اقدام او برای آن بود تا خود بتواند بر امور تسلط بیشتر داشته باشد. حسن‌بن 
سهل» عبدوس‌بن محمد را با چهار هزار سوار به جنگ ابوالسرایا فرستاد ولی او نیز در 
رجب سال ۱۹۹ ھ / ۸۱۴م شکست خورده و کشته شد. ابوالسرایا بر بصره واسط 
حجاز و یمن مسلط شد و حتی درکوفه به ضرب سکه پرداخت. حسن‌بن سهل به ناچار 
هرثمةین اعين را که عازم خراسان بود با تهدید و تطمیع به جنگ ابوالسرایا فرا خواند. 
هرئمه کوفه را محاصره کرد و در نبردی سخت با ابوالسرایا بسیاری از یارانش را کشت و 
کوفه را تصرف کرد. " ابوالسرایا به همراه محمدبن محمدبن زید و هشتصد تن از یارانش 


۱- جزیره ناحیه ای میان دجله و فرات است و از شهر های آن. حران» رها رقه و نصیبین می‌باشد. ر. ک: 
ياقوت حموی. معجم البلدان؛ برگزیده مشترک یاقوت. ترجمه پروین گنابادی. (تهران: ابن سینا 
۷) ص ۵۲. 

۲ ابوالفرج اصفهانی. ترجمه مقاتل الطالبیین؛ ترحمه رسولی محلاتی. مقدمه و تصحیح علی اکبر غفاری: 
( تهران: نشر صدوق. ۱۳۴۹ )۰ صص ۰۴۷۸-۰۴۷۷ 

۳ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص ۵۶۲۹. 

۲ تاریخ طبری »ج ۱۳.ص ۵۶۳۰. 

۵ تاریخ گزیده, ص ۳۱۱. 

۶ تاریخ یعقوبی» ج ۲ ص ۴۶۳؛ تاریخ ابن خلدون ءج ۲ YA‏ 





۶ / تاریخ حکومت طاهریان 


به اهواز گریخت و در آن جا از حسن‌بن علی شکست خورد و به جلولا رفت و در حالی 
که به سختی مریض بود به اسارت درآمد. حسن‌بن سهل دستور داد گردن او را بزنند. 
ولی محمدبن محمد را به نزد مأمون فرستاد! و در خراسان وی را مسموم کردند. آمدت 
قیام ابوالسرایا را ده ماه دانسته‌اند. " هم زمان با شورش ابوالسرایاه ابراهیم‌ین موسی‌بن 
جعفر نیز بر یمن مسلط شد و در این شهر دست به قتل عام مردم زد. به همین علت. او را 
قصاب می‌گفتند. " او سپس وارد مکه شد و قدرت را در این شهر به دست گرفت. 
حسن‌بن سهل از آغاز به دست گرفتن حکومت در بغداد تا زمان آمدن مأمون هرگز 
نتوانست آرامشی در قلمرو حکومت خود برقرار کند. در سال ۰ھ / ۸۱۵م گروهی از 
سپاهیان بر ضد وی شورش کردند و قرارگذاشتند حسن‌بن سهل و عمال وی را از بغداد 
بیرون کنند. آنها اسحاق‌بن موسی هادی را به عنوان والی از طرف مأمون برگزیدند و 
جنگ و درگیری آنها با سپاهیان حسن‌بن سهل چندین ماه به طول انجامید. با اخراج 
علی‌بن هشام والی حسن‌بن سهل از بغداد وی که تا این زمان در مداین بود در سال ۲۰۱ ه 
۶ به واسط گریخت. مردم بغداد در این زمان تصمیم گرفتند منصورین مهدی را به 
خلافت بردارند ولی وی رضایت داد بر این که جانشین مأمون در بغداد باشد»" تا بدین 
وسیله تنفر خود را از حکومت حسن‌بن سهل اعلام کند. " در این سال» هرج و مرج در 
بغداد و شهرهای مختلف عراق به حد اعلا رسیده بود. اوباش و تبهکاران در بغداد 
دست به آزار مردم و غارت اموال آنان می‌زدند. خانه‌ها و روستاها تاراج شده و از هیچ 
کس کاری ساخته نبود. 


۱- تاریخ طبری» ج ۳ ص ٩۵۶۲۹‏ ابن قتیبه دینوری. المعارف» حققه و قدّم له ثروت عکاشه (مصر: 
دارالکتب. ۱۳۷۹ ه/ ۱۹۶۰م ) ص ۳۸۸؛ مروج الذهب» ج ۰۲ ص ۴۳۹. 

۲ مقاتل الطالبیین ص ۵۱۰. 

۳ تاری خکامل» ج ۰۱۰ ص ۲۵۵. 

۴ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص ۵۶۳۸؛ تاری خکامل» ج ۱۰.ص ۲۵۶ 

۵ تاریخ ابن خلدون » ج ۰۲ صص ۳۸۲-۲۳۸۰؛ تاریخ کامل» ص ۲۶۱. 

۶-بنی هاشم و فرماندهان بغداد می گفتند: «ماگبر وگبرزاده راکه حسن بن سهل باشد نمی خواهیم» . ر. ک: 
تاری خکامل» ج ۱۰ ص ۲۶۷. 





خلافت اسلامی از قتل امین تا عزیمت مأمون به عراق / ۱۱۷ 


در اين میان پرهیزگاران شهر برای مقابله با رندان خود دست به کار شدند و مردی 
به نام خالد درویش .همسایگان خود را برای مقابله با اوباش به کمک طلبید. مردم خود 
به مقابله با این جماعت پرداختند و توانستند تا حدی آرامش را در شهر برقرار 
کنند. انتخاب علی‌بن موسی به ولیعهدی مأمون یکی دیگر از عوامل بحران و آشوبهای 
مختلف عراق بود زیرا مأمون فرمان ولیعهدی امام رضالٍو نیز دستور تغییر لباس سیاه 
را که شعار عباسیان بود به لباس سبز که شعار علوبان بود -به همه حاکمان خود صادر 
کرده بود. حسن‌بن سهل نیز در رمضان سال ۲۰۱ه/مارس ۸۱۷م مردم عراق را از این 
ولایتمهدی آگاه کرد و به اصحاب و سپاهیان و سرداران خود دستور داد بعد از این از 
لباس سبز به عنوان لباس رسمی استفاده کنند. وقوع یک چنین رخدادی که برای اولین و 
آخرین بار از سوی یک خلیفه صباسی انجام گرفت» باعث شگفتی مردم بغداد 
شد.گروهی به این امر رضایت داده و گروهی که تحت تأثیر سران بنی هاشم بودند و 
نمی خواستند خلافت از خاندان عباسی بیرون رود ابراهیم‌بن مهدی ملقب به «شکله؟ 
را به خلافت انتخاب کردند. آهر چند ابن‌اثیر اشاره می‌کند که عباسیان در بغداد پیش از 
مسأله ولایتعهدی امام رضالقلذبا ابراهیم بیعت کرده بودنده "اما به گزارش منابع علت 
اصلی بیعت مردم بغداد با ابراهیم‌بن مهدی که در محرم سال ۶۸۱۷/۵۲۰۳ انجام گرفت 
در نتیجه ولایتعهدی ایشان بوده است." ابراهیم‌بن مهدی نیز بعد از به قدرت رسیدن؛ 


۱- تاریخ ابن خلدون ‏ ج ۲.ص ۳۸۳؛ تاریخ کامل » ج ۱۰.ص ۲۶۹. 

۲- مادر ابراهیم‌بن مهدی کنیزی بود به نام شکله. بنابراین؛ برای تحقیر او را به نام مادرش ابراهیم شکله 
می نامیدند. وی خواهری داشت و هر دوی آنها از موسیقی‌دانهای معروف زمان خود بودند ر.ک: تاج 
صص ۸۶-۷؛ دعبل بن علی در اشعاری برای تمسخر منصب خلافت گفته بود:اگر قرار است ابراهیم‌بن 
مهدی خلیفه باشد بعد از وی محارق - از مغنیهای معروف دربار هارون و مامون -باید به خلافت 
برسد.محمد حبیب الهی ارمغان نوید(اصفهان» میثم تماره ۱۳۶۳).ص ۳۲۰. 

۳ تاریخ طبری » ج ۱۳.ص ۵۶۶۰؛ تاریخ ابن خلدونهج ۲.ص ۳۸۴؛مروج الذهب ج ۲.ص ۴۴۱. 

۴ تاری خکامل, ج ۱۰.ص ۲۷۱. 

۵-مروج الذهب. ج ۲.ص ۴۴۱؛ تاریخ طبری,ج ۱۳ ص ۱۵۶۶۰ ابن بابویهه عیون اخبارالرضاه ج ۰۲ 
ترجمه حمیدرضا مستفید. علی اکبر غفاری» (تهران: نشر مصدق» ۱۳۷۳)ص ۱۳۷۸ شیخ مفید. 
الارشاد. ترجمه و شرح هاشم رسولی محلاتی. (بی جاءانتشارات علمیه. بی تاک ج ۲» ص ۲۵۰. 
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دوران آرامی را در بغداد سپری نکرد درگیری مداوم او با سپاهیان و طرفداران حسن‌بن 
سهل در بغداد در تمام مدت یکسال و بازده ماه امارت وی ادامه داشت ١‏ رجاه 
وجود این آشوبها مأمون را بر آن داشت تا رهسپار بغداد شود و به ناآرامی‌های عراق 
پایان بخشد. 


ولایتعهدی امام رضا ا 

یکی از مهمترین رخدادهای زمان خلافت مأمون» مسأله ولایتعهدی امام رضاعٍابود. 
امروزه محققان به این مسأله از جهات و ابعاد متفاوت توجه کرده و این قضیه را به شکل 
مبسوط مورد بررسی قرار داده‌اند. بنابر نقل مسعودی» مأمون در سال ۶۸۱۵/۸۲۰۰ 
رجاءین ابی‌ضحاک و یاسر خادم " را مأمور آوردن امام رضالثلا به مرو کرد. آنان در 
مدینه» مأموریت خود را با امام بازگو کردند و ایشان را در حالت الزام با خود به خراسان 
آوردند. بیهقی چنین نقل می‌کند که امام ا در مسیر حرکت خود به مرو از بغداد عبور 
کرده و یک هفته در تزد طاهرین حسین اقامت داشته‌اند؛ طاهر اول کسی بوده است که با 
امام بیعت کرد وبه همین علت نیز ذوالیمینین نامیده شده است. " روایت بیهقی از نظر 
زمانی و مکانی دچار اشکال است. اولا؛ آن که در سال ۸۱۶/۸۲۰۱م طاهر در بغداد 
حاضر نبوده است. زیرا از سال ۸۱۴/۸۱۹۹ او در رقه اقامت داشت. انیا امام رضا ا 


در مسیر مهاجرت خود از سمت بصره به اهواز و سپس به سمت خراسان آمده‌اند و 


۱- تاریخ طبری» ج ۱۳.ص ۵۶۸۱. 

5 مروج الذهب. ج ۲» ص ۴۴۱؛ بعضی از منابع از جمله الارشاد و مقاتل الطالبیین مى نویسند: مأموری 
که مأمون برای عزیمت امام از مدینه به سوی مرو گسیل داشته بود» عیسی‌بن یزید جلودی بود. اما اکثر 
منابع در مورد رجاءبن ابی ضحاک و یاسر خادم اتفاق نظر دارند و روایت صحیح نیز همین می‌باشد. 
چرا که عیسی‌بن يزيد جلودی همان کسی بود که به دستور هارون الرشید خانه های علویان را در مدینه 
غارت کرد و با امام رضامی نیز در آن زمان برخوردی داشت. بنابراین چنین فردی برای مأموریت 
مأمون انتخاب مناسبی نبود.ر. ک: الارشاده ج ۰۲ ص ۲۵۱-۲۵۰ مقاتل الطالبیین» ص ٩۵۲۳‏ عیون اخبار 
الرضاء ج ۲ صص ۰۳۳۱-۳۳۰ 

۳ تاریخ بیهقی. ص ۱۷۱. 
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اشاره‌ای به مسیر حرکت امام از جانب بغداد نشده است.' با ورود امام به مرو» مأمون 
ایشان را با احترام خاصی پذیرفت و مسأله واگذاری خلافت و نیز ولابتعهدی را با ایشان 
مطرح کرد. دربارة این ولایتعهدی, دیدگاههای مختلفی مطرح شده است. به طور کلی دو 
نوع نگرش میان مورخان وجود دارد. عده‌ای هدف مأمون را از طرح ولایتعهدی صادقانه 
یافته و تلاش او را در آشتی دادن خانواده علویان و عباسیان برای برقراری دوستی و 
تفاهم دانسته‌اند." گروهی دیگر تصمیم او را در این مورد مکارانه و ناشی از ضرورت 
سیاسی می دانند که وی بدان گرفتار بود. آنچه در این مورد قابل توجه است. شناخت 
موقعیت و شرایط زمانی است که مأمون با آن مواجه بود. برخی نیز نذر و تعهد مأمون در 
واگذاری خلافت به علویان را دلیلی بر" نیت صادقانه او در اتتخاب امام رضا ا به 
ولیعهدی دانسته‌اند و این مسأله از نظر مأمون زمانی مطرح شد که او هیچ امیدی در به 
دست گیری خلافت نداشت. او خود بیان کرده بود که: «من با خدا عهد کردم که اگر بر برادرم 
امین پیروز شد» خلافت را به برترین مردم از خاندان ابی طالب بسپارم».۲ اما واقعیت این 
است که از زمان مرگ امین در محرم سال ۵۱۹۸/سپتامبر ۸۱۳م تا زمانی که انديشه 
دعوت امام رضالقا مطرح گردید. دست کم دو سال سپری شده بود. سکوت مأمون و 
عدم توجه به مسأله تعهد و نذر خود در این زمان نشان می‌دهد که شرایط پیش آمده 
جدید او را ملزم به انتخاب امام رضالا به عنوان ولیعهد نموده است. بنابراین با توجه 
به شاف بودن ضرورت و نیاز مأمون به دعوت امام سعی شده است این اقدام تحت 
عنوان تعهد و نذر گذشتة او قلمداد شود تا کمتر هویّت واقعی کار او آشکار گردد. برخی 
منابع از تصمیم خود مأمون برای انتخاب علی‌بن موسی لابه ولایتعهدی سخن گفته 


۱- محمدین حسن قمی. تاریخ قم تصحیح و تحسیه سید حلال‌الدین تهرانی. ۱ تهران: شومس. ۶۱( 


۰۲۰۰-۱۹۹ صص‎ 
2- P.M. Holt , "AL Mamun" , The Encyclopedia of Islam. vol VI , 4 


۴ عيون اخبار الرضاء ج ۲ ص ۳۳۱-۳۳۰؛ تاریخ بیهقی . صص ۱۷۱-۱۷۰؛ابن قفطی ‏ تاریخ الحکماء» به 
کوشش بهین دارائی. (تهران: دانشگاه تهران. ۱۳۷۱.) ص ۳۰۹. 
۴ مقاتل الطالبیین» صص ۵۲۴-۵۲۳ الارشاد» ج ٠۲‏ ص ۲۵۰. 
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اند.' گروهی نیز آن را نقشه فضل‌بن سهل دانسته‌اند." اما اوضاع و شرایط بحرانی 
خلافت به همراه اتکای مأمون به سیاستهای فضل‌بن سهل برای فرونشاندن این شورشها 
بیش ازهر چیز در دعوت امام عب موثر بوده است. خروج ابن طباطبا و حمایت ابوالسرایا 
از او تأثیر بیشتری در مأمون برای این اقدام باقی گذاشت چرا که دامنه این مخالفتها 
آنچنان بالا گرفت که سایر علوبان نیز بنای تعرض گذاشتند. سرانجام در شهرهای بصره 
و اهواز زیدین موسی‌بن جعفر در یمن ابراهیم‌بن موسی‌بن جعفره در فارس اسماعیل‌بن 
موسی‌بن جعفر؛ در مکه حسن افطس و در مداین محمدبن سلیمان به قدرت رسیدند." 
به دنبال این قیامها؛ شهرهای دیگر نیز دستخوش آشوب گردید» چنان که حجاز به دست 
محمدبن جعفر افتاد و احمدبن عمربن خطاب ربعی بر نصیبین و توابع آن چیره شد.در 
موصل سیدبن انس در میافارقین موسی‌بن مبارک یشکری در ارمنستان عبدالملک‌بن 
حجاف سلمی و در عراق عجم (ایالت جبال ایران )ابودلف عجلی به قدرت رسیده 
بودند. " در چنین شرایطی بود که مأمون به ناچار حیات و بقای حکومت خود را تنها در 
حمایت از علوبان می دید.از این روء بر خلاف میل عباسیان ناگهان تغییر روش داد و به 
شدت متمایل به علویان شد.نزدیکی وی به امام رضا ها یگانه روزنه امیدی بود که 
مأمون را از این گرفتاربها رهایی می‌بخشید. میرخواند در این باره چنین می نویسد: در 
ایام خلافت مأمون از اطراف و اکتاف ولایت اسلام؛ علویان خروج می کردند و مأمون از 
این جهت» پیوسته ملول و دلتنگ بود. سرانجام با عاقلان و اصحاب رأی در این باب 
مشورت کرد. رأی‌ها بر آن قرار گرفت که باید یکی از اولاد امیرالممنین علی طا را که 


۱-مروج الذهب؛ ج ۲ص ۴۴۱؛ تجارب السلف ص ۱۵۸٩؛‏ تاريخ بناكتى» ص ۱۵۶؛مقاتل الطالبیین: ص 
2۳۳ 

۲- عیرن اخبار الرضاج ۰۲ صص ٩۳۷۸-۳۷۷‏ تاریخ بیهقی. صص ۱۷۱-۱۷۰٩؛‏ تاریخ فخری» ص ٩۳۰۱‏ 
طبری نیز می نویسد: مردم بغداد اعتقاد داشتند این نیرنگ فضل‌بن سهل است. تاریخ طبری» ج ۰۱۳ 
ص ۵۶۶۰. 

۲ تاریخ یعقوبی.صص ٩۳۶۲-۴۶۱‏ تاریخ کامل ج ۱۰.صص ۴۸-۲۴۴ ۲+مروج الذهب ج ۰۲ صص ۴۳۹ 
- ۴۴۴. 


۴ تاریخ یعقوبی» صص ۴۶۲-۴۶۱؛ تاریخ فخری» صص ۳۰۵-۳۰۴. 
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آراسته به حلیه علم و زیور عمل باشد. ولیعهد ساخت و قرعه اختیار بر امام علی‌بن 
موسی ار ضالث افتاد.! 

البته مشکل مأمون در این زمان تنها علویان نبودنده بلکه خاندان عباسی نیز عامل 
تهدید کنندهُ دیگری برای او به حساب می‌آمدند. زیرا عباسیان و خاندان هاشمی 
اختلاف دیرینه‌ای با مأمون داشتند. کشتن امین بر خشم آنها افزوده و مأمون در مقابل 
پایگاه آنها در بغداد؛ مرو را انتخاب کرده بود و همچنین رضایتی به حضور در بغداد 
نداشت." در چنین شرایظی که مأمون هم از سوی علویان و هم از طرف عباسیان تحت 
فشار بود با نزدیکی به امام رضا ل رقبای عباسی را از این انتخاب خشمگین ساخت ۲ 
و نیز با اقدام خود. مدعیان علوی را خلع سلاح کرد. او در آغاز به حل بحران و مشکل 
علویان بیشتر می‌انديشيد و به عواقب مخالفت با عباسیان کمتر توجه داشت. بنایراین در 
روز دوشنبه هفتم ماه رمضان سال ۲۰۱ه/مارس ۸۱۷م امام ارا به عنوان ولیعهد 
خویش انتخاب کرد. هر چند وی در آغاز با اصرار زياد پذیرش خلافت را به 
اماما پیشنهاد می‌کرد و تا دو ماه نیز بر این امر اصرار داشت» ولی امام که از قصد 
وی آگاه بودند. امتناع کردند و به ناچار به پذیرش ولیعهدی تن دادند. شرح این وقایع و 
جریان واگذاری ولیعهدی به همراه متن این عهدنامه در منابع آمده است." مأمون کسانی 
از درباریان چون عبدالله‌بن طاهر را به متن عهدنامه ولایتغهدی شاهد گرفت و در یک 
جلسه رسمی که فضل‌بن سهل بزرگان دربار را از این موضوع مطلم کرد؛ کسانی با این 





۱- میرخواند. روضةالصفاء ج ۳ (تهرانء قيام» بی تا) ص ۴۸۵ حافظ ابرو» جغرافیای تاربخی خراسان در 
تاریخ حافظ ابر تصحیح غلامرضا زرهرام (تهران: اطلاعات. ۰6۱۳۷۰ ص ۶۲. 

۲ جرامع الحكايات» باب پنجم از قسم اول ص 1۴ 

۳ابن العبری. ترجمه تاريخ مختصر الدول» ترجمه محمد علی تاج‌پور و حشمت :ا ریاضی (تهران: 
اطلاعات. ۱۳۶۴).ص ۱۹۷. 

۴ تاریخ یعقوبی؛ ج ص ۳۶۵ 

۵ عبون اخبارالرضاه ج ۲ صص ۳۸۲-۳۰۸؟ الارشاد ج ۰۲ صص ۰۲۵۵-۵۰ 

۶ المنتظم. ج ۶ص ۲۷۷۹. 
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انتخاب مخالفت کردند. ! مأمون بعد از بیعت آغازین؛ بزرگان کشور و مردم را برای 
تجدید بیعت خود یک هفته بعد نیز به دربار فراخواند و مراسم با شکوهی بر پا کرد که 
در آن تمام مردم لباس سیاه را ترک و جامه های سبز پوشیده بودند.به دنبال این مراسم 
یکایک مردم با امام بیعت می‌نمودند " و مخارج و روزی یک سال خود را به خاطر آن 
روز فرخنده از مأمون دریافت می کردند. " علی‌بن موسی بعد از این مراسم» رضای 
آل محمد نامیده شد. " خطبا و شعرا در وصف این بیعت سخنهای بسیار گفتند و 
کسانی چون دعبل‌بن علی خزاعی به مرو آمده و مشهورترین قصیده خود را به نام 
مدارس آیات برای امام رضا فا خواند. " مأمون به نام امام رضا ادر مرو سکه زد" و به 
تمام والیان خود نوشت برای آن حضرت از مردم بیعت بگیرند. واکنش مردم به خصوص 
در عراق نسبت به این اقدام منفی و علاوه بر آن با افزایش نارضایتی آنها توأم بود. بعد از 
مدت کوتاهی روابط مأمون با امام ا نیز در مرو به سردی و تیرگی کشیده شد. نصایح 
امام به مأمون در بیم از خدا و تذکر برخی اعمال ناشایست او برای مأمون سخت بود. به 
ویژه هنگامی که مأمون محبت و گرایش مردم خراسان در طرفداری از اماما را 
درواقعه نماز عید فطر سال ۲۰۱ه/۸۱۷م مشاهده کرد» نسبت به نفوذ امام وحشت کرد. 
اما مهمترین جریانی که مأمون را نسبت به عواقب سیاستها و کارهای خود آگاه کرد 
واکنش مردم بغداد در انتخاب ابراهیم‌ین مهدی به خلافت بود. او که به علت نقشه‌های 


۱- شیخ صدوق. عیسی‌بن یزید جلودی. علی‌بن ابی عمران. ابویونس را از جمله کسانی می داند که 
مخالف با ولیعهدی امام رضالعلر بوده اند.رک: عیون اخبارالرضاءج ۲۷.ص ۳۶۶. 

۲ عباس‌بن مأمون را نخستین کسی می دانندکه با امام بیعت کرد.ر. ک:مقاتل الطالبیین. ص ۵۲۴. 

۳ مقاتل الطالبیین . ص ۵۲۴. 

۴ تاریخ فخری» ص ۳۰۰ مقاتل الطالبیین ص ۵۲۴. 

۵ دعبل خانه‌ها و دیار خاندان رسالت را به مدارس تشبیه کرده که محل تلاوت قران بوده و در حقیقت 
منظور وی از تعبیر مدارس آیات همان جایگاه مخصوص خواندن قرآن بوده است.ر. ک:عبدالرحیم 
غنیمه تاریخ دانشگاههای بزرگ اسلامی .ترجمه نورالله کسائی» (تهران: دانشگاه تهران. ۰)۱۳۷۲چاپ 
دوم ص ۰۱۱۰ 

۶ عیون اخبارالرضادج ۲.ص ۶۴۹. 

۷ تاریخ یعقوبی. ص ۴۶۵+ مروج الذهب »ج ۷.ص ۴۴۱+ تاريخ الخلفا؛ ص ۳۰۷. 





خلافت اسلامی از قتل امین تا عزیمت مأمون به عراق / ۱۲۳ 


فضل‌بن سهل از تمامی حوادث عراق کاملاً بی‌اطلاع بود" برای نجات خلافت و 
حکومت خود در اولین اقدام از مرو به سوی عراق حرکت کرد. در این هنگام اندیشه کشتن فضل 
و شهادت اماملف برای رضایت خاطر اهل بغداد در ذهن مأمون شکل گرفت. 


اقدامات فضل‌بن سهل و عزیمت مأمون به بغداد 

فضل‌بن سهل» وزیر مأمون عباسی, نقش مهمی در به خلافت رسیدن و قدرت‌یابی 
مأمون داشت. پدرش سهل از زرتشتیانی بود که به وسیلاٌ حسین‌بن خالد مسلمان شد" 
فضل» خود نیز به دست بحیی و به روایتی به دست مأمون در سال ۰ ۵ / ۸۱۵ اسلام 
آورد. آوی بعد از این به خدمت مأمون در آمد و با امیدی که بر آینده روشن مأمون داشت 
در نزدیک ساختن خود به او بسیار می‌کوشید. او در طالع مأمون؛ نشانه‌های سلطتت را 
دیده بود" به همین سبب» جهشیاری می‌تویسد: در زمانی که مأمون؛ ولیعهد بود» یکی 
از نزدیکان وی به فضل گفت: «امیر دربارهُ تو نظر مساعد دارد و من امیدوارم تو روزی 
صاحب هزار هزار درهم بشوی.» فضل در جواب گفت: «همت من بالاتر از کسب مال 
است و زمانی محل انگشتر من بر شرق و غرب نافذ خواهد بود.»2 او در جریان عزیمت 
هارون به خراسان» مأمون را تشویق کرد به همراه پدرش برای جلوگیری از خطرات 
احتمالی که ممکن است از جانب امین متوجّه او شود» راهی خراسان گردد. با حضور و 
استقرار مأمون در خراسان و آغاز اختلاف وی با امین» فضل‌بن سهل نقش فعال خویش 
را در راهنمایی و موفقیت مأمون به کار بست. او که در بلاغت و خسن تدبیر اشتهار 
داشت. * می‌کوشید تا مأمون را نسبت به حوادث آینده امیدوار سازد.۲ به همین دلیل؛ 


۱- تاری خکامل» ج ۰۱۰ ص ۲۸۹؛ مجمل التواریخ والقصص.ص ۰۳۵۲ 

۲ النجوم الزهرة» ج ۲ ص ۱۷۳-۱۷۲ 

۳ تاریخ طبری,ج ۰۱۲ ص ۵۳۴۰ عیون اخبار الرضاءج ۲ ص ۰۳۷۷ 

۴ تجارب السلف» ص ۰۱۶۲ 

۵کتاب الوزراء و الكتاب» ص ۳۵۵. 

۶ روضة الصفا.ص ۲۴۷. 

۷ تاریخ طبری »ج ۰۱۲ ص ۵۴۱۷ ؛ تاری خکامل » ج ۱۰.ص ۱۶۸ ؛ تاریخ فخری » ص ۲۹۳ 


۴ / تاریخ حکومت طاهریان 
خود با همه بزرگان خراسان برای حمایت از مأمون ملاقات می‌کرد "و تمام کارها را به 
دست خود پیش می‌برد. " حتی نقش وی در انتخاب طاهرین حسین به فرماندهی سپاه 
مأمون برای جنگ با علی‌بن عیسی " بسیار مهم بوده است. به همین سبب مأمون بعد از 
این پیروزی او را ذوالریاستین نامید که منصب سیف و قلم را داشت. زیرا علی‌بن هشام؛ 
پرچم جنگ و نعیم‌بن حازم» قلمدان او را حمل می‌کردند." او نخستین وزیری بود که 
صاحب لقب شد و نخستین کسی بود که مقام وزارت و لقب را یک جا حایزگردید. او در 
هنر شمشیر و قلم هر دو مسلط بود" و به قول صاحب مجمل‌التواریخ:«اورا در احکام 
ذوالریاستین خوانند به لقب و بر درستهای " جعفری نقش ذوالریاستین» ضرب آن روزگار است 
به لقب او" مأمون» حکومت همدان تا بلاد تبت و از دریای فارس تا دریای دیلم و 
گرگان را به او داد و حقوق وی را سه هزار درهم تعیین کرد." او در محافظت از این 
حدود موفق و کارآمد بود." نفوذ و اهمیت فضل‌بن سهل در نزد مأمون تا بدان حد 
رسیده بود که مأمون نامه‌ای به خط خود برای فضل‌بن سهل نوشت و در آن اظهار داشته 
بود: 

«تو با همکاری خود با من بر اطاعت خدا افزودی و سلطنت مرا استوار نمودی. از این 

پس تو را به مقام کسی برگزیدم که هر چه بگوید اطاعت شود. هیچ کس از حیث مقام بر 


.0۴۰۸ تاریخ طبری» ج ۱۲.ص‎ ١ 

۲-النجوم الزاهره صص ۱۷۳-۱۷۲. 

۳ تاریخ گردیزی؛ ص ۱۲۹۴ مجمل التواریخ و القصص, ص ٩۳۴۹‏ زینت المجالس ۰ ص ۱۷۴. 

۴ تجارب السلف» ص ۱۶۲٩؛‏ تاريخ ابن خلدون »ص ۳۶۵؛ سیراعلام النبلاء الجزءالعاش صص ۹۹-۱۰۰؛ 
تاریخ کامل»ج ۱۰.ص ۰۱۹۶ 

۵- وفیات الاعیان و انباء ابناءالزمان» ج ۴» ص ۴۱. 

۶ درست یعنی سکه تمام مقابل ني نیم درست. 
۷ مجمل‌لتواریخ و انقصص» ص ۳۵۰ 

۸ تاریخ طبری» ج ۲ ص ۵۴۷۷؛ تاریخ ابن خلدون ج ۲ص ۳۶۵؟ ار ص ۲۰۵ 

٩‏ محمدبن اسماعیل ثعالبی» خاص الخاص»شرح محی الدین جنان(بیروت:دارالکتب العلمیه.۱۴۱۴ 
ه./۱۹۹۴م)اص ۱۳۴. 





خلافت اسلامی از قتل امین تا عزیمت مأمون به عراق ۱۳۵7 


تو تقدم نخواهد داشت. من خدا را به تمام این مطالب گواه گرفتم».! 

اعتبار فضل‌بن سهل سبب شد تا وی به علت کدورتی که با طاهر پیدا کرده بود» برادرش 
حسن‌ین سهل را به حکومت بغداد و عراق منصوب و طاهر را مأمور جنگ با نصربن شبث در 
رقه کند. مأمون بدون هیچ قید و شرطی» تمام امور کشور را در اختیار او گذاشته بود و خود 
وقت خویش را با علما وداتشمندان سپری می‌کرد. " به علاوه» استیلا و نفوذ این وزير در خلیفه 
به حدی بود که نمی‌گذاشت احدی به درگاه او راه یابد. به همین دلیل» هرثمة‌بن اعین که از 
وضعیت آشفته بغداد و اعتراض مردم برای نفوذ فضل بر مأمون به حشم آمده بود کوشید تا به 
هر شکل ممکن به نزد مأمون راه یابد و شرح دقیقی از تمام وقایع رخ داده را به عرض خلیفه 
برساند زیرا وی نیز همانند طاهرین حسین چندان تمایلی به حسن‌ین سهل و اطاعت از 
فرمان وی نداشت به همین سبب» هنگامی که عازم خراسان بود به نامه‌های حسن‌بن 
سهل برای جنگیدن با ایوالسرایا توجهی نکرد اما سرانجام به اصرار و تهدید وی خود 
را به تبرد با ابوالسرایا راضی ساخت. اما بی‌درنگ بعد از پیروزی بر او راهی خراسان 
شد و توجهی به فرمان بازگشت حسن‌بن سهل و نامه‌های پی‌درپی مأمون در به دست 
گرفتن حکومت شام و حجاز نکرد. " هرئمه قصد داشت مأمون را از آنچه مردم درباره او 
و فضل‌بن سهل می‌گوبند؛ مطلع کند» اما فضل که خود؛ رضایتی به حضور و گزارش وی 
نداشت» مأمون را نسبت به نافرمانی او تحریک کرد و نیز شورش ابوالسرایا را به دستور 
او دانست. این سخنان سبب شد تا در بدو ورود هرئمه مأمون» وی را به اتهام یاری 
علویان و ابوالسرایا بدون شنیدن توضیحاتش زندانی کند" و در زندان توسط فضل کشته 





۱ -کتاب‌الوزراء والکتاب» صص ۳۸۵-۳۸۶ 

۲ ذبیح الله صفاء علوم عقلی در تمدن اسلامی» (تهران:دانشگاه تهران» ۱۳۷۱).صص ۵٩‏ و ۰۱۲۹ 

۳ تاریخ طبری» ج ۱۳.ص ۵۶۳۱. 

۴ تاریخ ابن خلدون » ج ۲» ص ۳۸۰. 

۵ جهشیاری آورده است که مأمون به تمام سخنان هرثمه گوش داد و هرثمه که اعتنایی به فضل نمی‌کرد در 
مقابل مأمون او را نیز متهم به خیانت کرد و سرانجام از مأمون خواست که فضل را تسلیم او کند بعد از آن 
بود که مأمون خشمگین شده و دستور زندانی کردن وی را داد.ر.ک: الوزراء والکتاب ؛ ص ۳۹۸-۳۹۹. 


۶ / تاریخ حکومت طاهریان 


شد.' مرگ هرثمه» فضل‌بن سهل را از افشای حقایق رهانید. او توانسته بود در طول این 
مدت با اعمال نفوذ و قدرت فزاینده‌ای امور خلافت را در دست خود بگیرد .وی به رسم 
پادشاهان ساسانی بر روی صندلی دسته‌داری می‌نشست که آن را تا کنار مأمون برایش 
حمل می کردند. آنقش و تأثیر وی در انتخاب علی‌بن موسی نف به ولایتعهدی مأمون ؟ 
سبب شد تا گروهی از نزدیکان مأمون به شدت بر او بتازند. چنان که نعیم‌بن حازم در برابر این 
سیاستها به فضل گفت: 
«تو می‌خواهی حکومت را از دست ابن عباس بیرون بکشی و به اولاد علی ی بسپاری؛ 
سپس به آنان نیرنگ بزنی تا حکومت به خاندان کسری منتقل گردد». ؟ 
سخنان نعیم باعث رانده شدنش از مرو شد. وی نزد ابراهیم‌بن مهدی در بغداد رفت 
و بی‌تردید در تحریک مردم بغداد بر ضد فضل. نقش مهمی ایفا کرد. بعد از این» 
مخالفتها با فضل بیشتر در جهت گرایش او به علویان انجام می گرفت.* 
بی تردید یکی از عوامل تلاش فضل در ولایتعهدی امام م1 باقی ماندن مرکز خلافت 
در خراسان بود» زیرا اهل بغداد راضی به بیعت با یکی از علویان نبودند و خراسان نیز که 
زمینه‌های این پذیرش را بیشتر داشت. می‌توانست به اقامت طولانی‌تر مأمون کمک کند 
و فضل در نتیجه آن به نفوذ قدرت خود همچنان ادامه می‌داد. اما سیاستهای وی برای 


ا تاریخ طبری .ج ۱۳.ص ۵۶۴۶+ تاری خکامل »ج ۰ صص ٩۲۶۱-۲۵۹‏ العیون والحدایق.ص ۲۴۲ 
بالوزراء و الکتاب ص ۳۹۲ 

۲- الوزراء والکتاب ۳۹۶. 

۳ به گفته ابن طقطقی. فضل پيشنهاد ولایتعهدی علی‌بن موسی اقا را به مامون مکرر می‌داد. تاریخ 
فخحری» صص Tol‏ عیون اخبارالرضاءج 5 ص TYA‏ 

۵ در نسائم الاسحار علت قتل فضل‌بن سهل توسط مأمون به خاطر محبت وی به اهل بیت نقل شده 
است.ر. ک:ناصرالدین منشی کرمانی. نسائم الاسحار من لطائم‌الاخبار»به تصحیح مير حلال الدين 
حسینی»(تهران: اطلاعات. ۱۳۶۴).ص ۱۸. 





خلافت اسلامی از قتل امین تا عزیمت مأمون به عراق / ۱۲۷ 


فاته گسخرفن آشفتگی ور رت ایت جور انرون در یداد را یف 
می‌طلبید» و از سوی دیگر سعایت درباریان از فضل در آگاهانیدن مأمون نسبت به آنچه 
در بغداد می‌گذشت» مؤثر بود و از سیاستهای فضل‌بن سهل که تصویری آرام و مطیع از 
بغداد ترسیم کرده بود» پرده بر می‌داشتند. مخالفان فضل» طرد طاهر از بغداد را با توجه 
به خدماتش از سیاستهای فضل می دانستند. "با آگاهی مأمون از اوضاع خطرناک بغداد 
تصمیم وی برای عزیمت به پایتخت و حفظ خلافت خویش قطعی شد. او که تا کنون 
برای بریدن از بغدادیان. خراسان را به عنوان مرکز حکومت برگزیده و به علویان نیز 
روی خوش نشان داده بود» می‌بایست بغداد را انتخاب کند و موانعی را که بر سر 
روابطش با بغداد ایجاد کرده بود از میان بردارد. کشتن فضل‌بن سهل و به شهادت رساندن 
امام بر دیگر اقدامات او اولویت داشت. لذا به دنبال فرصتی بود تا به این نیات خود 
جامه عمل بپوشاند. 

مأمون در سال ۸۱۷/۲۰۲م رجاءبن ابی ضحاک را به حکومت خراسان گذاشت و 
خود رهسپار عراق شد. تصمیم مأمون برای عزیمت به بغداد با توجه به آگاهی‌اش از 
کارهای فضل به احتمال زیاد. موجب ترس و نگرانی فضل از حوادث بعدی شده بود. به 
همین سبب به گزارش یعقوبی تعهدنامه‌ای را که مبنی بر اجابت خواسته‌های خود از 
مأمون گرفته بود به همراه داشت. " اما با وجود این مأمون در موقعیتی قرار نداشت که 
پای بند تعهدات و قرارهای پیشین خود باشد. او در سرخس» نقشه قتل فضل‌بن سهل» 
وزیر خویش را پی‌ریزی کرد چرا که وجود او را مانع دست یافتن خود به بغداد می‌دید» 
چهار تن به نامهای مسعودی سیاه قسطنطتی روحی .فرخ دیلمی و موفق صقلابی 
مأمور این کار شدند. اینان فضل را درحمام سرخس در روز جمعه دوم شعبان 


۵۶۶۰ تاریخ طبری» ج ۳ص‎ ١ 

۲- تاریخ ابن خلدون »ص ۳۸۷؛ تاری خکامل » ج ۱۰.ص ۲۹١‏ ؛ البداية و النهاية »ص .۲۵١‏ 
۳ تاریخ یعقربی» ج ۰۲ ص ۴۶۹. 

۴-تاریخ طبری» ج ۱۳.ص FY‏ 


۸ / تاریخ حکومت طاهریان 


۲ «وربه ۸۱۸م به قتل رساندند. 'کشتن او ظاهراً با واکنش مواجه شد. شیخ صدوق 
از اعتراض و شورش سپاهیان برای خونخواهی فضل‌ین سهل سخن گفته است» که 
مأمون از ترس به امام پناهنده شد و امام سپاهیان را به آرامش دعوت کرد. ‏ یعقوبی از 
تبعید بعضی فرماندهان سپاه در این زمان یاد می کند. " اینان به احتمال زیاد در شورش بر 
ضد مأمون به سبب کشتن فضل‌بن سهل دست داشته‌اند. این وقایع؛ مأمون را بر آن 
داشت تا برای دستگیری قاتلان تلاشی از خود نشان دهد. بنابراین برای دستگیری آنها 
ده هزار دینار جایزه گذاشت و مدتی بعد عباس‌بن هیثم. آنها را گرفت و به نزد مأمون 
آورد. متهمان در مقابل مأمون اعلام کردند که این امر به دستور شخص خلیفه انجام گرفته 
است. ولی مأمون توجهی به سخن آنها نکر د" و گفت:«من شما را به سب اقراری که کردید» 
می‌کشم»." اعتراف متهمان به همراه تأبید سخنشان توسط مأمون» هیچ تردیدی را برای 
نقش مأمون در قتل فضل باقی نمی‌گذارد. اما او ناگزیر بود برای حسن بن سهل که در 
بغداد دارای نفوذ و نیز سپاه بود» خود را مبرا از قتل برادرش جلوه دهد زیرا در صورت 
پیوستن حسن بن سهل به ابراهیم بن مهدی, کار مأمون دشوار می‌شد " بنابراین» سرهای 
قاتلان فضل را به همراه نامه تسلیت خود به نزد وی فرستاد. دادن امتیازات برادرش به او 
و هم چنین خواستگاری از دختر وی پوران نشان داد تلاش مأمون در آرام کردن حسن 
بن سهل و جلوگیری از هرگونه آشوب و بحران احتمالی توسط او در بغداد زياد بوده 
است. هنگامی که فضل کشته شد او را «نه مالی بود و نه مزرعه‌ای و نه اسبی». بذل و 


.۴۴۲ العیون و الحدایق» ص‎ ١ 

۲- عیون اخبار الرضاء ج ۲» ص ۰۳۷۴ 

۳ تاریخ بعقوبی» ج ۲ ص ۳۶۹ 

۴ همه منابع به شکلی قتل فضل‌بن سهل را به مامون نسبت داده و یا اعتراف قاتلان را مبنی بر دستور 
شخص مامون در این فاجعه در کتاب خود اورده‌اند ر.ک: تاریخ فخری» صص ۳۰۲-۱؛ تاریخ طبری: 
ص ٩۵۶۷۳‏ تاریخ یعقوبی»ج ۲ ص ۴۶۹ مروج الذهب ءج ۲.ص ۱۴۴۲ تاریخ کامل ج ۰ص ۲۹۰ 

۵ تاریخ فخری» ص ۰۳۰۲ 

۶ تاریخ نامه طبری» ج ۲ ص ۰۱۲۴۷ 

۷ تاریخ یعقوبی» ج ۲ ص ۴۶۹. 





خلافت اسلامی از قتل امین تا عزیمت مأمون به عراق / ۱۲۹ 


بخشش او در زمان وزارت زبانزد شعرا بود. ۲ در پند و نصیحت و منع اطرافیانش از 
تملق‌گوبی تلاش می کرد. ۲ آن گاه که مسلم بن ولید از او حاجتی خواست. گفت: «امروز 
تو را به وهده و فردا به روا کردن حاجت خود خرّم می گردانم تا تو حلاوت امید بدانی و 
من به جامهٌ وفا آراسته شوم»؛" مرگ او بر بسیاری از ایرانیان سخت آمد و از امیدها و 
آرزوهایشان نسبت به مأمون کاسته شد. 

به دنبال قتل فضل بن سهل؛ یکی از موانع عمده مأمون در سازش با بنی عباس حذف 
شده بود اما مسأله ولایتعهدی امام رضا لا همچنان به عنوان یک مشکل اساسی 
دیگر باقی مانده بود. مسلماً خلع امام از ولایتعهدی با مخالفتهای تند و آشکار 
می‌توانست همراه باشد. به همین علت. برای او چاره ای جز توسل به همان شیوه نیاکان 
خود در طرح توطثه قتل پنهانی امام ا باقی نمانده بود. بنابراین؛ او توانست در اجرای 
این نقشه به شکل ماهرانه‌ای عمل کند که همانند قتل فضل بن سهل» رد پای وی آشکار 
نگردد. شاید جریان قتل فضل بن سهل و رسوایی که در مرگ وی با شورش سپاهیان بر پا 
شد. به او تجربه کافی داده بود تا در شهادت امام به شکل مرموزانه‌ای عمل کند. او خود 
با شرکت در مراسم به خاک سپاری امام ا و اظهار تضرع فراوان؟ در مجلس سوگواری 
که ترتیب داده بود تا حدی در رفع سوء ظن‌ها و مبرّا کردن خود از قتل امام موفق شد. 
منابعی که به شکلی مأمون را مقصر در قتل فضل بن سهل می‌دانستند؛ در مورد شهادت 
امام رضا لا به او مظنون نبودند.؟ اما از محتوای نامه مأمون پس از شهادت امام به مردم 
بغداد مشخص می‌شود که وی در حرکت خود به سمت بغداد تلاش بسیار برای جلب 


۳۰۸ -۳۰۷ تاریخ فخری» صص‎ ١ 

۲ ابومنصور ثعالبی: تحسین القبیح و تقبیح الحسن, تحقیق شاکر العاشور.(بغداد:وزارة الاوقاف ۱۴۰۱ ه 
۷ص ۵۵. 

۳ شرف الدین عثمان‌بن محمد قزوینی. ترجمه جاویدان خرد مسکویه رازی» به اهتمام محمدتقی دانش 
پژوه. (تهران: دانشگاه تهران. ۱۳۵۹).ص ۰۱۶۹ 

۴ تاریخ یعقوبی» ج ۲ ص ۰۴۷۱ 

۵ تاریخ طبری: ج ۰۱۳ ص ۵۶۷۵؛ تارب خكامل» ص ۹۳؛ البداية والنهاية. ص ۱۲۵۲ تاريخ فخری ۰ ص 
۲ مقاتل الطالبیین. ص ٩۵۲۸‏ مجمل التواریخ والقصص» ص ۳۵۲. 


۰ / تاریخ حکومت طاهریان 
رضایت آنها انجام می‌داده است. او در نامه ای به بنی عباس به آنها اعلام کرد آنچه در 
شورش و مخالفت شما در بیعت با علی بن موسی بود» اکنون از بین رفت. ! پاسخی راکه 
مأمون دریافت داشت. دور از انتظار او بود» زیرا مردم بغداد» دیگر تمایلی به پذیرش او 
نداشتند. بنابراین با تمام نیروهای خود عازم بغداد شد. 

مأمون از توس به جرجان رفت و چند ماه در آن جا اقامت کرد. وی در آن جا رجاء بن 
ابی ضحاک را که چند ماه قبل به حکومت خراسان منصوب کرده بود عزل» و غسان بن 
عباد را حاکم خراسان» جرجان» طبرستان» سجستان و کرمان کرد. " سپس در مسیر 
حرکت خود ازگرگان و ری به طاهر بن حسین که در رقه بود« نامه نوشت و از او خواست 
به ار بپیوندد. طاهرین حسین به سرعت از رقه حرکت و در نهروان خود را به مأمون 
رساند و از آن جا به همراه مأمون در نیمه صفر سال ۴ وارد بغداد شدند. 


۳۹ تاريخ الخلفا ء ص ۰۳۰۷ 
۲ تاریخ ابن خلدون » ص ۳۸۸ تاریخ پیاس ان و شاهان. ص ۱۲۰۵ یعقوبی در البلدان. عزل رجاء ابی 
ضحاک را بعد از ورود مأمون به بغداد می‌داندء ص ۸۴. 


قدرت‌یابی طاهر در خراسان 


موقعیت و مناصب طاهر در بغداد 

ورود مأمون به بغداد با مشکل خاصی توأم نبود. مردم پیش از آن» ابراهیم‌بن مهدی را 
از خلافت خلع کرده و تمامی مخالفان او نیز هر یک درگوشه‌ای پنهان شده بودند. مأمون 
نیز طاهربن حسین را به نهروان» آخرین توقفگاه خود پیش از ورود به بغداد فراخوانده 
بود تا وجود وی و سپاهیانش بر قدرت و شوکت او بیفزاید. انتخاب طاهر به عنوان رئیس 
شرطه. " تلاشی بود که مأمون برای برقراری امنیت و آرامش کامل در بغداد انجام داد" 
او که از آشوبها و بحرانهای پیشین بغداد نگران بود» اکنون به شخصیت نافذ و قدرتمندی 
برای کنترل و ادارة کامل پایتخت تیازمند بود. طاهربن حسین وفاداری و لیاقت خویش را 
برای این مهم ثابت کرده بود؛ چرا که هرگز در اموری که به او واگذار می شد. دچار 
ناکامی نشده و اکنون با کنترل نظامی " شهر بهتر می‌توانست امنیت را برقرار و همه 
مشکلات احتمالی را برطرف کند. اشاره منابع به این که مأمون در وقت ورود به بغداد تا 


یک هفته لباس سبز برتن داشت " و سرانجام به خواهش طاهربن حسین لباس سیاه 


۱- شرطه از شرط و به معنای محافظان و در واقع به منزله ریاست پلیس و شهربانی امروزه بوده است. 
درزمان طاهر این مقام به منزله سپهسالار کل نیروهابه حساب می‌آمده است.ر.ک: تاریخ یعقوبی» ج ۲» 
ص ۴۷۵؛ مقدمه ابن خلدون» ج ۰۱ ص ۰۴۷۹ 

۲ تاریخ یعقوبی» ج ۲» ص ۴۷۵+ تاریخ ابن خلدون » ج ۲ ص ۳۸٩‏ ؛ محاضرات تاريخ الامم و الاسلامية ء 
ص ۲۰۵ . 

۳ محاضرات تاریخ الامم و الاسلامية» ص ۲۰۵. 

۴ تاریخ یعقوبی؛ج ۲ ص ۴۷۲؛ طبری مدت آن را هشت روز و به قولی بيست وهفت روز دانسته است و 


۲ / تاریخ حکومت طاهریان 


پوشید.! خود گواه برنزدیکی و موقعیت طاهر در نزد مأمون است. مأمون که پیش از 
ورود به بغداد موانع‌اختلاف خود با بتی‌عباس را به وسیله کشتن فضل و شهید کردن امام 
رضالیاً برطرف کرده بود نگرانی خاصی از ورود به بغداد نداشت. اما اکنون به سب 
مصالح سیاسی با همان لباس سبز وارد شد تا از یک سو قدرت خود را در مخالفت با 
بنی عباس نشان دهد و از سوی دیگر التماس و خواهش آنها را برای برگشتن به وضع 
پیشین بطلبد. سران بنی عباس که از نفوذ طاهربن حسین در نزد مأمون اطلاع داشتند و نیز 
تلاش مأمون را برای جبران سختیهای طاهر در رقه با اجابت آرزوهایش می دیدند» 
دست به دامان او شدند و از وی خواستند که مأمون را به پوشیدن لباس سیاه تشویق کند. 
صاحب مجمل‌التواریخ می‌نویسد: «پس آل عباس درخواستند و بزرگان اهل بیت که لباس و 
ریت سیاه بکند و برسان پدران و در این باب طاهربن حسین شفاعت کرد». " ابن طقطقی معتقد 
است مأمون به پيشنهاد زینب؛ دختر سلیمان‌بن علی‌بن عبدالین عباس که از زنان محترم 
بنی‌عباس بود؛ مبادرت به این کار کرد. ۲ به دنبال پذیرش مأمون در انجام این کار او 
دستور داد تا لباس سیاهی را آماده کنند و آن را اول بر تن طاهر کرد و این امتیاز را خاص 
او گردانید. در هر صورت این اقدام چه به شفاعت طاهر یا به پیشنهاد او برای تسریع در 
ایجاد آرامش و رضایت مخالفان انجام گرفته باشد نشان از تمایل شخص مأمون به انجام 
این کار و نفوذ طاهربن حسین در نزد وی است. مأمون با پوشیدن لباس سیاه» آخرین 
حلقهٌ اتصال خویش با علویان را قطع کرد و سپس سرداران و همه کسانی که به طرفداری 
از او این کار را کرده بودند؛ لباس سیاه را همچون گذشته پوشیدند و پس از آن, مأمون با 


اقتدار» دوران خلافت خویش را در بغداد آغاز کرد. طاهرین حسین در مدت اقامت یک 





نیز ابن‌اعشم آن را بیست و نه روز دانسته است. ولی با توجه به گفته سیوطی که مأمون مدتی در این کار 
درنگ کرد این امر نباید بیشتر از این تاریخ به دراز کشیده شده باشد. تاریخ طبری؛ ج ۰۱۳ ص ۵۶۸۳؛ 
الفتوح؛ الجزء الثامن» ص ۴۲۵؛ تاریخ‌الخلفا.ص ۰۳۰۷ 

۱ تاریخ طبری » ص ۱۵۶۸۳ المنتظم. ص ۲۸۲۰؛ البداية والنهایق. ص ۲۵۳. 

۲ مجمل‌التواریخ والقصص. ص ۳۵۳-۳۵۲؛ تاریخ‌نامه طبری» ج ۰۲ ص ۰۱۲۵۰ 

۳ تاریخ فخری, صص ۳۰۴-۳۰۳؛ تجارب‌السلف» ص ۰۱۵۹ 


قدرت‌یابی طاهر در خراسان / ۱۳۳ 


ساله در بغداده صاحب شرطه و مسئول اصلی نظم عمومی این شهر گردید. ' این مقام به 
جهت لیاقت طاهر و ارتباط و نزدیکی که میان خاندان او با خلفا ایجاد شده بود؛ برای 
سالها در میان خانواده‌اش موروثی شد. " انتخاب طاهر به امیری بغداد و فرمانروایی تمام 
ولایتها از بغداد تا نواحی دوردست مشرق به انضمام حکومت شام که پیش از این 
داشته» " نان می دهد که ادارة امنیت کشور در واقع در دست طاهر بوده است. آنچه از 
مقام شرطه مبنی بر ریاست نظم و ادارٌ یک شهر استنباط می‌شود. مسلماً به عنوان 
جزئی از حوزهٌ اختیار و فعالیت طاهربن حسین به حساب می‌آید. زیرا نظارت بر کار 
دیوانها که قبلاً بر عهده برمکیان؛ بود اکنون به طاهر بن حسین سپرده شده بود. " همچنین 
مسئولیت جمع خراج سواد عراق که منطقه کشاورزی حاصلخیز و پر رونق در مرکز عراق 
بود برعهده او گذاشته شد."وی از جانب خوده مأمورانی را برای دیوان خراج شهرهای 
مختلف می‌فرستاد و در اتتخاب آنها دقت کرده» نصایح لازم را برای اداره امور به آنها 
می داد. به عنوان مثال» آن هنگام که وی عباس‌بن موسی را به دیوان خراج کوفه فرستاد؛ 
چون مدتی در فرستادن خراج تأخیر کرد در یکی از توقیعات خود به او نوشت: 
جوانمرد نیست کسی که در کارهای مهم خود کندی می‌کند. " همچنین وقتی که دبیر وی 
برای دادن گزارش به نزد طاهر آمد» چون شخص یاوه‌گویی بود و حتی اظهار کرده بود 
من عباس را نان می‌خورانم» طاهر نامه‌ای به عباس‌بن موسی نوشت که:«عباس از پایگاه 
خویش بازداشته می‌شود بدین گناه که کارگزاران خویش را نیکو نمی‌آزماید». طاهر تنها 
دیگران را از یاوه‌گویی و سبکسری باز نمی‌داشت» بلکه خود نیز از شوخی پرهیز 





۱- بغداد فی تاریخ الخلافة. العباسية» ص ٩۱۲‏ تجارب الام الجزء الرابع ص ۰۱۴۵ 
۲- عبیدالّاین عبدالّاین طاهر که تا سال ۳۰۰هجری زنده بود» آخرین فرد این خاندان است که این مقام را 
برعهده داشت؟ تاریخ پعقوبی »ص ۵۲۳ 
۳ تاریخ طبری» ج ۳ص ۵۶۸۵؟ تاریخ‌نامه طبری» ص ۱ بتاری خکامل» ج ۰ص ۳۰۲ 
Holt "Al-Mamun" Vol VI ۰‏ -4 
۵ تاریخ طبری؛ ج ۳ص ۵۶۸۵ البداية والنهاية» ص ۰۲۵۳ 
۶ العقدالفرید» الجزء ۴ ص ۲۲۱. 
۷ بغداد فی تاریخ الخلافة العباسیه ص ۰۷۰ 


۴ / تاریخ حکومت طاهریان 


می‌کرد. هنگامی که وی به همراه ابوعیسی‌بن رشید که شخص مسخره‌ای بود با مأمون 
غذا می‌ خوردند» ابوعیسی برگه کاستی را در سرکه فرو برد و بر چشم سالم طاهر زد. 
طاهر از این کار وی برخشم شد و به مأمون گفت: آیا رواست در حضور تو با من چنین 
شوخی کند» ولی مأمون به وی گفت به خدا بیشتر از این با من نیز شوخی می‌کند. ! 
طاهر در مدت اقامت خود در بغداد» احترام و اعتبار زیادی به دست آورده بود. وی 
در مجالس خصوصی مأمون شرکت می‌کرد و شعرا نیز در وصف و تعریف از او اشعاری 
می‌سرودند. "اعتبار طاهر در نزد مأمون باعث شد تا فضل‌بن ربیع که به علت خیانت خود 
و ترس از مجازات مخفی شده بود. به نزد طاهربن حسین بیاید و با تعظیم در مقابل 
طاهر از او خواهش کند تا او را در نزد مأمون شفاعت کند و مأمون بعد از دیدن او اظهار 
داشت: چون طاهر در بارُ تو صحبت کرد تو را بخشیدم. " وی در بغداد به ساخت ابنیه 
و عمارت‌های مختلف اقدام کرد. او ظاهراً در همان چند ماه فرمانروایی در بغداد پیش از 
رفتن به رقه مسجدی را در این شهر به نام خود بنا کرد. " اما از مهمترین بناهای طاهری 
در این شهر «حریم طاهری» در بالای شهر و در قسمت غربی بغداد بوده است. این منطقه 
که توسط طاهر ساخته شد. به وسیله دیگران نیز توسعه یافت و نیز مسجد باغها و 
بازارهایی داشت که بر رونق آن می‌افزود." اگر چه عواملی خاص باعث ورود طاهر به 
خراسان شد اما خاندان او تا مدتها در بخداد وارث تمامی امتیازاتی شدند که وی 


(بیروت: موسسة جمال للطباعة. ۱۹۷۲/۸۱۳۹۲ع) ص ۲۲۹؛ محمدبن یحیی الصولی: اشعار 
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«/ ۱۹۹۷م)الجزء ۲ ص ۲۶؛ المنتظم, الجزء ۶ص ۲۸۵۱. 
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توانسته بود به‌دست آورد. خویشاوندان آنها در بغداد برای سالها که حکومت طاهریان 
خراسان پایدار بود به عنوان نمایندگان آنان انجام وظیفه می‌کردند. 


علل واگذاری حکومت خراسان به طاهر 

اقامت طاهر در بغداد با احترام و قدرت بسیار همراه بود. منابع اولین گزارش در 
پیدایی اختلاف.میان مأمون و طاهر را در ماجرای تأسف خوردن مأمون از مرگ برادرش 
امین دانسته‌اند و این مسأله را مهمترین عامل فرستادن طاهر به حکومت خراسان در نظر 
گرفته‌اند. اشاره‌ای به شرح کامل این ماجرا ما را با دلایل و علل واقعی عزیمت طاهر به 
خراسان آگاه خواهد ساخت. 

بنابر گزارش منابع؛ هنگامی که میان محمدبن ابی‌العباس برادر زن طاهر و علی‌بن 
هیثم در نزد مأمون مناظره‌ای رخ داد. مأمون از سخنان محمدبن ابی‌العباس خشمگین 
شد. وی به‌دلیل ترس از مأمون به نزد طاهرین حسین رفت و از او خواست تا ميان او و 
مأمون برای رفع کدورت واسطه شود. بتابراین طاهر به خدمت مأمون آمد و اجازه 
همنشینی با خلیفه را به دست آورد؛ اما در آن هنگام مأمون را افسرده و گریان دید. 
تصوز او این بود که خلیفه مشکلی در کار خلافت خود دارد و برای دلداری او عظمت 
خلافتش و آرامش اوضاع را برای حکومت او یادآور شد. اما مأمون در حالت ابهام گفت: 
برای چیزی می‌گریم که گفتدش ذلت و پوشاندن آن اندوه است.' سپس شفاعت طاهر را 
درمورد خویشاوندش محمدین ابی‌العباس پذیرفت و گناه او را بخشید. نحوهٌ برخورد و 
سخن مأمون در این مجلس» طاهر را دچار تردید کرد. به همین علت برای آگاهی دقیق از 
نیت مأمون؛ هارون‌بن جیغویه را که یکی از بزرگان خراسان بود. با سیصدهزار درهم 
مأمور این کار کرد. " او دویست‌هزار درهم به حسین خادم داد تا در فرصت مناسب از این 
راز مطلع شود. حسین خادم در یک مجلس خصوصی علت گریه مأمون در نزد طاهر را 


۱- الدیارات. ص ۰۱۴۵ 
کرده و حسین خادم را رشوه داد تا راز مأمون را کشف کند؛ الدیارات؛ ص ۰۱۴۵ 
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جویا شد. مأمون بعد از تهدید حسین خادم مبتی بر کتمان این رازه اظهار داشت دیدن 
طاهر مرا به یاد برادرم امین انداخت و بر زبونی و خواری وی گریه کردم «اماچیزی از من 
به طاهر نمی‌رسد که ناخوش بدارد».۲ حسین خادم شرح ماجرا را برای طاهر نقل کرد. طاهر 
به جهت ترس و وحشتی که از ناراحتی مأمون و سرانجام خیانت او پیدا کرده بود» به نزد 
احمدبن ابی خالد رفت و با دادن سه میلیون درهم به وی تقاضا کرد " تا او را از جلو چشم 
مأمون دور کند و حکومت خراسان را برایش بگیرد. " احمدبن ابی خالد که سابقهٌ دوستی 
و نزدیکی با طاهر داشت این خدمت را برای وی انجام داد و توانست ذهن مأمون را 
نسبت به ناتوانی غسان‌بن عباد خویشاوند حسن‌بن سهل "که حاکم خراسان بوده دگرگون 
کند و برای این منظوره ترس حمله ترکان به خراسان را به اوگوشزد کرد. مأمون که خود 
قبل از آن در اندیشه فرستادن شخص دیگری به جای غسان به حکومت خراسان بود« 
نظر احمدین ابی‌خالد را در این باره جویا شد و او طاهربن حسین را پیشنهاد کرد. اما 
مأمون ترسید که طاهر در خراسان عصیان کند و این نکته را به او گوشزد کرد ولی 
احمدین ابی‌خالد ضمانت کرد و اظهار داشت که طاهر هیچ عمل خلافی در خراسان 
انجام نخواهد داد. بعد از آن بود که مأمون با اعزام طاهر به خراسان موافقت کرد و 
حکومت خراسان تا حلوان را به وی واگذار نمود. بنابراین» وی با به دست گیری 
حکومت خراسان درآخر ماه ذی‌القعده سال ۲۰۵ه/آوریل ۸۲۱م از بغداد به سمت 
خراسان به راه افتاد. ۲ این واقعه اگر چه از سوی مورخان به عنوان مهمترین دلیل اعزام 
طاهر به خراسان یاد شده است. اما به واقع بسیاری از نکات آن با تردید همراه است. 





۱-مراةالجنان ص ٩۲۸‏ الدیارات؛ ص ۰۱۴۵ 
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۵ بغداد فى تاريخ الخلافة العباسية» ص ۰۱۲۸ 

۶ تاریخ طبری »ج ۰۱۳ ص ۵۶۸۸؛ المنتظم» ص ۲۸۳۳. 
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سخن منابع در این که مأمون هرگاه طاهر را می‌دید» خون برادرش در تن می‌جوشید و یا 
گریه بسیار می‌کرده " پذیرفتنی نیست. زیرا طبری خود می‌نویسد که مأمون در هنگام 
اظهار غم گفته بود این چیزی نیست که به خاطر آن آسیبی به طاهر برسانم. از سوی 
دیگر شواهدی در دست است که نشان می‌دهد مأمون از قتل برادر خویش خرسندی 
داشته و یا به روایتی» خود فرمان این کار را به طاهر داده بود. " همچنین هنگامی که سر 
امین را برای او به مرو آوردنده سجده کرد" و دستور داد آن سر را برای مردم به نمایش 
بگذارند. " پس اکنون چگونه است که خون او یک‌باره به جوش آمده است؟ شاید 
مورخان نمی‌توانستند بی‌اعتنایی خلیفه را نسبت به مرگ برادرش بپذیرند و ضرورت 
رفتن طاهر به خراسان را نشانة ناراحتی مأمون از طاهر» به خاطر مرگ برادرش قلمداد 
کرده‌اند. به هر صورت. این امر اگر چه نمی‌تواند به عنوان تنها عامل اصلی اعزام طاهر 
پذیرفتنی باشد اما واقعیت این است که مرگ امین واکنشهایی را در جامعه همچون 
شورش نصربن شبث به همراه داشت. * شعرا و مخالفان مأمون نیز به گونه‌ای در اشعار 
خود. مرگ امین را یاد آور می‌شدند» چنان که حسین‌بن ضحاک در اشعاری. از خواری که 
بر امین و خانواده او رفته بوده پرده برداشت. ۲ زبیده نیز در نامه‌ای برای مأمون از آنچه بر 
امین و حال او گذشته بود اظهاز اف کرو این اد آوربها که به شک دامن را تحت 
تأثیر قرار می‌داد» می‌توانست عاملی باشد تا با دور کردن طاه از یکسو یاد و خاطره 


.۵۳۳ جوامم الحکایات» جزء دوم از قسم سوم» ص‎ ٩۳۵۳ مجمل‌التواریخ والقصص» ص‎ ١ 

۲-مجمل فصیحی ص ۲۷۵! روضة الصفاء ص ۳۴۲. 

۳ مطهربن طاهر مقدسی. آفرینش و تاریخ؛ترحمه و تعلیقات شفیعی کدکنی. (تهران:نشر آگه» ۱۳۴۷).ج 
۲ ص ۷١‏ ؛ اغراض السياسة فی‌اعراض الریاس.ص ۳۱۵. 

۲ تاریخ طبری » ج ۱۳.صص ٩۵۵۹۳۵۵۷۹‏ تاریخ ابن خلدون »ج ۰۲ ص ۲۷۴. 

۵ مروج الذهب» ج ۲» ص ۴۱۴. 

۶ تاری خکامل» ج ۱۰ صص ۲۵۲-۲۵۱؛ تاریخ ابن خلدون »ج ۲ ص ۳۷۵. 

۷ حسین‌بن اسعد دهستانیء ترجمه فرج بعد از شدت. تصحیح اسماعیل حاکمی.(تهران: بنیاد فرهنگ 
ایران» ۱۳۵۵).ج ۰۱ صص ۱۹۹ - ۰۲۰۳ 
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امین را فراموش کند ! و موجبات التیام روحی خود را فراهم آورد" و دیگر آن که از گزند 
زخم زبان شعرا " و مردم خود را برهاند. در این میان طاهر نیز با هم نفوذ و قدرتی که 
داشت. از نزدیکی با مأمون خرسند نبود. او خود به فراست دریافته بود که ممکن است 
روزی سعایت درباریان در انتقام خون امین برای او مشکل آفرین باشد. " چرا که نامة 
امین به او در روزهای آخر محاصرء بغداد؛ یادآور این بود که پاداش خدمت توبه 
عباسیان؛ چون دیگران شمشیر و مرگ خواهد بود." بنابراین» ترس از سخنان اطرافیان؛ 
یکی از عوامل رضایت مأمون و طاهر توأمان برای دور بودن از یکدیگر بود. 

مأمون در اعزام طاهر به خراسان اهداف و سیاستهای مهمتری را دنبال می‌کرد و 
نمی‌توان پذیرفت که وی با آگاهی از احتمال عصیان و تمرّد طاهر در آینده او را به 
خراسان فرستاده باشد. " آن چه مهم است» بررسی این واقعیت است که مأمون نسبت به 
خراسان توجه و علاقةٌ خاصی داشت. زیرا اقامت چهارسالةُ وی در خراسان الفتی ميان 
او و مردم این منطقه ایجاد کرده بود که حتی می‌توان گفت به راحتی رضایت به ترک 
آن جا نداد. ۲ از نظر او خراسان یک کشور بود" و می‌بایست به خوبی اداره شود. به همین 
سبب رجاءبن ابی ضحاک در حکومت خراسان بعد از مأمون چندان دوامی نیاورده زیرا 
به سبب ضعف و بی‌لیاقتی خود برکنار شد" و انتخاب غسان‌بن عباد بعد از وی نشان داد 
که مأمون خواهان حضور حاکمی قدرتمند در خراسان است. علی رغم آن که یعقوبی در 
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گزارش خود. حکومت فسان را موفق دانسته است»! اما ظاهراً خلاف این گزارش به 
آگاهی مأمون می‌رسید. چنان که حملةٌ ترکان و خوارج به خراسان را به عنوان نشانه‌های 
ضعف او به مأمون گوشزد می‌کردند." بنابراین مأمون که خود. زمان اقامتش در مرو با 
ترکان مشکل داشت. در این هنگام نسبت به تداوم صلح با آنان خوشبین نبود و این امر بر 
نگرانی او نسبت به اوضاع خراسان دامن می‌زد. " از سوی دیگر: خوارج که همواره 
عاملی برای ناامنی منطقه بودند. ذهن مأمون را سخت به خود مشغول داشتند چرا که 
وی در زمان اقامت در مرو خطر آنها را تجربه کرده بود. " بنابراین؛ با توجه به نامه‌های 
مکرری که بعدها برای دفع خوارج به طاهر می‌نویسد." می‌توان دریافت که وی در 
انتخاب طاهر مسأله سرکوبی خوارج را نیز در نظر داشته است. عدم توانایی غسان در 
مقابله با خوارج سبب شد تا عبدالرحمن مطوعی از جانب خود با همکاری مردم نیشابور 
به نبرد با خوارج اقدام کند. "این ام ضعف آشکار غسان‌بن عباد را در نظر مأمون بزرگ 
جلوه داد. به همین سبب. آن هنگام که احمدبن ابی‌خالد نامه جعلی مبنی بر استعفای 
غسان‌بن عباد را به نظر مأمون رساند.۲ وی به راحتی از حکومت خراسان عزل شد اما 
به جای او جانشینی بهتر از طاهر پيشنهاد نگردید. 

انتخاب طاهر به حکومت خراسان از جهاتی به سیاست خود مأمون بازمی‌گشت؛ 
زیرا اقدام او درکشتن فضل‌بن سهل و شهادت امام رضا ا در خراسان با ترس از واکنش 
مردم خراسان همراه بود. او که از نفوذ این دو شخصیت در خراسان آگاه بود بیم داشت 
که مرگ آنها بازتابی چون قتل ابومسلم به همراه داشته باشد. چرا که خود نیز با رفتدش به 
تمام خواسته‌ها و کمکهای خراسانیان پشت کرده بود. به همین دلیل به حضور شخصیت 


۱ تاریخ یعقوبی» ج ۲ ص ۰۴۷۰ 

۲ العیون و الحدایق» ص ۴۸۸؛ تاریخ طبری مج ۰۱۳ ص ۱۵۶۸۸ المنتظم ۰ ص ۰۲۸۳۳ 
۳ تاریخ طبری» ج ۳ ص ۵۶٩۹۰‏ 

۴ الفرق بين الفرق در تاریخ مذاهب اسلام ص ۶۰ 

۵ الدیارات, ص ۰۱۴۶ 

۶ تاریخ طبری» ج ۳ص ۵۶۸. 

۷ الاغانی الجزء ۱۵.ص ٩۲۲۶‏ مراالجنان, الجزء ۰۲ صص ۰۲۸-۲۶ 


۰ / تاریخ حکومت طاهریان 


نیرومندی در میان خراسانیها " که هم بتواند تأمین کنندهُ احساس محلی و همچنین برقرار 
کنندهُ امنیت آن جا باشد نیازمند بود. بتابراین انتخاب طاهربن حسین بهترین بود. 
مأمون به نفوذ طاهر در خراسان و ارتباط وی با بسیاری از خاندانها و بزرگان این منطقه که 
یکی از امتیازات او به حساب می‌آمد. آگاهی داشت." بنابراین وجود او را برای اداره 
سرزمین خراسان مفیدتر می‌دانست. اقدام هارون در تقسیم خلافت نشان داده بود که 
ادارٌ یک چنین قلمرو وسیعی برای خلافت عباسی دشوار است. اکنون با توجه به همه 
شرایط مناسب. وجود یک حکومت قدرتمند در منطقه خراسان از نظر مأمون تا حدی 
می‌توانست به حل بحران و آشوبهای این منطقه کمک کند. " 

اشاره منابع به ذکاوت و سیاست بیش از حد مأمون برای ما جای این سؤال را باقی 
نمی‌گذارد که حرکت طاهر به خراسان را نتیجه کین مأمون و آگاهی او از قیام آتی طاهر 
بدانیم. اگر مأمون به عصیان و تمرد طاهر اطمینان می‌داشت با توجه به تجربة پیشین خود 
در شهادت امام رضاءفل و کشتن فضل‌بن سهل اکنون نیز می‌توانست به کنار گذاشتن 
طاهر اقدام کند. " در مجموع؛ آنچه در این ماجرا به واقعیت نزدیکتر است» بررسی علل 
انتخاب طاهر به حکومت خراسان از دو بعد است: ۱-ضرورت انتخاب او از سوی 
مأمون* بیشتر برای ایجاد آرامش از خطرات احتمالی ترکان و خوارج درمنطقه صورت 
گرفت. " زیرا تاریخ خراسان در ههد آموی عیاش نخان داد بود که این منطقه 
خاستگاه برآمدن بسیاری از حرکتهای سیاسی است. بنابراین» در زمان مأمون نیز 
سیاستی به جز آرامش و اطمینان خاطری, از اوضاع آینده این منطقه در ذهن 


سیاستمداری چون او متصور نمی‌شد. به همین سبب برای وی ضروری بود. شخصیتی 


۱ محاضرات تاریخ الامم الاسلامیه, صص ۲۰۵-۲۰۴. 
۲- بغداد فى تاربخ الخلافة العباسية» ص ۶۲. 
۳ عصر زرین فرهنگ ایران» صص ۲۰۴-۲۰۳. 
۴-عوفی در جوامع الحکایات نقل می‌کند که حسین خادم به مأمون گفت: اجازه بده من گردن طاهر را بزنم. 
ولی مأمون گفت این کار به مصلحت نیست. ر.ک: جوامع الحکایات. جزء دوم از قسم سوم بانو مصفاء 
ص ۵۳۴. 
Holt, "Al-Mamun", The Ancyclopedia of Islam, P336.‏ -5 


۶ تاریخ طبری» ج ۳ص ۵۶ 


قدرت‌یابی طاهر در خراسان ۱۴۱ 


چون طاهر را با آن امتیازات و ویژگیهای خاص خود به این منطقه بفرستد» ' تا شاید بدین 
وسیله به آرزوی دیرینه خراسانی‌ها در داشتن یک حکومت وابسته به خود و نیز مطیع 
دربار خلافت بتواند جامه عمل بپوشاند. ۲-انتخاب طاهر به حکومت خراسان. اقدامی 
نبود که فقط از سوی مأمون انجام گرفته باشد» بلکه در حقیقت. تلاشی بود که بیشتر از 
سوی طاهر و در نتیجه نقوذ او در اتحاد با دوستانش برای به دست گیری حکومت 
خراسان صورت گرفت.روایت یعقوبی از خستگی اقامت طاهر در بغداد " نشان می‌دهد 
که او خود پیشنهاد دریافت حکومت خراسان را داده بود." بنابراین» پیش از آن که 
انديشة ناگواری به ذهن مأمون نسبت به طاهر و یا اقدامات او خطور کند. او خود 
علاقه‌مند بود تا از دربار خلافت دور شود و به یکی از آرزوهای دیرینهٌ خویش که 
حکومت خراسان بود» دست يابد. " هم چنین طاهر از نظر روحی نیز علاقه‌مند بود تا در 
ميان خویشان و نزدیکانش باشد؛ زیرا هنگامی که در شام بود مردمان به پیشواز او 
می آمدند و از چپ و راست بر او گل نثار می‌کردند. اما طاهر بی‌توجه به کسی راه 
می‌پیمود» چون سبب اندوه او را پرسیدند. او گفت: «اينها به چه کارم آید که پیرزنان پوشنج 
را بین نظارگیان نمی‌بینم».* این سخن نشان می‌دهد که اقامت طولانی وی در خارج از 
خراسان برایش ناگوار بود و او دل در خراسان و وطن خود داشت. از طرف دیگر اقدام 
طاهر در انتخاب دوستانش به مشاغل مختلف در وقت به حکومت رسیدن در خراسان» 
نشان از انتظار و آرزوی آنها در به حکومت رسیدن طاهر داشت. * علی رغم همه این 
موارده دست یافتن وی به حکومت خراسان را می‌توان پاداش خدمتی دانست که از 
جانب مأمون به او اعطا شده بود. ۲ چیزی که خود. انتظارش را می‌کشید و کمتر از آن را 





۱ محاضرات تاریخ الامم السلامیه» صص ۲۰۵-۲۰۳ 

۲ تاریخ یمقوبی ج ۰۲ ص ۴۷۵. 

۳ الاغانی . الجزء ۱۵ ص ۲۲۶. 

۴ عوفی» جوامع الحکایات. جزء دوم از قسم سوم ص ۵۳۴. 

۵بدیع الزمان به نقل از آدام متزء تمدن اسلام در قرن چهارم هجری» ترجمه علیرضا ذکاوتی 
قراگوزلو(تهران: امیرکبیر: ۱۳۶۴):ج ۱ ص ۰۲۷۹ ۱ 

۶ بغداد فی تاریخ الخلافة العباسية, ص ۶۱ 

۷ محاضرات تاریخ الامم الاسلامیه, ص ۲۰۵؛ تمدن اسلام در قرن چهارم هجری» ص ۰۲۵۷ 


۲ / تاریخ حکومت طاهریان 


حق خویش نمی دانست. آن چنان که به گزارش طبری» حسن‌بن سهل قبل از رفتن طاهر 
به خراسان دوباره او را نامزد مقابله با نصرین شبث کرده بود. سعی وی برای دور کردن 
طاهر -مدعی حکومت خراسان به شام ممکن است در جهت حمایت از خویشاوندش 
غسان‌بن عباد ' انجام گرفته باشد که ظاهراً گزارشهایی از ناتوانی او به دربار رسیده بود 
ولی طاهر در اعتراض به این مأموریت اعلام کرد: 

«با خلیفه‌ای جنگ کردم و خلافت را به سوی خلیفه‌ای کشانیدم و به چنین کاری وادار شدم! 
شایسته است که یکی از سرداران من به این کار فرستاده شود».۲ 

اقدام طاهر برای کسب حکومت خراسان؛ چه برای رسیدن به آرزوی دیرینه و یا 
دریافت حق واقعی خویش و نیز فرار از مأموریتهای دیگر انجام گرفته باشد نشان از 
تلاشی است که او با دیگر خراسانیها برای رسیدن به این مقصود بکار بست. احمدبن 
ابی خالد که ظاهراً در وقت وساطت برای طاهر از جانب حسن بن سهل که به علت 
مریضی خانه نشین شده بود؛ کارها را اداره می‌کرد؛ " سابقه دوستی دیرینه‌ای با طاهر 
داشت. او به جهت خدمتی که به برمکیان کرده بود» مورد توجه فضل‌بن سهل قرا رگرفت 
و طاهر در وقت محاصرء بغداد او را با احترام به مرو فرستاده بود." این ساب آشنایی 
سبب شد تا هنگام آمدن مأمون به بغداد طاهر با احمدین ابی‌خالد روابط نزدیک و 
صمیمی خود را ادامه دهد" و «هر چه کردندی به موانقت و مشورت یکدیگر کردندی». ۲ 
چنان که یکدیگر را نیز پند می‌دادند. " بنابراین» هنگامی که ضرورت و نیاز طاهر به پا در 
میانی احمدبن ابی خالد برای فرستادن وی به حکومت خراسان احساس شد. با توجه به 


۵۶۸٩ غسان عموزاده حسن‌بن سهل بوده است» ر.ک: تاریخ طبری» ج ۳ص‎ ١ 

۲-تاریخ طبری » ج ۱۳.ص ۵۶۸۹؛ تاری خکامل» ج ۰۱۰ص ۳۰۴ 

۳ تاریخ فخری» ص ۰۳۱۰ 

۲ عوفی» جوامع الحکایت, به تصحیح محمد معین.(تهران: دانشگاه تهران»۱۳۵۵).ص .٩۲‏ 

۵ بغداد فی تاریخ الخلافة العباسیه » صص ۰۱۲۹-۱۲۸ 

۶ عوفی. جوامع الحکایات, جزء دوم از قسم سوم ص ۵۳۱. 

۷ شرف الدین عشمان‌بن محمدقزوینی» ترجمه جاویدان خرد مسکریه رازی؛ به اهتمام محمد تقی دانش 
پژوه (تهران: دانشگاه تهران» ۱۳۵۹).ص ۱۶۶. 


قدرت‌یابی طاهر در خراسان / ۱۴۳ 


دریافت سه میلیون درهم رشوه از سوی طاهرء ! وی توانست مأمون را برای اعزام طاهر 
به خراسان راضی کند." به گفته صاحب اغانی؛ احمدبن ابی خالد به همه سردارانی که 
مأمون برای حکومت خراسان پيشنهاد می‌کرد» ایراد می‌گرفت. تا آن که در مورد طاهر 
گفت: کسی که می‌تواند خوب کارش را انجام دهد این است. " بنابراین» مأمون طاهر را 
برای حکومت خراسان انتخاب کرد. 


اتدامات طاهر در خراسان 

طاهر در ماه شوال سال ۲۰۵ه/مارس ۸۲۱م به امیری خراسان منصوب شد و در 
همان وقت فرزندش طلحه را به جانشینی خود به مرو فرستاد.* وی مدتی در خارج از 
بغداد اردو زد تا سپاه و تدارکات کافی برای سفر دایم خود به خراسان مهیا کند. ظاهرا در 
طول مدتی که وی در خارج از بغداد اقامت داشت. مبلغی پول از جانب مأمون برای او 
می‌رسید و تا آخر ماه ذی‌القعده سال ۲۰۵ه/آوریل ۸۲۱ که به سمت خراسان حرکت 
کرد؛ "در مجموع» مبلغ ده میلیون درهم از جانب مأمون برای مخارج ادارةُ خراسان به او 
بخشیده شد.۲ طاهر که حکومت تمامی نواحی شرقی تا حلوان را به دست آورده بود؛ 
می‌بایست بر خراسان بزرگ. سیستان, کرمان» قومس طبرستان» رویان و ری نظارت 
داشته باشد.* آن هنگام که خبر شورش عبدالرحمان نیشابوری به وی رسید از بغداد به 
صمت خراسان سحرکت کرد.٩‏ 


۱ تاریخ یعقوبی» ج ۰۲ ص ۴۷۵. ۱ 

۲ ابن طقطقی ذکری از رابطه احمدبن ابی‌خالد با طاهر نمی‌کند و اشاره دارد که مأمون خود قصد این کار 
را داشت و برای انجام آن با طاهر مشورت کرد. ر.ک: تاریخ فخری» ص ۳۱۱. 

۳الاغانی جزء ۰۱۵ ص ۲۲۶. 

۴ تاری خگردیزی» 2 را در ماه رمضان می‌داند. ر.ک: تاریخ پیامبران و شاهان. ص ۲۰۵. 

۵ تاریخ پیامبران وشاهان» ص ۲۰۵؛ تاری خگردیزی» ص ۲۹۷ 

۶ تاریخ‌نامه طبری» ج ۲ ص ۱۲۵۱؛ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص .۵۶٩۰‏ 

۷ تاریخ الاسلامی حوادث سنه ۲۰۱ تا ۰۲۱۰ ص ۱۹۲ النجوم الزاهرت ج ۰۲ ص ۱۷۸. 

۸- تاریخ پیامبران و شاهان» ص ۲۰۵. 

۳۰۳ تاریخ طبری» ج ۳ ص ۵۶۹۰؛ تاری خکامل» ج ۰ص‎ ٩ 


۴ / تاریخ حکومت طاهریان 


خوارج که از سالها قبل» عامل اصلی ناامنی سیستان و خراسان به حساب می‌آمدند؛ 
با جنگهای فرسایشی خود» حاکمان خراسان را به ستوه آورده بودند. از جمله. ظهور 
حمزه خارجی؛یک تحوّل اساسی در حرکت خوارج به وجود آورده بود؛ چرا که در طول 
آن سالها فتنةه رافع‌ین لیث و درگیری امین و مأمون فرصت کافی برای مقابله با حمزه را 
فراهم نیاورده بود. این امر» باعث نفوذ و گسترش قدرت حمزه و یارانش گردید. آن چنان 
که یکی از مأموریتهای اصلی طاهر در خراسان» نبرد با حمزهٌ خارجی و خوارج بود. او که 
در زمان امارت علی‌بن عیسی در خراسان با خوارج جنگهای بسیار کرده بود» به 
شیوه‌های تبرد با آنها کاملاً واقف بود.' درآن وقت» نحوهُ برخورد طاهر با خوارج با 
شدت عمل و قاطعیت خاص توأم بود. زیرا در هر جا با خوارج برخورد می‌کرد؛ به 
شدت آنها را شکنجه و مجازات می‌نمود. آن هنگام که در خدمت علی بن عیسی بود؛ 
شنید که خوارج در نزدیکی پوشنگ. سی کودک را به همراه معلمشان کشته‌انده بتابراین؛ 
به تعصب بر سر خوارج برآمد و چون بر گروهی از آن‌ها دست یافت» دستور داد آنها را 
پرتنه‌های درخت ببندند و سپس درختها را قطع کنند, آن گونه که آنها از وسط به دو نیم 
شدند. این برخورد قاطع» آوازه و وحشت از طاهر را در دل خوارج برای مدتها زنده نگه 
داشته بود. پیش از ورود او ظاهرا به علت ضعف حاکمان خراسان در برخورد با خوارج؛ 
حملات آنها به شهرهای خراسان ادامه داشت. تا آن جا که عبدالرحمن مطوعی در 
نیشابور گروهی از مردم را به دور خود جمع کرده بود " تا بدون اذن حاکم خراسان - 
غسان بن عباد به نبرد با خوارج و دفع حملات آنها اقدام کند. این شخص پیش از این نیز 
در زمان علی‌بن عیسی موفق شده بود تا بیست هزارتن از جنگجویان نیشابور را برای 
نبرد با حمزه خارجی بسیج کند. ۲ با توجه به سابقه پیشین او در این کار؛ اکنون اقدامش 
نوعی حرکت خود سرانه به حساب می‌آمد " که سان بن عباد» حاکم خراسان را دچار 


۱ او در نبرد با علی‌بن عیسی به یارانش گفت: «خارجی‌وار می‌جنگیم». مروج الذهب. ج ۰۲ص ۳۹۲ ؛ 
تاریخ طبری ؛ ج ۱۲.ص ۵۴۳۲. 

۲ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص ۱۵۶۸٩‏ تاری خکامل» ج ۰۱۰ صص ۰۳۰۴-۳۰۳ 

۳ الفرق بين الفرق.ص ۶۱ 

۴ تاریخ کامل» ج ۱۰ صص ۱۳۰۴-۳۰۳ تاریخ ابن خلدون ۰ ج ۰۲ ص ۰۳۹۰ 


قدرت‌یابی طاهر در خراسان / ۱۴۵ 


مشکل کرده بود؛ زیرا وی نمی دانست که آبا حرکت عبدالرحمن به فرمان مأمون است يا 
خیر. بنابراین؛ در مقابل برخوردهای وی با خوارج» واکنش نشان نداد. ' از سوی دیگر در 
مورد قیام او که به عنوان برخورد با خوارج شکل گرفته بود« توهم و تردیدهایی وجود 
داشت که مبادا قیام عبدالرحمن با دسیسه‌ای به همراه باشد. " اما واقعیتها نشان می داد که 
دیگر زمان پیدایی گروههای مطوعه برای برخورد با خوارج به دلیل ضعف حاکمیت فرا 
رسیده بود» زیر رکود کشاورزی و ناامن شدن راههای تجاری در سیستان و به خطر 
افتادن منافع عمومی به خصوص طبقه خاص و خانواده های معینی مانند خاندان نصر در 
بست» سرانجام مردم را وا می‌داشت تا خود برای دفع این فتنه که طولانی گشته بود؛ 
قدمی بردارند, : 

ظاهراً با آمدن طاهر به خراسان؛ حرکت عبدالرحمن مطوعی فرونشست و فعالیت 
خوارج نیز با توجه به شکوه و هیبت طاهر در خراسان کمتر شد» ولی مأمون ظاهراً اتتظار 
داشت تا فتنه خوارج به طور کلی دفع و نابود شود. هرچند طاهر پیاپی لشکر بر سر 
حمزه می‌فرستاد؛ " ولی این امر گویا مأمون را راضی نمی‌کرد؛ به گونه‌ای که وی در 
نامه‌ای» طاهر را به کوتاهی در جنگ با خوارج متهم کرده بود. "این اتهام که بعدها مايه 
اختلاف مأمون و طاهر شد. نمی‌توانست دلیلی بر بی‌لیاقتی طاهر باشد» زیرا وسعت 
حکرمت او به همراه پراکندگی حوزۀ فعالیت خوارج و کمبود سپاهیانش که خود به 
مأمون آن را اظهار داشته بود.۵ نشان می دهد که دفع و نابودی کامل آنها هرگز از عهده 
یک تن و در زمان کوتاه بر نمی آمده است» هر چند که وی علی رغم این مشکلات» موفق 
شده بود تا خوارج را به سیستان عقب براند. به دنبال این اقدام طاهر برای مقابله با 
حرکتهای خوارج درسیستان؛ محمدبن حضین قوسی را که چهارده سال قبل؛ ولایتدار 


۰۲۸۳۳ العیون والحدایق.ص ۴۴۸؛ المنتظم» ص‎ ١ 

۲ تاریخ طبری , ج ۱۳.ص ۵۶۸۹؛ تاری خکامل» ج ۰۱۰ صص ۳۰۴-۳۰۳ 
۳ تاریخ یعقربی؛ ج ۲ ص ۰۴۷۵ 

۴ الدیارات» ص ۰۱۴۶ 

۵ الدیارات » ص ۱۴۶. 


۶ / تاریخ حکومت طاهریان 


واقعی سیستان بود و شناخت خوبی درباره مسایل منطقه داشت." در جمادی الاول سال 
۶ به سیستان فرستاد. انتخاب این شخص قوی و با سابقه» برای ایجاد آرامش 
در سیستان مئر افتاد» به گونه‌ای که وی «با مردمان نیکویی کرد و ضياع بسیار خرید و دل 
مردمان به خویشتن کشید». " برقراری آرامش در سیستان سبب شد تا طاهر حکومت این 
منطقه را به پسرش طلحه واگذار کند. اما مرگ زود هنگام طاهر مانع از رفتن طلحه به 
سیستان شد. برخورد با خوارج» جزئی از فعالیتهای وی برای برقراری آرامش در 
خراسان بود. او برای جلوگیری از حمله ترکان نیز فرزندان اسدین سامان خدات را بر 
ماوراءالنهر حکومت داد" 

دوران اقامت کوتاه طاهر در خراسان با تحوّلات دیگری نیز همراه بود. به روایتی 
طاهر بعد از حرکت به سمت خراسان قصد داشت پوشنگ را مرکز حکومت خود قرار 
دهد. ۲ اما این سخن فقط برای اظهار علاقه خاص طاهر به پوشنگ" عنوان شده است» 
در حالی که مرو تا زمان عبدالله‌بن طاهر؛ مرکز حکومت اسلامی در خراسان بود. 
ابومسلم ادارهٌ امور خراسان را در مرو که کانون قدیم نظامی خراسان بود؛ قرار داد و در 
زمان مأمون در این شهر قصرها و امارتهای بسیار بنا شد. * طاهر نیز قصر حکومت خود 
را در این شهر قرار داد. ورود طاهر به خراسان ظاهراً با موافقت و حمایت دوستانش و 
مخالفت دشمنانش همراه بود. به همین دلیل» طاهر که خود را از جهاتی وامدار بعضی از 
افراد می دانست. در واگذاری مشاغل به آنها راه افراط در پیش گرفت و مشاغل حساس 
را به بعضی از دوستانش واگذار کرد. ابن طیفور گزارش کاملی از انتخاب این افراد و علت 
آن را از جانب طاهر ارائشه می‌دهد. وی می‌نویسد هنگامی که طاهر» عیسی‌بن 


۱- تاریخ سیستان از برآمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان. ص ۲۱۵. 

۲ تاریخ سیستان. ص ۲۱۵. 

۳ تاری خگردیزی» ص ۳۲۲. 

۴ حافظ ابرو نوشته است که طاهریان فوشنج (پوشنگ) را مرکز حکومت قرار دادند و سپس به نیشابور 
رفتند. ر.ک: جغرافیای تاریخی خراسان»ص ۲۷. 

۵ جهشیاری نقل می‌کند که یکی از آرزوهای طاهر در همان آغاز جوانی به دست گرفتن حکومت پوشنگ 
بوده است. ر.ک: وزراء والکتاب» ص ۳۶۶. 

۶ جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی» ص ۴۷۶. 


قدرت‌یابی طاهر در خراسان / ۱۴۷ 


عبدالرحمن دبیر پیشه را حاجب خویش کرده بود و سعیدبن جنید روستایی را بر دیوان 
خراج و نیز ابوزید بی‌سواد را دیوان مهرداری داده بود» بسیاری از نزدیکانش نسبت به 
این اقدام که تناسبی میان مشاغل و تجربه آنها نبود» واکنش نشان دادند و طاهر» خود 
علت این واگذاری را با توجیه منطقی به عبدالله‌بن جعفر بغوی این گونه توضیح داد: 
عیسی‌بن عبدالرحمن به سبب علم و دانش» لازم بود تا ميان من و مردم خراسان واسطه 
باشد و او را علی رغم شغل دبیری» مقام حاجبی خویش نیز داده‌ام. اما سعیدبن جنید را 
که خدمات بسیار به من کرده بود» می‌خواستم به پاس خدمتش او را در نزد مردم مقامی 
بلند اعطا کنم و اگر او کوچکترین دخالتی در دیوان خراج می‌داشت. او را از این مقام 
برمی‌داشتم و ابوزید نیز چون از خردی با من دوست بود؛ برای توانگر ساختن وی دیوان 
رسایل را به وی سپردم. 

با توجّه به این گزارش طاهر که ظاهراً خود را برای این انتصابها از جهت وامداری و 
رعایت حال دوستی آتان ملزم می‌دانسته است» به صراحت اعلام داشت که:«مردم بدانند 
که من خود. به همه کارها می‌رسم و کارگشایان و دبیران مرا دستی نیست و از همین روی بود که 
در دیوان خراج مردی بی‌کفایت گماشتم. همه مردم عذر مرا در این کار بدانند تا این رنج بر من 
سبک شوب" دفاع طاهر از سیاست خود اگر چه تا حدی برای نزدیکانش پذیرفتنی بود 
اما بسیاری از آنها خود به آنچه طاهر به آنان واگذار کرده بود قانع نبودند به گونه‌ای که 
چون طاهر» عباس‌بن عبدالّ‌بن حمیدبن زرین را حکمران سمرقند کرد؛ وی از این 
انتخاب ناراحت شد و چون آرزو داشت حکمران ماوراءالنهر باشد. از حکمرانی 
سمرقند کناره گرفت. تلاش طاهر برای جلب رضایت عباس, نتیجه‌ای نداشت. طاهر 
ظاهراً از این قضیه ناراحت بود که اگر چشمداشت تمام دوستانش را رعایت نکنده 
خواهند گفت آن روزی که بدان دل بسته بودیم و آرزوها برای به حکومت رسیدن طاهر 
داشتیم» همه بیهوده بوده است. " مبرّد در الکامل خود به تأسّی از تاریخ بغداد ابن‌طیفور 
اشعاری درباره این اقدام طاهر سروده است. وی می‌نویسد: 


۲ بغداد فى تاريخ الخلافة العباسية» صص ۶۱-۶۰ 


۸ / تاریخ حکومت طاهریان 


«ومن یجیء على التقریب منک له و انت تعرف فیه المیل و السعَرا 

اعط الرجال علی مقدار انفسهم و اول كلا بما اولی-و مساصیرا». 
و کسی که می‌آید به خود نزدیک می‌کنیم / وحال آن که انحراف و کوچکی را در او 
می‌شناسی / مردان را به اندازه لیاقتشان بده / و به هرکس آنچه سزاوار است. بسپار.! 

طاهر که شخص لایق و خستگی ناپذیری بود. گمان می‌کرد که خود با کفایت و 
رسیدگی به همه امور می‌تواند کارها را پیش ببرد و اگر به ظاهر و بنا بر مصالحی لازم 
است تا مشاغلی را به دوستان قدیمی‌اش واگذار کند این امر مشکلی به وجود نمی آورد. 
در واقع نیز همین گونه بود. شخصیت نافذ طاهر مانع ایجاد خلل می‌شد. او «مردم را 
استمالت داد و بر سیرت پسندیده می‌رفت». آوجود وی باعث حذف کاستیها و به مقام و 
عزت رسیدن یاران و خویشاوندانش بود. روایاتی که دربارةٌ دقت طاهر در انتخاب 
کارگزارانش نقل شده. نشان می‌دهد که وی در خراسان به اعتراف خویش, بنابر یک 
الزام» تن به این کار یعنی گماردن افراد ضعیف بر کارهای مهم آن هم در یک یا دو مورد 
داده است. او خود به فرزندش می‌گوید:«مردم خاندانها که حاجت افتاده‌اند بجوی ... و 
وضعشان را سامان بر. آطاهر هنگامی که عباس‌بن موسی را به دیوان خراج کوفه فرستاد؛ 
به علت آن که دبیر نالایقی را برای خود انتخاب کرده بوده وی را عزل کرد. " شهرت 
طاهر به ذوالیمینین تا حدّ زیادی متأثر از همین کفایت و لیاقت او بود. بتابراین متابع 
هرگز طاهر را به بی‌لیاقتی یاد نکرده‌اند. اشاره‌ای در اختلاف نظر منابع پیرامون معروف 
بودن طاهر به ذوالیمینین در مجموع» گواه بر توانمندی و اعتبار و منزلت طاهر در ميان 
بزرگان عصر خود می‌باشد. 

در باب منشاأً این لقب طاهر میان مورخان اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از منابع» 
اقدام او را در گشتن یکی از سرداران علی‌بن عیسی, باعث ملقب شدن به این نام 


۱- محمدین يزيد المبردالکامل» حققه محمد احمد الدالی (بیروت: مؤسسة الرسالةء ۱۹۹۳/۸۱۴۱۳ع)؛ 
الجزء الثانی. ص ۵۴۲. 

۲- مجمع التواریخ السلطانیه» نسخه خطی. ص ۲۴۳. 

.۵۷۰۲ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص‎ ٣ 

۴ بغداد فی تاریخ الخلافة العباسية »ص ۷۰ 


قدرت‌یابی طاهر در خراسان / ۱۴۹ 


دانسته‌اند. به گونه‌ای که وی با هر دو دست و در هر حال با دست چپ آن چنان ضربتی 
بر فرق یکی از سرداران دشمن زد که موجب حیرت دیگران شد !. روایت دیگر آن است 
که چون مأمون طاهر را برای نبرد با علی‌بن عیسی اعزام کرد به او گفت: دست راست تو 
دست راست من است و دست چپ تو دست راست توست و هر که را امان دهی از 
جانب من ایمن است. آبه همین سبب به روایت بیهقی که دچار اشکال است» طاهر در 
بغداد با دست چپ خود با امام رضاط بیعت کرد و دست راست خویش را مشمول 
بیعت با مأمون دانست." شابشتی علت نام ذوالیمینین را به سبب داشتن دو شایستگی 
می‌داند. یک شایستگی رزیق نیای طاهره در حکومت و دیگری شایستگی خود وی در 
دولت مأمون؟ در هر حال تامیدن طاهر به ذوالیمینین به جهت شگفتی کار او و مقام و 
احترامی بود که در نزد مأمون داشته است. همین احترام» سبب توجه بسیاری از شعرا به 
طاهر می‌شد. اسماعیل‌بن جریر البجلی, مداح طاهر بود" و عوف‌بن محلم خزاعی تا 
زمان مرگ طاهر در پیشگاه او و سپس به خدمت پسرش دال درآمد. " آنان در 
قصیده‌های خود. طاهر را می‌ستودند و صله‌های هنگفت دریافت می‌کردنده چنان که 
طاهر در یک روزه هزار هزار نیت E‏ العین» سیصدهزار درهم داد. 
سپس به وی گفت: بیشتر بگو تا بیشتر بدهیم. " منابع اشاره بر تعریف و تمجید بسیاری از 
شعرا از طاهر و خاندان او دارند" و در مقابل نیز گروهی از شعرا او را هجو می‌کردند و او 


۱ الدیارات» ص ۱۳۳؛ تاریخ طبری» ج ۰۱۲ ص ۵۴۳۵؛ تاری خکامل ۰ ج ۰۱۱ ص ۵. 

۲ ثمارة القلوب» صص ۲۳۶-۲۳۵ ؛ تاریخ نامه طبری» ج ۲ص ۰۱۲۱۶ 

۳ تاریخ بیهقی, ص ۱۷۲؛ تاریخ کامل, ج ۰۱۱ ص ۵؛ مجمل فصبحی» ج ۰۱ ص ۰۲۵۹ زینت المجالس» ص 
۷ در مجموع پیرامون ملاقات طاهر با امام رضالْع در بغداد از نظر زمان و مکان اشکالهایی وارد 
است. 

۴ الدیارات» ص ۰۱۴۲ 

۵-مراة الجنان» ص ۲۷. 

۶ طبقات الشعرا. ص ۹۷. 

۷ المنتظم» ص ۰۱۸۵۱ 

۸ الکاملی الجزهء الشانی» ص ۵۴۷+ خطیب تبریزی ۰ شرح دیوان ابی‌تمام» (بیروت: دارالکتب 
العربی. ۱۴ ۹۴/۰۱۴ ۱۹ع).الجزءالاول» صص ۱۳۰-۱۲۹؛ الشعر والشعراءءصص ۸۷۴-۸۷۲؛ الاغانی» ج 
۰ ص ۸. 


۰ / تاریخ حکومت طاهریان 


را «اعور» یا یک چشم می‌نامیدند ۲ که ظاهرا از کودکی این نقص را داشته است. " توجّه و 
بذل و بخشش طاهر تنها مختص شعرا نبود» بلکه علاقة او به علما و دانشمندان نیز بسیار 
بود. او عاشق علم و ادب و مشوّق صاحبان آن بود. " علمایی چون سبیل المطران " از 
مترجمان معروف و ابوعثمان سهل‌بن بشربن على در خدمت طاهر بوده‌اند. "او در هر 
فرصتی به دیدار علما می‌شتافت. چون به حضور ابوعبید قاسم‌بن سلام رسید. به وی 
هزار دینار بخشید» سپس به او گفت: چون برای جنگ به خراسان می روم» دوست ندارم 
تو را همراه خویش ببرم و ابوعبید نیز کتاب غریب المصّف را تا بازگشت طاهر از جنگ 
تدوین و به او تقدیم کرد. اخلاق و روحيَةٌ طاهر» موجبات بخشش به شعرا را فراهم 
می‌ساخت. وی کمتر انعام خود را از دیگران دریغ می‌داشت. حتی در وقت جنگ برای 
صدقه دادن آستین خود را پر درهم می‌کرد.! او بسیاری از نیازهای حاجتمندان را 
برآورده می‌کرد." توصیه‌های او به فرزندش عبدالله برای رعایت حال این گروه که فقرا 
را ناامید مکن و برای مداوای مریضان» بیمارستان بساز» بسیار ارزشمند است. "او به 
مسائل اخلاقی توجه خاصی داشت و برانگشتر او قید شده بود «تسلیم در برابر حقّ» عت 
است». " اطاهر از شوخی و یاوه‌گویی بسیار پرهیز می‌کرد. فرزندش عبداله را نیز به آن 
نصیحت می‌کرد. هنگامی که شنید عبدالله در بغداد شراب نوشیده و بدان حدٌ افراط 


۱-الاغانی؛ ج ۲۰ ص ۱۵۵ 

۲- ثعالبى» لطائف المعارف» ص ۱۶۰. 

۳ احمد فرید رفاعی: عصر المأمون» (مصر مطبعة دارالکتب. ۱۳۴۶ه/۱۹۲۷م).المجلد الثانی. ص ۲۷۲. 

۴ محمود نجم‌آبادی» تاریخ طب درایران پس از اسلام. (تهران: دانشگاه تهران ۱۳۶۶).ص ۰۲٩۹۱‏ 

۵ الفهرست. ص ۰۴٩۹۳‏ 

۶ جمال الذین ابی‌الحسن علی‌بن یوسف قفطی انباه الروات تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم(قاهره: 
مطبعة دارالکتب. ۱۹۵۵/۱۳۷۴ع).الجزء الثالث. ص ۰۱۵ 

۷ ابن جوزی. الا ذکیاء(بیروت:دارالکتب العلمیه. بی تاک ص ۱۵۳؛ ابی منصور ثعالبی. تحسین القبیح و 
تقبیح الحسن» تحقیق شاکرالعاشور ۰(بغداد:وزارة الاوقاف ۶۱۹۸۱/2۱۴۰۱).ص ۳۲. 

۸- محمدبن اسماعیل ثعالبی» خاص الخاص» شرح محیی الایین جنان. (بیروت: دارالکتب العلمية 
۴ص ۱۳۳. 

.۶۰۴ مقدمه ابن خلدون »ج ۰۱ ص‎ ٩ 

۰ البصائر والذخاگره ص ۶۲. 
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کرده که در عالم مستی» خانهٌ او آتش گرفته است. در نامه خود این چنین او را سرزنش 
کرد. که اگر خبر مرگت به من می‌رسید» برمن آسانتر بود از این رسوایی. اخواسته‌ها و 
تذکرات اخلاقی طاهر در بسیاری از نامه‌ها و توقیعات او نمایان است. توقیع طاهر به 
حسین‌بن عیسی کاتب نیشابوری؛ در رعایت حال نفس و پرهیز از خطاها معروف است. ۲ 
نقل است طاهر روزی از ابوعبداله مروزی پرسید: چه مدت است که به عراق آمده‌ای؟ 
گفت بیست سال» ولی سی سال است که مرتب روزه می‌گیرم. طاهر که خود طبعی نکته 
سنج داشت. به او گفت:من یک سوال کردم و تو دو جواب دادی. ۲ طاهر در توقیعات و 
نوشته‌های خود مسائل اخلاقی را بسیار گوشزد می‌کرد. مهمترین نوشته او همانا نامه 
معروفش به فرزندش عبدالله است که مشحون از نکات بدیع و ظریف اخلاقی و سیاسی 
است. 

طاهرین حسین. گذشته از مهارت در کار جنگ. در تدبیر و سیاست و ادار مملکت 
هم بصیرت داشت. به قول ابن‌ندیم او و فرزندش عبدالله» شاعر و نویسنده‌ای بلیغ 
بودند. " هنگامی که مأمون خواست عبداله را برای حکومت شام و مصر انتخاب کند از 
طاهر در مورد فرزندش سوال کرد. اوگفت: اگر عبدالله را ستایش کنم. او را هجو کرده‌ام 
و اگر او را بدگویی کنم؛ به او ستم کرده‌ام» ولی من بدان حد که او احسان می‌کنده 
نمی‌کنم. "*سخن طاهر در وصف عبدالله به گونه‌ای بود که مأمون خود به عبدالله گفت:,ما 
تو را از آنچه پدرت دربارهات گفته» برتر می‌بینیم». ۶ 


چون عبدالله برای نبرد با نصربن شبث و مأموریت به جانب مصر انتخاب شد. طاهر 


۱- الدیارات. ص ۰۱۳۲ 

۲ بغداد فى تاربخ الخلافة العباسیه, ص ۶۸. 

۳ عمروبن بحرجاحظ كتاب الحيوان» الجزء الثالث. تحقیق و شرح عبدالسلام محمدهارون» (بیروت: 
احیاء التراث ۰ ۱۹۶۹/۵۱۳۸۸ع) ص ۸؛ ابن جوزى» اخبار الحمقی و المغفلين» صححه و قدم له کاظم 
المظف (نجف: منشورات المکتبةء ۱۳۸۶ه/۱۹۶۶م).ص ۰۱۲۹ 

۴ الفهرست. صص ۲۶۹-۲۶۸ 

۵ البصائر والذخائر: الجزء الخامس۰ ص ۲۲۵. 

۶تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص .۵۶٩۹۱‏ 


۲ / تاریخ حکومت طاهریان 


از خراسان" نامه‌ای به او نوشت «اندر وعظ و کار سیاست» سخت عظیم» نیکو و پرفایده».۲ 
هنگامی که مردم از متن اخلاقی این نامه آگاهی یافتند دربارة آن بحثهای بسیار صورت 
گرفت و گاه به واسطا عبارتهای نیکو قسمتی از آن را به آب طلا نگاشته " و آن را دست 
به دست کرده» نسخه‌ها از آن نوشتند»" زیرا هیچ کس از آن سفارشها خود را بی‌نیاز 
نمی‌دانست." آوازة نامه طاهر در همه جا پیچید و بر اعتبار او به عنوان یکی از بزرگ‌ترین 
شخصیتهای عصر مأمون افزوده شد. مأمون» خود بع از مطالعه این نامه گفت: 
«ابوطیب از کارهای دین و دنیا و تدبیر و رأی و سیاست و سامان ملک و رعیت و حفظ 
ابناء و اطاعت خلیفگان و به پاداشتن خلافت چیزی نگذاشته» مگر آن که استوار داشته و 
د تفارش کا ات 
مأمون دستور داد که آن را برای تمام عاملان حکومت خود بفرستند. این نامه» قانونی 
بود که عبدالّه را با محتاطانه‌ترین تصمیمها وفق می‌داد و دارای ارزش علمی. ادبی؛ 
اجتماعی و سیاسی فراوان بود. "در واقع آنچه را مأمون به عنوان ویژگی نامه طاهر 
برشمرده است. در اندرز اردشیر بابکان» موسس سلسله مناسانی (۲۲۴-۶۵۱ع) نیز 
نهفته است و همانندی در مضامین آن را می‌توان دید . مورخان خود نیز به اقتباس یا به 
یکنواختی این نامه با اندرز اردشیر بابکان اف داشته‌اند. صاحب مجمل‌التواریخ 
می‌نویسد: «و آن را برابر عهد اردشیر بابکان شمرند»." همانندی توقیعات طاهر نیز با 
توقیعات کسری انوشیروان»آنشان از تأثیرات فرهنگی عهد ساسانی بر ادوار بعد تاریخ 


۱ البداية والنهایف ص ۲۶۳. 

۲- مجمل التواریخ و القصص.ص ۳۵۳.جهت اطلاع از متن کامل نامه طاهر به عبدالله ر.ک:طبری» ج ۳ 
صص ۵۶۹۲- ۵۷۰۵ ؛بغداد فى تاريخ الخلافة العباسیه. ص ۶۷. 

۳ تاریخ الامیر.ص ۲۰۵. 

۲ تاري خکامل» ج ۰۱۰ ص ۰۳۲۱ 

۵- محاضرات تاریخ الامم الاسلامیه.ص ۰۱۹۴ 

۶ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص ۰۵۷۰۵ 

۷ عصر المأمون» ص ۰۲۷۲-۲۷۳ 

۸ مجمل التواریخ والقصص» ص ۳۵۳. 

۹ سعید نفیسی» محیط زندگی و احوال و اشعار رودکیء (تهران:امیرکبیر»۰)۱۳۳۶ص ۰۳۴۹ 
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ایران می‌باشد. توصیه‌های طاهر به عبدالله در باب بهترین طریقه‌های حکومت کردن و 
اجرای عدالت. همان اصلی است که اردشیر بابکان در اندرز خود به عنوان پایه‌های 
اصلی حکومت برمی‌شمارد.! اردشیر بابکان نیز در وصیت به جانشینانش برای دوام و 
بقای حکومتشان» توجه به مسأله دین و ترس از عواقب بی‌توجهی به توده‌های مردم را 
گوشزد می‌کند. سخن او یز در دلسوزی و مهر و فروتتی همان نکته‌ای است که طاهر نیز 
عبدالله را بدان سفارش کرده است. توصيه اردشیر به رسیدگی روزانة امور توسط 
جانشینان و گماردن چشمانی از جانب خود برای کنترل بهتر امور را نیز طاهر مورد تأکید 
قرار داده است.۲ در مجموع» آنچه که اردشیر در این اندرزنامه ذکر کرده» نکته‌های 
اخلاقی و اجتماعی است حاوی تدبیرهای لازم خطاب به جانشینانش برای احیای 
سنتهای دور ساسانی. توجه ابن مسکویه (۴۲۱-۳۲۰ ۱۳۰-۹۳۲/۵ ۱م) به اين متن و 
ترجمه آن نشان می دهد که این اندرز نامه نسخهٌ معروفی بود "که مورخان با آن آشنایی 
داشته‌اند و به احتمال زیاد در زمان طاهرین حسین آگاهی از این متون پهلوی سبب شده 
است. تا هیان مضمون نامه طاهر با اندرز اردشیر بابکان حتی از نظر مقدار مطالب 
همانندهای زیادی وجود داشته باشد. در نهایت با توجه به توقیعات و توانمندی طاهر 
در نگارش نامه و فرمانهای شیوا" به همراه آموخته‌های او در خراسان نشان می‌دهد که 
وی آشنایی کامل با اطلاعات به جای مانده از عهد گذشته را داشته است. 


۱ عهد اردشیر یا اندرز اردشیر بابکان پس از اوستا» کهنترین متنی است که به صورت کتاب مدون از 
روزگار پیش از اسلام برجاق مسانده است.ر. ک:م جتبی مسینوی»نامه تنسر به گشنسپ 
(تهران: خوارزمی۱۳۵۴)ص ۰۱۹ 

۲ ابن مسکویه رازی» تجارب الامم؛ ج ۰۱ ترجمه ابوالقاسم امامی. (تهران: سروش؛ ۰)۱۳۶۹ صص ۱۱۴- 
۹ +گمنام تجارب الامم فی اخبار ملوک العرب و لعج تصحیح رضا انزابی نژاد. یحیی کلانتری؛ 
(مشهد: دانشگاه فردوسی ۰6۱۳۷۳۰ صص ۰۱۹۵-۱۹۲ 

۳ مجمع التواریخ و لقصصء ص ۶۱. 


4- G.E.Bosworth,"The Tahirids and Persian literature",Iranian Studies, volume VIL1969,p,103. 
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عصیان و فوت طاهر بن حسین 

ظاهراً در همان سال اول ورود طاهر به خراسان میان او و مأمون کدورتی به وجود 
آمده بود.' شابشتی علت این ناراحتی را انتظار مأمون از طاهر برای نبرد با خوارج 
دانسته است. او در نامه‌های مکرر طاهر را به مقاومت و جنگ در برابر خوارج 
برمی‌انگیخت و طاهر در جواب او دشواری کار و مقضّر نبودن خود را در این مورد 
گوشزد می‌کرد. امّا مأمون که گمان می‌کرد طاهر در این مورد مسامحه می‌کند نامه‌ای تند 
توأم با ناسزا برای وی نوشت." طاهر نیز نامُ او را با جواب تند و قاطعانه پاسخ داد" 
ظاهراً نام طاهر موجب خشم مأمون شده بود» به گونه‌ای که قبل از اظهار عصیان علنی 
طاهر» مأمون کنیزی را برای مسموم ساختن وی به مرو فرستاده بود و طاهر که از نیت آن 
کنیز آگاه شده بود» او را به نزد خویش فرا خواند و در حالی که موهای سرش را تراشید و 
قرآن را در مقابل روی خود قرار داد به آن کنیز گفت: ما فرستاده امیرالمومنین یعنی 
«سم)» را قبول کردیم ولی تو را قبول نکردیم. آن کنیز خبر را به مأمون رساند و مأمون به 
نزدیکان خود گفت: تراشیدن سر و نشستن بر روی فرش سفید نشان از اطاعت طاهر 
است» و قرآن گشوده یاد آوری عهد و پیمان میان ماست و مراد وی از شمشیر نیز نشان 
جنگ در صورت پیمان شکنی است. بعد از آن بود که مأمون به بارانش گفت: دیگر 
حرف او را نزنید." این سخن با توجه به نامه‌های مکرر مأمون نشان می‌دهد که قطعاً 
طاهر دشمنانی در نزد مأمون داشته است و آنها ذهن او را نسبت به طاهر که جایگاهی 
والا به دست آورده بود» خراب می‌کردند. به همین علت مأمون از آنها خواست تا آرام 
باشند. تداوم این مخالفتها سرانجام به عصیان علنی و آشکار طاهر منجر شد. او بعد از 
یک سال و شش ماه که «کمال استقلال یافت»" در یک روز جمعه نام مأمون را از خطبه 


۱-البلدان» ص ۸۴. 
۲ الدیارات ص ۱۳۶. 

۳ تاریخ فخری» ص ۰۳۱۱ 

۴ العقد الفرید. الجزء الثانی» ص ۲۰۴. 
۵ زینت المجالس؛ ص ۰۲۰۷ 


قدرت‌یابی طاهر در خراسان / ۱۵۵ 


انداخت و برای او دعا نکرد.! در ممالک اسلامی این زمان رسم بود که در خطبهٌ روز 
جمعه بعد از نام خدا و رسول او ِا نام خلیفه وقت را برای اظهار اطاعت خود و تمام 
ساکنان ولایت می آوردند» در غیر این صورت. این عمل یکی از نشانه‌های آشکار و آرام 
تموّد بر ضد خلیفه به حساب می‌آمد که بدون جنگ و مخالفت استقلال خود را 
آشکارا اعلام می‌کردند. به همین دلیل» طاهر با حذف نام خلیفه در واقع از آن به بعد 
مأمون را خلع کرده بود. ۲ اگر چه پیش از حذف نام خلیفه از خطبه» میان طاهر و مأمون 
مخالفتی وجود داشت. اما این اختلافها نشانه» خلع خلیفه به حساب نمی‌آمده است؛ 
ولی بعد از این بود که او در خطبهُ نماز جمعه» مخالفت خود را به شکل رسمی و علنی 
اعلام کرد و به جای دعا برای خلیفه؛ مردم را مورد خطاب قرارداد و گفت: 

اللهم اصلح امة محمد بما اصلحت به اولیائک و اکفنا مژونة من بغى علینا وحشد فيها بلم 
الشعث و حقن الدماء و اصلاح ذات البین». 

«خداوند؛ امت محمد را نیکودان چنان که پرستندگان خود را نیک داشتی و ما را از کسانی 
که نسبت به ما ستم روا داشته‌اند .بی‌نیاز فرماء آنان که با ما می‌ستیزند از ما دور کن. کار ما را 
اصلاح کن تا خون به ناحق ريخته نشود.۳ 

سخنان منابع گواه بر این است که طاهر با قصد و اطلاع کافی مبادرت به حذف نام 
مأمون از خطبه کرده است. * چنان که به روایتی این کار را سه هفته متوالی انجام داد. به 


۰۴۷۷ تاریخ یعقوبی» ج ۲ ص‎ ۱ 
2- Mark , Sykes, The Caliphate last heritage. NewYork -1973,P.292. 

۳ مجمل التواریخ و القصص.ص ۳۵۴. 

۴ تاریخ کامل» ج ۱ص ۴: تاریخ طبری»ج ۳ ص ۰۵۷۰۷ خواند میر» غیاث‌الدیین بن همام الدیین 
حسینی» مآثر الملوک. به تصحیح میر هاشم مسحدث. (تهران: خدمات فرهنگی رساء ۰۱۳۷۲ 
ص ۰۱۰٩۹‏ 

۵ برخی منابع اشاره بر این دارند که طاهر نام مأمون را در خطبه فراموش کرد که صحیح به نظر نمی‌رسد. 
ر.ک: طبقات اصری» ص ۱۹۲. 

۶ الاغانی الجزء ۵ ص ۲۲۸؛ المنتظم. الجزء ۶ ص ۱۶۴. 
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گزارش طبری, در این هنگام صاحب برید ' خراسان مردی به نام کلثوم‌بن ثابت بود. وی 
از ترس جان خود برای اعلام گزارش عصیان طاهر به مأمون. غسل مرگ کرده بود. "اما 
طاهر که آشکارا به این کار پرداخته بود. هرگز ممانعتی برای اعلام گزارش برید به مأمون 
نکرد و یا حتی خود او کلثوم‌بن ثابت را در ارسال این خبر آزاد گذاشته بود. ۲ از بعضی 
روایتها بر می آید که طاهر بعد از حذف نام خلیفه عباسی خطبه به نام یکی از علویان به 
نام قاسم‌بن علی خواند. آمسلماً باید اقدام طاهر در جلب حمایت علویان خراسان 
همچون حرکت مأمون در ماجرای ولیعهدی امام رضان بیشتر به سبب اهداف سیاسی 
خود انجام گرفته باشد. 

محققاً اگر برای طاهر اتفاق نابهنگام پیش نمی‌آمد؛ درکار خویش, توفیق بسیار 
می‌یافت زیرا زمینه‌هایی چون نفوذ در میان تمامی خاندانها و بزرگان خراسان به همراه 
مهارت در لشکرکشی و نفوذی که در میان سپاهیان داشت. مسلماً او را کامیاب 
می‌ساخت و بعید می نماید که آن گاه چنین قصدی برای واگذاری قدرت به قاسم بن علی 
علوی داشته باشد.اما اقدامات وی در حذف نام خلیفه از خطبه و همچنین در سکه هایی 
که به سال ۸۲۱/۸۲۰۶م ضرب شده است. "نشان می دهد که اقدام مهم طاهر در واقع 
اعلام استقلال از خلافت بغداد به حساب می‌آمد. "اما مرگ زود هنگام طاهر در پیست و 
چهارم جمادی الاخر سال ۲۰۷ه/اکتبر ۸۲۲م ۲ پیش از آن که خلیفه بغداد را به واکنش 
وادارد. حرکت استقلال طلبانُ وی را برای مدتی در خراسان مسکوت گذاشت. مرگ 


۱-برید. کسی بود که از جانب خلفا یا امراء مأمور بلاد می‌شد و موظف بود جمله حوادث و اخبار مهم را 
با پیکهای تندرو که همه وسایل را در اختیار داشتند. به موقع برساند.ر. ک:حسن انوری» اصطلاحات 
دیوانی دوره غزنوی و سلجوقی,(تهران: کتابخانه طهوری»۱۳۵۵).ص ۰۱۸۶ 

تاریخ طبری» ج ۳ ص ۰۵۷۰۷ 

۳ الاغانی جزء ۰۱۵ صص ۲۲۹-۲۲۸. 

۴ تاریخ بناکتی» ص ۱۶۰ جوامع الحکایات. مصفاء جزءدوم از قسم سوم» ص ۰۵۲۵ 

۵ تاریخ ایران ازاسلام تا سلاجقه. ص ۸۳ 

6- Bernard Lewis, The Arab in History, London , 1970 , 6۰ 
.۲۶۴ البدایة و النهايةءص‎ ۷ 


قدرت‌یابی طاهر در خراسان / ۱۵۷ 


سریع طاهر برای خليفة بغداد بیش از حد مسرّت بخش بود و پس از شنیدن این خبر 
گفت: «خدا را ستایش که او را پیش برد و ما را مژخر داشت». به گزارش منابع» مأمون پس از 
دریافت خبر عصیان طاهر به شدت نگران و مضطرب شد. آچرا که احساس کرد 
خراسان از دست او بیرون رفته است. بنابراین احمدین ابی‌خالد را که ضمانت طاهر را 
برای حکومت خراسان کرده بود؛ فراخواند و او را همان شب مأمور حرکت به سمت 
خراسان کرد. اما احمدبن ابی‌خالد مأمون را قسم داد تا آن شب را به او مهلت دهد و 
«گویند شبانگاه خریطه درباره مرگ طاهر رسید». آبه روایت یعقوبی؛ مأمون بعد از آمدن 
غشاذین عباد» حاکم پیشین خراسان به بغداد دریافت که استعفای او توطثه 
احمدبن‌ابی‌خالد بوده است. بنابراین؛ او را فراخواند و گفت: «مرابه سه میلیون درهم که از 
طاهر گرفتی فروختی». آبه دنبال خبر عصیان طاهر که به اندازه کافی در بغداد ایجاد 
وحشت کرده بود» خبر مرگ وی با فاصلهٌ اندکی به بغداد رسید. این خبره گمانهایی را 
درباره کیفیت مرگ طاهر به همراه آورد؛ به گوته‌ای که مرگ وی را در همان شب خلع 
مأمون به مفاجات دانسته‌اند."و علت آن را عارض شدن تب بر او قلمداد کرده‌اند. ۶ 
همچنین طبری می گوید:«در پلک و گوشة» چشم وی رخدادی شد که بی جان بیفتاده. "در 
مجموع پذیرش مرگ ناگهانی وی آن هم از نظر این مورخان در همان شبی که مأمون را ۱ 
خلع کرد معقول به نظر نمی‌رسد.ذکر این روایت شاید برای اعلام کفران نعمت طاهر در 

حق مأمون باشد. هم چنین اظهار این نکته که دست تقدیر انتقام خود را از او گرفته است ` 
و حتی نسبت دادن مرگ طاهر به فرزندش طلحه که عاری از واقعیت است ممکن است 


.۵ تاریخ طبری» ج ۳ص ۵۷۰۹ ؛تاری خکامل» ج ۱ص‎ ١ 

۲ احمد بن نظر تتوی» تاریخ الفی» (نسخه خطی). کتابخانه استان قدس رضوی» شماره ثبت ۰۱۲۹۱ 
بدون صحفه. 

۳ تاریخ طبری ءج ۱۳.ص ۷۰۸ تاری خکامل.ج ۱۱.ص ۴. 

۴ تاریخ یعفوبی؛ ج ۲.ص ۴۷۷. 

۵ مجمل التراريخ والقصص» ص ۰۳۵۴ 

۶ تجارب الامم» الجزءالرابعم» ص ۱۵۲؛ النجوم الزاهرةءالجزءالثانی» صص ۱۸۴-۱۸۳. 

۷ تاریخ طبری» ج ۳ص ۵۷۰۷: تجارب الامم ءالجزء الرابع ءص ۰۱۵۲ 


۸ / تاریخ حکومت طاهریان 


برای همین منظور بوده باشد.! 

بررسی نقش و دخالت مأمون و یا احمدبن خالد در جریان مرگ طاهر واقعیتی است 
که نه تنها دلایل کافی برای اثبات آن وجود دارد. بلکه چگونگی انجام آن نیز با شرایط 
این دو تن برای کشتن طاهر همخوانی دارد. احمدین‌ابی خالد که واسطه گرفتن حکومت 
خراسان برای طاهر شده بوده به روایتی از همان آغاز پیش‌بینی عصیان او را می‌کرد آو 
چون ضمانت طاهر را در نزد مأمون کرده بو احساس می‌کرد وظیفهٌ سنگین حفظ 
صداقت رفتار طاهر بر عهدهٌ اوست. بنابراین برای احتیاط غلامی را به طاهر بخشید و 
به او فهماند که اگر روزی طاهر از فرمان مأمون سرپیچی کرد» وی را با زهر از میان 
بردارد. " یعقوبی نیز روایت می‌کند» که احمدبن ابی‌خالد پس از شنیدن عصیان طاهره 
محمدبن فرخ عمرکی را که از دوستان طاهر بود.با وعده‌های بسیار برای کشتن طاهر 
فرستاد و برادرزاده محمدبن فرخ» موفق به زهر دادن طاهر شد. اما از آن جا که میان 
رسیدن خبر عصیان و سپس خبر مرگ طاهر به بغداد چندان فاصله‌ای نبوده است؛ 
احتمال فرستادن مأمور و یا کامه‌های مسموم" بعد از شنیدن عصیان طاهر برای کشتن او 
بعید می‌نماید. بنابراین؛ احمدین ابی‌خالد برای آن که خود را از گرفتاربهای آتی برهاند و 
وفاداری خویش را همچنان به خلیفه ثابت نماید» ناگزیر بوده است نقشه از میان برداشتن 
او را از همان آغاز در ذهن بپروراند. 

مأمون نیز که از هنگام حرکت طاهر به خراسان از آینده او تشویش و نگرانی داشت ۶ 
در این ماجرا بدون سهم نبوده است. ابن خلکان ماجرای فرستادن خادم به همراه طاهر 
را از بغداد به مأمون نسبت می‌دهد. "وی حتی قبل از عصیان طاهر به سبب اختلافی که با 


۰.۲۰۷ زینت المجالس؛ ص‎ ١ 

۲ تاریخ فخری» ص ۳۱۲. 

۳ تاریخنامه طبری» ج ۲ص ۱ تاریخ فخری » ص ۳۱۲ +تجارب‌السلف»ص ۰۱۶۹ 
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۷-وفیات الاعیان, الجزء الثانی» ص ۲۰۴. 


قدرت‌بابی طاهر در خراسان / ۱۵٩‏ 


او پیدا کرده بود کنیزی را برای کشتن طاهر روانه مرو کرد اما طاهر که مقصود مأمون را 
دریافته بود. آن کنیز را پس فرستاد. ' بنابراین: مأمون که خود نیز با شهادت و مسموم 
ساختن امام رضالیْا تجربه کافی در این کار داشت. پیش گرفتن چنین شیوه‌ای را برای از 
میان برداشتن مخالفانش به کار می‌گرفت. آخرین سخن طاهر در لحظٌ مرگ جمله 
پارسی «در مرگ نیز مردی باید»: آنشان دهنده تحمل مردانهٌ مرگ از جانب او می‌باشد» چرا 
که وی بر مسموم شدنش آگاه شده بود و انتظار آن را نیز می‌کشید. به همین علت بود که 
وی بعد از کشف توطثه مأمون به کنیز اوگفت: ما دیگر فرستاده مأمون یعنی «سم» را قبول 
کردیم. " حذف نام خلیفه از خطبه نماز جمعه و ضرب سکه که حق قانونی وی به حساب 
می‌آمد " عصیانی آشکار تلقی شد که به راحتی می توانست از نظر جاسوسان و مأموران 
خلیفه مجازات مرگ را به همراه داشته باشد. " بنابراین مأمورانی که برای این منظور 
آمادهٌ خدمت به مأمون بودند. خیلی سریع به وظیفه خویش عمل کرده و او را پنج روز 
مانده از جمادی الاخر سال ۲۰۷ه/اکتبر ۸۲۲م مسموم کردند. " فردای آن روز دو عموی 
طاهر» علی‌بن مصعب و احمدین مصعب به قصد دیدن او وارد شدند و چون عادت 
طاهر آن بود که پیش از آن که هوا روشن شود بیدار می‌شد از خادم سوال کردند وگفت: 
هنوز امیر در خواب است. آن هنگام که انتظار آنها به درازاکشید و طاهر در وقت نماز نیز 
بیدار نشد به خادم گفتند: او را بیدار کن و چون جرأت نکرد. آنها خود داخل شدند و او 
را در دواجی پیچیده دیدند که تکان نمی‌خورد و مرده بود. خادم درباره آخرین خبر وی 
گفت: SE SE‏ و شنیدمش که به 
پارسی سخنی می‌گفت که چنین بود: در مرگ نیز مردی باید».۲ 


۱ العقدالفرید, الجزء الثانی» ص ۰۲۰۴ 
۲ بغداد فی تاریخ الخلافة العباسیه ٠ص‏ ۰۷۱ 
۳ العقدالفرید الجزء الثانی» ص ۰۲۰۴ 
۴ و.و. بار تولد,خلیفه و سلطان» ترحمه سیروس ایزدی. (تهران: آمیرکبیر»۱۳۵۸).ص ۰۱٩‏ 
Mark, Sykes, The Caliphate last Heritage NewYork, 2۰‏ -5 
۶-البداية و النهاية» ص ۲۶۴. 
۷ تاریخ طبری» ج ۳ص ۵۷۰۷ 


فصل هفتم 


حکومت طلحةبن طاهر در خراسان 


واکنشهای مرگ طاهر و انتخاب طلحه به حکومت خراسان 

بعد از مرگ طاهر بحرانهایی به سبب مرگ او به وقوع پیوست. شواهندی حکایت 
می‌کند که خراسان نسبت به مرگ بی‌موقع طاهر بی‌اعتنا نبوده است. همچنین حضور 
احمدبن ابی خالد» وزیر مأمون در خراسان نیز ببی‌ارتباط با نگراتی مأسون از وضع 
خراسان نیست. اولین هرکت در قبال مرگ طاهر: شورش مپاهیان خراسان در مرو بود. 
ارتباط چندین سالهٌ طاهر با سپاهیانش» مسلماً میان او و آنان الفتی ایجاد کرده بود که در 
مقابل مرگ ناگهانی طاهر نمی‌توانستند آرام بنشینند. طبری» دربار؛ُ شورش آنها 
می‌نویسد« که سپاهیان به پا خاستند و یکی از خزانه‌های وی را غارت کردند. سلام ابرش 
خواجه» به کارش پرداخت و مقرری شش ماهشان داده شد.۲ شاید از نظر لشکرخراسان؛ 
خلیفه» مسئول مرگ طاهر بود. بنابراین» اتتخاب طلحةبن طاهر به جانشینی پدر به رغم 
نارضایتی مأمون از طاهر و هم چنین فرستادن احمدبن ابی‌خالد به خراسان بیشتر در 
استمالت از لشکریان خراسان بوده است آ زیرا شورش آنها علاوه بر ناراحتی از مرگ 
طاهز برای گرفتن بیستگانی و مقرری بیشتر نیز بوده است. شابشتی نیز معتقد است؛ 
سپاهیان در خراسان آشوب برپا کردند و احمدبن ابی‌خالد برای اصلاح کارها در رفع 


۵ تاریخ طبری» ج ۴ص ۹ تاری خکامل ءج ۱ص‎ ١ 
.۵۰۵ تاریخ ایران بعد از اسلام» ص‎ ۲ 


۲ / تاریخ حکومت طاهریان 


نگرانیهای مأمون به خراسان آمد." او هم چنین مأموریت داشت علاوه بر دلجویی از 
طلحه به بررسی وضعیت خراسان و میزان نفوذ خاندان طاهری بپردازد و در صورت 
وجود خطر, خاندان طاهری را از صحنه قدرت حذف کند. 
نگارنده بر آن است که حسن‌بن حسین» برادر طاهر نیز به شکلی در ماجرای شورش 
سپاهیان بعد از مرگ طاهر دست داشته است. او که یکی از مشاوران طاهر بود؛ نسبت به 
توطثه قتل برادر آگاهی بیشتری داشته است. به همین سبب» با توجه به مأموریتهای 
نظامی بعدی "او گمان می‌رود که در این زمان نیز فرماندهی سپاه را بر عهده داشته و به 
راحتی می‌توانسته است در هدایت و رهبری سپاهیان سهم داشته باشد. به گزارش تاریخ 
الفی: 
«برادر طاهرین ذوالیمینین» حسن‌بن حسین از خراسان گریخته» به کرمان رفت و در آن جا 
عَلّم طفیان و عصیان برافراشته شروع به مخالفت کرد و مأمون بعد از اطلاع بر حال اوه 
احمدین ابی‌خالد را با لشکری انبوه به دفع او فرستاد و احمد بعد از تردد و سعی بسیاره 
حسن‌بن حسین را به دست آورده نزد مأمون آورد. مامون بتابر عادتی که در عفو داشت» 
از گناه وی درگذشت» ۲ 
با توجه به این روایت ورود احمدین ابی‌خالد به خراسان» سبب شده است تا 
حسن‌بن حسین به کرمان فرار کند. چرا که او ظاهراً با خویشاوندان طاهری خود مشکلی 
نداشته است. وی بعد از بخشیده شدن به دست مأمون دوبار در ميان خویشان خود در 
خراسان دیده شده است. " بتابراین؛ به دنبال حرکت احمدبن ابی خالد به سوئ خراسان؛ 


۱ الدیارات» ص ۰۱۴۸ 

۲- عبدالاین طاهن عمری خود. حسن‌بن حسین را با سپاهی بزرگ برای نبرد با مازیار اعزام کرده بود. 
تاریخ طبری» ج ۳ ص ۵۸۹۷ 

۳ الفی۔ تاریخ الفى» نسخه خطی, بدون صفحه. 
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حکومت طلحة بن طاهر در خراسان / ۱۶۳ 


کرمان را به دلیل دوری از نبرد با او برمی‌گزیند. ! همچنین منابع اشاره بر این دارند که 
حسن‌بن حسین» درسال ۸۲۳/۸۲۰۸م از خراسان با اعتراض و برای خروج به سوی 
کرمان رفت." بنابراین؛ فاصلهٌ چندانی میان حرکت احمدبن ابی‌خالد به خراسان و نیز 
اعلام عصیان وی در کرمان نبوده است. در نتیجه. احمدبن ابی‌خالد. بلافاصله پس از 
بازگشت به بغداد؛ برای خواباندن شورش حسن‌بن حسین که در قبال عدم عصیان طاهر 
نزد خلیفه ضمانت کرده بود» راهی کرمان شد ". این مأموربت را علی‌رغم خستگی سفر 
قبلی به خراسان به شخص دیگر واگذار نکرد و یا مأمون از او خواسته بود که خود 
مأموریتش را در قبال پیامدهای عصیان طاهر به آخر رساند. 

از سوی دیگر برخورد با حسن‌بن حسین به راحتی انجام نگرفت به گونه‌ای که 
احمدبن ابی خالد ناگزیر به محاصره او شد. شاید با وعده بخشش خطایش. توانسته بود 
براو پیروز شود. این امر نشان می دهد که با توجه به عدم نفوذ قبلی حسن‌بن حسین در 
کرمان وی به همراه سپاهیان مطیع خود که مخالف با مأمون بودند و احتمالاً در زمان 
مرگ طاهر نیز شورش کرده بودند. راهی کرمان شده است. او با نیروهای همراه خود 
توانسته بود مدتی در مقابل احمدین ابی‌خالد ایستادگی کند. اما سرانجام پس از 
دستگیری وی مأمون از گناهش درگذشت. مسلماً نفوذ و قدرت خانوادهٌ طاهری و نیز 
تلاش مأمون برای جلوگیری از خطرات و پیامدهای کشتن وی» در بخشش او موثر بوده 
است. همچنین اقدام مأمون در پنهان داشتن مرگ طاهر از عبدالله را شاید بتوان به عنوان 
تلاش او در ممانعت از هرگونه خطر احتمالی دانست. هرچند پس از اطلاع عبدالله از 
فوت پدرش» مأمون در توجیه کار خود. ایجاد شدن نگرانی و تأسف در عبداله را به 
هنگام جنگ با نصربن شبث. دلیل مطلع نکردن عبدالله از مرگ پدرش ذکر کرد. آدر 
مجموع» مرگ طاهر به هر شکل که انجام گرفته باشد. راهی معقول‌تر از واگذاری قدرت 


۱ تاریخ الامیره ص ۲۱۴. 

۲ النجوم الزاهرة» ج ۲.ص ۱۸۵۵ البداية والنهایقج ۷ ص ۲۶۵. 
۳ النجوم الزاهرقج ۲ ص ۱۸۵؛ تاریخ طبری» ج ۱۳.ص ۵۷۱۰. 
۴ بغداد فى تاريخ الخلافة العباسیة. ص ۷۳. 


۴ / تاریخ حکومت طاهریان 
به طلحه از سوی خلافت باقی نگذاشته بود. به گزارش طبری. طلحه که در وقت عصیان 
پدرش از اعلام گزارش این وضع به بغداد» توسط کلثوم‌بن ثابت» صاحب برید خراسان 
آگاه شده بود؛ او را به سرعت فراخواند و به او گفت: 

رآنچه را (طاهر) گفت نوشته‌ای ؟ گفتم: آری. گفت: پس درگذشت او را بنویس و پانصد 

هزار درهم با دویست جامه به من داد. من درگذشت او را نوشتم و این که طلحه به کار 

سپاه پرداخته است».۱ 

گزارش مرگ طاهر بافاصلهٌ اندکی بعد از خبر عصیان او به بغداد رسید. منابع گزارش 

دو گانه‌ای از انتخاب عبدالله یا طلحه به حکومت خراسان ارائه داده‌اند. ابن‌اثیر 
می‌نویسد: مأمون تمام کارها و وظایف طاهر را به فرزندش عبدالله واگذار کرد و او طلحه 
را جانشین خود در خراسان قرار داد. آولی «طلحه به نام خود با مأمون مکاتبه می‌کرد و نام 
عبدالله را نمی‌بردم. "آنچه به واقعیت نزدیک‌تر است» انتخاب طلحه به جانشینی طاهر 
است» زیرا مأمون به وجود عبداله برای سرکوبی نصربن شبث و آرام کردن بحرانهای 
غرب نیاز داشت. از سوی دیگر, با توجه به مشکلات خراسان و لزوم تصمیم گیری 
سریع برای حکومت آن ناحیه, حضور عبدالله به سرعت در خراسان امکان پذیرنبود. 
بنابراین؛ در جواب نامه صاحب برید خراسان که گفته بود با مرگ طاهر طلحه به 
فرماندهی سپاه مشغول است " مأمون در مشورت با احمدبن ابی‌خالد» کسی را 
مناسب‌تر از طلحه که در آن وقت در خراسان حضور داشت» برای آرام کردن اوضاع این 
منطقه ندید." بنابراین؛ در همان سال ۸۲۲/۵۲۰۷م طلحه به حکومت خراسان منصوب 
شد. 


علی‌رغم مخالفت و ناخرسندی مأمون از طاهر»علت ابقای این خاندان بر حکومت 


۱ تاریخ کامل» ج ۰۱۱ ص ۴؛ تاریخ طبری» ج ۱۳ ص ۵۷۰۷. 
۲ تاری خکامل» ج 0۱۱ ص ۵؛ المنتظم» ص ۲۸۴۷. 

۳- تاریخ پیامبران و شاهان» ص ۲۰۶. 

۴۔ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص ۵۷۰۷ تاریخ کاملء ج ۰۱۱ ص ۴. 
۵۔ تاریخ یعقوبی» ج ۲.ص ۱۳۷۷ عصرالمأمون» ص ۲۷۲. 


حکومت طلحة بن طاهر در خراسان / ۱۶۵ 


خراسان چه بوده است؟ پاسخ به این سوال به راحتی از اوضاع خلافت مأمون مستفاد 
می‌شود. در سال ۸۲۲/۸۲۰۷م غرب خلافت اسلامی همچنان درگیر فتن نصربن شبث 
بود و عبدالّاین طاهر قوی‌ترین فرد این خاندان؛ چندین سال به دفع بحرانهای شام و 
مصر مشغول بود. از سوی دیگر تسلط بابک خرمدین بر آذربایجان مشکل دیگری بود 
که ذهن خلیفه را به خود مشغول می‌داشت. بنابراین» مأمون تمایلی به دگرگون کردن 
آرامشی که در نتیجه حکومت خاندان طاهری بر خراسان حکمفرما شده بود» نداشت. 
فتن دیرپای حمزةین آذرک که همچنان در خراسان ادامه داشت. نیز مزید بر علت شده 
بود. دیگر آن شیوه‌های پیشین در اعزام لشکرهایی از مرکز خلافت و گماشتن 
فرمانروایان غیر بومی برای تأمین اهداف مورد نظر و سرکوبی خوارج کافی نبود. انتخاب 
طاهر به همراه عملکردش نقش طاهریان را در ایجاد امنیت خراسان برای عباسیان ثابت 
کرده بود. بنابراین؛ واگذاری حکومت به طلحه امری معقول و حساب شده بود؛ زیرا 
عدم اتتخاب طاهر به حکومت خراسان برای مأمون بسی راحت‌تر از کنار زدن طلحه از 
حکرمت خراسان به حساب می آمد» چرا که با نیامدن طاهر هنوز اسمی از حکومت این 
خاندان بر خراسان نبود و همچنین هماهنگی لازم میان طاهریان با متنفذان و بزرگان 
خراسان صورت نگرفته بود» اما اکنون عدم انتخاب طلحه از نظر سیاسی غير قابل تحمل 
بود.۱ حضور قدرتمند عبدالله با لشکری انبوه در غرب» به همراه نفوذ خاندان طاهری در 
بغداد و تصدی مشاغل امنیتی مهم این شهر و همچنین تمایل مردم خراسان و نیز 
معترضان به مرگ طاهر برای انتخاب فرزندش طلحه همه شرایط لازم را از نظر 
سیاسی و اجتماعی برای واگذاری حکومت خراسان به او فراهم آورده بود. تا آن جا که 
دیگر خلفای عباسی نیز در گماشتن پسران طاهر به حکومت خراسان تردیدی به خود 
راه ندادند آو دودمانی را برگزیدند که بعد از طاهر دیگر در برابر آنها مقاومتی نکردند. 





۱- برتولد اشپولره تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی» ترجمه جواد نلاطوری»( تهران:علمی و فرهنگی. 
۹ج ۲ص ۰۱۰۱ 
۲ تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه. صص ۸۵-۸۴ 


۶ / تاریخ حکومت طاهریان 


اقدامات طلحه در خراسان 

به دنبال انتخاب طلحه مأمون احمدبن ابی‌خالد را با اهداف خاصی روانه خراسان 
کرد. او با عبور از جیحون به ناحیه اشروسنه لشکر کشید. کاوس.افشین اشروسنه ناچار 
مسلمان شد ومأمون او را به حکومت آن جا منصوب کرد. بعد از اوه خلیفه پسرش خیذر 
را افشین اشروسنه کرد. لشکر کشی احمدبن ابی‌خالد» فرمانروایی سامانیان بر 
ماوراءالنهر را نیز تثبیت کرد. "اما این عملکرد نظامی بیشتر برای تثبیت موقعیت خلافت 
و برقراری آرامش و رفع نگرانیهای مأمون در خراسان بود. " بارتولد معتقد است هدف 
اصلی این لشکر کشی برای سرکوبی کاوس» پادشاه اشروسنه بود» زیرا او از پرداخت 
خراج سر باز زده بود. آما با توجه به ناآرامی خراسان یک چنین لشکر کشی نمی‌توانست 
فقط برای دریافت خراج و حمله به اشروسنه تلقی شود. درگیریهای مأمون در نقاط 
مختلف خلافت اسلامی به همراه مشکلات نظامی که داشت. مانع از آن بود تا صرفاً به 
شهری از ماوراءالنهر آن همه توجه نشان دهد یا هدف اصلی وی برای فرستادن احمدین 
ابی خالد باشد» بلکه تثبیت موقعیت خلافت عباسی در خراسان که برای مأمون بعد از 
بغداد بیشترین اهمیت را داشت, آمی‌توانست تمامی اهداف او را برآورده سازد. به همین 
منظورء احمدین ابی خالد بعد از ساماندهی وضع خراسان و ابقای طلحه در حکومت 
آن‌جاء برای تکمیل مأموریت خود به اشروسنه رفت. بنابراین؛ خراسان برای حضور او 
اولویت داشته است. زیرا عصیان طاهر و سپس شورش سپاهیان بعد از مرگ او مأمون را 
نسبت به اوضاع آنجا بسیار مضطرب کرده بود و او می‌بایست بعد از انتخاب طلحةبن 
طاهر نمایشی از قدرت و شکوه خلافت را با یک لشکر کشی بزرگ به خراسانیان و 
تمامی مخالفان خود نشان دهد و از سوی دیگر از نزدیک» وزیرش را مأمور بررسی 
اوضاع آن ناحیه کند. نتیجهُ این اقدام» بسیار ثمر بخش بود. چرا که خراسان را تا چند 


۱ تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه » ص ۸۵. 
۲ الدیارات ص ۰۱۴۸ 
۳ و.و. بارتولد.ترکستان نامه ترجمه کریم کشاورزه(تهران: بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۵۲).ج ۱.ص ۰۴۵۸ 
۴ الدیارات.ص ۰۱۳۸ 





حکومت طلحة بن طاهر در خراسان / ۱۶۷ 


دهه از تمرّد برضد خلافت عباسی مصون داشت. احمدبن ابی خالد با حضور خود از 
وضعیت طلحه در خراسان و فرمانبرداری وی خرسند شد. شاید رضایت کامل او وقتی 
حاصل آمد که طلحه هدایای هنگفتی تقدیم او و یارانش کرد. از جمله وی مبلغ سه 
میلیون درهم به همراه هدایایی به ارزش دومیلیون درهم به احمدبن ابی خالد تقدیم کرد. 
همچنین به منشی او ابرآهیم‌بن عباس پانصد هزار درهم بخشید. ! 

زیرکی طلحه در تقدیم این پیشکشی سخاوتمندانه آن هم برای وزیری که طبع او با 
دریافت چنین پولهایی سازگاری داشت. بیش از هرچیز به تثبیت موقعیت او کمک 
می‌کرد. بازگشت احمدین ابی خالد به بغداد اطمینان خاطر مأمون را برای حکومت طلحه 
و وفاداری خاندان طاهری به همراه داشت. دوران امارت طلحه در خراسان بیشتر در 
جنگ با خوارج سپری شد ورمیان طلحه وحمزه خارجی حربهای فراوان بود .حملات 
پیاپی خوارج. مشکلات اقتصادی فراوانی را به همراه آورده بود. آنان عاملان ولایت را 
می‌کشتند و با سوزاندن دفاتر ثبت مالیاتهاء‌مانع گردآوری منظم مالیات در منطقه 
می‌شدند. درآمدهای سیستان هرگز نمی‌توانست جوابگوی مخارج ادارهٌ این سرزمین 
باشد. به همین علت. طاهریان ناگزیر بودند که سپاه و کمکهای مالی از نیشابور به 
سیستان بفرستند. " مشکل طاهریان در نبرد با خوارج تنها در سیستان نبود؛ بلکه خوارج 
به برکت وجود هواداران محلی همچنان نیرومند باقی ماندند. آنها در کرمان» قهستان و 
بادغیس نیز طرفدارانی داشتند. روایت شابشتی که هنگام ورود عبدالله به نیشابور در 
همه جای آن لانه‌های خوارج را می‌یافت. آتشان از نفوذ خوارج در میان تمام ناراضیان 
روستاها داشت. همین امر» تداوم مبارزه با خوارج را برای مدت طولانی سبب گشته بود. 
نیشابور: بیهق» هرات و دیگر شهرهای خراسان بیشتر دستخوش حملات پیاپی خوارج 
بود» هر چند در زمان طاهر به علت هیبت و آوازهٌ قدرت او؛ این حملات به شهرهای 


۱- العیون و الحدایق. ص ۴۵۲؛ الدیارات.ص ۰۱۴۸ 

۲ تاری خگردیزی» ص ۰۳۰۱ 

۳ تاریخ سیستان از برآمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان‌ص ۶۴. 
۴ الدیارات, ص ۲۱۶. 


۸ / تاریخ حکومت طاهریان 
خراسان کمتر شده بود. طلحه نیز در دوران امارت خود بیشتر می‌کوشید تا حملات و 
درگیریهای خوارج را در سیستان دفع کند و مانع از تاخت و تاز و تهاجم آنها به سمت 
خراسان شود. به همین سبب. والیان بسیاری را به سیستان فرستاد تا موقعیت این منطقه 
را بهتر بتوانند در دست گيرند. او بعد از به قدرت رسیدن ابوالفضل الیاس‌بن اسد. یکی 
از نوادگان سامان خدات را به سیستان فرستاد. اما وی چهارماه بیشتر در سیستان نماند و 
در سال ۸۲۳/۸۲۰۸ قدرت را به معدل پرادر محمدبن حضین قوسی واگذاشت. به 
گزارش تاریخ سیستان ظاهراً درگیری میان والیان این منطقه حتّی موجب اتحاد آنها با 
خوارج برای پیروزی بر رقیبانشان می‌شد. بعضی از خوارج در این زمان به عنوان نیروبی 
در خدمت حاکمان سیستان درآمدند و گروهی از آنان درگیر غارت و آزار مردم شدند. 
محمدبن حضین از نیروی خوارج برای به دست گیری قدرت بهره‌مند شد. او «هميشه 
با خوارج ساخته بود و او را هیچ نیازردندی». آتبانی میان والیان سیستان و گروهی از خوارج 
برای برقراری آرامش در این منطقه مرسوم شده بود. شدت فعالیت خوارج سبب شد تا 
طلحه» محمدبن احوص و سپس محمدبن شبیب را در ۸۲۴/۵۲۰۹م و همچنین 
محمدبن اسحاق‌ین سهره را در رجب ۸۸۲۵/۵۲۱۰ به سیستان بفرستد. آدر زمان 
محمدبن اسحاق؛ مردم بست به تحریک عیاران محلی شورش کردند زیرا افزایش 
فعالیت خوارج؛ نقش مهمی در ظهور و تقویت گروه عیاران در سیستان داشت. به همین 
سبب» موقعیت خاص شهر بست سبب شده بود تا در اوایل قرن سوم این شهر به عنوان 
یکی از مهمترین مراکز فعالیت عیاران به حساب آید. آفاز شورش آنها در سال 
۱ 0( در شهر بست سبب شد تا محمدبن اسحاق به جنگ آنها مشغول 
شود آولی به علت ناکامی در سرکوبی این شورش طلحه» حسین‌بن علی سیاری را به 
بست فرستاد و او توانست شورشیان را پراکنده کند. آخرین والی که طلحةبن طاهر به 


۱- تاریخ سیستان» به بیج ملک الشعراءص YA‏ 
۲- تاریخ سیستان از برآمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریانص ۰۲۱۶ 
۳ تاریخ سیستان» ص‌‌ ۰.۱۷۹ 


حکومت طلحة بن طاهر در خراسان / ۱۶۹ 


سیستان فرستاد احمدبن خالد بود که در سال ۸۲۸/۸۲۱۳ وارد سیستان شد لیکن 
گروهی از پاران حمزه خارجی راه ورود او به شهر را بستند و او ناگزیر شد به خراسان 
برگردد. اجنگهای طلحه با خوارج در زمان حکومت پدرش سبب شده بود تا با تجربة 
پیشین خود؛ مهمترین فعالیت زمان امارتش را اختصاص به این منازعات دهد. گزارش 
ابن‌طیفور در زخمی شدن طلحه به هنگام نبرد با خوارج نشان می‌دهد که وی برای 
سرکوبی آنها تلاش بیش از حدی به خرج می‌داده و آنچه را که گردیزی در وقوع 
جنگهای بسیار ميان طلحه و حمزه " آورده است» حکایت از تعقیب و جنگ مداوم او با 
خوارج دارد. تنها مرگ حمزه در ۸۲۸/۸۲۱۳م و در زمان اندکی بعد از آن؛ مرگ طلحه - 
حاکم خراسان پایان این درگیریهای طولانی بوده است. طلحه در زمان حکومت خود 
چندان مشکلی با خلافت عباسی نداشت. ظاهراً فرمان مأمون مبتی بر عقیده درباره 
مخلوق بودن قرآن کریم " در خراسان نیز توسط او اجرا می‌شده است» چنان که محمدبن 
اسلم طوسی در نیشابور چون قرآن را مخلوق نمی‌دانست. به زندان افتاد. طلحه به علم 
و دانش اهمیت خاص می داد و به قول ابن فندق «عالم و نحوی بود و سیبویه قصد خدمت 
او را داشت. لیکن در ساوه فرمان یافت». " حمایت او از علماه سبب پیوستن گروهی به وی 
شد تا جایی که شعرا در اشعار خود» مرو را به سبب وجود طلحه و بذل و بخشش‌هایش 
نسبت به بغداد دور نمی‌دانستند. ۲ نوشته‌هایی درباره علوم مختلف و موسیقی" به نام 


۱ تاریخ سیستان از برآمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان.ص ۲۱۶. 

۲ بغداد فى تاريخ الخلافة العباسیه «ص :٩۳‏ 

۳ تارب خگردیزی» ص ۰۲۹۸ 

۲-مروج الذهب» ج ۲.ص ۴۵۳. 

۵ فریدالدین عطار نیشابوری» تذکرة الاولیاء به تصحیح محمد استعلامی؛ (تهران؛ نشر زواره ۰)۱۳۵۶ 
ص ۰۲۸۷ 

۶ تاریخ بیهق ص ۶۶. 

۷- تاریخ مدینة دمشق؛ ص ۰۲۳۶ 

۸- شعر دعبل‌بن علی خزاعی» ص ۰۴۱۰ 


۷۰ / تاریخ حکومت طاهریان 
وی از سوی علما و هنرمندان زمان تألیف گردیده است. او خود؛ علاقه مند به موسیقی أ 
و شکار بود. ابن طیفور روایاتی از شکار رفتن طلحه به همراه مجالس بزم و موسیقی او 
که در آن بخشش‌های فراوان می‌شد ارائه داده است. ۲ مرگ طلحه را مدتی بعد از مرگ 
حمزه " و در روز یکشنبه سه روز مانده از ربیع الاول سال ۲۱۳ ۸ / مه ۸۲۸ م در بلخ 
دانسته‌اند," که در آن شهر به مرگ ناگهانی مرد و همان جا نیز مدفون شد.٩‏ 

ابوالسحیل شاعر» در مصیبت مرگ او سروده است: 

آیا در شهر بلخ گذرت به قبرستان افتاده است / به درستی که قبرها و آرامگاهها حقایق را به 
ما نشان می‌دهند 

علاقه و اشتیاق تو را به سوی این مکانها می‌کشاند / در حالی که مکانها را بزرگانی چنین بر 
پایه‌های استوار و محکم درست کرده‌اند 

ای آرامگاه طلحه آگاه باش آن که در تو خفته است. بزرگواری است / کسی است که از بزرگان 
و گرامی داشتگان قوم خویش است.* 

خبر مرگ طلحه در بغداد به برادرش عبدالله رسید و او حاجب خود» طاهربن ابراهیم 
را به سوی برادر دیگرش علی‌بن طاهر فرستاد و او را جانشین خود در خراسان کرد 
ظاهراً بعد از این تاریخ است که عبدالله برای جنگ با بابک به دینور می‌روده" زیرا 
محمّدبن حمید طوسی» فرماندهُ سپاه مأمون در ربیع الاول سال ۲۱۴ ه/ مه ۸۲۹م توسط 


.۳۴۵ الاغانی» جزء ۵ ص‎ ١ 

۲ بغداد فى تاريخ الخلافة العباسية» صص ۹۴-۹۲. 

۳ تاری خگردیزی» ص ۳۹4۸ 

۴ تاریخ پیامبران و شاهان» ص ۲۰۶ تاریخ طبری» ج ۳ ص ۵۷۴۰؛ تاریخ سیستان» ص ۱۸۱؛ یعقوبی 
در البلدان سال وفات وی را ۲۱۵ هجری و در کتاب تاریخ خود سال ۴ ذکر کرده است که صحیح به 
نظر نمی‌رسد. تاریخ یعقوبیءج ۰۲ ص ۴۸۵ ؛البلدان» ص ۸۴. 

۵ ابوبکر عبدا...بن عمربن محمدبن داود واعظ بلخی. فضائل بلخ» به تصحیح عبدالحی حبیبی» (تهران: 
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ۰۱۳۵۰ ص ۳۸۰۹. 

۶ بغداد فى تاريخ الخلافة العباسيةء ص .٩۴‏ 

۷- تاریخ پیامبران و شاهان» ص ۳.۶ 

۸ تاریخ ابن خلدون ۰ ج ۰۲ ص ۳۹۵. 


حکومت طلحة بن طاهر در خراسان / ۱۷۱ 


بابک کشته می‌شود" و مأمون به جای وی عبدالله را مأسور جنگ با بابک کرد. به 
همین دلیل» خبر مرگ طلحه در بغداد به عبدالله رسید و او علی را به نيابت خود منصوب 
کرد. " زمان حکومت علی‌بن طاهر با جنب و جوش خوارج همراه بود. چرا که به دنبال 
مرگ حمزه» خوارج بواسحاق ابراهیم‌بن عمیر و سپس عبدالرحمن‌بن یزیع را به رهبری 
خود برگزیدند. آ این انتخاب که با ضعف حکومت علی‌بن طاهر در خراسان همراه بود« 
می‌توانست فرصت خوبی برای حملات خوارج به خراسان باشد. علی‌بن طاهر در مدت 
کوتاه اغارت خود به دفع خوارج پرداخت» اما در نبرد با آنها در نزدیکی نیشابور کشته 
شد. بعد از او محمدین حمید طاهری که در زمان طلحه ظاهراً خزانه‌دار او بوده است+۳ 
سرپرستی سپاه را برای جنگ با خوارج بر عهده گرفت." وی اگر چه در وقت محاصره 
بغداد از فرماندهان نظامی طاهرین حسین بوده» است اما در مدت نظارت خود بر 
خراسان نتوانست در مقابله با خوارج کاری از پیش برد. بنابراین» خوارج به روستای 
حمرا در نیشابور و اطراف آن حمله کردند و همه جا را آتش زدند و زنان و کودکان را نیز 
قتل عام کردند. خبر درگیریهای او و اقدامات خوارج آن چنان برای مأمون ناگوار آمد که 
وی به فوریت عبدالّبن طاهر را قسم داد تا نوک شمشیرش را برای آرام کردن خراسان 
متوجه آن جا کند. "دوران چند ماهه نیابت محمدبن حمید طاهری به حکومت خراسان 
چندان در مدارا و رعایت حال مردم پیش نرفت. گردیزی دربارهُ نحوهٌ رفتار او در نیشابور 
می‌نویسد: 

«محمدین حمید الطاهری خلیفه عبدالله بود به نیشابون و بسیار ستم‌ها کرد و از راه 


شارع» بعضی بگرفت و اندر سرای خویش آورد و چون عبدالله به نیشابور آمد بپرسید» 


.۴۰ تاریخ طبری.ج ۳ص ۱؛ تاریخ کامل؛ ج ۱ ص‎ ١ 
.۴۰ تاری خگردیزی» ص ۲۹۹ تاریخ کامل:ج ۰۱۱ ص‎ ۲ 

۳ تاریخ سیستان» صص ۱۸۱-۱۸۰. 

۴ الدپارات» ص .٩۴‏ 

۵- تاری خگردیزی» ص ٩۲۹۹‏ تاریخ ابن خلدون » ج ۰۲ ص ۰.۳۹۵ 
۶ الدیارات» صص ۰۱۳۸-۱۳۷ 


۲ / تاریخ حکومت طاهریان 


احمد حاج که معدل بود بگفت: که وی از طریق شارع اندر سرای خویش آورده است؛.! 

عبدالله طاهر بعد از ورود به خراسان درباره اعمال محمدین حمید تحقیق کرد و در 
مقابل سکوت برخی از افراده " کسانی بودند که اعمال نابخردانه او را در ستم به مردم 
توضیح دادند و به همین علت» عبدالله وی را از مناصب خود بر کنار کرد. ۲ 





۱- تاری خگردیزی» ص ۰۲۹۹ 
۴ تاریخ ابن خلدون ج ۲ ص ۰۳۹۵ 
۳ تاری خگردیزی» ص ۰۳۰۰ 


ایام حکمرانی عبداله‌بن طاهر در خراسان 


شخصیت و اقدامات عبداله قبل از حکومت خراسان 

عبدالله‌بن طاهر» برجسته‌ترین شخصیت خاندان طاهری به‌شمار می‌رود. او در تاریخ 
اجتماعی ایران اعتبار و جایگاهی والاتر از دیگر اعضای این خاندان دارد. دوران 
حکرمت او را باید اوج و اعتلای حکمرانی طاهریان در خراسان به حساب آورد. این 
موفقیت تا حد زیادی مرهون شخصیت. عملکرد و اصلاحات ممتاز او بود. 

عبدالله در سال ۷۹۸/۸۱۸۲ به دنیا آمد "و از کودکی علوم مختلف را با پرورش در 
نزد علمای معروف فرا گرفت." چنان که بعدها جایگاهی مهم در ادبیات و علوم زمان 
خود به دست آورد. "وی دوران جوانی خود را نزد مأمون در مرو سپری کرد و ظاهراً از 
همین ایام» مأمون الفتی خاص به او یافت و این مهر و علاقه را تا پایان حکومتش حفظ 
کرد. اولین گزارش منابع دربارة او هنگام ولایتعهدی امام رضا است.وی در زمره 
کسانی بوده که بر عهدنامه مأمون با امام رضا ا شهادت داده است. اگر این روایت را 
بپذیریم» در خواهیم یافت آنچه را که مأمون در ستایش عبدالله گفته و او را دست‌پرورده 
خود قلمداد کرده» مربوط به ارتباط دیرینه آنها از ایام حضور مأمون در حکومت 


۱ النجوم الزاهرةه ص ۱۱۹۱ تاریخ مدینة دمشق. ص ۰۲۱۹ 

۲ النجوم الزاهرقص ٩۱۹۱‏ محاضرات تاریخ الامم و العباسیه صص ۰۴-۲۰۳ ۲. 
۳الاغانی» جزء ۰۲۰ ص ۰۱۲۱ 

۴ المنتظم ص ۰۲۷۹۷ 


۵ تاریخ طبری» ج ۳ ص ۵۷۳۶ ؛ طبقات ناصری.ءص ۰۱۹۲ 


۴ / تاریخ حکومت طاهریان 
خراسان بوده است. عبدالله در آن وقت. بیشتر از بیست سال نداشت. روایات متنوع 
اشاره بر آن دارد که عبدالّه در نزد مأمون زیاده عزیز و ارجمند بود. او در جمع دیگران آن 
چنان عبدالله را توصیف می‌کرد که حاضران می‌گفتند کسی را با این خصوصیات به یاد 
نداریم» ولی مأمون می‌گفت: منظورش عبدالّبن طاهر به عنوان شخصی بردباره 
پرهیزکار و جوانمرد است. آدر بازگشت از خراسان. عبدالله همراه با مأمون وارد بغداد 
شد و در مجالس خصوصی او حضور داشت. روحيه بخشندگی او برای بسیاری از 
بزرگان» قابل درک بود. یزیدی یکی از بزرگان دربار که دچار تنگدستی شده بود» با ترفند 
مأمون موفق شد با فراخواندن عبدالله از مجلس خصوصی مأمون» مبلغ صدهزار درهم از 
وی بگیرد. " نزدیکی و صمیمیت عبدالله با مأمون سبب شده بود تا وی به عنوان حاجب 
مخصوص مأمون اختیارات زیادی داشته باشد. گردیزی در این‌باره می‌نویسد: 
«روزی معتصم با قومی از غلامان خویش به دربار مأمون آمد بی وقت. عبدالله گفت: 
«این وقت سلام نیست با چندین غلام!,معتصم اورا گفت:ترا با چهارصد غلام شاید که 
برنشینی مرا با این مايه مردم نشاید برنشستن ؟»عبدال گفت:«اگر من با چهارصد غلام 
برنشینم» طمع اندر آن نکنم» تو با چهار غلام کنی ا" 
مخالفت و کینه معتصم از عبداله را از این زمان می‌دانند. با رفتن طاهر به خراسان» 
تمام مناصب و موقعیتهای پیشین او در بغداد به انضمام حکومت شام تا مصر به فرزندش 
عبدالله سپرده شد و مأمون او را نزد خود نگاه داشت. حتی به روایت شابشتی» هنگامی 
که عبدالله در بغداد خطایی کرده بود. طاهر وی را سرزنش کرد و به خراسان فراخواند» 
اما با شفاعت مأمون پدر از گناه او درگذشت. اشتیاق مأمون به عبدالله باعث شد تا او را 
برای فرونشاندن فتنه نصرین شبث به رقه اعزام کند. احتمالاً پیش از این عبدالله 


نمی‌توانسته در رقه بوده باشد. هر چند اشاره‌ای دربارة جانشینی او به جای پدرش در 


۱ الدیارات, صص ۰۱۳۷-۱۳۶ 

۲ تاریخ طبری 3 ۳ص ۵۷۹۱ وفیات الاعیان» ج ۶ص ۰۱۸۶ 
۳ تاری خگردیزی.ص ۳.۰ 

۴ الدیارات؛ ص ۱۳۲. 


ایام حکمرانی عبداللهبن طاهر در خراسان / ۱۷۵ 
رقه هنگام ورود طاهر به بغداد شده است. ' اما این جانشینی درصورتی می‌توانسته انجام 
بگیرد که عبدالله همراه طاهر در محاصره بغداد و سپس در رفتن به رقه حضور 
می‌داشت. ولی وی به قراین نزدیک‌تر همراه مأمون وارد بغداد شده و در زمان پیوستن 
طاهر به مأمون؛ یحیی‌بن معاذ -نه عبداله-به جانشینی او در رقه انتخاب شده بود" 
همچنین مشورت مأمون با طاهر نیز درباره انتخاب عبدالله به حکومت مصر و نبرد با 
نصربن شبث نشان می دهد "که این اولین مأموریت عبدالله برای یک جنگ مهم بوده 
است.؟ هنگامی که طاهر فرزندش عبدالله را به داشتن شجاعت و سخاوت معرفی 
کرد" مأمون به عبدالله گفت: «من تو را از آنچه پدرت درباره‌ات گفته» برتر می‌بینم» و مدتی 
است درباره فرستادن تو به حکومت مصر و نبرد با نصربن شبث استخاره کرده‌ام. 
بنابراین؛ خداوند تو را برای این کار برگزیده است." بعد از این انتخاب بود که طاهره 
نامه‌ی معروف خود را در نصیحت عبدالّه برای او نوشت. 

عبدالله قبل از ترک بغداد تمام مناصب خود را به پسرعمش اسحاق‌بن ابراهیم 
واگذاشت و خود در سال ۸۲۱/۸۲۰۶ عازم رقه شد. حرکت او با شکوه و بدرقه 
بسیاری از بزرگان همراه بود.۸ عبدالله در نبرد با نصربن شبث وظیفه داشت کار پدرش را 
به اتمام برساند. نصربن شبث عقیلی در ربیع‌الاول سال ۹( در اعتراض به 
کشته شدن امین موفق شد بر قسمت شرقی رود فرات مسلط شود و در قلعه کیسوم برای 
چند سال در مقابل طاهر و عبدالله ایستادگی کند. پنج سال تلاش طاهر چندان موفقیتی را 


۱- تاریخ کامل.ج ۱۰.ص ٩۳۰۴‏ تاریخ ابن خلدون »ص ۰۳۹۳ 

۲- یعقوبی,تاریخ یعقوبی» ج ۲.ص ۴۷۵. 

۳ عوفی » جوامع‌الحکایات, جزء اول از قسم دوم تصحیح امیر بانو مصفاء(تهران:بنیاد فرهنگ 
ایران»۱۳۵۹).ص ۰۳۸۱ 

۴ النجوم الزاهرة. ص ۰1٩۱‏ 

۵ البصائر والذخائر.ص ۲۲۵؛ العقد الفرید. ج ۰۲ ص ۰۱۰۲ 

۶ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص ۵۶۹۱: المنتظم» ص ۰۲۸۳۹ 

۷ بغداد فى تاريخ الخلافة العباسية. ص ۰۱۸ 

۸ العیون والحدایق.ص ۴۵۱+ مجمل فصیحی.صص ۰۲۷۷-۲۷۶ 


۶ / تاریخ حکومت طاهریان 
در مقابل نصربن شبث به همراه نداشت وعبدالّه نیز پنج‌سال دیگر برای شکست و مطیع 
کردن او کوشید. آن هنگام که وی قلعه کیسوم را در محاصره داشت؛ پدرش طاهر 
درگذشت و مأمون نامهُ تسلیت خود را برای اظهار همدردی با او فرستاد و در آن نوشت: 
«... و به راستی که دوست داشتم برای تسلیت توء به فرستاده و نامه قانع نباشم و خودم 
بیایم نه کس دیگو. اگر که برایم ممکن باشد آن هم به جهت تکریم و بزرگداشت مرگ 

پدرت و مونست..»! 
مأمون از خدا خواست تا عبدالله» جایگاه طاهر را نسبت به امیرالمژمنین و تمام 
مسلمانان کسب کند. بعد از آن» عبدالله برای پایان دادن به نبرد با نصرین شبث, برشدت 
فشار خود افزود؛ به گونه‌ای که بسیاری از سران سپاه نصر از میان رفتند و برایش چاره‌ای 
جز تسلیم شدن باقی نمانده بود. هرچند مأمون امان نامه‌ای برایش نوشت» ولی نصره 
شرایطی را برای تسلیم شدن پیشنهاد کرد که مأمون نپذیرفت." عبدالله ناگزیر شد به 
حملات خود بیفزاید؛ چرا که نامه‌ای تهدید آمیز مبنی بر مسامحه در کار نصر از مأمون 
نیز دریافت کرده بود. "گزارشی از نبردهای سخت عبدالله بعد از این با نصر وجود دارد 
که در آن خود وی بیش از دیگران تلاش می‌کرده تا با منجنيق‌ها و سنگ اندازها بتواند بر 
قلعه کیسوم ساطه یابد و تمام اموال آن‌جا را به غنیمت بگیرد. این پیروزی آن چنان مهم 
بود که عوف‌بن محلّم خزاعی» شاعر همراه عبدالله» قصیده‌ای طولانی در عزت و افتخار 
وی برای این موفقیت بزرگ سرود. " عبدالله بعد از پیروزی خود امان نامه‌ای برای نصر 
نوشت و علی‌رغم تهدیدهاء او را امیدوار به بخشش مأمون کرد. نصر نیز با خواندن نامه 
عبدالله در تسلیم شدن درنگ نکرد." پس از تسلیم شدن او در پایان سال ۸۲۳/۵۲۰۹ 





١‏ احمد زکی صفوت. جمهرة الرسائل العرب فى عصور العربية الزاهرة (بیروت:مکتبةالعلمیه 
۰ ۱۹۳۸/۰۵۱۳۵۷۰۰م)+جزء ۳ ص ۰۴۱۷ 

۲ عصرالمأمون, ص ۱۲۷۴ محاضرات تاریخ الامم و العباسیه» صص ۰۱۹۴-۱۹۵ ` 

۳ تاریخ یعقوبی» ج ۰۲ صص ۰۴۸۱-۴۸۰ 

۴ الدیارات» صص ۰۱۳۵-۱۳۳ 

۵ جمهرةالرسائل العرب» ص ۴۲۰. 


ایام حکمرانی عبداله‌بن طاهو در خراسان / ۱۷۷ 


عبدالله وی را به همراه محمدین حسن‌بن مصعب به بغداد فرستاد و قلعه کیسوم را ویران 
کرد.۱ عبدالله بعد از این پیروزی به رقه بازگشت و بعد از مدتی از جانب مأمون برای 
خواباندن شورش ابن‌سری و آرام کردن اوضاع مصر عازم آن دیار شد. 

وی در مسیر حرکت خود به مصر؛ دمشق و نواحی اطراف آن را آرام کرد. همچنین بر 
دشمن پیشین خود محمدبن یزید الاهوی دست یافت. او که پیش از آن در جواب قصیده 
عبدالله در مفاخرت به پدرش» با اشعاری عبدالله را به باد ناسزا گرفته بوده اکنون چاره‌ای 
جز تسلیم شدن به وی نداشت. او در عذرخواهی از عبدالله اظهار داشت آن گاه که «در 
فصیده خود فرموده بودی» : 

«و ابسی من لاکفاء له و من تسامی مجده قولوا.... 

یعنی پدر مرا نظیر نیست واگر کسی هست که در مقام بزرگواری با او مقابله تواند 
فرمود» گویید بیا تا ظاهر گردد» از همین رو گمان کردم در میان قوم عرب کسی نمانده 
است که بر اهل عجم بتواند برتر شود و حماقتم مرا به ناسزا گفتن وادار کرد." 

عبدالله نه تتها وی را بخشید» بلکه بخششهای زیادی نز به وی کرد. ابن عساکر از 
بذل و بخشش عبداله در دمشق یاد می‌کند. ‏ همچنین وی توجه خاصی به رعایت حال 
علما داشت و گویند چون در ماه رمضان به شام رسید از علمای آن جا دربارۀ روزه 
استفتا کرد و رعایت حال آنها را نیز به نزدیکان خود گوشزد کرد." عبدالله در مسیر شام» 
تمام شهرها را مطیع و قلعه‌ها را ویران کرد و نیز با امان دادن مردم» خراج را از آنها 
برداشت و این چنین صاحب شوکت و آوازه گشت. "همین امر سبب شد تا ورود او به 


مصر که دستخوش آشوب و ویرانی بود با خوشامد گویی همراه باشد. یونس‌بن 





۱ الدیارات »ص ۱۳۵ ؛ تاریخ طبری» ج ۳ ص ۵۷۱۵ 

۲ جوامع الحکایات. حزء اول از قسم دوم ص ۲۶۲؛ الاغانی, جزء ۰۱۲ ص ۰۱۲۵ 

۳ ترجمه فرج بعد از شدت. صص ۹ + 

۴ تاریخ مدینة دمشق» ص ۰۲۳۴ 

۵ المنتظم »ص ۰۲۳۸ 

۶ تاریخ یعقوبی.ص ۴۸۱؛ صلاح الدين صفدی. امراء دمشق فى الاسلام. (بیروت: دارصادر»۱۴۱۱ق 
۷ م)»ص ۰۱۲۵ 


۸ / تاریخ حکومت طاهویان 
عبدالاعلی بعد از ورود عبدالله به مصر گفت: 

«از جانب مشرق جوانی نورس (منظورش عبدالله‌بن طاهر بود) به سوی ما آمد به 

هنگامی که دنیای ما پر از فتنه بود و بر هر ناحیه از ولایت تسلط جویی تسلط يافته بود و 

مردمان از آنها به محنت بودند. وی دنیا را سامان داد بی‌گناه را ایمنی داد و بد کار را به 

هراس افکند و رعیت به اطاعت وی درآمد.! 

به هنگام ورود عبدالله به مصر میان محمدین سرّی و علی‌بن عبدالعزیز جروی برای 
چند سال درگیری ادامه داشت. همین امر زمینه را برای حمله اقوامی از اندلس به مصر 
فراهم ساخته بود." عبدالین طاهر از همان آغاز مأموریت خویش از جائب مأمون 
وظیفه حفظ و برقراری آرامش در مصر را برعهده گرفته بود اما فتنه نصرین شبث برای 
پنج سال او را در رقه مشغول داشت. در تمام این سالها مصر از آشوب و بحران رهایی 
نیافته بود. بنابراین با تسلیم شدن نصرین شبث» مأمون فوراً عبداله را روانه مصر کرد. 
بعد از مرگ محمدبن سرّی» برادرش عبیدالّبن سرّی در ۸۲۱/۵۲۰۶م از جانب 

مأمون والی مصر شد. ولی او نیز که فسطاط و غرب مصر را در اختیار داشت از اطاعت 
مأمون خارج شد. امّا مصر سفلی و حوزه شرقی نیز در اختیار علی‌بن عبدالعزیز جروی 
بود.۲ با ورود عبدالله و لشکریانش به مصر» آوازهُ فتوحات وی خود به خود یاغیان را 
مجبور به تسلیم شدن کرد چنان‌که عبدالعزیز جروی یاغی با او در جنوب مصر ملاقات 
کرد و اعلام داشت که او و پدرش هميشه مطیع خلیفه بوده‌اند. آبعد از تسلیم شدن اوه 
عبدالله بن طاهر برای جنگ با عبیداللهبن شری» یکی از سرداران خویش را پیشتر فرستاد 
و سپس خود با شتاب به دنبال او حرکت کرد و با یک حمله همگانی سپاهیان عبیداله‌بن 
سری را شکست داد چنانکه بسیاری از آنها خود از عبدالله امان خواستند." عبدالّ‌بن 


۲- محمدین یوسف الکندی. ولاةمصرء تحقیق حسین نصار»(بیروت: دارصادر.بی تا).ص 1۹4۸ 
۳ولاة مصر. ص ۹¥ النجوم الزاهرء ص ۰-۱۸۲ 

۴ تاریخ یعقوبی؛ ج ۲ ص ۸۱ 

۵ تاریخ طبری» ج ۰۳ صص ۲۸-۷ ۵۷ ؛ تاریخ یعقوبی.ج 3 ص ۸۱ 


ایام حکمرانی عبدالهبن طاهر در خراسان / ۱۷۹ 


طاهر برای مدتی ابن ری را در فسطاط محاصره کرد و اشعاری را در نزدیک بودن 
پیروزی خود سرود: 
«صبحگاهان اشک همی ربخت / که می‌دید رفتن من نزدیک است 
و پیوسته روز و شب / در کار راه سپردنم 
از روی جهالت پنداشت /که من در رنجم و آسوده نیستم». ' 
عبیدالله‌بن سزی که شکست خود را نزدیک می‌دید برای جلب رضایت عبداله» 
هزار پسر و دختر را که هر یک هزار دینار در کیسة» ابریشمی داشتند» شبانه نزد او 
فرستاد. اما عبدالله آنها را باز فرستاد و به او نوشت: 
«اگر هدیه تو را در روز می‌پذیرفتم» در شب نیز قبول خواهم کرد. شما مردم» خود به این 
هدایا شاد شوید که من لشکری بی‌شمار که هیچ با ان نتوان مقاومت کرد سوی شما 
خواهم فرستاده.۲ 
این نامه به همراه ضعف ابن‌سرّی سبب شد تا وی امان بخواهد یعقوبی می‌نویسد: 
عبیدالله‌بن سری بدان شرط تسلیم شد که هر چه از اموال گرفته است. از خود وی باشد 
و عبدالبن طاهر این شرط را پذیرفت و حتی اعلام کرد برای جلوگیری از خونریزی 
حاضر بودم گونه‌ام را بر روی زمین بگذارم.۳ 
ابن‌تغری بردی» هیچ شرطی را برای تسلیم شدن او در نظر نگرفته است. " اما عبدالله 
بن طاهر بنابر رسم خویش در نرم کردن دل دشمنانش همواره هدایایی را به آنها 
می‌بخشید. عبیدالله در بیست وچهارم صفر سال ۱ امه ۶ تسلیم عبداللهبن طاهر 
شد و بر امان نامه او فقها و بزرگان مصر نیز شهادت دادند. عبدالله با بخشیدن ده هزار 


دینار به وی او را به نزد مأمون فرستاد.٩‏ 


۱ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص ۵۷۳۷. 
۲-النجوم الزاهرة» صص ٩۱۸۲-۱۸۱‏ تجارب الامي ص ۱۶۰؛ خاص الخاص: ص ۰۱۳۳ 
۳ تاریخ یعقوبی‌ج ۲ ص ۴۸۱؛ ولا‌مصن صص ۰۲۰۵-۲۰۴ 

۴ النجوم الزاهر ص ۰۱۸۲ 

۵ ولاةمصر» ص ۲۰۵. 


۰ / تاریخ حکومت طاهریان 


بعد از پیروزی بر ابن سرّی» عبدالله وارد فسطاط شد و گزارش فتح مصر را برای 
مأمون فرستاد. آن گاه برای فتح اسکندریه عازم آن‌جا شد. در اواخر عهد حکومت 
حکم‌بن هشام» خلیفه اموی اندلس » قرطبه را شورشی عظیم فراگرفته بود. اما وی موفق 
به سرکوبی شورشیان شده آنان را از قرطبه اخراج کرد. کوج این شورشیان از 
۱۲( آغاز شد و جماعتی حدود پانزده هزار تن از آنها با چند کشتی وارد مصر 
شدند. جنگهای داخلی مصر سبب شده بود تا آنها علاوه بر اشغال اسکندربه در این 
جنگها نیز شرکت داشته باشند. ۲ حضور عبدالله‌بن طاهر به همراه پیروزیهایش آوازه‌ی او 
را در مصر آن چنان در انداخته بود که می‌گفتند:«خدا را در مشرق سپاهی است که هرکس از 
مخلوق بر او طغیان کند آنها را بفرستد که به وسیله آنها از وی انتقام بگیرند». " همین امر سبب 
شد تا با حرکت عبدالله به سمت اسکندریه» اندلسیها از وی امان بخواهند. آنها در 
ربیع‌الاول سال ۸۸۲۷/۵۲۱۲ اسکندربه را به سمت جزیره اقریطش (کرت) ترک 
کردند. " خواباندن ناآرامی‌های مصر با تبریک فتح بسیاری از بزرگان " برای عبدالله و 
خرسندی مأمون همراه بود. آن چنان که وی در نام خود که حکایت از علاقٌ شدید به 
عبدالله بن طاهر داشت. این چنین نوشت: 

«برادرم و مولایم / کسی که سپاسدار نعمتهای اويم 

هرچه را دوست داری / به روزگاران بدان دل بسته‌اند 

و هرچه را خوش نداری / هرگز بدان رضا تدهم 

خدا بر این شاهد است / خدا بر این شاهد است 


خدا بر این شاهد انیت 9 





۱- محمدعبدال عنان» تاریخ دولت اسلامی در اندلس» ج ۱. ترجمه عبدالمحمد آیتی: (تهران: مؤسسه 
کیهان. ۰۱۳۶۶ صص ۲۶۲-۲۶۰. 

۲ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص ۰۵۷۳۲ 

۳ ولاةمصر» ص ۰۲۰۷ 

۴ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص ۵۷۳۷. 

۵ تاریخ طبری»ج ۳ص ۵۷۳۴ ؛ المنتظم ۰ ص ۲۸۹۳؛ کندی معتقد است مامون در زیر امان‌نامه 
عبیدالابن سرّی که در ۲۶ محرم سال ۲۱۱هجری به‌دست عبدالله رسید. این اشعار را نوشته بود. ر.ک: 
ولاةمصر » ص ۲۰۵. 


ایام حکمرانی عبداله‌بن طاهر در خراسان / ۱۸۱ 
مأمون به دنبال این پیروزی» خراج یک سال مصر را که بالغ بر سه میلیون دیتار 
می شد به عبدالله بخشید. ! اما طبع بلند عبدالله مانع از آن شد که آن را به خود اختصاص 
دهد و گفت: «خداوند فرعون را خوارکرد. چقدر خسیس و پست همت بود پادشاه این آبادی که 
گفت من پروردگار بزرگ شما هستم». آن گاه بر بالای منبر رفت و تا تمام آن اموال را 
نبخشید. پایین نیامد. معلی طائی در همان هنگام بخشش بر او وارد شد و گفت: 
«ای بخشنده‌ترین مردم در وقت قدرت... و ای کسی‌که به آسانی گره‌های سختی زمانه را 
هنگامی که کمبودها و فشار ها بر قومی به طول می‌انجامد» باز می‌کنی. دست تو از 
بخشش به شخص خطاکار و قاتل خالی نمی‌شود. اگر در رود نیل به جای آب» طلا 
جریان داشت. یک مثقال از بخشش تو را نشان نمی‌داد. اگر من از تو در انديشه بودم به 
من منت گذاشته‌ای و تشکر و سپاس من از صمیم قلب نثارت باد" 
بخشش‌های عبدالله در مصر باعث شگفتی مأمون شد و او را در جمع نزدیکانش با 
بهترین اوصاف ستود و اعلام کرد امور مصر را با تمام اموالش به او سپردم و نیز از اموال 
زیادی که از عبیداله‌بن سرّی به‌دست آورده بود؛ فقط ده هزار دینار و سه اسب و دو خر 
با خود آورد. به راستی که او بزرگوار و جوانمرد و با شرف است. " عبدالله با بهترین 
اوصاف در مصر ستوده شد. آن چنان که وجود او را مایهٌ خوشبختی مأمون می‌دانستند. 
بطین» شاعر حمصی در وقت ورود عبدالله به مصر برای خوشامد او خواند: 
«مرحبا مرحبا و خوش آمدا 
به فرزند صاحب جود طاهربن حسین 
مرحبا مرحبا و خوش آمدا به فرزند کسی که در دو دعوت اثر نمایان داشت 


مرحبا مرحبا و خرش آمدا 





۱-اغانی, الجزء ۰۱۲ ص ۲ تاريخ الاسلام, حوادث سنه ۲۴۲تا ۰۲۵۰ ص ۰۲۳۴ 

۲ خطیب بغدادی ‏ تاریخ بغداد او مدينة السلام(بیروت:دارالکتب العلميه ٠۹۸۸م‏ »ج ٩‏ ص ۴۸۴؛ 
تاريخ الاسلام. حوادث سنه ۲۲۱ تا ۰۲۳۰ صص ۰۲۳۱-۲۳۰ 

۳-الاغانی.الجزء ۱۲ ص ۱۲۲ النجوم الزاهرة» ص ۲۰۰٩؛‏ تاريخ مدينة دمشق ۰ ص ۰۲۲۳ 

۴ الدیارات» صص ۰۱۳۷-۱۳۶ 


۲ / تاریخ حکومت طاهریان 


به آن کسی که وقتی آبگاه دو ناحیه به جوش آید 

کف وی چونان دریاست 

مأمون که خدایش موید بدارد 

تاوقتی که شما برای وی به‌جای باشید 

باک ندارد که چه شکافی 

ازکدام سوی آید 

شما که به روزگار قدیم ز آن زریق ومصعب و حسین بودید 

سزاوار بود که به سروری پرسید و بر جهانیان برتری گیرید,. أ 

عبداللهبن طاهر بعد از سامان دادن اوضاع مصر» عیسی‌بن یزید جلودی را نایب 
خویش قرار داد و بعد از هفده ماه و ده روز اقامت در مصر آبه سمت عراق حرکت کرد. 

عبدالله در اواسط سال ۲( وارد بغداد شد. ظاهراً ورود او با شکوه و با 
تشریفات خاص انجام گرفت. عباس‌بن مأمون و معتصم بالاترین شخصیت‌های آن عصر 
به پیشواز وی رفتند و مردم نیز از ورود او استقبال کردند. "کارهای عبدالله در مصر باعث 
شد تا مأمون بعد از آرام شدن اوضاع آشفته غرب خلافت» فرزندش عباس را در سال 
۳۴ م به حکومت جزیره و برادرش معتصم را به حکومت شام و مصر بفرستد. 
مأمون به آن دو و نیز به عبداله‌بن طاهر به هر یک پانصد هزار دینار بخشید و در هیچ 
روزی این چنین مال هنگفتی نبخشیده بودند. " بخشش یک اندازه مأمون به عبدالله و 
فرزند و برادرش میزان اعتبار عبدالله در نزد مأمون را نشان می‌دهد. 

ثعالبی معتقد است فرمان حکومت عبداله به جبال و آذربایجان هم زمان با فرمان 


حکومت معتصم به مصر انجام گرفته است. "اما پذیرش این سخن بعید به نظر می‌رسده 


۱- تاریخ طبری ۰ج ۰۱۳ ص ۰۵۷۲۱ 

۲-ولاء مصر ص ۰۲۰۷ 

۳ تاریخ طبری ؛ ج ۳ص ۵۷۳۸؛ المنتظم » ص ۲۹۰۶ تاري خکامل ۰ ص ۲۱. 
۴ العیون والحدایق. ص ۴۶۳ المنتظم ۰ ص ۹۱۹؟٩‏ البداية والنهایف ص ۰۲۷۱ 
۵ لطائف المعارف۰ص ۰۱۹۳ 


ایام حکمرانی عبدالهبن طاهر در خراسان / ۱۸۳ 
چرا که محمدبن حمید طوسی» فرمانده سپاهیان خلیفه در جنگ بابک خرمدین در سال 
۴ کشته شد و با مرگ او و آشکار شدن ضعف خلیفه و در مقابله با جنبش 
بزرگ بابک خرمدین مأمون سردار توانمندی جز عبدالّابن طاهرنیافت. بنابراین» 
عبدالله بن طاهر در سال ۸۲۹/۵۲۱۴م برای جنگ با بابک روانه دینور شد. اعبداله خبر 
مرگ برادرش طلحه را با قراینی آشکار در بغداد متوجه گشت. آنچه که اکثر متابع در 
اعزام اسحاق‌بن ابراهیم و یحیی‌بن اکثم از سوی مأمون به دینور درباره خبر مرگ طلحه و 
اختیار انتخاب حکومت خراسان برای عبدالله‌بن طاهر آورده‌اند»" پذیرفتنی نیست. این 
امر ناشی از اختلاط زمان فوت علی‌بن طاهر با برادر دیگرش طلحةبن طاهر است. زیرا 
فاصله مرگ طلحةبن طاهر در ربیع‌الاول سال ۸۸۲۸/۵۲۱۳ تا اعزام عبدالله به دینور در 
حدود اواسط سال ۸۲۹/۵۲۱۴م دست کم حدود یک سال بوده است. با توجه به 
حساسیت حوادث خراسان بعید می‌نماید که مأمون و عبدالله از مرگ طلحه در این مدت 
آگاه تشده باشند. روایت حمزهٌ اصفهانی بیشتر به حقیقت نزدیک است چون «هنگامی‌که 
خبر مرگ طلحه به برادرش عبدالله‌بن طاهر که در بغداد بود رسید. حاجب خود طاهربن ابراهیم را 
سوی برادرش علی‌بن طاهر فرستاد و امارت نواحیی را که طلحه به‌دست داشت» به وی سپرد». ' 

از سوی دیگر عبدالله در سال ۸۲۷/۵۲۱۲ بعد از یک غیبت هفت ساله وارد بغداد 
شد و به رغم علاقه‌ای که به بغداد داشت. چندان تمایلی به گرفتن حکومت خراسان» با 
توجه به وجود برادرش علی‌بن طاهر -که می‌توانست خراسان را پس از طلحه اداره کند- 
از خود نشان نداد. بنابراین» او با انتخاب علی‌بن طاهر بعد از مرگ طلحه در سال ۳ به 
جانشینی خود در خراسان اقامت در بغداد را ترجیح داد. اما مرگ محمدین حمیدطوسی 
و پیروزی‌های بابک مأمون را بر آن داشت تا عبدالله را برای رویاروبی با بابک به دینور 
بفرستد. هنوز مدتی از اقامت عبدالله در دینور نگذشته بود که مأمون اسحاق‌بن ابراهیم و 





۱ تاریخ طبری » صص ۱۵۴۷۲-۵۳۴۷۱ البداية والنهایه » ص ۲۷۳. 

۲ تاریخ طبری»ج ۳ص AYY‏ تاریخ یعقویی ج ۲ص ۴۸۵ تاریخ کاملٍج ١‏ ۰ص ۲ لمنتظم ۰ص 
.TAFY‏ 

۳ تاریخ پیامبران و شاهان» ص ۶ 


۴ / تاریخ حکومت طاهریان 

بحیی‌بن اکثم را به نزد عبدالله فرستاد تا از میان حکومت خراسان آذربایجان و یا جنگ با 
بابک یکی را بپذیرد و عبدالله حکومت خراسان را پذیرفت '. در واقع» حرکت عبدالله به 
سمت دینور و انتخاب علی‌بن طاهر به جانشینی خود در خراسان نشان داده بود که در 
آن وقت از رفتن به خراسان امتناع کرده بود» ولی در شرایط پیش آمده ضرورت وجود او 
در خراسان کامللاً احساس می‌شد. اما گزارش ابن‌اثیر درباره حملات خوارج و دستور 
مأمون به عبدالله برای رفتن به خراسان نشان می داد "که چندان اختیاری برای عبدالله در 
انتخاب میان حکومت خراسان, آذربایجان و یا نبرد با بابک وجود نداشته است. " چرا که 
در این زمان؛ علی‌بن طاهر در جنگ با خوارج کشته شد و محمدبن حمید طاهری در 
مقابله با آنها عاجز بود. گزارش شابشتی در این خصوص درست‌تر به نظر می‌رسد. وی 
می‌نویسد: خوارج به روستای حمرا حمله کردند و بسیاری از زنان و کودکان را کشتند. 
این کار برای مأمون بسیار سخت و نگران کننده بود. بنابراین اسحاق‌بن ابراهیم و 
یحیی‌بن اکثم را به نزد عبدالله در دینور فرستاد تا او را قسم دهند راهی خراسان شود 
زیرا خراسان از تمام مملکت بعد از دارالخلافه از نظر او مهم‌تر و با اهمیت‌تر بوده 
است.؟ این روایت به خوبی نشان می‌دهد که عبدالله در این زمان به فرمان مأمون و به 
جهت آشفتگی خراسان و نیز خارج شدن حکومت از دست برادرانش الزام در رفتن به 
خراسان داشته است. بنابراین: او به سرعت خود را آماده حرکت به خراسان کرد. 


اقدامات عبداله بن طاهر در نیشابور 
به دنبال تصمیم عبداله برای عزیمت به خراسان» وی به سرعت به جانب نیشابور 


حرکت کرد. او حتی جلوتر از خویش» عبدالله‌بن عزیزین نوح را برای آرام کردن فتنه 





۱ احمدبن نصرال دیبلی تتوی» تاریخ الفی» نسخه خطی, بدون صفحه؛ تجارب الامم. ص ٩۱۶۵‏ المنتظم» 
ص ۰۲۸۴۷ 
۲ تاری خکامل» ج ۱صص ۰۴۲-۳۲ 
Bosworth, "Abdallah Ibn, Taher", Encyclopedia Irmica, cloumbia university ,‏ ات -3 
NewYork, 1990, VOL. (۰‏ 
۴ الدیارات» صص ۱۳۸-۱۳۷. 


ایام حکمرانی عبداله‌بن طاهر در خراسان / ۱۸۵ 


خوارج به نیشابور فرستاد و سپس خود مدتی در آن جا اقامت کرد. وی در رجب سال 
۵ وارد مرو شد. ۲ اقامت وی در مرو شاه جهان چندان طول نکشید. زیرا 
نیشابور را به عنوان مرکز حکومت خویش قرار داد. مرو که با پیشینۀ تاریخی خود از 
دوران ساسانی به عنوان یک شهر نظامی به حساب می‌آمد, " موقعیت خود را در دوران 
اموی نیز برای همین منظور حفظ کرد آن چنان که آن را امالقرای خراسان 
می‌ناميدند. این شهر از موقعیت جغرافیایی و اقتصادی مهمی در منطقه خراسان 
برخوردار بود و مردم آن را از دهقانان عجم دانسته‌اند. "مهاجرت جماعات مختلف 
عرب و نیز اقامت والیان خراسان در این منطقه. موجب گسترش جمعیت این ناحیه شد. 
همچنین وجود بوستانها ابنیه و مساجد بسیار با قصرهایی که در زمانهای مختلف 
ساخته شده بود“ بر رونق و آبادانی این منطقه افزوده بود. به همین جهت» طاهر و 
طلحه مرو را مرکز حکومت خود قرار دادند. 

اما عبدالّین طاهر نیشابور را برای مرکزیت حکومت خود برگزید. زیرا این شهر که 
بنای آن را به شاپور اول ساسانی (۲۴۱-۲۷۱ع)نسبت داده‌اند از قدیم الایام جاذبه‌های 


۱- تاری خ گردیزی» ص ۰۲۹۹ . 

۲- تاریخ پیامبران و شاهان» ص ۲۰۷. 

۳ ابن حوقل» ایران در صورة الارض؛ ترجمه جعفر شعارء (تهران: امیر کبیر۰)۱۳۶۶ چاپ دوم ص ۱۷۱؛ 
حمداله مستوفی. نزهة‌القلوب. به کوشش محمد دبیر سیاقی (تهران: کتابخانه طهوری. ۰۱۳۳۶ صص 
.۱٩۹۳-۴‏ 

۴ محمدبن احمدمقدسی. احسن‌التقاسیم فی‌معرقة الاقالیم» ترجمه علینقی منزوی. (تهران: کاویان: 
۱ج ۲ص ۴۳۳. 

۵البلدان ص ۵۵. 

۶-لطالف المعارف» ص ۰۱۸۰ 

۷ سفرنامه ابن حوقل» ص ۰۱۶۹ 

۸ جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی» ص ۴۷۶. 

۰۳۳۸ تاریخ ثعالبی» ص‎ ٩ 


۶ / تاریخ حکومت طاهریان 


اوایل دوره اسلامی به ابرشهر معروف گردد." آب و هوای نیکوی این شهر را از جمله 
دلایلی می‌دانند که عبدالله را بر آن داشت تا حکومتش را در آن جا بنا کند. به نظر 
ابن حوقل» در سراسر خراسان شهری در سلامت هوا و پهناوری و پرعمارتی به نیشابور 
نمی‌رسید. آدر واقع؛ بهترین اوصاف را از موقعیت این شهر حاکم نیشابوری در تاریخ 
تیشابور ارائه کرده است وی می‌نویسد: «نیشابورست. هوای او صافی به صحت ابدان وافی» 
خالی از خطایا و عاری از وبا و اکثر بلایا... عروس بلدان» خزانه خراسان» دار امارت» لطیف 
عمارت. موطن ادیبان» و نیز در مقایسه با شهرهای دیگر می‌نویسد: 

«در سیستان» باد آن... سند و هند حرارت شدید... خوارزم و ترکستان سرمای آن... مرو و 
حوالی آن از پشه و امثال آن» » آهمه موجب آزار و زحمت مردم هستنده اما در نیشابور 
درازی عمر مردم در نتیجه نیرومندی هوای آن است. به همین علت هنگامی که از 
عبدالّبن طاهر پرسیدند چرا نیشابور را به جای مرو برگزیدی؟ گفت: به چند سبب. 
هوایش قوی و مردمش سر به زیر و عمر ایشان دراز است. " ثعالبی نیز در وصف شهر 
نیشابور برای یکی از طاهریان از هوای پاکیزه آن یاد کرده است.٩‏ 

علاوه بر آب و هوای مطلوب و آبادانی شهر نیشابور: دلایلی دیگر را برای انتخاب 
این شهر توسط عبدالله‌بن طاهر می‌توان در نظر گرفت. شاید انگیزه‌های سیاسی و 
نظامی بیش از هر عامل دیگری در این انتخاب موثر بوده است که بیشتر به مسأله خوارج 
مربوط می‌شد. هر چند آنها در طول دوران تاخت و تاز خود. همه شهرهای خراسان را 
دستخوش آشوب قرار می‌دادند» ولی نیشابور در میان این شهرهاء بیشتر مورد توجه 
خوارج بود و همچنین در آستانهُ ورود عبدالله به خراسان کانون این بحران به حساب 
می آمد. همان طور که پیشتر یاد شد. علی‌بن طاه برادر عبدالله که به نیابت از او 


۰۱۶۶ المسالک و الممالک» ص ۲۰۴؛ سفرنامه ابن حوقل » ص‎ ١ 
۰۱۶۸ ۲-سفرنامه ابن حوقل» ص‎ 

۳- تاریخ نیشابورهصص ۱۳-۲۱۲ ۲. 

۴ احسن التقاسیم؛ ج ۲ ص ۴۸۷. 

۵ لطالف المعارف» ص ۲۴۲. 


ایام حکمرانی عبداللهبن طاهر در خراسان / ۱۸۷ 


حکومت خراسان را بر عهده گرفته بود در ایام کوتاه جانشینی خود دایم درگیر با خوارج 
در نیشابور بود و در همان جا نیز کشته شد. همچنین محمدبن حمید طاهری که قبل از 
رسیدن عبدالله به خراسان امور حکومت را در دست گرفته بود. در نیشابور اقامت 
داشت و برای خود عمارتها ساخته بود.' بنابراین» پیش از عبدالله دو جانشین وی در 
مدت دو سال» بیشترین اوقات خود را در نیشابور سپری کرده و درگیر با حملات خوارج 
بودند. به گزارش شابشتی هنگامی که عبدالله به حکومت خراسان اعزام شد نامه‌ای 
بدین مضمون برای مأمون نوشت که هرچه در پیرامون نیشابور دیدم لانه و آشیانه 
خوارج بود. آن را از این نظر پراهمیت‌ترین ناحیه‌ها یافتم. آبنابراین حضور گسترد؛ 
خوارج در اطراف نیشابور و درگیریهای علی‌بن طاهر و محمدبن حمید طاهری با آنهاء 
عبداله را متقاعد کرد تا به اهمیت حضور خود در نیشابور برای سرکوبی خوارج اهمیت 
دهد. از سوی دیگره به گزارش حمزه اصفهانی» مأمون امارت سرزمین‌های طبرستان و 
رویان را به عبدالله واگذار کرد. " گسترش حکومت طاهریان یت می‌شد تا نیشابور به 
عتوان مرکز حکومت اهمیت بیشتری را برای کنترل و اداره دقیق‌تر مناطق مختلف دارا 
باشد. همچنین این شهر گنجایش بیشتری را برای احداث بناها و کاخهای جدید داشت. 
مرو با بافت قدیم خود» ظاهراً جذابیتهای لازم را برای حاکم مقتدری که بر ممالک آباد 
عصر خود فرمان رانده بود» به همراه نداشت. اقدامات عبدالله در ساخت شادیاخ و 
عمارتهای تازه نشان می‌داد که وی نیشابور را به عنوان مرکزی که با سلیهُ خود بتواند به 
آباد کردن آن بپردازد» دوست می‌دارد. اقدامات او در نیشابور سبب شد از این زمان به 
بعد این شهر آباد و بزرگ گردد تا آن جاکه ادیبان و دانشمندان بسیاری به سبب محاسن 
آن و موقعیت ممتاز شهر به آن‌جا آمدند. این شهر «دوباره‌اعمر بلاداله گردید و 


۱- تاری خگردیزی» ص ۲۹۹. 

۲ الدیارات» ص ۱۳۸. 

۳ تاریخ پيامبران و شاهان» ص ۲۰۶. 

۴ ابن حوقل ایران در صورة الارض؛ ترجمه جعفر شمار,(تهران: امیر کبیر» ۱۳۶۶).ص 1۶۹. 


۸ / تاریخ حکومت طاهریان 


پرثروت‌ترین و پرجمعیت‌ترین بلاد شد».! 

عبدالله‌بن طاهر زمانی در نیشابور فرود آمد که «خراسان اندر فتنه خوارج بود» "و آنان در 
سراسر منطقه پراکنده شده» نیشابور و اطراف آن را فرو گرفته بودند. بنابراین؛ او با انتقال 
مقر حکومت از مرو به نیشابور توانست از نزدیک نبردهای مداومی را برضد خوارج به 
راه اندازد. وی با کشتن بسیاری از خوارج موفق شد نظم و آرامش را به خراسان 
بازگرداند» به روایت یعقوبی:«عبدالاین طاهر خراسان را چنان منظم و آرام کرده بود که 
هیچ‌کس چنان توفیقی نیافته بود و همه بلاد(خراسان ) به فرمان وی درآمده و بی‌اختلاف حکم 
او راگردن نهادند», ۳ 

مهم ترین مشکل عبدالّه در آغازه مسأله خوارج بود و برای سرکوبی آنها در سیستان 
پیاپی سپاهیانی به آن‌جا می‌فرستاد تا مانم حرکت آنها به سمت خراسان شود. محمدبن 
احوص» اولین فرستادهٌ او به سیستان بود که سپاه نیرومندی را برای جنگ با خوارج گرد 
آورد؛ اما توفیقی در 5 نبرد به دست نیاورد. خبر ناتوانی او در مقابله با خوارج سبب 
شد تا عبدالله» عزیزبن نوح را با لشکر انبوهی ازه‌غربا,به کمک محمدین احوص 
بفرستد." باسورث. غربا را از مردم خراسان و ماوراءالنهر می‌داند. "با توجه به حضور 
مطوعه در سیستان و تلاش خودجوش مردمی برای مبارزه با خوارج» هستة اصلی این 
سپاه را این گروه از افراد تشکیل می‌دادند. مطوعه پیش از این در نبردهای کارگزاران 
عباسیان بر ضذ خوارج سیستان شرکت فقالانه داشتند.شورشهای «حضین» و «عمربن 
مروان» در زمان هارون الرشید تنها به یاری این گروه سرکوب گردید ‏ شورشهای 


خوارج هم زمان با قدرت‌یابی طاهر در خراسان؛ سبب مقاومت گروههای مطوعه 


۱ ياقوت حموی به نقل از و. بارتولد.تذکره جغرافیای تاریخ ایران» ترجمه حمزه سردادور (تهران: 
توس۰)۱۳۷۲۰ جاپ سوم ص ۰۱۲۷ 

۲ تاری خگردیزی» ص ۲۹۹. 

۳ تاریخ یعقوبی.ج ۲ ص ۵2۰۸ 

۴ تاریخ سیستان» ص ۰۱۸۱ 

۵- تاریخ سیستان از برآمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان ص ۲۱۹. 

۶ تاریخ سیستان» صص ۰۱۵۵-۱۵۳ 


ایام حکمرانی عبدالل‌ین طاهر در خراسان / ۱۸۹ 
نیشابور تحت رهبری «عبدالرحمان مطوعیء شده بود. ' بنابراین بعید نیست که عبدالله از 
این گروه برای برخورد با خوارج سیستان کمک گرفته باشد. ابن‌عبدربّه» خطبه‌ای را از 
عبدالله‌بن طاهر در وقت جنگ با خوارج» خطاب به سپاهیانش آورده است که نشان 
می‌دهد مخاطب او بیشتر گروههای مردمی بوده‌اند. عبدالله در سخنان خود خطاب به 
مردم گفت: شما از حق و دین خدا حمایت می‌کنید و به یاری خدا به جنگ دشمنانی 
می‌روید که از اتحاد مسلمین و دين خدا خارج شده و باعث فساد و تباهی گشته‌اند. پس 
آنها را به ذکر خدا و صبر دعوت کرد تا با این اسلحه بر دشمن پیروز شوند. آنیروی 
اعزامی از سوی عبدالله‌بن طاهر برای کمک به محمدبن احوص ظاهراً چندان موفق نبود. 
این سپاه اگر چه به وسیله گروهی از تودهُ مردم زرنگ (زرنج) در جنگ با ابوعوف‌بن 
عبدالرحمان سرکرده خوارج حمایت می‌شد اما بعد از یک نبرد سخت شکست خورد؛ 
به گونه‌ای که عزیزبن نوح؛ فرمانده آنها با گروه بسیاری از مردم کشته شدند. عبداله‌بن 
طاهره عباس‌پن هاشم و الیاس‌بن اسد سامانی را به فرماندهی این سپاه انتخاب کرده؛ به 
سیستان فرستاد. آنها با خود» پول زیادی را به سیستان آوردند» چرا که بعد از شورش 
حمزه» دیگر از سیستان برای والی خراسان هیچ دخلی بر نمی‌خاست. " از سوی دیگره؛ 
آنها برای اداره سیستان و جنگ با خوارج به این پول نیاز داشتند. هر چند در جنگ مجدد 


۱ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص ۵۶۸۹؛ تاریخ کامل ۰ ج ۱ صص ۱۳۰۴۳-۳۰۳ بخدادی نیز می‌ویسد که 
عبدالرحمن مطوعی درزمان علی‌بن عیسی بیست‌هزار تن از مردم نیشابور را برای جنگ با حمزه 
خارجی بسیج کرده بود. لفرق بين الفرق» ص ۶۱ 

۲ العقدالفرید. الجزء ۴. صص ۱۲۴-۱۲۵: عبدالله سپس آیه ۴۵ سوره انفال را بر آنها خواند که اگر با 
دشمن مواجه شدید فرار نکنید و ثابت قدم باشید و ذکر خدا کنید و خدا را فراموش نکنید تا رستگار 
شوید. 

۳ تاریخ سیستان.ص ۱۶۰. در سالهای ۲۱۱و ۲۱۲ هجری خراج خراسان را شش‌میلیون و هفتصد و 
هفتادو شش هزار درهم نوشته‌اند. همچنین فتوح البلدان» ص ۲۸۱. 

۴ حضین‌بن حسین مصمب را تاریخ سیستان عموی عبداله‌بن طاهر دانسته‌است که همراه با سپاه عزیزین 
نوح برای جنگ با خوارج وارد سیستان شد. این شخص می‌بایست حسن‌بن حسین باشد که پیش از 
این درباره شورش وی در کرمان سخن گفته‌ايم. وی بعد از بخشیده شدن توسط مأمون به همراه عبدالله 


۰ / تاریخ حکومت طاهریان 


حکومت سیستان را به دست آورده بود توانست. برای اولین بار بعد از شورش حمزه» 
مالیات از سیستان جمع آوری کند. ! اما این روند چندان پایدار نبود؛ الیاس‌بن اسد 
فرمانده اعزامی جدید در نبرد با خوارج پیروزی‌هایی به‌دست آورد و حتی سرهای 
گروهی از خوارج را برای عبدالّه به نیشابور فرستاد. عبدالّه در سال ۶۸۳۳/۵۲۱۸ 
حکومت سیستان را به حسین‌بن عبداله سیّاری سپرد. وی برادرزاده‌اش عبدوس را برای 
آرام کردن شهر بست فرستاد. این شهر که به سبب شورش عیاران ناآرام بود؛ ۲ به وسیله 
عبدوس آرامش خود را باز یافت. حسین‌بن عبداله سیّاری در زمان حکومت خود بر 
سیستان با ظهور رهبر دیگری از خوارج به نام ابی‌بن حضین روبه‌رو شد. وی برای 
جلوگیری از پیوستن بزرگان سیستان به این شورش؛ گروهی از افراد مشکوک را به نزد 
عبدالله فرستاد و عبدالله آنها را در قلعه هرات زندانی کرد. با تمام این آشفتگیها در 
سیستان» طبیعت نیز در این سالها با مردم سر ناسازگاری داشت. خشک شدن رود 
هیرمند در سال ۸۳۵/۵۲۲۰ قحطی سختی را در پی آورد. این خشکسالی نه‌تنها 
ضعفاء بلکه گروه بسیاری از تجار و بزرگان و خداوندان نعمت را به کام مرگ فرستاد. 
عبدالله‌بن طاهر برای کمک به قحطی زدگان سیصدهزار درهم فرستاد که آن مبلغ را در 
اختیار دوتن از فقهای بزرگ قرار دهند تا در میان درویشان تقسیم کنند. سال 
۷ ۸ نیز از سالهای دردناک در حیات اهالی سیستان بود. سرمای غیر قابل 
تحملی سراسر سیستان را فراگرفت و باغها و محصولات را خشک گردانید. همچنین 
قحطی و وبا نیز شیوع یافت. حرکتهای خوارج در تمام این مدت خاموش نشد و تلاش 
عبدالله برای نابودی آنها نیز کارساز نگشت. وی دوباره الیاس‌بن اسد را با سپاهی در 
۲ م برای جنگ با خوارج به سیستان فرستاد و به او مأموریت داد تا ناحیه بست 
را آرام کند. این تلاطم در نزاع خوارج با والیان سیستان؛ عبدالّبن طاهر را بر آن داشت تا 


وارد خراسان شد و سرانجام به عنوان فرمانده سپاه طاهریان برای جنگ با مازیار, روانه طبرستان شد. 
١‏ تاریخ سیستان از برآمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان.ص ۲۲۰. 
٣‏ تاریخ سیستان» ص AY‏ 


ایام حکمرانی عبداله‌بن طاهر در خراسان / ۱۹۱ 


ابراهیم بن حضین قوسی از بزرگان سیستان را که پیش از این برای جلوگیری از پیوستنش 
به خوارج در هرات زندانی کرده بود آزاد سازد و وی را به حکومت سیستان بفرستد. او 
تا زمان مرگ عبداله حکومت سیستان را برعهده داشت.۱ 

تلاشهای عبداللهبن طاهر برای جنگ با خوارج در سیستان» موجبات نابودی آنها را 
به وسیله عیاران و مطوعه در آینده‌ای نه چندان دور فراهم ساخت. عبدالله اگر چه در 
سیستان همیشه درگیر با خوارج بود» اما وی در خراسان به موفقیتهای چشمگیری نایل 
شده بود. به راستی در زمان او از حرکتهای خوارج در خراسان اثری نمی‌بينيم. تلاشهای 
او در انجام اصلاحات به سود روستاییان باعث شد تا زمینه‌های اصلی پذیرش دعوت 
خوارج از میان روستاها برداشته شود. رکود کشاورزی و افزایش ناامنی که از موجبات 
اصلی هراس روستاییان از خوارج به حساب می آمد» سبب شد تا بر اثر اقدامات عبداله 
ورونق کشاورزی فعالیتهای خوارج در میان بسیاری از روستاها از میان برود. اما اين روند 
به مناطق اطراف و از جمله به سیستان گسترش نیافت و همین امر گرفتاریهای بسیاری را 
برای طاهریان در سالهای پس از عبدالّه از ناحیه سیستان به همراه آورد. 

مرگ مأمون در سال ۲۱۸ ۸ / ۸۳۳ و روی کار آمدن معتصم تا حدی حکومت 
عبدالله را در خراسان تهدید کرد. مأمون در طول دوران حکومتش با هواخواهی و 
دلجویی فراوان تلاش خود را در تقویت موقعیت عبدالله در خراسان به کار می‌بست. 
چنان که عبدالله در نامه‌ای به مأمون از فراغ خانه‌اش و غم دیدار خلیفه سخن رانده بود. 
اما خلیفه به وجود او بر حکومت خراسان پشتگرمی و آرامش بیشتری داشت. چندان که 
به او نوشت هرگاه دلها از یکدیگر دور باشند» نزدیک بودن خانه سودی نمی‌رساند. ۲ 

مأمون در هنگام مرگ؛ معتصم را به جانشینی خود برگزید. او قبل از مرگ؛ 
وصیت‌نامةٌ خویش را در سه نسخه تهیه کرده و یکی از آنها را برای عبدالله به خراسان 


۱- تاریخ سیستان» صص ۱۹۰-۱۸۲+تاریخ سیستان از برآمدن تازیان تا ب رآمدن دولت صفاریان ءصص 
۰۲۲۳-۸۹ 
۲ خاص الخاص» ص ۱۳۲؛ المنتظم» ص ۲۸۴۸ 


۲ / تاریخ حکومت طاهریان 


فرستاد.! زیرا آگاهی عبداله برای پذیرش خلافت معتصم از نظر مأمون لازم و با اهمیت 
بوده است. با روی کار آمدن معتصم عبدالله که از حزم و دور اندیشی قابل توجهی 
برخوردار بود تشریفات لازم را در پذیرش خلافت معتصم» به جای آورد و علی‌رغم 
خشم و ناراحتی معتصم از او؛ بهانه‌ای برای گسترش کدورت به خلیفه نداد. ماجرای 
خشم و ناراحتی معتصم از عبداله به زمان حضور وی در بغداد برمی‌گشت. آن هنگام که 
عبدالله» حاجب مأمون بود معتصم را از ورود به دربار با جمعی از غلامان ترک خود باز 
داشته بود و اين امر عامل کینه معتصم شد. " مأمون به سبب آگاهی از این اختلاف برآن 
شد تا میان آنها آشتی برقرار کند و حتی در وصیت خود به معتصم سفارش کرد: 
«عبداشین طاهر را به کارش واگذار و تحریکش مکن. می‌دانی در ایام زندگی من و به 
حضور من میان شما چه رفته (است) با وی به دل مهربانی کن و او را خاص نیکی 
خویش کن که تلاش و کارسازی وی را دربارة برادرت دانسته‌ای». 
اما این عداوت تا آغاز قدرت یابی معتصم پا برجا ماند. به‌گونه‌ای که وی با فرستادن 
کنیزی به سوی عبدالله کوشید تا او را در آغاز خلافت خود مسموم کند. " این توطثه 
توسط عبدالله کشف شد ولی هرگز آن را به روی خود تیاورد. اطرافیان عبداله نیز به این 
تیرگی روابط واقف بودند چنان‌که روزی عبداله به اسماعیل دبیر خود گفت:«که من همی 
به حج روم. اسماعیل گفت: تو حازم‌تر از آنی.که این کار کنی» که از حزم دور بود. عبدالله گفت: 
راست گفتی! اما من تو را آزمودم». "موقعیت عبدالله در خراسان آن چنان قوی بود که 
معتصم سرانجام به پذیرش حضور عبدالّه در خراسان اعتراف کرد و در نامه‌ای به عبدالله 


چنین نوشت:«خداوند ما و تو را ببخشد. در قلب من از تو رنجشهایی بودکه با به قدرت رسیدن 


۵۷۶۹ تاریخ طبری» ج ۳ص‎ ١ 

۲ تاری خگردیزی» ص ۰ 

۳ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص ۱۵۷۷۴ البداية والنهاية. ص ۲۸۷. 
۴ تاری خگردیزی» ص ۳۰۰ 

۵ تاری خگردیزی ۰ ص ۳.۰ 





ایام حکمرانی عبدالابن طاهر در خراسان / ۱٩۳‏ 


بخشیده شد ' معتصم به عنوان ضرورت احساس کرد که قدرت کامل و قوی طاهریان را 
در مشرق مي‌بایست بپذیرد. " تلاش عبداللابن طاهر در دفع مخالفان خلیفه؛ اسباب 
جلب اعتماد معتصم و بهبود روابط آنها شد. اقدام وی در سرکوبی قیام مازیار و 
دستگیری یکی از علویان به نام محمدبن قاسم‌ین علی بیش از عوامل دیگر در تحکیم 
روابط آنها مؤثر بوده است. اشاره‌ای به این دو قیام ما را با جنبشهای دیگر عهد عبدالله که 
به همراه خوارج مشکلات عهد او را دو چندان کرده بود؛ آشنا می‌سازد. 


شورش محمدبن قاسم‌بن علی 

یکی از کارهای مهم عبدالله برای برقراری آرامش در خراسان سرکوبی شورش 
محمدبن قاسم‌بن علی از نوادگان امام حسین ا است. او همراه گروهی از پیروان خود از 
کوفه به مرو آمد و در مرو توانست پیروان زیادی که تعداد آن را حدود چهل هزار نفر 
دانسته‌اند» گرد خود جمع کند. "اما به علت بی‌اعتمادی به گروهی از یاران خود از آشکار 
کردن دعوت خویش در این شهر خودداری کرد. وی سپس به طالقان رفت و در آن‌جا 
پیروانش, مردم را به «الرضامن آلمحمد اء آدعوت می‌کردند و با جمع شدن گروهی از 
مردم به جانب او در سال ۸۳۴/۸۲۱۹م در آن شهر قیام خود را علنی کرد. "همزمان با 
آشکار شدن دعوت وی؛ عبدالله لشکری به فرماندهی حسین‌بن نوح رئيس شرطه خود 
برای جنگ با محمدبن قاسم به طالقان فرستاد. اما این سپاه از او شکست خورد. عبداله 
ناگزیر شد دوباره سپاهی دیگر را به فرماندهی نوح‌بن حیّانبن جبله برای جنگ با 
محمدین قاسم بفرستد. او سرانجام به سختی بعد از چند جنگ مهم توانست محمدبن 
قاسم را شکست دهد و او را به شهر نسا عقب براند. محمدبن قاسم بعد از این شکست 


۱ جمهرة الرسائل العرب: الجزء ۵ ص ۵ الدبارات: ص ۰۱۳۹ 
M. Rekaya, "Mazyar", Iranica , Tom 2, Leiden 1973. P. 167.‏ 2 
۳ مقاتل الطالبیین. صص 0۳۷-۵۳۶. 
۴ تاریخ کاملء ج ۰۱۱ صص ٩۷۶-۷۵‏ المنتظم. ص ۲۸۷. 
۵ العیرن والحدایق.ص ٩۴۷۱‏ البداية والنهایف ص ۲۸۸. 
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در شهر نسا پنهان شد. ' ابوالفرج اصفهاتی گزارش کاملی از نحوه اطلاع عبدالّ‌بن طاهر 
از مخفی‌گاه او در تسا به دست می دهد که نشان از دستگاه اطلاع رسانی دقیق عبدالله‌بن 
طاهر دارد. " مأموران وی موفق به دستگیری محمدین فاسم شده و او را به نیشابور 
بردند. عبدالله برای سه ماه محمدین قاسم را در نیشابور نگه داشت و به خاطر ترس از 
پیروان محمدین قاسم مراقبتهای خاصی از او انجام می‌گرفت. عبدالّه بعد از آرام شدن 
اوضاع هدایایی را تقدیم محمدبن قاسم کرد سپس او را روانه بغداد ساخت . هم چنین 
به یاران خود نیز گوشزد کرد که او را شبانه و به طور مخفیانه از ری عبور دهند تا موجب 
تحریک شیعیان نشوند. محمدبن قاسم در روز نوروز سال ۸۳۴/۵۲۱۹م وارد بغداد شد 
و به امر معتصم وی را زندانی کردند. " سرانجام به روایت اکثر منابع» او موفق شد از 
زندان بگریزد. 


جنبش مازیار 

قیام دیگری که حکومت طاهریان را در زمان عبدالله بن طاهر با خطرات جدی 
تهدید می‌کرد جنبش مازبار بود. مازیاربن قارن از اولاد ونداد و از بازماندگان سوخراه 
یکی از شاهزادگان ساسانی بود. " هنگامی‌که وی به عنوان جانشین پدر بر قسمتی از 
طبرستان حکومت یافت» بین او و اسپهبد شهریارین شروین اختلافاتی بروز کرد و این 
امر سرانجام به جنگ و فرار مازیار از طبرستان به نزد مأمون منجر شد. مازیار به وساطت 
یکی از دوستان خود به نام عبدالله‌بن سعیدالحرشی در پیش مأمون پذیرفته شد و به 
وسیلهٌ او اسلام آورد. هنوز چند ماهی از اقامت مازیارین قارن در خدمت خلیفه نگذشته 


بود که اسپهبد شهریارین شروین درگذشت و فرزندش شاپورین شهریار که قدرت را به 


۱ تاریخ طبری؛ ج ۰۱۳ ص ۵۸۰۰؛ علی‌بن اسماعیل اشعری» مقالات الاسلامین واختلاف المصلین؛ 
ترجمه محسن مؤیدی» (تهران: امیرکبیر ۱۳۶۲ ص ۴۷. 
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دست گرفته بود. ظلم و ستم بر مردم را در پیش گرفت. مردم طبرستان از بیدادگری او به 
مأمون شکایت کردند و او دو تن از سرداران خویش را برای سرکوبی شهریارین شروین 
فرستاد و چون کاری از پیش نبردند» منجم خلیفه برای آرام کردن طبرستان مازیار را به 
وی معرفی کرد. بنابراین مأمون مازیار را به حکومت طبرستان گماشت." مازیار در 
مدت اندک پیروان زیادی را دور خود گرد آورد و توانست بر شاپورین شهریار پیروز 
شود. افزایش قدرت او در منطقَهُ طبرستان به همراه اعمال خودسرانه» باعث مخالفت و 
رنجش گروهی از بزرگان شد. به همین علت. نامه‌ای به مأمون نوشتند و از اقدامات 
مازیار شکایت کردند. مأمون وی را به بغداد فراخوانده اما مازیار به بهانة درگیری با 
دیلمیان از امر مأمون سرباز زد. بدین شکل .اگر چه شروع قیام او را در ۶۸۳۸/۵۲۲۴ 
دانسته‌اند» لیکن به حقیقت باید سال ۸۸۲۹/۵۲۱۴ را که وی از فرمان مأمون سرباز زده 
بود» مبداً این امر دانست. او برای حفظ ظاهرء گروهی از قضات رویان و آمل را از جانب 
خود به بغداد فرستاد تا اطاعت و فرمانبرداری‌اش را به خلیفه اعلام کنند. اما برخلاف 
انتظار وی» یکی از قضات. داستان ستم مازیار را به یحیی‌بن اکثم. قاضی بغداد بازگفت و 
او نیز خلیفه را از این امر آگاه کرد. همچنین آنها اظهار داشتند که مازیار قصد شورش و 
استقلال طبرستان را دارد." مأمون که در این هنگام مشغول نبرد با رومیان بود» فرصتی 
برای برخورد با مازیار نداشت. بنابراین؛ ابواحمدقاضی رویان که از نفوذ اجتماعی 
زیادی بر خوردار بود انجام این مأموریت را برای برخورد با مازیار برعهده گرفت. او در 
طبرستان؛ مردم را به شورش و قتل یاران مازیار تحریک کرد. اوج گرفتن فعالیت 
شورشیان در آمل باعث شد تا مازبار این شهر را هشت ماه در محاصره بگیرد و 
اطلاعات نادرست از وضع طبرستان برای خلیفه ارسال کند. مأمون نیز که خبری درست 
از عامل و نمایندگان خود در مازندران نداشت. گفته‌های مازیار را درست می‌پنداشت. 


۱ تاریخ طبرستانه ص ۲۰۹. 
۲ تاریخ طبرستان ۰ صص ۲۱۰-۹ ظهیرالدین مرعشی. تاریخ طبرستان و رویان و مازندران» مقدمه 
محمد جواد مشکوره به کوشش حسین تسبیحی (تهران: انتشارات شرق ۱۳۶۸ صص ها 


۶ / تاریخ حکومت طاهریان 
مازیار بعد از گشودن آمل» ابواحمد قاضی رویان را که موجب عصیان مردم شده بود 
کشت و گزارش فتح این شهر را برای خلیفه فرستاد. تا زمان مأمون اگر چه وی بنای 
سرکشی و مخالفت را در طبرستان گذاشته بود. ولی برای حفظ ظاهر پرداخت خراج را 
قطع نکرد و عصیان خود را نیز بر خلیفه آشکار نساخت." با روی کار آمدن معتصم» 
مازیار از فرستادن خراج خود برای عبدالله‌بن طاهر سرباز زد. چون او موظف بود خراج 
خود را برای امیر خراسان بفرستد و نیز از نظر داخلی اداره امور آن‌جا بر عهده عبدالله‌بن 
طاهر بود. اما هدف وی از ارسال خراج به سوی معتصم آن بود تا بیعت خود را نسبت به 
عبدالله قطع کند» چنان که به گزارش طبری به رغم دستور معتصم مبنی بر فرستادن خراج 
به سوی عبدالله» وی می‌گفت:«نزد او نمی‌فرستم؛ بلکه نزد امیرممنان می فرستم». آبنابراین؛ 
معتصم آن اموال را از نماینده مازیار تحویل می‌گرفت و به نزد عبدالّبن طاهر 
می‌فرستاد. این روند چندین سال ادامه داشت تا سرانجام رابطه مازیار با عبدالله‌بن طاهر 
به برخورد و منازعه کشیده شد. 

در عصیان آشکار مازیار» فرمانده بزرگ خلیفه افشین آنقشی مهم داشت.زیرا وی 
پیش از این بر بابک -بزرگترین دشمن خلیفه -پیروز شده بود. چون افشین از خشم خلیفه 
نسبت به طاهریان اطلاع داشت. بنابراین» فرصت مناسب را برای انجام یک توطثه در 
کنار زدن عبدالّین طاهر و به دست گیری حکومت خراسان در اختیار خود دید او در 
نامه‌هایی به مازیار عملاً وی را بر علنی کردن طغیان بر ضد عبدالله برمی‌انگیخت "و 
تصور می‌کرد چون عبدالله قادر نخواهد بود مازیار را شکست دهد خلیفه وی را برای 


انجام این مأموریت اعزام خواهد کرد." آنگاه بعد از این پیروزی» حکومت خراسان تا 
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ماوراءالنهر را به پاس خدماتش به خلیفه به او واگذار خواهد کرد. به همین علت مازیار با 
اتکا به حمایت افشین» عصیان خود را نسبت به طاهریان و خلیفه در PATRIA‏ 
آشکار کرد. به روایت طبری سبب قیام «نفرت مازیار پسر قارن از آل طاهر بود. چنان‌که خراج 
بدیشان نمی‌فرستاد». ! وی به عنوان شاهی واقعی» تاجی برای خود آماده کرد و نگهبانان 
شخصی متشکل از هزار و دویست سپاه دیلمانی را به خدمت گرفت. " حتی زرتشتیان را 
در اجرای تشریفات مذهبی خویش آزاد گذاشت و آیین کهن ایرانی را تازه کرد و به قول 
گردیزی «دین بابک خرمدین گرفت و جامه سرخ کرد». آسیاستهای مازیار در طبرستان آن 
چنان مردم را به تنگ آورد که فرستادگان آنها در بغداد شکایت خود را در طی قصیده‌ای 
به خلیفه عرضه داشتند. " معتصم که عصیان مازیار را نه تنها برضد طاهریان بلکه برضد 
خود و حتی اسلام می‌دید. عبداللهبن طاهر را مأمور سرکوبی او کرد. *عبداله لشکری را 
به همراه عموی خود» حسن‌بن حسین به طبرستان فرستاد. خلیفه نیز سپاهیان بسیاری را 
به فرماندهی محمدین ابراهیم به کمک او اعزام کرد. عبدالله‌بن طاهر برای تقویت 
نیروهای خود حیان‌بن جبله را نیز با چهار هزار تن به قومس فرستاد و آنها مرتب با 
عبدالله در نیشابور مذاکره می‌کردند. " بدین شکل این سپاهیان به سرعت. بسیاری از 
مناطق طبرستان را تصرف کردند. 

علی‌رغم تمایل و تصور افشین بر تداوم این جنگ بسیاری از مردم که نسبت به 
اقدامات مازیار رضایت چندانی نداشتند» به سپاهیان عبدال‌بن طاهر پیوستند. "سرانجام 
خیانت کوهیار؛ برادر مازیار که ارتباطی با طاهریان پیدا کرده بود "و همچنین توانسته بود 
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دست‌خطی از عبدالله مبنی بر واگذاری قسمتی از طبرستان به خود دریافت کند.! سبب 
شد تا مازبار با نقشة او و بدون جنگ اسیر سپاهیان عبدالله شود. ثروت و غنایم زیادی که 
از جنگ بامازیار نصیب سپاه عبدالله شده بود» به نیشابور حمل گردید "و مازیار خود به 
نزد معتصم فرستاده شد. این‌اسفندیار از کشف رابطه افشین و مازیار توسط عبدالبن 
طاهر یاد می‌کند. در هنگامی که عبدالله وی را به بغداد می‌فرستاده مازیار از توطثه افشین 
بر جان خلیفه پرده برداشت. آبه همین جهت» یک روز پیش از رسیدن مازیار به سامرا 
افشین را نیز دستگیر کردند. " مازبار در سال ۶۸۳۸/۸۲۲۴ به فرمان معتصم بر اثر 
تازیانه‌های زیادی که بر او زدند» کشته شد. با مرگ وی اکنون دلایل کافی برای اتهام 
افشین» رقیب دیگر طاهریان در رابطه پنهانی با مازیار و خیانت او نسبت به خلیفه در 
دست بود. عبدالله‌بن طاهر پیش از این گزارشهایی از حرکات مشکوک افشین به خلیفه 
عرضه داشته بود چرا که افشین کاروانی از غنایم و هدایای فراوان را پنهانی به اشروسنه 
می‌فرستاد. عبدالله به گروهی از قاصدان او دست یافته و تمام اموال آن را پس از توقیف 
به سپاهیانش داده بود. سپس در نامه‌ای خطاب به افشین نوشت: کاروانیان به دروغ این 
اموال را از آن تو دانسته‌اند» چرا که اگر متعلق به تو می‌بود» نیازی به پنهان کاری نبود.* 
وی با این نامه على رغم موجه جلوه دادن اقدام خود در توقیف اموال افشین؛ وی را به 
اعمال حرکات مخفی متهم کرد و گزارش کار او را برای معتصم فرستاد. این اقدام باعث 
کدورت میان عبدالله و افشین گردید. از سوی دیگر عبدالله هرگز نمی توانست بپذیرد که 
در پشت سرخود در ماوراء‌النهرء افشین با قدرت‌یابی موقعیت او را در خراسان به 
مخاطره اندازد. ۲ بنابراین» وجود زمینه‌های اختلاف میان عبدالله و افشین و شدت رقابت 
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آنها در ماجرای مازیار سرانجام به افشای خیانتهای افشین و محکومیت او منجر شد. 
افرادی از تشکریان افشین نیز به توطثه او برضد خلیفه گواهی دادند. هم چنین مسامحه 
افشین در جنگ با بابک را به عنوان اتهام دیگر او ذکر کرده‌اند. سرانجام طی محاکمه‌ای 
که قسمتی از جزئیات آن را مورخان نقل کرده‌اند؛ افشین محکوم شد و او را در 
۶ بر دار کردند.! 


سیاست و نحوهٌ حکومت عبدافّه در خراسان 

عبدالله‌بن طاهر در زمان حکومت خود. دست به اقدامات و اصلاحات عمده‌ای زد. 
ویژگیهای اخلاقی او در زمان امارتش از یک تربیت صحیح و دقیق حکایت داشت؛ 
چنان‌که طاهر در نامه‌های مختلف» او را از هر گونه عمل خلاف برحذر می‌داشت. آبنابر 
نقل برخی از منابع» عبداله توجه خاص به رعایت حال مردم و برقراری نظم و آرامش در 
میان آنها داشت. از همان هنگام که به مأموریتهای مختلف اعزام می‌شد. از سیرت نیکو 
و رفتار او با مردم بسیار سخن گفته‌اند. به وقت استقرار در شام چون علهٌ فراوانی از 
مردمان را در جوار خود نیازمند دید دستور داد تا اسامی همه آن ساکنان را یادداشت 
کرده» برای آنها علاوه بر مستمری ماهانه» خوراک و پوشاک نیز در نظر بگیرند. " عملکرد 
او نشانگر عطا و احسان او نسبت به مردم بود. آهمین امر سبب شد تا تمام کسانی که 
گرفتار مشکل بودند برای رفع حاجت به او پناه آورند. شعرا نیز او را بخشنده‌ترین مردم 
خوانده و با بهترین اوصاف ستوده‌اند. اقدامات عبدالله در خراسان بیشتر در راستای 


برقراری آرامش و تلاش برای بهبود وضعیت مردم انجام می‌گرفت. وی بناهای زیادی 


۱- تاریخ طبری» صص ۵۹۳۱-۵۹۲۶ ؛ تجارب الامي صص ۲۷۰-۲۶۴ ؛ تاريخ کامل؛ ج ۱۱.صص 
۱۵۷-۱ ؛ تاریخ یعقوبی» ص ۵۰۴ 

۲-الدیارات» ص ۰۱۳۴ 

۳ تاریخ مدینة دمشق» ص ۲۳۴؛ تاریخ بغداد ج ٩‏ ص ۰۴۸۳ 

۴ تاریخ کامل ءج ۱ ص ۱۸۲؛ محمد تقی کاشانی» بحرالفراشد. به کوشش محمد تقی دانش‌پژره. 
(تهران: بنگاه و ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۴۵)» ص ۸۸ 


۰ / تاریخ حکومت طاهریان 


ایجاد و آنها را وقف مردم کرد. رباط فراوه در نزدیکی خوارزم؛ آبنای شهرکی در نزدیکی 
نساء قریه اسد آباد در نزدیکی نیشابور» آشهری به‌نام دهستان در نزدیک مازندران و بنای 
شهر کوچکی در نزدیکی ابیورد آهمه از جمله مکانهایی بوده است که ساخت و وقف آن 
را به عبدالله‌بن طاهر نسبت داده‌اند. 

در زمان او سیستان دچار قحطی و خشکسالی گردید به‌گونه‌ای که سال 
۳6۵۰ و 0۸۴۱/۸۲۲۷ مصیبت اجتماعی بزرگی متوجه این مردم شد و عبدالله 
اموالی را برای بهبود وضع مردم به سیستان فرستاد. عدالت پیشگی عبداله در ادار؛ امور 
خراسان بعد از مشکلات مهم زمان حکومت علی‌بن عیسی سبب شد تا روزگار او را در 
عدل» یگانه بدانند. " منابع از همان بدو ورود او به نیشابور از عدل و دادگستریش سخن 
رانده‌اند. آمدن او به نیشابور با خوشحالی مردم همراه بود» زیرا کمبود باران» شهر را 
دچار خشکسالی کرده بود و همزمان با ورود عبدالله» باران شدیدی در شهر باریدن 
گرفت. برازی در استقبال از او و سپاهیانش گفته بود: 

«مردم در زمان خود گرفتار قحطی شدند / تا این که تو قدم بدین جاگذاشتی و با خود 
دانه‌های مروارید آوردی 

در این ساعت دو باران با هم آمدند/ و درود خدا بر هردوی آنها هم بر امیر و هم 
برباران».٩‏ 

تلاش عبدالله در اجرای عدالت و رسیدگی به مستم مردم در همان آغاز ورود به 
نیشابور با عزل محمدبن حمید طاهری توأم بود. او که به عنوان نایب عبدالله در نیشابور 


۱- ابوالفدا».تقویم البلدان؛ ترجمه عبدالمحمد آیتی. (تهران: بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۴۹ ص ۰۵۳۷ 
ابن‌رسته الاعلاق النفیسه ترجمه حسین قره‌چانلو. (تهران: امیرکبیر ۱۳۶۵) ص ۰1۹۹ 

۲ تاری خگردیزی» صص ۰۲۵۸-۲۵۹ 

۳ تقویم البلدان. صص ۵۰۷ و ۵۱۳؛ وفیات الاعیان» ج ۰۴ ص ۲۷۴. 

۴ مجد خوافی. روضه خلد. تحقیق محمود فرخ» به کوشش حسین خدیوجم؛ (تهران: زواره ۰6۱۳۴۵ ص 
۰۲۳۱-۲۳۰ 

۵ نسمةالسحر: ج ۰۱ ص ۳۰۰؛ مرآةالجنان» ج ۰۲ صص ٩۷۵-۷۴‏ وفیات الاعیان» ج ۳ ص ۸۴. 


ایام حکمرانی عبدالین طاهر در خراسان / ۲۰۱ 


رفتار خوشایندی نداشت. پیش از همه مورد خشم عبدالله واقع گردید. وی گاه بار عام 
می‌داد و به شکایت مردم رسیدگی می‌کرد» چرا که بساط عدل را عامل اصلی دوام 
حکومت خود می‌دانست. اظاهراً خویشاوندان وی که حکومت شهرهای مختلف را 
داشتند بر مردم ستم روا می‌داشتند. به همین سبب اشاره‌ای بر ظلم آنها و تلاش عبدالله 
در رعایت حق مردم شده است.۲ او در بدو ورود به نیشابور شادیاخ را برای استقرار 
سپاهیان و بنای پایگاه حکومتی خود انتخاب کرد. " حافظ ابرو علت بنای آن را در نتیجه 
ظلم و ستم سپاهیان وی بر مردم نیشابور دانسته است. "عبداله چون از این امر آگاه شده 
تمام سپاهیان خود را از شهر به این محل فراخواند. سیاست عبداله برای رفاه حال مردم 
بیشتر در راستای اصلاحات وی در زمینه کشاورزی انجام گرفت. او که به مشکلات و 
مصایب روستاییان و ستم‌هایی که بر آنها وارد شده بود» به نحوی آگاهی داشت بر آن 
شد تا به شکلی موجبات استمالت و بهبود وضع روستاییان را فراهم آورد. وصیت 
پدرش به او نیز چنین بود که «از کار رعیت و امور مردم هرگز غفلت مکن» زیرا دوام ملک بسته 
به وجوه و آسایش آنها می‌باشد». " حضور خوارج در طی سالهای مختلف و حملات مداوم 
آنها بر روستاهای بی‌دفاع» آرامش را از این مناطق گرفته بود. به همین دلیل عبدالله بعد از 
برقراری امنیت» در رونق و توسعه اقتصادی خراسان به مسأله روستاها توجهی خاص 
نشان داد. دستور وی به همه کاردارانش در ولابات مختلف. برای رعایت حال کشاورزان 


به راستی گواه بر سعی و تلاش او در این زمینه است. گردیزی متن دستور وی را این 


۱- تارب خگردیزی» ص ۲۹۹؛ تاری خکامل» ج ۰۱۱ ص ۱۸۱. 

۲ محمدبن محمد غزالی » نصيحة الملرک: تصحیح استاد علامه جلال الدین همایی:(تهران: نشر هما 
۰ ) ص ۰۱۶۲ 

۳ محیی‌الدین محمد زمچی اسفزاری»روضات الجنات فی‌ارصاف مدينة هرات» با تصحیح 
سیدمحمدکاظم امام (تهران: دانشگاه تهران۱۳۳۸۰): ص ۲۵۲؛ المنتظم» ص ۰.۳۱۴۳ 

۴ تاریخ نیشابوره ص ۰۲۰۱ 

۵- جغرافیای تاریخی خراسان» ص ۳۳؛ زکریاابن محمد قزوینی: ترجمه آثار البلاد و اخبار العباده ترجمه 
مرادبن عبدالرحمان. تصحیح محمد شاهرودی: (تهران: دانشگاه تهران» ۱۳۷۳).ج ۲ءص ۱۶۳ 

۶ تاری خکامل» ج ۰۱۱ ص ۶۰ 


۲ / تاریخ حکومت طاهریان 


چنین آورده است: 

«حجت برگرفتم شما را تا از خواب بیدار شوید! و از خیرگی بیرون آیید» و صلاح 

خویش بجویید» و با برزگران ولایت مدارا کنید! و کشاورزی که ضعیف گرددهاو را قؤت 

دهید! و به جای خویش بازآرید! که خدای عرّوجل از دستهای ایشان طعام کرده است و 

از زبانهای ایشان سلام کرده است و بیدادکردن بر ایشان را حرام کرده است»۱۰ 

متن دستور او نشان از تلاش عبدالله برای رونق کشاورزی دارد. او خود به این امر 

علاقه‌ای تمام داشت و در ترویج فلاحت کوشش فراوان می‌کرد. " در دوران اقامت کوتاه 
خود در مصر کاشت نوعی خربزه را در آن سرزمین به او نسبت می‌دهند. "عبدال‌بن 
طاهر اساس کشاورزی را در توجه به آبیاری می‌دانست. به‌همین منظور چند طرح آبیاری 
در ماوراءالنهر انجام داد. او هم چنین از خلیفه در ساختمان آبرا اهه بزرگ استان چاچ 
(تاشکند کنونی) دومیلیون درهم کمک مالی گرفت. این کمک که ظاهراً برخلاف میل 
باطتی معتصم انجام گرفته بود آنچنان در آبادانی منطقه مژثر افتاد که به گفته عوفی تا قرن 
هفتم این نهر پابرجا بود."درباره کیفیت تقسیم آب و طرز استفاده از قنوات در زمان وی 
همچنین مشکلاتی وجود داشت. چنان که گاه موجب نزاع و خصومت بین کشاورزان 
می‌شد و: 

«پیوسته اهل نیشابور و خراسان نزد عبدالله همی آمدندی و خصومت کاریزها همی 

رفتی و اندر کتب فقه و اخبار رسول 9 اندر معنی کاریز و احکام آن چیزی نیامده بود. 

سپس عبداله همه فقهای خراسان و بعضی از عراق را جمع کرد. تا کتابی ساختند(در) 

احکام کاریزهاء و آن را «کتاب قنی» نام کردند. تا احکام که انداران معنی کنند» بر حسب 

آن کنند و آن کتاب تا بدین غایت برجاست و احکام قنی و قنیات که در آن معنی رود بر 


۱- تاری خگردیزی» ص ۳۰۲ 
Reuben. Lety, The Social Structure of Islam , Cambridge , 1969, P.373.‏ -2 
۳ وفیات الاعيانء ج ۳ ص ۸۸ ؛ الدیارات.ص ۱۳۶. 
۲ تاریخ طبری» ج ۴ ص ۵۹۵۸. 
۵- ترکستان نامه» ج ۱ ص ۴۶۱. 


ایام حکمرانی عبداللهبن طاهر در خراسان / ۲۰۳ 
موجب آن کتاب رود ا 

گزارش گردیزی مبنی بر این که این کتاب تا قرن پنجم مورد استفاده بوده است. نشان 
می‌دهد که اعمال مربوط به قنوات تا این زمان بر اساس نسبتهای قدیمی بوده و تا عصر 
مغول معیاری برای تقسیم آب بوده است." به همین علت قناتهای کهن در خراسان را 
«قنات طاهری» می‌نامند. " این امر اهتمام طاهریان را در حفر قنات و تدوین احکام راجع 
به قناتها در خراسان از سوی آنان نشان می‌دهد. هر چند توجه به مسأله قنات سابقه چند 
هزارساله در ایران دارد. چنان که اردشیر «از جمله بیابانهاء آبهای روان بگردانید» در رستاقها 
پدید آورد." احکامی نیز پیش از آن در مورد قنات وجود داشته است. به گونه‌ای که از 
بندهای مربوط به آبیاری درماتیکان هزار داستان (متن قضایی عهد ساسانی )می‌توان 
دریافت که حفر قنوات و استفاده از آن منوط به شرایط خاص بوده است." بتابراین 
طاهریان با توجه به یک پیشینه محکم در رابطه با مسأله قنات به جهت ضرورت و نیاز 
مردمان خراسان به این امر اهتمام ورزیدند. وجود کاریزهای بسیار در نیشابون ۶ سبب 
شده بود تا عبدالله خود نیز به حفر قنات اهمیت دهد تا آن جا که وی ظاهراً برای حفر 

یک قنات یک میلیون درهم خرج‌کرد.۲ 
تلاش عبدالله برای بهبود وضعیت کشاورزی در راستای تعدیل و تنظیم مالیات و 
جلوگیری از سوءاستفاده مأموران مالیاتی انجام می‌گرفت. چنان که او اعلام کرد:دای مردم 
خراسان! تا از شما حمایت نکنم جبایه نخواهم ستاند».۸ در این راستا سفارش طاهر به 


۱- تاری خگردیزی» ص ۰۳۰۱ 

۲ تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی» ج ۲ ص ۰۱۹۴ 

۳ روضات الجنات فی‌اوصاف مدینه هرات.ص ۰۱۱۶ 

۴ بدیم الله فیروزی «شیره جستجو و استخراج آبهای زیرزمینی در ایران باستان». نشریه دانشگاه ادبیات 
اصفهان. سال هشتم. شماره نهم. ۰۱۳۵۲ ص ۰۱۰۲ 

۵ ماتیکان به نقل از ن. پیکولوسکای؛ءشهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان؛ ترجمه عنایت‌اله 
رضا(تهران: علمی و فرهنگی. ۱۳۷۲) صص ۰۲۹۴-۲۹۲ 

۶ تاریخ نیشابوره ص ۰۲۱۴ 

۷-روضات الجنات» ص ۰۲۵۰ 

۸ -آفرینش و تاریخ» ص ۶۰۴. 


۴ / تاریخ حکومت طاهریان 


عبدالله بسیار روشن بود. چنان که او گفته بود: 
«به کار مهم خراج نیک عنایت کن» چه بدان کار رعیت راست می‌شود و بهبود 
می‌پذیرد.. پس در تقسیم خراج میان خراجگزاران روش حق و برابری و دادگری 
پیش‌گیر... پس باید خراج آن چنان گرفته شود که آن را از مازاد مخارج خویش بی‌هیچ 
عسرت اعطا کنند و باید آن خراج را در راه استواری و بهبود زندگانی واصلاح نابسامانیها 
و «هموار ساختن ناهمواریهای» امور مردم صرف کنی» ۱ 
بدین گونه عبدالله به توصیه پدر عمل می‌نمود و «هميشه عمل بپارسایان و زاهدان و 
کسانی فرمودی که ایشان را به مال دنیا حاجت نبودی». " او خود می‌گفت:«پرکردن کیسه و به 
دست آوردن نام نیک هرگز با هم جمع نمی‌شوند. " با وجود این تلاش عبدالله در رونق و 
آبادانی روستاها یکی از عوامل مهم ایجاد آرامش و جلوگیری از حمایت مردمان بعضی 
روستاها از خوارج شده‌بود. 
عبدالله در راستای اصلاحات خود به مسأله گسترش علم و دانش و تعلیمات عمومی 
نیز توجهی خاص مبذول داشت. او معتقد بودهکه علم به ارزانی و ناارزانی بباید داد که علم 
خویشتن دارتر از آن است که با ناارزانیان قرارکند». آگزارشهایی حاکی از آن است که در زمان 
او حتی کودکان فقیرترین روستاییان نیز به شهرها روی می‌آوردند تا تحصیل دانش 
کنند." این تلاش توجه او را به اهمیت تربیت عمومی نشان می دهد که دیگران را نیز از 
فراگیری علم و دانش منع نمی‌کرد. آبه همین دلیل» او را می‌توان از بنیانگذاران نهضتی که 
به تجدید حیات فرهنگ ایرانی در عهد سامانیان منجر شد. به شمار آورد.۲ 
هرچند گمان نمی‌رود که مراد از علم در روایت گردیزی از نظر عبدالله فقط شریعت 


۱-مقدمه ابن خلدون ءج ۱ء صص ۶۰۲-۶۰۱. 

۲ سیاستنامه. ص ۶۳ 

۳ تاری خکامل ج ۱ص ۱۸۱؛ وفیات الاعیان» ج ۳ص ۸۷. 

۴ تاری خگردیزی» ص ۳۰۲. 

۵- ترکستان‌نامه» ص ۴۶۳. 

۶ ابن منظور.مختصر تاريخ دمشق» تحقیق روحیّه النحاس: ( دمشق: دارالفكرء ۷۸ج ۲ 
ص ۰۲۷۳ 

۷- تاریخ مردم ایرانء ج ۲ ص ۰۱۰۰ 


ایام حکمرانی عبداثاین طاهر در خواسان / ۲۰۵ 


اسلامی باشد. چون عبدالّه و خانواده او همه شاعر و در علوم دیگر نیز مهارتهایی 
داشتند. محمدبن حسن‌بن مصعب که از همراهان عبدالّبن طاهر و پرورش یافته 
خراسان بود در موسیقی و آواز مهارت زیاد داشت. آمنصورین طلحه نیز که از سوی 
عبدال,حکيم خاندان طاهر» "لقب گرفته بود» صاحب کتبی در زمینه فلسفه و موسیقی 
بوده است. بنابراین؛ توجه عبدالله به علم و دانش و فراگیری همه علوم بود» چنان که 
اشاره‌ای بر آشنایی او در علم نجوم نیز رفته است." ابن خلکان می‌نویسد: که ابن سکیت» 
وظیفه تعلیم و آموزش فرزندان طاهربن حسین را برعهده داشته است. ؟ به همین سبب 
عبدالّه در نزد وی نیز تعلیم یافته و علاقه مندی او را به علم و دانش از شیره رفتار و 
برخوردش با علما می‌توان دریافت. وی در سفر به شام آنگاه که بر در سرای عالمی برای 
پرسشی به انتظار ماند» با واکنش نزدیکانش مواجه شد لیکن عبدالله آنها را به بردباری و 
حفظ حرمت و منزلت علما دعوت کرد. "او خود نیز اشتیاق فراوانی به دانش آموختگان 
و کمک به حال آنان داشت. *چنان که در وقت ملاقات با گروه اعزامی واثق که برای پیدا 
کردن آثاری از سد یأجوج و مأجوج رفته بودند. هدایا و مبالغی هنگفت به آنها بخشید.۲ 
اقدام او در توجه و شتافتن به دیدار علما بیشتر برای حرمت گذاشتن به دانش آنها بوده 
چنان که برای دیدن محمدبن اسلم طوسی بر در سرایش آن قدر منتظر ماند و گفت: «آخر 
به وقت نماز بیرون آید»." و چون وی را بدید. از اسب پیاده شد و در مقابل او فروتنی 


۰۱۲۱-۱۲۲ تاج» صص‎ ١ 

۲-الفهرست» ص ۰۱۹۲-۱۹۳ 

۳ گمنام یراقیت العلرم و دراری النجوم؛ به تصحیح محمد تقی دانش پژوه» (تهران: اطلاعات. ۰۱۳۶۴ 
ص ۷۶ 

۴ احمد شلبی.تاریخ آمرزش در اسلام» پارسی کرده‌ی محمدحسین ساکت. (تهران: نشر فرهنگ اسلامی» 
۷۰) ص ۱۸۷ به نقل‌از ابن خلکان. 

۵ المنتظم» ص ۲۳۸. 

۶ تاریخ مدينة دمشقء ص ۲۲۴. 

۷ المسالک و الممالک» صص ۱۵۳-۱۵۲. 

۸ تذکرء الاولیاءء ص ۲۸۸ 


۶ / تاریخ حکومت طاهریان 


کرو همچنین در دیدار با ابوزکریا نیز از وی خواست تا حاجت خود را بخواهد و او 
عبدالله را نصیحت کرد که زیبایی صورتش را به خاطر گناه با آتش جهنم نسوزاند. این 
سخن آن چنان عبدالله را منقلب کرد که تا هنگام بلند شدن گربه می‌کرد. " او کتاب البهی 
را برای عبدالله‌بن طاهر تألیف کرد. " دیگر علما نیز که با عبداللهبن طاهر ارتباط داشتند» 
به سبب اشتیاق خود و علاقه عبدالّبن طاهر به علماء کتاب هایی را به نام وی نوشتند. 
یوحنابن ماسویه کتاب فى الصداع و علله و اوجاع و جمیع ادویته و السدر والعلل المولده را 
در شرح سردرد و جمیع داروهای مربوط به آن برای عبدالله نوشت. ‏ ابوعثمان بحیی‌بن 
مرزوق نیز تذکره‌ای از آوازها به نام اغانی تألیف کرد و آن را تقدیم عبدالهبن طاهر 
نمود." و عبدالله آن را در خزانه کتب خود بایگانی کرد. به طور یقین کتابخانه عبدالله با 
توجه به علاقه وی به علم و دانش بسیار غنی بوده و مجموعه‌ای از کتب نفیس را شامل 
می‌شده است. " بسیاری از این کتابها را ظاهراً عبدالله‌بن طاهر از مرو به نیشابور آورده 
بود» زیر در مرو کتابخانه‌ای عظیم از زمان یزدگرد ساسانی وجود داشته و عتابی شاعر 
که همزمان با عبدالله بوده, در چند سفر به مرو از این کتابهای پهلوی بهره برده است.۸ 

ابوالعمیثل عبداللهبن خلید که آموزگار پسران عبدالّه بود“ این کتابخانه را در نیشابور 


اداره می‌کرده است. "" ده فرزند عبداله نیز علوم بسیاری را از او فراگرفته بودند.۱۱ وی 


۱ مجمل فصیحیء ص ۰۲۷۸ 

۲ المنتظم ص ۰۱۱۴ 

۳ لفهرست. ص ۰۱۱۴ 

۴ اہن ابی اصیبعه عیون الانباء فى طبقات الاطباء شرح و تحقیق نزار رضاء (بیروت: دارالنکر بی‌تا) 
ص ۰۴۵۲ 

۵ برگزیده اغانی»ج ۱ ص ۶۷۷ 

۶ برگزیده اغانی » ج ۱.ص ۶۷۹. 

۷ مقاتل الطالبیین ص ۵۲۳. 

8- C.E. Bosworth, "The Tahirids and Persian Literature" Iran studies, vol ۷ ]1,1960 , p,105. 

۸۷ تاریخ آموزش در اسلام» ص‎ ٩ 

۰ ابوالقاسم حبیب اللهی. «ابوتمام در نیشابور» مجله دانشکده ادبیات مشهد. شماره ۲ و ۰۳ سال اول. 
ص ۰۲۰۲ 

۰۱۳۲ تاریخ خاندان طاهری» صص ۳۲-۳۱؛الدپارات ۰ ص‎ ١١ 


ایام حکمرانی عبداله‌بن طاهر در خراسان / ۲۰۷ 


کاتب طاهربن حسین بوده و ابیات زیادی را در مدح عبدالله‌بن طاهر سروده است.۱ 
توجه عبدالّه به شعر» باعث گرایش بسیاری از شعرا به سمت او شده بود» آن چنان 
که گروهی در مصاحبت و همنشینی دایم با او به سر می‌بردند. عوف‌بن محلم که چندین 
سال در خدمت طاهربن حسین بود» بعد از مرگ او به خدمت عبداله در آمد. این 
همنشینی ظاهراً به اجبار عبدالله بود زیرا در آن هنگام که عبدالله به خراسان می آمد» در 
ری صدای کبوتری به نظر وی غمناک آمد و چند بیت شعر سرود و از عوف نیز تقاضا 
کرد اشعاری بسراید. او در اشعار خود از غم فراق و دوری وطن خودسخن گفت: 
«نالةٌ کبوتری در ری خواب را از چشم من دور کرد. من هم مانند کبوتر نوحه گری آغاز 
کردم زیرا شخص غریب و محزون ناچار ناله می‌کند.... کبوتر ناله می‌کرد در صورتی که 
جوجگانش پیش چشمش بودند» لیکن بین من و کودکانم بیابانها فاصله است. ای کبو تر ! 
محبوب تو نزد تو حاضر است و شاخه تو سر سبز و شاداب است. تو چرا ناله 
می‌کنی؟»." 
این اشعار آنچنان تأثیری در عبدالله گذاشت که به وی اجازه بازگشت داد و فروتنی 
عوف را در مقابل تیازش برای دیدار فرزندانش تحسین کرد و علی رغم این که او از 
شعرای بزرگی بود که به خاندان طاهر تعلق داشت. عبدالله به راحتی از او گذشت.۳ 
اما جدا از عوف» کسانی چون ابوتمام» رنج سفر طولانی را برای دیدار عبداللّبن 
طاهر و آمدن به نیشابور تحمل کردند. ابوتمام حبیب‌بن اوس طائی در سال ۱۹۰ ه / 
۰۵م هجری در دمشق به دنیا آمد و در فاصله سالهای ۲۱۷ ه / ۸۳۲ تا ۲۲۰ | 
۵م به خراسان سفر کرد. وی و همراهانش در دامغان از اين راه طولانی آن قدر خسته 
شدند که یارانش به اوگفتند: آیا می‌خواهی ما را به جایی که خورشید بر می‌آید» ببری؟ 
ابوتمام گفت: نه» بلکه شما را به جایی می‌برم که جایگاه برآمدن بخشش و کرم است.۵ 


۱- وفیات الاعیان» ج ۳ ص ۸٩‏ 

۲ مختصر تاریخ دمشق» ص ٩۲۷۳‏ البصائر و الذخائر» ص ۸۵. 

۳ تاریخ مدينة دمشق» ص ۲۲۵. 

۴ شذرات الذ هب ج۳ ص ۶۶؛ طبقات الشعراء ص ۱۸۶. 
۵-الاغانی» الجزء ۱۶ صص ۴۲۸-۴۲۷؛ وفیات الاعیان, ج ۳ ص ۸۴. 


۸ / تاریخ حکومت طاهریان 


کیفیت ملاقات ابوتمام با عبدالله‌بن طاهر آن چنان مهم بوده است که بسیاری از منابع آن 
را نقل کرده‌اند.! 

ابوسعید ضریر و ابوالعمیثل اعرابی شاعران مخصوص عبداله موظف بودند تا قبل از 
معرفی شعرا به نزد او» آنها را بیازمایند." به همین منظور هنگامی که ابوتمام شعر خود را 
بر آنها عرضه کرد؛ آن را مناسب ندیده به او گفتند: چیزی را بگ و که فهمیده شود. ابوتمام 
در پاسخ آنها گفت: شما چرا آنچه را که گفته می‌شود؛ نمی‌فهمید؟ " سپس به او اجازه 
دادند تا اشعارش را بخواند و او عبدالله را آن چنان مخاطب قرار داد که موجب تحسین 
همه اطرافیان شد و عبدالله هزار دینار به وی بخشید. اما او توجهی به این صله نکرد. چرا 
که زحمت و رنجش آمدن خود نزد عبدالله را بیشتر از این می‌دانست. " این اقدام باعث 
آزردگی عبدالله شد؛ ولی بعد از مدتی مجدد او را به حضور پذیرفت و دو هزار دینار زر و 
خلعتی گرانبها برای بازگشت به ابوتمام داد. وی در نیشابور شاعری را دید که ابیاتی به 
فارسی می‌خواند. این نشان می‌دهد که در نیشابور کسانی بودند که به زیان دری -زبان 
معمول مردم خراسان - شعر بخوانند. عمق سخن آن شاعر به گونه‌ای بوده است که 
ابوتمام گفت: «من معانی آنچه را می‌خواند. نفهمیدم ولکن آهنگ آن از دل من آتش برافروخت 
و من تأثیر آن صورت را کاملا درک کردم». " ابوتمام به وقت بازگشت از نیشابور در همدان به 
علت رسیدن زمستان چندین ماه اقامت کرد و اثر معروف خود را که کتاب حماسه بود» 
به عنوان بزرگترین یادگاری در ادب از خود به جای گذاشت. ”این کتاب حاوی نیکوترین 
اشعار عرب از عصر جاهلی تا عصر عباسی می‌باشد.۲ 

شعرای دیگری نیز در دربار عبدالله بودند که از انعامهای بی‌کران وی بهره‌مند 


۱- ابرتمام در نیشابور» صص ٩۳۲۳-۳۲۲‏ وفیات الاعیان . صص ۸۵-۸۴؛ انباه الرواة على ابناة النجاة. ص 
۴ مرآ:الجنان. ص ۰۷۵ 

۲- «ابرتمام در نیشابور». ص ۰۲۰۲ 

۲ وفیات الاعیان» ج۲ ص ۹۰؛ ابرتمای ص ۰۳۲۴ 

۴الاغانی؛ ج ۱۶ ص ۴۲۷۰۸. 

۵- «ابرتمام در نیشابور». ص ۰۲۰۵ 

۶ مرآالجنان ج ۲ ص ۷۳-۵ 

۷ تاریخ ادبیات زبان عربی ص ۰۳۵۹ 


ایام حکمرانی عبداللهبن طاهر در خراسان / ۲۰۹ 


می‌شدند. هنگامی که دعبل‌بن علی مداح امام رضا ع نیز به نزد وی آمده بود؛ ماهانه 
یکصد و پنجاه هزار درهم به او می‌داد و آو از این هدایای زياد بهره‌مند شد» چنان که 
یکبار شش هزار درهم به دعبل بخشید و به او گفت: مثل کسی باش که هیچ چیز از ما 
نگرفته است.' این بخششها سبب شد تا دعبل خود را پنهان سازد و به عبدالله بتویسد: 
«از تو به خاطر ناسپاسی در نعمت دوری نگزیدم... [رلی چون] در نیکی به من زیاده 
روی کردی و من از سپاسگزاری ناتوان شدم» اکنون نزد تو نمی‌آیم».۲ 
بخششهای عبدالله سبب شده بود تا وی یکی از بخشنده‌ترین افراد نسبت به شعر 
شاعران به حساب آید " تا آن جا که یک بار کاغذی را امضا کرد که در آن بیش از دو 
میلیون درهم بخشیده بود.؟ 
عبدالله‌بن طاهر به موسیقی و آواز نیز علاقه زیادی داشت و خود آهنگهای بسیاری 
می‌ساخت» ولی از ذکر کردن و نسبت دادن آن به خود پرهیز می‌کرد. " حتی او مسابقه‌ای 
برگزار کرده بود تا به بهترین آوازها جایزه بپردازد. * علاقه وی از جوانی به موسیقی 
باعث شده بود تا کتابی در الحان و آوازهای مختلف تقدیم او شود. " فرزند او عبیدالّ‌بن 
عبدالله نیز در این فن آنچنان تربیت شد که سرآمد زمان خود بود." اشمار زیادی منسوب 
به عبداللّابن طاهر وجود دارد که توانایی و مهارت او را در ادبیات نشان می‌دهد." وی در 
زبان عربی نیز تسلطی کامل داشت. مجموع رسائلی که از وی بر جای مانده است» 
حکایت از تبحر و اشراف او بر ادبیات آن عصر دارده تا آن جا که ابن‌ندیم اشعار وی را 


۰.۳۲۲۳ المنتظی ص‎ ١ 
.۲۲۲ النجوم الزاهرة» ص ۱۹۸؛ تاریخ مدینة دمشق؛ ص‎ ۲ 
.۲۱۸ تاریخ مدینة دمشق. ص‎ ۳ 
.۶۸۴١۵ سیر اعلام النبلاءء الجزء ۰۱۰ ص‎ ۴ 
| شهاب الدین احمد نویری» نهایةالارب فی فنون الادب. الجزء الرابع» (مصر: دارالکتب» ۱۳۴۴ د‎ -۵ 
.۸۵ ع)۰ ص ۲۶۳؛ وفیات الاعیان » ص‎ ۵ 
6- Henry Gforbe Farmer, History of Arabian Music London, 1967, ۰ 
.۱۸۵ الاغانی الجزء ۶ ص‎ ۷ 
8- Farmer, History of Arabian Music p, 169. 
ابومنصور ثعالبی احسن ماسمعت.صححه و شرح محمد افندی» ( مصر: مکتبة‌المحمودیه. بی تا)»‎ ٩ 
.۲۳۸ الطبقة الثانيهء ص ٩۲؛ تاریخ مدینة دمشق؛ ص‎ 


۰ / تاریخ حکومت طاهریان 


پنجاه ورق دانسته است." او در اشعار خود هرگز زبان به طعن و دشنام نمی‌گشود؛ 
هم‌چنان که دیگران را نیز از این کار بر حذر می‌کرد." آفت شاعری از نظر وی بخل و 
حسادت بود. ‏ دربار عبدالله علی‌رغم شکوه و جلالش " از بعضی معایب نیز بر کنار بود. 
او در منزلش هیچ کنیزی را راه نمی‌داد و می‌گفت: «آنها بین زنان مرد و بین مردان زن 
هستند»." شاید به همین علت بود که هیچ کنیزی و غلامی از اسرار خانة او آگاهی 
نداشت. در مجموع. حکومت پانزده سالهٌ عبدالله در خراسان با چنان اقتداری به همراه 
بود که به روایت یعقوبی؛ هیچ کس پیش‌تر از او به چنین توفیقی دست نیافته بود. ۲ او همه 
بلاد خراسان را به اطاعت خود درآورد و فرزندش طاهربن عبدالله را برای فتح بلاد غز و 
ترکمانان به ماوراءالنهر فرستاد. طاهر موفق شد شهرهایی را فتح کند که پیش از او کسی 
پای به آنجا ننهاده بود." فتح بلاد غز علاوه بر گسترش قلمرو طاهریان موجب قدرتمند 
شدن سامانیان در زمانهای آتی نیز شد. شاید در نتیجه همین فتوحات طاهربن عبدالله 
بود که کابلشاه ناچار شد خراج سالانه را که عبارت از دو هزار برده غز بود به عبداللهبن 
طاهر بپردازد." تداوم روند ارسال برده بر روتق تجارت میان ماوراءالنهر و بغداد دامن زد 
تا آن جا که تجارت برده هم به رونق اقتصادی ماوراءالنهر و خراسان کمک می‌کرد و هم 
موجب افزون شدن ثروت خصوصی طاهریان می‌شد "". آنچه را که بارتولد از حکومت 
عبداله تحت عنوان «عصر استبداد مطلقه منوره» ۲۲ معرفی کرده» در شعر ابو تمام به خوبی 
نمایان است: 


۱ الفهرست. ص ۲۶۸. 

۲- طبقات الشعراء ص ٩۳۰۰‏ العقد و الفرید الجزء ۲ ص ۰1۹۹ 

۳ محمد راغب اصفهانی. محاظرات الادباء و محاورات الشعراء و البلغای ج ۰۱ (قم : مکتبة الحیدریه 
۶ ده )» ص ۰. 

۴ بغداد فى تاريخ الخلافة العباسية, ص ۸۵ 

۵ النجوم الزاهرة. ص ۰۱۹۵ 

۶ تاریخ طبری» ج ۱۴ ص ۶۲۱۶. 

۷ تاریخ یعقوبی» ج ۰۲ ص ۵۰۸. 

۸ فتوح البلدان. ص ۳۲۱. 

.۳۲ ادموند. کلیفورد باسورث. تاریخ غزنویان: ترجمه حسن انوشه» (تهران : امبرکبیره ۱۳۷۲ ص‎ ٩ 

۰ تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه. ص ۸۸. 

۱ ترکستان نامه ص ۴۶۲. 


ایام حکمرانی عبدالهبن طاهر در خراسان / ۲۱۱ 


«فقد بت عبدالله خوف انتقامه على اللیل حتی ما تدب عقاربه 

عبدالله‌بن طاهر ترس انتقام خود را بر (همه چیز حتی حشرات) شب چنان پراکنده 
کرد که عقربهای آن نیز نمی‌جنبند».۱ 

شابشتی نیز روایتی از قاطعیت عبدالله و داوری سخت او آورده است که در آن به 
مجازات بسیاری از خطاکاران پرداخته و سپس وجود حاکم را برای یک قوم بسیار لازم 
دانسته بود." اقدامات عبداله در خراسان موجب تحسین نزدیکان خلیفه نیز می‌گردید» 
به گونه‌ای که اسحاق بن ابراهیم به معتصم گفت: «عبدالله بن طاهر مردی است که همانندش 
دیده نشده(است)» آ. او در عصر خود سرآمد همگان و مورد ستایش دیگران بود. 
این خلکان وی را آقایی با نجابت و بلند مرتبه و زیرک دانسته و ذهبی نیز او را از 
بزرگ‌ترین امیران عصر خود به حساب آورده به گونه‌ای که یاری دهند؛ مأمون بوده 
است." وی حکومت قوی و تثبیت شده‌ای را برای جانشینانش باقی گذاشت. به نظر 
سعید نفیسی عبداللهبن طاهر ده پسر داشت: ۱- محمدین عبدالله که در سال 
۷( حکمران بغداد شده بود. ۲- عبیدالین عبدالله که از ببزرگ‌ترین شاعران 
زمان خود بود. وی در سال 0٩۱۲/۵۳۰۰‏ درگذشت . ۳- مصعب‌بن عبدالله که در سال 
۸ ۸۷ در بادغیس بوده است. ۴ حسین‌ین عبدالله که درسال ۱/۸ در 
هرات زندگی می‌کرد. ۵ طاهربن‌عبدالله که در #۳۰ ۱+۱( بعد از مرگ پدر جانشین او 
شد و در سال ۸۶۲/۸۲۴۸م درگذشت. ۶ طلحةبن عبدالله. ۷-سلیمان‌ین عبدالله که در 
سال ۲۵۵ھ/۸۶۸م حکمران بغداد شد. ۸ احمدبن عبدالله ° ٩‏ ابوالعباس عبدالعزیزکه 
شاعر بوده و شابشتی روایتی را از او آورده است. 7 ۰-در تاریخ جرجان نیز از علی‌بن 
عبداللهبن طاهر ياد شده است که در جرجان درگذشت و جنازه او به خراسان حمل 


۰ 


۱- ناصح بن ظفر جرفادقانی؛ ترجمه تاریخ یمینی؛ به اهتمام جعفر شعارء (تهران ؛ بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب ۰)۱۳۴۵ ص ۳۹۹. 

۲ الدیارات؛ ص ۳۹۹. 

۳ تاریخ طبری؛ ج ۱۴ ص ۵۹۵۹ ؛ تاری خکامل؛ ج ۰۱۱ ص ۰۱۶۹ 

۴ ذهبی به تقل از زرکلی الاعلام الجزء ۴ ص ۲۶۰۷. 

۵ تاریخ خاندان طاهری» ص ۰۳۲-۳۱ 

۶ الدیارات؛ ص ۱۳۰. 


۲ / تاریخ حکومت طاهویان 


گردید تا ظاهراً در مقبره خانوادگی طاهریان دفن شود. "هم چنین بعضی از فرزندان او در 
کودکی از دنیا رفتند که شعراه عبدالله را بدان غم دلگرمی دادند. "سرانجام عبداللهبن 
طاهر در روز چهارشنبه دهم ربیع‌الاخر سال ۰ دسامبر ۸۴۴م" بعد از چهل و 
هشت سال به علت بیماری» زندگانی را به پایان رساند و در مقبره خانوادگی خود در 
نیشابور دفن شد. ابن عساکر می‌نویسد: او در اواخر عمر توبه کرده و همه آلات لهو و 
لعب را شکست. هم چنین مبلغ زیادی را برای حرمین شریفین فرستاد" و در دادن صدقه 
هیچ کوتاهی نکرد. عدالت و سیرت نیکوی عبدالله در خراسان آن چنان یاد و خاطره او 
را در دلها باقی گذاشت که قبر وی تا زمان خواجه نظام الملک طوسی زیارتگاه بود. به 
قول او «پیوسته مردم آن جا می‌باشند و حاجتها می‌خواهند و خدای تعالی حاجتهای ایشان روا 
می‌کند». ابن عساکر می‌نویسد: زکریابن دلوبه هرروز جمعه به زارت قبر عبدالله 
می‌رفت» در حالی که حتی به زبارت قبر استاد خود نمی‌رفت و چون از او علت را 
پرسیدند گفت: زیراءآثار عبداللهبن طاهر باقی است تا وقتی زمین و آسمان باقی است». به 
همین علت در ماتم مرگ او محمدبن عبدالّ‌بن منصور این چنین گفت: 
«هیهات الایاتی الزمان بمثله آن‌الزمان بسمثله لبخيل 
هیهات که روزگار بتواند مانند او بیاورد / چون روزگار از آوردن مانند او بخیل است».۸ 





۰۱۸-۱۷ یوسفبن ابراهیم سهمی» تاریخ جرجان» (دکن.بی نا 2۱۹۵۰/«۱۳۶۹ صص‎ ١ 
۰۵۳ عيون الاخبار الجزء ۰۷ ص‎ ۲ 

۳ تاریخ پیامبران و شاهان» ص ٩۲۰۷‏ تاریخ مدینة دمشق ص ۰۲۴۳۵ 

۴ تاریخ نیشابوره ص ۰۲۲۰ 

۵ تاریخ مدينة دمشق» ص ٩۲۴۱‏ مراة الجنان. ص ۷۴. 

۶ سیاستنامه» ص ۶۲. 

۷ تاریخ مدینة دمشق؛ ص ۲۴۱. 

۸ تاریخ مدینة دمشق ۰ ص ۲۴۱. 


آخرین حکام طاهری در خراسان 


امارت طاهربن عبدالّه و اقدامات او در خراسان 

طاهربن عبدالله را طاهر دوم و بااکنیه ابوطیب نیز می‌خوانند. بعد از مرگ پدر درسال 
۱/۳۰( حکومت خراسان را به دست آورد. او در مقایسه با برادران ظاهراً لیاقت 
بیشتری از خود در امر حکومت و فرماندهی سپاه در زمان پدر نشان داده بود چنان که 
پیش از به قدرت رسیدن» از جانب پدر مأمور جنگ در منطقهٌ غور شده و لیاقت خود را 
در این مأموریت به راستی نشان داده بود» به گونه‌ای که «شهرهایی را فتح کرد که پیش از او 
کسی پای بدانجا ننهاده بود». "آخرین مأموریت او قبل از فوت پدرش به دست داشتن 
امارت طبرستان بود. وی مدت یک سال و سه ماه بر آن سرزمین فرمان راند آو با شنیدن 
فوت پدر بلافاصله به نیشابور آمد و از جانب واثق خلیفه عباسی (۸۴۱/۵۲۲۷م - 
۲+)حکومت خراسان را با تمام مناصبی که پدرش در عراق داشت. به دست 
آورد. حکومت او در خراسان با پذیرش همه اطرافیان و درباریان همراه بود و شعرا در 
مرثیه عبدالله و وصف فرزندش گفتند: اگر چه آفتاب غروب کرد اما به جای آن ماه 
درآمد و پرتو خود را بر مردم افکند.؟ اما علی‌رغم گرایش مردم خراسان به اوه ظاهراً 
قدرت یابی وی چندان با موافقت خلیفه توأم نبود و بنابر مندرجات بعضی منابع» واثق 
چندان رضایتی در آغاز به حکومت یافتن طاهرین عبدالله در خراسان نداشت. خلیفه بر 


۱- تارب خگردیزی» ص ۰۲۰۲ 

۲- فتوح البلدانوص ۳۲۱. 

۳ تاریخ طبرستان »ص ۲۲۱؛ تاری خگردیزی ص ۳۰۲ 
۴ تاریخ کامل» ج ۱۱.ص ۱۸۳. 


۴ / تاریخ حکومت طاهریان 


آن بود تا اسحاق بن ابراهیم بن مصعب را که از شاخه جنبی دودمان طاهری بود به 
حکومت خراسان منصوب کند. روایت شابشتی در این میان کاملتر است. بتابر تقل ای 
چون خبر وفات عبدالله‌بن طاهر به وائق رسید. محمدین عبدالملک وزير او به واثق اشاره 
کرد تا اسحاق‌بن ابراهیم‌بن مصعب را به جانشینی عبدالله در خراسان بگمارد. احمدین 
ابی‌داود قاضی القضات واثق چون از این تصمیم آگاه شد. به خلیفه گوشزد کرد که 
اسحاق در نزد تو به عنوان گروگان این خاندان در بغداد است و اگر سپاه و ثروت زیادی 
برای رفتن به خراسان در اختیار اسحاق قرارگیرد مسلماً دفع خطر احتمالی او نیز 
هزینه‌های گزافی را خواهد طلبید. بنابراین بهتر آن است که علاوه بر تسلیت فوت 
عبدالله» پسرش طاهر به حکومت خراسان منصوب شود. با اين اقدام» ميزان اطاعت 
طاهربن عبدالله نیز بیشتر خواهد بود.! 

مخالفت واثق با حکومت یافتن طاهربن عبدالله رانباید امری مسلم و قطعی دانست؛ 
زیرا معتصم به رغم کینه فراوان‌تر نسبت به عبدالله‌بن طاهر» راهی برای برکناری او از 
حکومت خراسان نیافته بود. اما به نظر می‌رسد واثق از ترتیب ورائت در خاندان طاهری 
برای به دست‌گیری حکومت خراسان ناخرسند بوده " و همین امر وی را بر آن داشته 
است تا اسحاق‌بن ابراهیم را به نامزدی حکومت خراسان انتخاب کند. اسحاق جانشین 
عبدالله‌بن طاهر در بغداد بود و مناصب شرطگی و امارت فارس و سواد را از جانب وی 
نیز در دست داشت. ۲ واثق به همین دلیل علاقه مند به واگذاری حکومت خراسان به او 
بود. وی از قدرت عبدالله‌بن طاهر در آغاز خلافتش ظاهراً چندان رضایتی نداشته چرا 
که به خلافت رسیدن او با اوج و عظمت حکومت عبدالله در خراسان همراه بوده است. 
بنابراین بعید نیست که واثق از قدرت عبدالّه در خراسان احساس خطر کرده باشد. با 
آمادگی واثق برای انجام تغییراتی در روند حکومت خراسان نقش محمدبن عبدالملک 
وزیر او را در این جریان بیشتر می‌توان موثر دانست. زیرا به روایت شابشتی پيشنهاد 
جانشینی اسحاق‌بن ابراهیم به وسیله او به واثق انجام گرفته و هم چنین میان آنها رابطه 


۴ الدیارات» ص‎ ١ 
۸۹ تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه» ص‎ ۲ 
.۲۰۷ تاریخ پیامبران و شاهان» ص‎ ۳ 


آخرین حکام طاهری در خراسان / ۲۱۵ 


دوستی برقرار بوده است. ! در صورتی که به روایت بعضی منابع دیگر میان عبدالملک 
و عبدالله‌بن طاهر گاه رابطه چندان خوبی وجود نداشته و مخالفتهایی از جانب عبداللّه در 
مقابل محمدین عبدالملک انجام می‌گرفته است. آبه روایت ابن‌طقطقی «سحمدین 
عبدالملک مردی جبّار و متکبر و بدخوی و سنگدل و با خشونت بود و مردم وی را دشمن 
می‌داشتند». آبنابراین؛ روحیة او با سیرت نیکوی عبداله همخوانی نداشته است و بعید 
نیست که او در بدبین کردن واثق نسبت به شخصیت طاهر نقش فعال داشته باشد. با 
وجود این واثق نامزدی اسحاق‌ین ابراهیم را برای حکومت خراسان ملغی کرد و 
طاهربن عبدالله را با تمام اختیارات پیشین پدرش به حکومت خراسان منصوب کرده و 
عهد و لوا برایش فرستاد. " حکومت طاهر بعدها توسط خلفای دیگری چون متوکل؛ 
منتصر و مستعين نیز مورد تأیید قرار گرفت. او خود را «مولی‌امیرالمومنین» می‌نامید" و 
رابطةٌ حسنه‌ای با این خلفا داشت. وی اسحاق‌بن ابراهیم را با همان مناصبی که در بغداد 
داشت» به جانشینی خود منصوب کرد. اکنون کسان دیگر از خاندان طاهری که بسیار 
بزرگ شده بودند» به مقام و موقعیتهایی دست يافته بودند و این ضرورت سبب می شد تا 
طاهریان ارتباط نزدیک خود را با خویشاوندانشان در خراسان هم چنان حفظ کنند. 
محمدبن ابراهیم برادر اسحاق در سال ۸۴۶/۵۲۳۲م از جانب متوکل به حکومت 
فارس انتخاب شد. اما مرگ وی در سال ۸۵۰/۵۲۳۶م که به وسیله برادرزاده‌اش 
محمدین اسحاق و با اجازه متوکل به دتبال یک رقابت خانوادگی صورت گرفت. خلیفه 
را ملزم کرد تا تسلیت نامه‌ای برای طاهربن عبدالله بفرستد. وی در این نامه رابط خود را 
با طاهرین عبدالله در خراسان روشن کرده است: 
راما بعد امیر موّمنان نسبت به تو ملتزم است که با هر فایدت و نعمت. تو را از مواهب 
خدای تهنیت گوید و از حادثات مقذر وی تو را تسلیت گوید. خدا در باره محمدین 
ابراهیم و البته امیر مؤمنان قضایی را که درباره بندگان خویش دارد که فنا از آنها باشد و 





۱ الدیارات» ص ۱۴۱ 

۲الاغضانی؛ الجزء ۰۲۳ ص ۵۳؛ ابسن قستیبه دیسنوری؛ عسیون الاخبارن الجزء الأول کستاب 
السلطان»(بیروت:مکتب الحیاة»۱۹۱۵م).ص ۵۱. 

۳- تاریخ فخری.ص ۰۳۲۵ 
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۴ طبقات ناصری» ص ۱۹۳. 

۵ تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی» ج ۲ ص ۰۲۵۶ 


۶ / تاریخ حکومت طاهریان 

بقا از آن وی مقرر کرد. امیرمومنان در مصیبت محمد تو را به ثواب و پاداش بسیار که 

خدای برای مطیعان فرمان خویش به هنگام مصیبتهاء نهاده تسلیت می‌دهد...».! 

در سال ۲۳۵ پس از فوت اسحاق‌بن ابراهیم» برای مدت کوتاهی پسرش محمدبن 
اسحاق صاحب مناصب پدر شد. اما مرگ وی در سال بعد باعث شد تا طاهر برادر 
خویش» محمدبن عبدالله را به جانشینی خود در سال ۸۵۱/۸۲۳۷ به بغداد بفرستد. 
دوران امارت او در بغداد با رونق موقعیت خاندان طاهری همراه بود. پذیرش مرگ 
اسحاق بن ابراهیم ظاهراً برای متوکل سخت بود. به همین سبب. نامه تسلیت خود را 
برای طاهر به خراسان فرستاد. " پس از آن تمام موقعیت و مناصب اداری -نظامی بغداد 
در اختیار فرزندان عبدالله قرار گرفت. هر چند پیش از این نیز خاندان طاهری بغداد؛ 
مطیع عموزادگان خود در خراسان بودند. ولی بعداز مرگ محمد بن اسحاق فرزندان 
عبدالله‌بن طاهر در خراسان و نیز در بغداد مهمترین مناصب را به خود اختصاص دادند. 
میان متوکل و طاهربن عبدالله» رابطهُ نزدیکی وجود داشت. چنان که با خلافت یافتن 

متوکل» وی منشور مجدد حکومت خراسان را برای طاهربن عبدالله فرستاد." طاهر 
دستورهای خلیفه را در موارد مختلف اجرا می‌کرد» هنگامی که متوکل بر علی بن جهم 
شاعر و ندیم دربار خود به خاطر رفتار زشت و شکایت درباریانش خشم گرفت و او را به 
خراسان تبعید کرد» طاهربن عبدالّه به دستور خلیفه یک روز تمام او را در شادیاخ بر 
روی دار نگهداشت. " علی بن جهم» قصیده‌ای بلند در شرح این ماجرا سرود که بعضی 
ابیات آن اینگونه است: 

«کسی را که شامگاه دوشنبه در شادیاخ بر دار کشیدند» مردی واپس مانده و گمنام نیست. 

شکر خداء مردی را بردار کشیدند که شرف و عظمت او دلها و سینه‌های آنان را آکنده 

است. شکنجه چیزی جز بلندی مقام بر او و سرشکستگی و شکست بر دشمنان 


۶۰۳۵ تاریخ طبری» ج ۴ص‎ ١ 

۲ جمهرة الرسائل العرب» الجزء ۴ ص ۱۶۸. 

۳ زینت المجالس؛ ص ۲۰۸؛ تاری خگردیزی» ص ۰۲ . 

۴ مقامات حربری» الجزء ۵ ص ۶Y‏ وفیات الاعیان» ج ۳ ص ۵۵ . 


آخرین حکام طاهری در خراسان / ۲۱۷ 


قرو ده شیر شمان هب است»سد این که از کاش دا شده و او راد ر معلی از چان به 
جایی می برندہ. ‏ 
متوکل پس از مدتی دستور داد او را رهاکنند و طاهر» علی بن جهم را آزاد کرد و به او 
خلعت و اسباب سفر بخشید. 
از جمله موارد دیگر اطاعت طاهر از متوکل در ماجرای قطع کردن درخت سرو 
کاشمر بوده است. به روایت تاریخ بیهق؛ زردشت دو درخت سرو یکی در کاشمر و 
دیگری در قریه فریومد ( سبزوار) به طالع سعد نشانده بود و چون در ایام خلافت 
متوکل» سرو کاشمر را برای او توصیف کردند به طاهربن عبدالله دستور داد آن درخت را 
قطع کرده» چوبهای آن را برای به کار بردن در ساختمان قصر جدید خلیفه به سامره 
بفرستد. 
مخالفت مردم و به خصوص زرتشتیان با این کار سبب شد تا آنها پيشنهاد پرداخت 
پنجاه هزار دینار زر نیشابوری را برای جلوگیری از این کار به خلیفه بدهند. اما طاهر که 
چندان تمایلی به سرباز زدن از فرمان خلیفه نداشت. به آنها گفت: «متوکل نه از آن خلفا و 
ملوک بود که فرمان وی را رد توان کرد».آ"پس از قطع درخت» چوبهای آن را با شتر به سامره 
حمل کردند که بیش از پانصد هزار درهم این کار هزینه بر داشت. اما متوکل قبل از دیدن 
این درخت توسط غلامان ترک خود. کشته شده بود. 
علاوه بر تاریخ بیهق» قدیمی‌ترین روایت در این باره در گشتاسب نامه دقیقی که 
فردوسی آن را دقیقاً نقل کرده آمده است. " شاید به دنبال این فرمان بود که عامل طاهرین 
غبدالله در قزوین نیز درخت کهنسالی را که مورد احترام مردم بود قطع کرد" 


۱- ابوالفرج اصفهانی. برگزیده الاغانی, ترجمه تلخیص و شرح مشایخ فریدنی. ( تهران: علمی و فرهنگی؛ 
۴) ص ۲۹۱. 

تاریخ بیهق. ص ۰۲۸۱ 

۳ کیخسرو اسفندیاردبستان المذاهب» ج ۲ به اهتمام رحیم رضازاده» ملک. ( تهران: کتابخانه ظهرری» 
۲) صص ۱۷۰ - ۰۱۷۴ 

۴- فتوح البلدان» ص ۱۵۷. 


۸ / تاریخ حکومت طاهریان 


روزگار طاهرین عبدالله را باید آغاز عصر ضعف و سستی در حکومت طاهریان 
دانست. او اگر چه تدییر و کفایت پدر را داشت. اما فرصت چندانی برای بسط عدالت 
نیافت. سیستان و طبرستان دو منطقه‌ای بودند که در زمان فرزندش محمدین طاهر 
عوامل ضعف و سقوط حکومت طاهریان به حساب آمدند. این مناطق در زمان خود وی 
نیز چندان آرامشی نداشت. طاهربن عبدالّه که قبل از به حکومت رسیدن والی طبرستان 
بود» بعد از خود برادرش محمدین عبدالله را به طبرستان فرستاد. اما در سال ۲۳۷ ه / 
۵۱ با فوت اسحاق بن ابراهیم در بغداد وی برادرش محمدبن عبدالله را به آن جا 
فرستاد و برادر دیگرش سلیمان بن عبدالله را به حکومت طبرستان منصوب کرد. در 
زمان سلیمان» نایب او محمدبن اوس بنای ظلم و ستم در این ناحیه را گذاشته ' و اسباب 
تنفر مردم طبرستان از طاهریان را فراهم آورد. سیستان نیز در این سالها چندان آرام نبود؛ 
زیرا عبدالّبن طاهر برای حل مسأله سیستان و تثبیت امور» توفیق چندانی به دست 
نیاورده بود. طاهربن عبدالله» ابراهیم بن حصین قوسی را بر حکومت سیستان ابقا کرد. 

در زمان او یکی از عیّاران به نام احمد قولی در ست بنای مخالفت با طاهریان را 
گذاشت. ولی از نیروهای ابراهیم بن حصین شکست خورد. سیاست تسامح و مماشات 
ابراهیم بن حصین و فرزندش با خوارج برگستاخی آنان از یک سو و نگرانی و تحریکات 
مطوعه از سوی دیگر افزود. درگیری و نبرد مطوعه با حکومت از این زمان دیگر اجتناب 
ناپذیر بود. تلدکه " به حضور یک خارجی در حوالی هرات اشاره می‌کند که قریب سی 
ال خود سرامن خزانده مد ۲ 

صالح بن نصر از بزرگانِ بست برای حفظ موقعیت اقتصادی خود و به بهانة دفع 
خوارج موفق شد گروههای مطوعه را دور خود جمع کند. کار او در فاصله اندکی رونق 
گرفت. یعقوب لیث و برادرانش نیز در خدمت صالح بن نصر بودند. در دوران حکومت 


( محمد حسن خان اعتماد السلطنه. التدوین فی احوال جبال شروین. تصحیح مصطفی احمد زاده.‎ ١ 
YF = 1Y صص‎ «(FY تهران: کتابخانه ظهوری.‎ 
2- 0, 


۳ تلودور نولدکه «یعقوب لیث» ترجمه مهرین هوخت. شماره ۷ دوره بیست و ششم. ص ۰۳۳ 





آخرین حکام طاهری در خراسان / ۲۱۹ 


طاهربن عبدالّه پیشتر کشاکش میان صالح بن نصر و ابراهیم بن حصین, والی او در 
سیستان بود تا آن جا که ابراهیم بن حصین برای نبرد با صالح از عمار خارجی نیز کمک 
گرفت. این اقدام حاکم طاهری» باعث پیوستن مردم و مطوعه به صالح‌بن نصر شد و او 
موفق گردید بر زرنج دست یابد اما اقدام صالح در زرنج باعث رنجش مردم و عیّاران شد. 
وی یعقوب و عیّاران را به جهت دفع خوارج و جنگ با ابراهیم از زرنج به بیرون فرستاد و 
خود خانه‌های بزرگان شهر زرنج را غارت کرد. وجود اختلاف ميان عیّاران به رهبری 
یعقوب بن ليث با صالح بن نصر باعث وقوع جنگ میان این دوگروه شد و سرانجام صالح 
بن نصر از یعقوب و طرفدارانش شکست خورد و گربخت . 

مطوعه بست بعد از فرار صالح؛ با برادرش درهم بن نصر بیعت کردند. اما مرگ 
ابراهیم بن‌حصین در ۲۴۴ ه / ۸۵۸ م آخرین حاکم طاهری» فرصت و مجال بیشتری را 
برای پیشرفت کار یعقوب فراهم کرد. ' بعد از اختلاف میان یعقوب و درهم بن نصره 
یعقوب موفق شد درهم بن نصر را از رهبری گروه مطوعه کنار زند. " بعد از دستگیری 
درهم مردم سیستان در روز شنبه ۲۵ محرم ۲۴۷ ه / ۸۸۶۱ با یعقوب بیعت کردند.۳ 
وقایع سیستان نشان داد که همزمان با مرگ طاهربن عبدالله در ۸۶۲/۵۲۴۸م یعقوب‌بن 
لیث قدرت را در سیستان از آن خود کرده و هم چنین مقدمات سقوط حکومت طاهری 
را برای آینده‌ای نزدیک فراهم می‌ساخت. 

طاهربن عبدالله در مدت حکمرانی خویش مردی عاقل و پرهیزگار بود. وی ظاهراً از 
مفاسد اخلاقی که به شکلی در نزد امیران رایج بود به شدت پرهیز می‌کرد. حکومت 
طاهر را مورخان توأم با عدل و همچون روش پدرش دانسته‌اند. " یعقوبی می‌تویسد: 


۱ تاریخ سیستان از برآمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان . صص ٩۲۳۷-۲۳۲‏ تاریخ ایران بعد از اسلام, 
ص ۵۱۸ 

۲ تاریخکامل ج ۰۱۱ص ۲۳۰. 

۳۔ تاریخ سیستان» ص ۰ 

۴ تاریخ گردیزی. ص ٩۳۰۳‏ بحیی‌بن عبدالله قزوینی» لب التواریخ»(تهران: بنیاد۱۳۶۳۰)» ص ۳۲. 


۰ / تاریخ حکومت طاهریان 


طاهر به طریقی درست بر خراسان حکم راند و در زمان وی «همه امور رو به راه بود" او 
هم چون پدرش در شیوه نگارش دبیران خود دقت بسیار می‌کرد و متملقان را دوست 
نمی‌داشت. هنگامی که به وی نوشتنده‌اگر رأی رشید او صواب ببیند»؛ با ناراحتی 
گفت:«نخواهم که مرا رشید خوانند. که این نام بر کسی نهند» که خدای عزوجل او را سزاوار آن 
کرده باشد». ۲ 

طاهرین عبدالّه به شعرا و علما علاقه نشان می‌داد. او خود با توجه به تلاش عبداله 
در تربیت فرزندانش از علوم مختلف بی‌بهره نبوده است. در زمان وی ظاهراً منجمان به 
رصد ستارگان در نیشابور مشغول بوده‌اند. "شعرا نیز در دربار وی به تعریف وتمجید از 
او می‌پرداختند. آطاهر همانند عبدالله از خطای شعرا به راحتی می‌گذشت. چون شاعری 
نام مادرش «عزیزه» را به زبان آورد» گفت: به خدا که نام مادرم را بسیاری از کنیزکان وی 
نیز نمی‌دانستند و او را بخشید." ولایت قومس در سال ۵۲۴۲ه/ ۸۵۶م دچار زلزله‌ای 
سخت شد و" ظاهراً از جانب طاهر کمکهایی به مردم آن جا شده بود؛ زیرا وی به 
درخواست مردم بی‌توجه نبود و آن هنگام که مردم بخارا از وی برای ساخت برج و 
باروی شهر جهت جلوگیری از حمله راهزنان کمک خواستند. او دستور داد «تا ریضی بنا 
کردند بغایت نیکو و استوار و برجها ساختند و دروازه‌ها نهادند و این به تاریخ دویست وسی و 
پنج بود که تمام شدم۲ وی سرانجام در رجب سال ۸۶۲/۵۲۴۸م در زمان خلافت مستعین 
درگذشت." مرگ او با آسودگی خاطر اران خلیفه توأم بود. زیرا که «اصحاب مستعین از 


.۸۵ البلدان» ص‎ ١ 

۲- تاری خ گردیزی» ص ۳۰۳؛ هنگامی که در لحظه مرگ اطرافیان بر پدر او نیز وارد شدند و گفتند: «السلام 
علیک ایها الامیر» گفت: مرا امیر نخوانید و بلکه اسیر بخوانید. تاریخ مدینة دمشق» ص ۲۳۹. 

۳ ژان بوهوء‌تمدن ایرانی» ترجمه عیسی بهنام (تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۰۱۳۴۶).ص ۰۲۵۸ 

۴ الاغانی الجزء ۰۱۷ ص ۰.۳۱۷ 

۵ اخبار الحمقی و المغفلین» ص ۱۶. 

۶ تاریخ بیهق؛ ص ۱۳۸؟ مختصر تاریخ الدول» ص ۰۱۹۸ 

۷ تاریخ بخارا» ص ۴۸. 

۸ تاریخ پیامبران و شاهان »ص ۲۰۸. 


آخرین حکام طاهری در خراسان / ۲۲۱ 
هیچ کس چنان بیمناک نبودند که از امیر خراسان. ۱ به همین علت با مرگ او اختلاف نظر 


برای تعیین جانشین او شروع شد. 


محمدین طاهر آخرین حکمران طاهری خراسان 
به دنبال مرگ طاهربن عبدالله» خلیفه مستعین در نظر داشت محمدبن عبدالبن طاهر 
را که در بغداد موقعیت مناسبی داشت. به حکومت خراسان بفرستد. اما وی دستور 
خلیفه را رد کرد و اعلام کرد: برادرش طاهر فرزندش را به جانشینی خود تعیین کرده 
است. شاید مستعین سعی داشت تا خود را از دست محمدبن عبدالله با فرستادن او به 
خراسان رهایی بخشد. "اما محمدبن عبدالله با موقعیت مناسبی که در بغداد داشت» 
چندان تمایلی به حکرمت خراسان نشان نداد و به خلیفه اظهار داشت که حضور او در 
خراسان ممکن است با آشوب همراه باشد. آمخالفت اطرافیان مستعین نیز با حکومت 
یافتن محمدین طاهر پیشتر از روی حسادتی بوده است که نسبت به این خاندان و نفوذ 
آنها در خراسان و بغداد داشتند. ترکان که نفوذ قابل توجهی در دربار متوکل و مستعین به 
دست آورده بودند با ایرانیان خصومتهای دیرینه داشتند. " بتابراین» پذیرش قدرت برتر 
طاهریان در بغداد و خراسان برای آنها چندان رضایت بخش نبود. اما خلیفه به رغم 
وجود مخالفتهایی محمدین طاهر را به حکومت خراسان انتخاب کرد و هم چنین اداره 
حرمین شریفین را بر مقامات پیشین محمدبن عبدالله در بغداد افزود."بنابر روایت 
ابن خلدون. مستعین تمام خاندان طاهری در خراسان را به حکومت نواحی مختلف 
فرستاد از جمله: 
«منصورین طلحه را امارت مرو و سرخس و خوارزم و عم او حسین‌بن عبداله را امارت 


۱-تاریخ یعقوبی» ج ۲.ص ۵۲۶. 
۲ عصر زرین فرهنگ ایران »ص ۲۰۸. 

۳ تاریخ یعقوبی؛ ج ۲. ص ۵۲۶. 

۴ تاریخ یعقوبی» ص ۵۲۵ 

۵ تاریخ طبری» ج ۰۱۴ ص ٩۶۱۲۰‏ تاری خکامل + ج ۰۱۱ص ۰۲۸۳ 


۲ / تاریخ حکومت طاهریان 


هرات و اعمال آن و عم او سلیمان‌بن عبداله را امارت طبرستان و پسر عمش را امارت 
جوزجان و طالقان داد" 
محمد بن طاهر بعد از به حکومت رسیدن, برای حفظ رابطه مناسب با خلیفه 
هدایای گرانبهایی از جمله دو فیل و عطرهای بسیار که برایش از کابل فرستاده بودند» 
برای مستعین فرستاد.؟ هدایای او را محمدین عبدالّ‌ین طاهر در بغداد تقدیم خلیفه 
کرد. این رابطهٌ حسنه تا پایان حکومت محمدین طاهر ادامه یافت به گونه‌ای که در 
اواخر حکومت او معتمد. خلیفهٌ عباسی درآمدهای حاصل از املاک خود در سغد را به 
وی انتقال داد.؟ به رغم وجود این روابط مناسب با خلیفه آغاز امارت او در خراسان با 
ضعف و تزلزل همراه بود. تشدید این ضعف در دربار خلافت بغداد نیز به سبب اعمال 
تفوذ و قدرت یابی زائدالوصف امیران ترک آشکار بود. بنابراین؛ سقوط دولت طاهری را 
باید در زمان امارت محمدین طاهر دانست. 
بنابر نقل روایات» بیشتر این فروپاشی و سقوط در نتیجهٌ اقدامات محمدبن طاهر در 
خراسان بود. به قول گردیزی: «محمدین طاهر غافل و بی عاقبت بود» سرفرود برد به شراب 
خوردن و به طرب و شادی مشغول گشت». "او به شعر و شراب بیشتر از امور مملکت علاقه 
نشان می‌داد. ابن‌ندیم اشعار او را حدود سی ورق دانسته "که درباره محبت و دوستی نقل 
شده است. ۲ علاقه او به شعر نیز بیشتر در راستای لهو و لعب بود. به گونه‌ای که او از 
اطرافیان خود می‌خواست تا لذتهای دنیا را برایش به نثر یا نظم توصیف کنند." شیفتگی 


۱ تاریخ ابن خلدون ج ۲ ص ۰۴۲۹ 

۲ تاریخ طبری» ج ۴ص ۶۱۴۱ 

۳ تاری خکامل» ج ۱ص ۰۲" . 

۴- سفرنامه ابن‌حوقل.ص ۱۲۲۷ المسالک و الممالک.» ص ۲۵۴. 
۵ تاری خگردیزی» ص ۰۲۰۳ 

۲۶٩۹ الفهرست۰ص‎ ۶ 

۷ محاضرات الادبای الجزء ۳> ص ۰۱۱۲ 

۸-مروج الذهب» ج ۲ ص ۵۶۰۱-۵۵۹ 





آخرین حکام طاهری در خراسان / ۲۲۳ 


او به کنیزان آوازخوان سبب می‌شد ‏ تا اطرافیانش او را به اعمال خلاف عفت نیز ترغیب 
کنند. "ابو الفرج اصفهانی در الاغانی اشاره‌ای هم به آواز خوانی در مجلس محمدبن 
طاهر کرده است. "این رفتار افراطی و غیر معقول توسط محمدین طاهر باعث گردید تا 
بزرگان دربار او خود به یعقوب نامه بنویسند و او را برای گرفتن حکومت نیشابور تشویق 
کنند. آنها در نامه‌های خود نوشتند:«زودتر بباید شتافت که از این خداوند ما هیچ کاری نباید 
جز لهو تا ثغر خراسان که بزرگ ثغری است به باد نشود. آبدین گونه برخی از مردم نیشابور 
خود تمایل به حضور یعقوب در خراسان داشتند ° 

پیش از حضور یعقوب و سقوط حکومت محمدبن طاهر توسط اوء تجزیه حکومت 
طاهری از منطقه طبرستان آغاز شده و ری و قزوین از دست عاملان طاهری خارج شده 
بود. بعد از سرکوبی قیام مازیار برای مدتی حکومت آن ناحیه در اختیار طاهربن عبدالله 
بود. او پس از به قدرت رسیدن در خراسان برادرش محمدبن عبدالّه را به حکومت 
طبرستان فرستاد. اما حضور او در آن ناحیه نیز چندان دوامی نیاورد و در سال 
۷ ۸ جانشین اسحاقبن ابراهیم در بغداد شد. بدین گونه برادر دیگر طاهر به تام 
سلیمان‌بن عبداله حکومت طبرستان را در همان سال به دست آورد. وی در جرجان 
می‌زیست و امور حکومت طبرستان را از طرف خود به پیشکارش محمدین اوس بلخی 
سپرده بود. وی همچنین نواحی مختلف طبرستان را به فرزندان خود که رفتاری 
مغرورانه و خشونت آمیز داشتند واگذار کرده بود. بدین گونه اقدامات محمدین اوس و 
فرزندانش از همان آغاز حکومت یافتن محمدبن طاهر باعث نفرت و مخالفت شدید 
مردم نسبت به زمامداری طاهریان شده بود. "حرکات او در حمله به بلاد دیلم و مخالفت 


۱ طبقات ناصری» ص ۰۱۹۵ 

۲- جوامعالحکایات. ص ۴۲۳. 

۳الاغانی, الجزء ۰۲۰ ص ۰۱۶۸ 

۴ تاریخ بیهقی, ص ۳۲۳. 

۵- زینت المجالس, ص ۲۰۸؛ تاریخ کامل» ج ۰۱۲ ص ۰۱۱۹ 

۶ تاریخ کامل» ج ۱۲ ص ۳۱. 

۷ تاریخ طبری» ج ۰۱۴ ص ۶۰۳۵ ؛ روضةالصفاء ص ۴۰۶ ؛ تاریخ کامل. ج ۱۱.ص ۲۹۶. 


۴ / تاریخ حکومت طاهریان 
با خاندانهای محلی این نواحی همچنین موجب نارضایتی تمام اهالی طبرستان و دیلم 
گشته بود. در این میان فشار و اجحاف دیگری از جانب محمدین عبدالله‌بن طاهر در 
بغداد متوجه مردم طبرستان شد. علت آن این بود که چون در سال ۸۸۶۴/۵۲۵۰ 
یحیی‌بن عمرطالبی به همراه زیدیان در کوفه قیام کرده بود» محمدبن عبدالّه با اعزام 
سپاهیانی موفق به سرکوبی آنها و کشتن بحبی‌بن عمر شد. اقدام اوه خرسندی خلیفه را 
به بار آورد. به همین علت خلیفه زمینهایی از خود را در منطقه کلار و چالوس در نزدیکی 
ولایت دیلم در اختیار محمدبن عبدالله گذاشت. او نیز برای رسیدگی به این اراضی؛ 
کاتب خود» جابربن هارون را که شخصی مسیحی و سختگیر بود» به طبرستان گسیل 
داشت. جابربن هارون در طبرستان روش منصفانه‌ای در پیش نگرفت و بسیاری از 
بیشه‌زارها و مزارع عمومی را نیز به اقطاع محمدبن عبدالله افزود. "این امر در خشم مردم 
طبرستان تأئیر گذاشت به طوری که فشار نایبان طاهریان خراسان و بغداد بر مردم 
طبرستان غیر قابل تحمل گشت. اوگاه در طول سال یک بار به نام محمدبن اوس» یک بار 
به نام پسرش و بار دیگر به نام کاتب و وزیر زرتشتی خود از مردم مطالبه خراج می‌کرد." 
خودسری های نایبان طاهری در منطقه به شورش عمومی مردم کلار و چالوس منجر 
شد. مردم دیلم نیز که از تجاوزهای محمدبن اوس بر نواحی مرزی ولایت خویش 
تاراضی بودند از شورش مردم چالوس به رهبری پسران شخصی به نام رستم حمایت 
کردند. 

عصیان آشکار مردم بر ضد نمایندگان طاهری در واقع مخالفت با خلیفه بغداد نیز به 
حساب می‌آمد؛ به همین سبب. آنها به علویان منطقه که در زهد و پارسایی مشهور و 
صاحب آوازه بودند» روی آوردند. بدین گونه آنها حسن‌بن زید علوی را که بعدها به 


داعی کبیر شهرت یافت و این زمان در ری مستقر بود. به زعامت و رهبری خود 


. FAY روضة الصفاء ص‎ ١ 
۲-تاریخ طبرستان ۰ ی‎ 








آخرین حکام طاهری در خراسان / ۲۲۵ 


برگزیدند. ! ورود او به طبرستان با استقبال عمومی مردم در رمضان سال ۶۸۶۴/۸۲۵۰ 
همراه بود. " همچنین اطاعت اسپهبدان جبال از او سبب شد تا وی به سرعت در منطقه 
طبرستان به قدرت بلامنازعی تبدیل شود. حمایت توده‌های مردم از حسن‌بن زید نشان 
از خشم و نفرت عمومی از عملکرد کارگزاران طاهری در طبرستان داشت. به همین 
علت. عمال طاهریان از تمامی شهرها و ولایات طبرستان بیرون رانده شدند. 

در جنگهایی که میان محمدبن اوس و حسن‌بن زید روی داد. شهرهای آمل و ساری 
مکرراً دست به دست گشتند. " سرانجام در ذی‌الحجه سال ۸۶۴/۸۲۵۰م جنگ نهایی 
میان حسن‌بن زید با سلیمان‌بن عبدالّه و تمامی طرفداران او انجام گرفت. سپاه طاهری 
آنچنان شکستی خورد که دیگر روی به طبرستان ننهاد و سلیمان‌بن عبداله زن و 
فرزندش را رها کرد و روی به هزیمت نهاد. بدین گونه در آغاز حکومت محمدبن طاهر 
تمامی طبرستان از حیطهٌ نفوذ طاهربان خارج گشت. 

ولایت ری نیز پیش از این به وسیله محمدبن جعفر طالبی از دست طاهریان خارج 
شده بود. " اگر چه این منطقه دوباره به تصرف سپاهیان طاهری درآمده بود اما با اعزام 
نیرو از جانب حسن‌بن زید این شهر بار دیگر از دست طاهریان خارج شد و محمدین 
میکال حاکم آن جا از فرماندهان بزرگ محمدبن طاهر نیز کشته شد. "گسترش دامن 
مخالفت با طاهریان باعث گشت تا در سال ۸۶۵/۵۱ حسین‌ین احمد معروف به 
کوکبی نیز در قزوین و زنجان قیام کند و به دنبال آن کارگزاران طاهری را از آن منطقه 
بیرون کردند. "از آغاز سال ۸۶۴/۸۲۵۰م دیگر فرمان محمدین طاهر در بسیاری از 
شهرهای خراسان نافذ نبود. 
۱- التدوین فی احوال جبال شروین؛ ص ۳۶۷. 
۲ تاریخ طبرستان» ص ۲۲۹. 
۲ تاری خکامل؛ ج ۱۲.صص ۲۹۹-۲۹۸. 
۴ تاری خکامل ۰ صص ۳۰-۲۹. 
۵ مروج الذهب. ج ۰۲ ص ۵۵۸ 
۶روضة الصفا. ص ۴۸۳. 
۷ تاریخ کامل» ج ۰۱۲ ص ۰۳۱ 


۶ / تاریخ حکومت طاهریان 
یعقوب‌بن ليث که پیش از حکومت محمدبن طاهر قدرت را در سیستان به دست 
آورده بود» پس از جلب حمایت مطوعه و عیاران؛ تمام همّت خود را برای دفع خوارج به 
کار گرفت. وی با اهتمام بسیار و تدابیر فراوان نظامی» سرانجام به سال ۶۸۶۵/۵۲۵۱ 
آخرین گروه خوارج به رهبری عمّار خارجی را از میان برداشت "و بخشی از آنها را به 
سپاه خود ملحق کرد. او همچنین بعد از تصرف شهرهای سیستان به کابل حمله برد و 
رتبیل پادشاه آن جا را شکست داد. در این هنگام یعقوب خود را چندان قوی می دید که 
در سال ۸۶۷/۵۲۵۳م به سمت هرات و پوشنگ روانه شود. در آن وقت. حاکم هرات؛ 
حسین‌بن عبدالله‌بن طاهر بود. وی در مقابل یعقوب به سختی از خود دفاع کرد. ولی 
عاقبت هرات به دست یعقوب افتاد و حسین‌بن عبدالّه اسیر شد. چون خبر فتح هرات به 
محمدبن طاهر رسید» ابراهیم‌بن الیاس‌بن اسد را با سپاهی بزرگ و سلاح مجهز برای 
مقابله با یعقوب به پوشنگ فرستاد. ۲ اما ابراهیم‌ین الیاس در جنگ با یعقوب شکست 
خورد و بسیاری از سپاهیانش کشته شدند. ابراهیم از میدان جنگ گریخت و به نیشابور 
آمد. او در گزارش خود به محمدین طاهر گفت: 
«با این مرد بهحرب هیچ نیاید» که سپاهی هولناک دارد و از کشتن هیچ باک نمی‌دارند و 
بی تکلیف و بی‌نگرش همی‌حرب کنند و دون شمشیر زدن هیچ کاری ندارند. گویی که از 
مادر حرب را زاده‌اند و خوارج با او همه یکی شده‌اند و به فرمان اویند. صواب آن است 
که او را استمالت کرده آید تا شر او و آن خوارج به او دفع باشد» و مردی جدشت و شاه 
فنون و غازی طبع. پس (محمد) آن چون بشنید. رسولان و نامه فرستاد و هدیه‌ها و 
منشور سیستان و کابل و کرمان و پارس او را خلعت فرستاد. " 
حمداله مستوفی معتقد است که علت واگذاری حکومت کرمان به یعقوب از طرف 


محمدبن طاهر از یک سو آن بوده تا به حیله بر او چیره شود از سوی دیگر نیز «حکومت 


۱ تاریخ سیستان» ص ¥ 

۲-وفیات الاعیان» الجزء ۶ صص ۴۰۴-۴۰۳. 
۲ تاری خکامل» ج ۰۱۲ ص ۵۰. 

۴ تاریخ سیستان, صص ۰۲۰۹-۲۰۸ 


آخرین حکام طاهری در خراسان /۳۳۷ 


کرمان (را) بدو داد تا در غیبت یعقوب. مگر سیستان مستخلص کند». 'ولی واقعیت این است 
که دو حریف در نبرد اول احتیاط کردند. محمدین طاهر که بر ضعف خود واقف بوده 
حکومت کرمان را که عملا از تابعیت طاهریان خارج شده بود به او واگذاشت تا بدین 
صورت خطر وی را از خود دور کند. یعقوب نیز برآن بود تا با حمله به کرمان خطرات 
احتمالی را که ممکن بود متوجه سیستان شود بر طرف نماید و همچنین فرصت 
مناسب‌تری را برای حمله نهایی به خراسان بیابد» زیرا هنوز خاندان طاهری برای او 
برگشت و عده‌ای از بستگان خاندان طاهری را که اسیر گرفته بود؛ با خود همراه برد و به 
خواهش محمدبن طاهر برای آزادی آنها وقعی ننهاد. آولی خلیفه «معتزه که از شکست 
طاهریان در هرات آگاه شده بود» ابن بلعم را با نامه‌ای به نزد یعقوب فرستاد و خواستار 
آزادی آنها شد." یعقوب که هنوز مخالفت خود را با خلیفه آغاز نکرده بوده اطاعت کرد. 
یعقوب چندین سال دیگر برای تصرف نیشابور صبر کرد و در این مدت کرمان و فارس 
به تصرف او درآمده بود. وی درسال ۹ فرصت و توان لازم را برای حملهٌ به 
نیشابور به دست آورد زیرا عبدالّه بن محمدبن صالح سگزی که به کمک برادرانش سوه 
قصدی به جان یعقوب کرده و زخمی سخت بر او زده بودند» به نیشابور گريخته و به 
محمدبن طاهر پناه آورده بودند. * عدم توجه محمدبن طاهر به درخواست یعقوب مبنی 
بر تحویل پناهندگان خشم او را برانگیخت. به گزارش گردیزی؛ حاجب محمدبن طاهره 
سفیر یعقوب را اجازه ملاقات نداد و به او گفت: امیر خفته است. این بهانه سبب شد تا 
درشعبان ۸۷۳/۵۲۵۹م یعقوب از طریق قهستان راه نیشابور را در پیش گیرد. شواهدی 


۱- تاری خگزیده»ص ۰۳۷۱ 

۲- تلدکه«یعقوب و سلسله‌او» »ص ۱۸. 

۳ تاریخ کاملء ج ۰۱۲ ص ۱۰۷؛ تاریخ ابن خلدون » ج ۲.ص ۰۴۷۹ 
۴-وفیات الاعیان الجزء صص ۴۰۴-۴۰۳ 

۵- تاری خ گردیزی» ص ۳۰۸. 

ع تاری خگردیزی »صص ۳۰۹-۳۰۸ 


۸ / تاریخ حکومت طاهریان 
در دست است که حرکت یعقوب به سمت نیشابور بدون اعلان جنگ با محمد بوده 
است و به او نوشت که وی قصد فروگرفتن حسن‌بن زید در طبرستان را دارد و در همه 
بلاد خراسان به چیزی آسیب نخواهد رساند. " قصد وی از این کار جلوگیری از مقاومت 
محمدبن طاهر در نیشابور بود. بیهقی نیز آورده است که گروهی از اعیان طاهری برای 
تقرب جستن به یعقوب نامه نوشتند و از او خواستند به نیشابور بیاید. "به همین دلیل 
یعقوب پس از پیروزی بر طاهریان سفیری به نزد خلیفه فرستاد تا به او اطلاع دهد که وی 
طبق درخواست مردم به خراسان لشکر کشی کرده است. " در واقع قدرت یعقوب پس از 
گذشت شش سال از حمله اول به هرات. آن چنان زياد شده بود که اکنون تنها مانع 
پیشرفت و توسعه قدرت خود را در خراسان می‌دید. با توجه به این امر که بقای حکومت 
طاهری خراسان؛ برای دوام قدرت یعقوب حتی در سیستان خطرناک بود» حملهٌ وی به 
خراسان اجتناب ناپذیر می‌نمود. پس یعقوب به سرعت خود را به نیشابور رسانید. 
محمدبن طاهر که یارای مقابله با یعقوب را درخود نمی‌دید. به یارانش چنین گفت:ما با 
او به حرب برنياییم و چون حرب کنیم» او ظفر یابد و ما را به جان آسیب رسد" بتابراین» 
سرهنگان و خویشان خود را برای اظهار اطاعت به نزد یعقوب فرستاد. یعقوب آنها را 
سخت توبیخ و سرزنش کرد و غلبه حسن‌بن زید بر طبرستان را نشانه ضعف آنها 
دانست. "محمدبن طاهر قبل از دیدار با یمقوب سفیری به نام ابراهیم‌بن صالح مروزی را 
نزد یعقوب فرستاد و به او گفت: 

«اگر به فرمان امیرالمومنین آمدی عهد و منشور عرضه کن تا ولایت به تو سپارم و اگر 

نه بازگردا چون رسول به نزدیک یعقوب رسید و پیغام بگذارد یعقوب شمشیر از زیر 


۱- تاریخ ابن خلدون ۰ ج ۰۲ ص ٩۳۸۰‏ تاری خکامل» ج ۱۲.صص ۰۱۲۰-۱۱۹ 

۲- تاریخ بیهقی» صص ۳۲۴-۳۲۳. 

۳ تاریخ کامل »ج ۰۱۲ ص ۱۱۹؛ تجارب الامم.ص ۴۳۷؛ تاریخ ابن‌خلدون.ج ۰۲ ص ۰۴۸۰ 
۴ تاریخ سیستان» ص ۰۲۱۹ 

۵ تاریخ ابن خلدون » ج ۲»ص ۴۸۰؛ الدیارات»ص ۱۲۸. 


آخرین حکام طاهری در خراسان / ۲۲۹ 


مصلی بیرون آورد و گفت: عهد و لوای من این است»:۱ 
یعقوب عهد و لوای خود را که همان تیغ شمشیر (به علامت تفوق نظامی در 
خراسان) بود» بر مردم نیز عرضه کرد و رسالت خود را بر مردم این چنین بازگو نمود: 
«من داد را برخاسته‌ام بر خلق خدای تبارک و تعالی و برگرفتن اهل فسق و فساد را و اگر 
نه چنین باشمی ایزد تعالی مرا تا کنون چنین نصرتها ندادی».۲ 
بعد از آن یعقوب به شادیاخ آمد و محمدین طاهر به خیمه او وارد شد. یعقوب نیز 
دستور داد وی و تمامی بزرگان و خویشاوندانش را محبوس کنند. "ورود او به نیشابور 
بدون هیچ برخوردی در دوم شوال سال ۹ صورت گرفته است. " حتی آمدن 
او با استقبال و اظهار خوش خدمتی گروهی از مردم همراه بود. جمعی از بزرگان نیز هیچ 
توجهی به حضور او نداشتند و اين امر بر یعقوب گران آمد به گونه‌ای که: 
«یعقوب مر ابراهیم‌بن احمد را بخواند و گفت: که همه حشم پیش من باز آمدند» تو چرا 
نیامدی ؟ابراهیم‌گفت: اید... الامیرا مرا با تو معرفتی نبود که پیش تو آمدمی و یا نامه 
نوشتمی و از امیر محمد گله‌مند نبودم. که از وی اعراض کردمی و خیانت کردن با 
خداوند خویش روا نداشتم» که مکافات او (و) از آن پدر اوه غدر کردن نبود».٩‏ 
یعقوب در محرم سال ۸۷۹/۵۲۶۰ به دنبال آگاهی از وضعیت عبدالله‌بن محمدبن 
صالح سگزی و پناهنده شدنش به حسین‌بن زید علوی راهی گرگان شد. این در حالی بود 
که بیش از تود تن از دودمان طاهریان در حبس و زنجیر همراه او بودند. " لشکر کشی او 


۱- تاری خگردیزی» ص ۳۰۹ 

۲ تاریخ سیستان» ص ۰۲۲۳ 

۰۲۲۰-۲۱۹ تاریخ سیستان » ص‎ ۳ 
4- Elizabeth M. Siraiyeh, "Muhammad Ibn Tahir", The Encyclopaedia of Islam, vol, VII, 

P.410. 

۵- تاری خگردیزی» ص ۳۰۹؛ تاریخ بیهقی؛ ص ۰۳۲۳ 

۶ وفیات الاعیان. جزء ۶ ص ۰۴۱۰ به روایت تاریخ سیستان. محمدین طاهر بعد از اسارت به زندان 
بزرگ سیستان منتقل شد و گفته‌اند که هفتادتن و به روایت دیگر صدوشصت تن از نزدیکان وی 
همراهش بودند.ر.ک: تاریخ سیستان «ص ۳ تاری خگردیزی» ص ۰ ۱ تاری خکامل؛ ج ۲ ص ۱۱۹. 


۰ / تاریخ حکومت طاهریان 


به طبرستان برضد حسن‌بن زید دشمن خلیفه علی رغم طمع به گسترش قلمرو سیاسی 
خود» بیشتر برای دلجویی خلیفه صورت گرفت. اما موفق» برادر خلیفه به فرستادگان 
یعقوب گفت که رفتار او با خاندان طاهری مورد رضایت خلیفه نیست و یعقوب باید به 
همان سرزمینی که حکومت آن جا بدو سپرده شده است. بازگردد و اسرای طاهری را 
نیز آزاد کند. ۲ عزیمت یعقوب به طبرستان چندان موفقیت آمیز نبود؛ زیرا قریب چهل 
هزار تن از لشکریان خود را در آن جا از دست داد. آعلاوه بر آن» این لشکرکشی با 
مخالفت خلیفه روبه رو شد ومتعمد به عبیدالله‌بن عبدالله‌بن طاهر حاکم بغداد دستور داد 
تا در جمع حجاج خراسان» طبرستان و گرگان یعقوب را لعن کنند و او را حاکم معزول 
خراسان بدانند. آبه دنبال این مخالفت» یعقوب تمامی مقاصد خود را بر ضد خلافت 
عباسی آشکار کرد. او با استیلای کامل بر خراسان از مخالفت خلیفه نیز واهمه نکرد. وی 
در سال ۸۷۵/۵۲۶۱ راهی فارس و اهواز شد تا عصیان خود را برضد خلیفه آشکارا 
اعلام کند. تیرگی روابط یعقوب با خلیفه سرانجام به نبرد دیرالعاقول در تاریخ یکشنبه 
۰ رجب سال ۱۰/۸۲۶۲ آوریل ۸۷۶م منجر شد. این جنگ که به شکست یعقوب 
انجامید. باعث فرار محمدین طاهر حاکم خراسان از اردوگاه یعقوب شد و «موفق پیش او 
آمده بند از وی بگشود و او را خلعت دا 

خشتج سردار خلیفه بعد از آزادی محمدبن طاهر به اوگفت: ای خاندان طاهر» ما را 
با اموال خود خریداری نمودید و شما با خلیفه یکدل نبودید و به سبب آن یک 
رویگرزاده توانست در برابر خلیفه بایستد. ما اکنون تو را از قید اسارت و شهر به شهر 
گشتن نجات دادیم و دوباره به خراسان خواهیم فرستاد." اما محمدبن طاهر هرگز 
جرأت نکرد به خراسان برگردد. او به مقام ریاست شرطه بغداد که متعلق به خاندان او در 


۱ تاریخ طبری.ج ۵ ص ۶۴۴۵ 

۲- تاریخ طبری» ج ۰۱۵ ص ۶۴۴۲. 

۳ وفیات الاعیان» الجزء ۶ ص ۴۱۳-۴۱۲. 
۴ مروج الذهب؛ ج ۲.ص ۶۰۰. 

۵-وفیات الاعیان » ص ۴۱۴. 


آخرین حکام طاهری در خراسان /۱۳۱ 


طی این سالها بود» بسنده کرد. ' وی تا سال ۹۰۸/۵۲۹۶ که زنده بود ظاهراً در این مقام 
باقی ماند.۲ 

شکست محمدین طاهر به حکومت پنجاه و چهار ساله طاهریان در خراسان خاتمه 
داد. هر چند مورخان دلایلی را برای سقوط دولت طاهری بیان داشته‌اند» اما ساختار 
دولت طاهری به گونه‌ای بود که مشکلات عمده‌ای را از زمان آغاز قدرت‌یابی این 
دودمان در خود به همراه داشت. وسعت حکومت طاهری و به خصوص وجود تشنج و 
ناآرامی در بسیاری از مناطق آن پیش از تأسیس این حکومت» مهمترین مشکلات را برای 
اداره این قلمرو از بدو استقرار طاهریان در خراسان به همراه آورده بود. طبرستان؛ 
منطقه‌ای بود که هنوز حکمرانان محلی در آن جا نفوذ بیشتری داشتند و هم چنین 
موقعیت اقلیمی منطقه مان از تسلط کامل اعراب مسلمان برای سالهای متمادی در آن 
جا شده بود. به همین دلیل طاهربان نتوانستند چندان آرامشی را در این منطقه برقرار 
کنند. قیام مازیار و سپس نبرد با طرفداران حسن‌بن زید برای مدتها طاهریان را در این 
منطقه سرگرم ساخته بود. 

سیستان نیز یکی از مراکز اصلی بحران و آشوب به خصوص از زمان حمزه خارجی 
به حساب می‌آمد. شورشهای چند ساله در این منطقه به سبب وجود خوارج مانع از آن 
شده بود که مساعی طاهریان در ایجاد آرامش و امنیت این ناحیه کار ساز آید. سرانجام 
سقوط حکومت طاهری با حمله یعقوب از این ناحیه به انجام رسید. اما آنچه به نحوه 
عملکرد طاهریان بازگشت می‌کرد. عدم توجه و دقت آنها در واگذاری حکومت شهرها 
به افراد لایق و کار آزموده بود. به قدرت رسیدن امرای بی‌کفایت را از زمان طاهرین 
حسین تا عهد محمدین طاهر به عنوان مهمترین عامل ضعف آشکار دودمان طاهری 
برشمرده‌اند. شرح کاملی از اقدام طاهربن حسین در واگذاری مشاغل مهم به افراد ناتوان 
را ابن‌طیفور آورده است. آعبداللّاین طاهر نیز در آغاز ورود به خراسان با شکایت مردم از 


۱- تاریخ کامل ج ۲ص F۴۴‏ وفیات الاعیان .الجز ۶ص ۷ 
۲- تاریخ بیهق» ص ۳۰۲ ؛ عریب‌بن سعد قرطبی» دنباله تاریخ طبری.ص ۶۸۱۱1 
۳ بغداد فى تاريخ الخلافة العباسية, صص ۶۲-۶۰. 


۲ / تاریخ حکومت طاهریان 


ستم حاکمان طاهری در نیشابور "و در کرمان مواجه شد. آهرچند خود نیز در واگذاری 
حکومت به افراد کاردان؛ گاه چندان دقت لازم را نشان نمی‌داد.۳ 

در زمان حکومت طاهربن عبدالله و فرزندش محمدبن طاهر ستم حکام و نایبان 
طاهری بر مردم خراسان موجب نفرت شدید مردم از این خاندان شده بود. عملکرد 
محمدبن اوس‌بلخی» نایب سلیمان‌ین عبداله طاهری در طبرستان عامل اصلی شورش 
مردم و تجزیه طبرستان به حساب می‌آمد." وجود حکام طاهری در سیستان و همچنین 
همراهی آنها با خوارج عامل تقویت مطوعه و روی کارآمدن یعقوب در سیستان شده 
بود." وجود یک چنین وضعیتی نشان می‌دهد که دعوت مردم خراسان از 
یعقوب "گسترش بدبینی را نسبت به حکومت طاهریان در بر داشته است. هم چنین 
نامه‌هایی که از سوی بزرگان نیشابور به یعقوب نوشته می‌شد " نة تنها تلاش آنان را برای 
حفظ منافع خود نشان می‌داده بلکه آنها سقوط دولت طاهری را با توجه به لهوولعب 
محمدین طاهر به چشم می‌دیدند.*عملکرد حکومت محمدین طاهر» آخرین امیر 
طاهری سقوط این دولت را تسریع کرد. به همین سبب بازماندگان طاهری بعدها علل 
سقوط حکومت خاندان خود را شرب شبانگاه و خواب صباح و تفویض منصبهای عالی 
به افراد نالایق دانسته‌اند."عدم پشتیبانی و حمایت خلفای بغداد از طاهریان, عامل 
دیگری برای سقوط آنها به شمار می‌رفت. چرا که بعد از خلافت معتصم» ترکان نفوذ 
قابل توجهی در دستگاه خلافت پیدا کردند تا آن جا که زندگانی خلیفه بستگی به تصمیم 


۱- تاری خگردیزی» صص ۰۲۰۰-۲۹۹ 

۲ روضة الجنات فی‌اوصاف مدينة الهرات» صص ۰۲۵۲-۲۵۳ 

۳- عوفى» جرامع الحکایات» تصحیح جعفرشعار.(تهران:سخن. ۰6۱۳۷۴ ص ۰۱۸۲ 
۴ تاریخ طبرستان.ص ۲۲۸. 

۵ تاریخ سیستان» ص ۱۹۰ و ۰۱۹۶ 

۶ تاری خکامل» ج ۱۲.ص ۱۱۹ 

۷ تاریخ بیهقی. صص ٩۳۲۳-۳۲۴‏ تاری خکامل ص ۰۱۱۹ 

۸ تاری خگردیزی» ص ۳۰۳؛جوامع‌الحکایات به تصحیح ملک الشعرا» ص ۳۱۹. 
٩‏ جرامع الحکایات جزء دوم از قسم دوم ص ۴۴۱. 


آخرین حکام طاهری در خراسان / r‏ 


آنها داشت. این امر علاوه بر آن که در ضعف و تجزیه خلافت اسلامی بسیار موثر بود؛ 
خلفا را آن چنان ناتوان ساخت که دیگر قدرتی برای لشکرکشی و حمایت از خاندان 
طاهری نداشتند. طرفداری لفظی آنها نیز از این خاندان در مقابل یعقوب. دیگر کارساز 
نبود و با آشکار شدن ضعف دستگاه خلافت. ناتوانی و سقوط طاهریان نیز مشهود بود. 
تداوم قدرت صفاریان و برآمدن و قدرت یابی روز افزون حکومت نوپای سامانی هرگز 
مجالی را برای احیای حکومت طاهری فراهم نیاورد. علی رغم آن که حسین‌بن طاهر 
چند سالی در مرو دوام آورد و بعضی از سرداران نیز زیر عَلّم طاهریان» ندای برقراری 
حکومت آنان را در خراسان سردادند. امّا این تلاش که بیشتر برای تأمین اهداف خود 
آنان صورت می‌گرفت. نتیجه‌ای را در خراسان به همراه نداشت. در مقابل آنان طاهریان 
بغداد برای سالهای متمادی هم چنان نفوذ و مناصب پیشین خود را حفظ کردند و از 
ثروتهای بی شماری که اندوخته بودند به راحتی بهره گرفتند. 
بنابراین» مورخان پایان دولت طاهریان خراسان را به این امرا ختم کرده‌اند: 
«درخراسان ز آل مصعب شاه طلحه و طاهر است و عبداله 
بساز طساهر دگنر محمد آن کو به‌یعقوب داد تخت و کلام" 


۱-تاریخ فخری» ص ۳۳۵ 
۲-زینت المجالس» ص ۲۰۸؛ مجمل فصیحی» ص ۰۳۵۰ 


فصل دهم 


تداوم قدرت نایبان طاهری در خراسان و بغداد 


تلاشهای حسین بن طاهر احمدبن عبدالّه خجستانی و رافع بن هرثمه برای 
بازیابی حکومت طاهریان در خراسان 

سقوط طاهریان در ۵۲۵۹/ ۸۷۲م در واقع به منزله پایان اقتدار و نفوذ این دودمان 
نبود» زیرا چندین سال بعد از آن. سردارانی که در نیشابور به قدرت رسیدند» هر یک 
خطبه به نام محمدین طاهر خوانده. خود را نماینده او در خراسان معرفی می‌کردند. 
احمد بن عبدالله خجستانی؛ از ناحیه خجستان بادغیس - که مردم آن نیز جزو خوارج 
بودند-" از جمله سردارانی بود که به نام امیر طاهری خطبه خواند. وی از یاران محمد بن 
طاهر بود که بعد از تصرف نیشابور به خدمت یعقوب در آمد و جزو یاران علی بن لیث 
شد. اما با بازگشت یعقوب به سیستان در سال ۸۲۶۱/ ۸۷۴م وی موفق شد تا جماعتی را 
به دور خود جمع کند و سپس با اعلام مخالفت بر ضد یعقوب در آغاز سال ۲۶۲ه/ 
۷۵ نیشابور را تصرف کند. وی که هنوز به حکم عادت. دلهای نیشابوری‌ها را موافق با 
طاهریان می دید» به نام محمد بن طاهر خطبه خواند و خود را نیز احمد بن عبداله 
طاهری خواند. هم چنین رافع بن هرثمه» یکی از رجال طاهری را به نزد خود فراخواند و 
او را سپهسالار لشکر خویش ساخت ." شورش وی به دلیل درگیری یعقوب در فارس 


۰۴۲۸۸۸ تاریخ ابن خلدون ءج ص‎ a 
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دوام یافت و تا سال ۵۲۶۸/ ۱ که زنده بود» نیشابور مرتب به دست او و دیگر 
مدعیان قدرت دست به دست می گشت. به دنبال فرار و آزادی محمد بن طاهر از 
اسارت یعقوب. خلیفه او را همچنان حاکم قانونی خراسان معرفی می کرد. اما او خود 
اگر چه جرأت آمدن به خراسان را نداشت. ولی بعد از اعلام حمایت خجستانی از 
طاهریان برادرش حسین بن طاهر را در آمدن به خراسان تشویق کرد. حمزهٌ اصفهانی 
گزارشی از آمدن او به خراسان ارائه داده است: 
«حسین (بن طاهر )بی مال و مردان روی به نیشابور نهاد و به اصفهان که حاکم آن دلف 
بن عبدالعزیز بود» درآمد و در کار خود درماند که آیا با وجود پریشانی حال حرکت کند یا 
بازگردد. در این هنگام کوشادین شاه‌مردان به یاری او برخاست و دلف را وادار کرد که به 
حسین طاهربن کمک کند تا آن که حسین به همراهی کوشاد بیرون شد و روز دوشنبه 
هفت روز مانده از صفر سال ۸۷۶/.۸۲۶۳م ماه مهر روز دین به نیشابور رسید. کوشاد از 
آن جا به ماوراء‌النهر روان شد و نزد نصرین احمدین اسد آمد تا از وی یاری خواهد. اما 
او راته به مال یاری داد و ته به مردان» پس نزد حسین بازگشت و حسین در نیشابور نماند 
و آن جا را ترک گفت و کوشاد را بر امرای خراسان جانشین کرد '. 
حسین بن طاهر به سرعت از خراسان باز نگشت. بلکه اشاره پاره‌ای از منابع حکایت 
از آن دارد که وی پنج سال در خراسان ماند چنان که در سال ۸۲۶۷/ ۸۸۰م در مرو بوده " 
و بعد از آن دیگر سخنی از او به میان نیامده است. احتمال می رود که وی مدت زبادی در 
نیشابور نمانده باشد. زیرا بیشتر نیروهای درگیر در خراسان در مرحله اول متوجه 
نیشابور شدند و حضور او را به عنوان یک رقیب نمی‌توانستند بپذیرند. آن هنگام که 
ابوطلحه منصور بن شرکب. رقیب خجستانی؛ موفق شد در غیاب خجستانی از نیشابوره 
این شهر را تصرف کند» چون وارد نیشابور شد» «حسین بن طاهر» برادر محمد بن طاهر را 
دید که از اصفهان بازگشته بود» به طمع آن که احمد بن عبدالله خجستانی به نام او خطبه بخواند» 


۱- تاریخ پیامبران و شاهان» ص ۳۰ 
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ولی ابوطلحه در نیشابور به نام او خطبه خواند و در نزد او بماند».۲ ابوطلحه زودتر از 
خجستانی با حسین بن طاهر بیعت کرد شاید به بهانه آن که موقعیت خود را در نیشابور 
محکم کند. اما اقامت وی در این شهر چندان دوامی نیاورد. زبرا یکی از سردارانش به 
نام اسحاق شاری بر ضد او عصیان کرد و در جنگ میان آن دو بسیاری از سپاهیان 
ابوطلحه کشته شدند. زمانی که وی قصد ورود به نیشابور را داشت. مردم که او را 
ضعیف دیدند. دروازه‌های شهر را به رویش بستند. سپس مردم نیشابور از احمد بن 
عبدالله خجستانی که در هرات بود» کمک گرفتند و او دوباره به نیشابور بازگشت. 
ظاهراً پیش از ورود خجستانی؛ حسین بن طاهر با یارانش نیشابور را ترک کرده بودند. 
به روایت طبری» حسین بن طاهر از نیشابور توسط ابوطلحه بیرون رانده شده بود. " این 
امر نشان از پیدایش اختلاف میان آنها بر خلاف توافق اولیه داشت. حسین بن طاهر در 
همان سال» قصد تصرف شهر بخارا را کرد. شاید در آغاز وی به خوارزم نزد برادر زاده 
خوده احمد بن طاهر رفته و با گرفتن کمک نظامی به بخارا حمله کرده باشد چنان که 
نرشخی آورده است: 
«خبر دادند که حسین بن طاهر از جیحون بگذشت با دو هزار مرد خوارزمی. امیر 
اسماعیل بر نشست و بیرون (آمد) و حرب سخت کردند و حسین بن طاهر هزیمت شد 
و از لشکر وی بعضی کشته شدند و بعضی به آب غرق شدند و هفتاد مرد اسیر شدند.,۳ 
بعد از این شکست» حسین بن طاهر به سمت مرو رفت. در ایام آوارگی وی؛ 
خجستانی بر نیشابور کاملاً مسلط شده بود. ابوطلحه حتی با کمک گرفتن از حسن‌بن زبد 
علوی توانست قدرت را در این شهر به دست گیرد و به ناچار به سمت بلخ عقب 
تشست. " اقدامات خجستانی نشان داد که امید حمایت او از طاهریان رژیایی بیش نیست 


۱- تاریخ ابن خلدون » ج ۲.ص ۴۸۸. 
۲ تاریخ طبری» ج ۱۵ ص ۶۴۶۸. 
۳ تاریخ بخاراه ص ۱۱۲. 

۴ تاریخ کامل» ج ۰۱۲ ص ۱۵۱. 
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و هر چه او «ادعا می‌کند که برای آل طاهر تلاش می و رزب دروغی بیش نیست». " به همین دلیل 
در سال ۵۲۶۳/ ۸۷۶م احمد بن محمد بن طاهر که والی خوارزم بود. یکی از سرداران 
خود به نام ابوالعباس نوفلی را با پنج هزار مرد جنگی برای تصرف حکومت پدرش به 
نیشابور فرستاد. ظاهراً اقدامات نوفلی با خشونت توأم بوده‌است ‏ زیرا خجستانی 
سفیرانی فرستاد تا او را از ستمگری باز دارند» اما وی رسولان خجستانی را تنبیه کرد. 
نوع برخورد خشونت آمیز او سبب حمایت مجدد مردم نیشابور از خجستانی شد. به 
همین علت در جنگی که میان آن دو به وقوع پیوست؛ سردار احمد بن محمد بن طاهر 
کشته شد.۲ خجستانی بعد از این پیروزی آگاهی یافت که ابراهیم بن محمد بن طلحه 
وارد مرو شده است. بنابراین؛ وی نیز برای دستگیری او وارد مرو شد. خجستانی بعد از 
شکست دادن ابراهیم» مرو را به موسی بلخی سپرد و خود وارد نیشابور شد. ظاهراً در 
این زمان» حسین بن طاهر نیز بعد از شکست از امیر اسماعیل وارد مرو شد و در آن شهر 
«خوشرفتاری نمود و بیست هزار هزار درهم به او رسید». "گمان می رود پس از آن حسین بن 
طاهر در همان شهر مرو باقی مانده باشد. طبری در حوادث سال ۲۶۷ھ/ ۸۸۰م از او یاد 
می‌کند که در منابر خراسان خطبه به نام محمد بن طاهر می‌خوانده‌اند. " بنابراین وی از 
آرزوی حکومت خراسان تنها مدتی امارت مرو را به دست آورد. پس از آن دیگر سخنی 
از او به میان نیامده و احعمالاً وی در همان جا در گذشته است. سمعانی از نواد؛ وی که در 
سال ۸۵۴۷۱/ ۸۱۰۷۸ در مرو مرده است. یاد می کند.۵ 

موقعیت خجستانی آن چنان در نیشابور تقوبت شده بود که در سال ۵۲۶۷/ ۸۸۰م تام 
طاهریان را از خطبه انداخت و تنها به نام خود و خلیفه خطبه خواند. " همچنین ضرب 


۱ تاریخ ابن خلدون » ص ۰۲٩۰‏ 

۲- تاریخ کامل» ج ۰۱۲ ص ۱۵۳ ؛ تاریخ ابن خلدون » ص ۴۹۰. 
۳ قاری خکامل » ص ۱۵۳. 
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۵ سمعانی» به نقل از نفیسی. تاریخ خاندان طاهری» ص ۰۳۳ 
۶ تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه» ص ۱۰۳. 
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مسکوکات طلا را که ظاهراً در زمان طاهریان سابقه نداشت. به نام خود ضرب کرد. | وی 
نیز در برخورد با عمرولیث موفق شد برای بار اول» او را شکست دهد چنان که عمرو 
ناگزیر به هرات عقب نشست. موقعیت او در خراسان برای قدرت صفاری بسیار 
خطرناک و مانع جدی به حساب می‌آمد اما مرگ وی در سال ۵۲۶۸/ ۸۸۱م به دست 
غلامانش " راه را برای توسعه طلبی‌های دیگر مدعیان در خراسان هموار کرد» چنان که 
این منازعات تا تثبیت موقعیت سامانیان در خراسان هم چنان ادامه داشت. با مرگ 
خجستانی اگر چه یکی از موانع توسعه نفوذ قدرت عمرولیث در خراسان برداشته شدء 
اما با پیوستن سپاهیان وی به رافع بن هرئمه دوباره نبردهای متعددی ميان مدعیان 
حکومت خراسان یعنی ابوطلحه رافع بن هرئمه و عمرولیث به وقوع پیوست. 

رافع بن هرئمه یکی از سرداران سپاه محمد بن طاهر بود که با تصرف نیشابور 
توسط یعقوب به او پیوست. عدم علاقه یعقوب به او سبب شده بود تا وی به زادگاه 
خود بادغیس برگردد و آن هنگام که عبدالله خجستانی فتنة خود را در خراسان آغاز کرد؛ 
وی را به عنوان سپهسالار سپاه خود برگزید. " به همین جهت سپاهیان با مرگ خجستانی 
او را به فرماندهی خود انتخاب کردند. اولین اقدام او تصرف نیشابور بود زیرا با مرگ 
خجستانی دوباره ابوطلحه از جرجان به این شهر بازگشته و قدرت را در آن جا به دست 
گرفته بود. وی هنوز مدعی مشروعیت حکومت طاهریان بر خراسان بود." اما رافع بن 
هرئمه در سال ۹ موفق شد ابوطلحه را شکست دهد و نیشابور را به تصرف 
خود در آورد. او نیز برای استحکام و همراهی مردم با امارت خود نام طاهریان را مجدد 
در خطبه ذکر کرد. بنابراین» در شهرهای مختلف از جمله نیشابور» هرات و مرو هنوز نام 
طاهربان در خطبه ها خوانده می‌شد." مردم نیز در همراهی با آنان تا زمانی که خود را 


۱ تاریخ طبری» ج ۱۵ ص ۶۵۴۶ 
۲ تاریخ کامل» ج ۱۲ء ص ۲۱۴. 
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نایب طاهریان معرفی می‌کردند» روی خوش نشان می‌دادند. به عنوان مثال. مردم 
نیشابور در آن زمان که خجستانی نسبت به طاهریان بی اعتنا شده بود. به صمرولیث 
گرایش پیدا کردند» زیرا عمرولیث فرمان حکومت خراسان را از خلیفه دریافت کرده 


و 


نفوذ قدرت رافع بن هرثمه در خراسان و اعلام حمایت از محمد بن طاهر سبب شد 
تا خلیفه موفق» که اختلافی با عمرو پیدا کرده بود» فرصت را مغتنم شمارد و در میان 
حاجیان خراسان؛ عمرو را برکنار و محمد بن طاهر را حاکم قانونی و مورد تایید خود 
برای خراسان معرفی کند." محمد بن طاهر که خود تمایلی برای عزیمت به خراسان 
نداشت و حضور برادرش حسین بن طاهر در خراسان را چندان موفقیت آمیز ندیده بود« 
به ناچار رافع بن هرثمه را به نیابت از طرف خود برگزید. "هم چنین وی نصربن احمد را 
بر حکومت ماوراء‌النهر ابقا کرد." سامانیان هنوز برای حفظ ظاهر خود را وفادار به 
طاهریان معرفی می‌کردند و گاه مساعدت لازم را در همراهی با طرفداران آنها در 
خراسان به خرج می‌دادند» چنان که پیش از این ابوطلحه در مرو اقامت داشت و به نام 
طاهریان خطبه می خواند. ولی چون در جنگ با عمرولیث شکست خورده بود. از 
جانب اسماعیل بن احمد سامانی حمایت شد. او توانست دوباره قدرت را در سال 
۰ ۸۸۳ در مرو به دست کیرد در سال ۷۱ ۴ رافع بن هرثمه که به نیابت 
محمدبن طاهر انتخاب شده بود و قصد بیرون راندن ابوطلحه از شهرهای هرات و مرو را 
داشت. از اسماعیل بن احمد سامانی کمک گرفت و او با چهار هزار مرد جنگی به همراه 
یکی از سردارانش به نام علی بن حسین مرورودی به کمک رافع شتافت * تا ابوطلحه را 





۱- تاریخ ابن خلدون » ج ۲.ص ۰۴۹۰ 
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که پیش از این با یاری خود به حکومت مرو رسانده بودند» حال به سبب اعلام حمایت 
محمدبن طاهر از رافع مطیع وی کنند. در مقابل ابرطلحه که رضایت به تسلیم شدن 
نداشت در سال ۸۲۷۲/ ۸۸۵م شکست خورد و از مرو بیرون رفت. رافع در همان سال به 
سمت خوارزم لشکر کشید و با غنایم زياد به نیشابور بازگشت. ' افزایش قدرت رافع در 
خراسان باعث شده بود که وی دیگر چندان علاقه‌ای به ذکر نام طاهریان در خراسان 
نداشته باشد. حمله او به خوارزم؛ بی‌توجهی وی را نسبت به خویشاوندان طاهری در 
خراسان نشان می داد» چرا که به احتمال قوی هنوز محمد بن طاهر که منابع وی را در 
سال ۸۲۶۷/ ۸۸۰م حاکم خوارزم معرفی کرده بودند" خود و یا خویشاوندانش دارای 
موقعیتی در آن شهر بودند. بدابراین: حمله رافع که به گزارش منابع با تصاحب غنایم 
بسیار همراه بود" به شکلی با حفظ منافع خویشاوندان طاهری در آن جا برخورد داشته 
است. حمله رافع بن هرئمه در سال ۸۲۷۵/ ۸۸۸م به گرگان موجب درگیری و مخالفت 
وی با خلیفه عباسی شد زیرا مرگ معتمد در سال ۸۲۷۹/ ۸۹۲م و روی کار آمدن 
معتضد در همین سال» روبّه برخورد خلافت با حوادث خراسان را دگرگون کرد. 
خلیفةُ جدید. کارهای اصلاحی مهمی انجام داد. او بر آن شد تا به آشفتگی‌های 
خلافت پایان دهد." وی دریافته بود که حضور رافع بن هرئمه در خراسان چندان نفعی 
برای خلافت بغداد به همراه ندارد؛ بلکه بر خلاف انتظار اموال خلیفه در ری توسط او 
تصاحب شده بود. وی همچنین با محمد بن زید علوی» دشمن خلیفه» پیمان اتحاد بسته 
بود بنابراین؛ معتضد فرمان حکومت خراسان را برای عمرولیث فرستاد و با این کار 
دیگر نیابت حکومت رافع از جانب محمد بن طاهر معنایی نداشت. بعد از این رافع بن 


۱ تاریخ کامل ۰ ج ۱۲.ص ۰۲۱۱ 

تاریخ ابن خلدون » ص ۳۹۰ 

۳ تاریخ کامل» ج ۰۱۲ ص ۰۲۱۱ 

۴ تاریخ فخری » ص ۰۳۵۱ 

۵- تاریخ طبرستان و رویان و مازندرانه ص ۰۱۴۰ 


۲ / تاریخ حکومت طاهریان 


هرثمه در نیشابور به نام علویان خطبه خواند ! و نیز با توجه به ستمی که روا می‌داشت: ‏ 
دیگر اعتبار خود را نزد مردم و حامیان خلیفه از دست داده بود. با ورود عمرولیث به 
نیشابور برای سرکوبی فتنه رافع» وی از نیروهای عمرو شکست خورد و به خوارزم 
گریخت. مردم شهر به سبب ستمی که او در حملهُ پیشین خود به خوارزم در سال ۲۷۲ه/ 
۵ انجام داده بود» وی را در هفتم شوال ۸۲۸۳/ ۸۹۶م کشتند و سرش را برای عمرو 
فرستادند "و عمرو نیز سر وی را به بغداد فرستاد. باکشته شدن رافع» آخرین زمزمه های 
موافق با حکومت خاندان طاهری در خراسان به خموشی سپرده شد. بازماندگان آنان 
بعد از این تنها وارث املاک پدری خود شده بودند. ثعالبی از املاک وسیعی یاد می‌کند 
که در بخارا جزو میراث ابوطیب طاهر بن محمد بن عبدالله بن طاهر بوده است. او آشکار 
و پنهان سامانیان را هجو می‌کرد؛ زیرا حکومت پدرانش را در دست آنها می‌دید.؟ 
همچنین از ابوالفضل بن محمدین طاهر در سمرقند یاد شده است که تا سال ۳۲۳۷ه/ 


بازماندگان خاندان طاهری در بغداد 

سقوط حکومت طاهریان در خراسان با کنار رفتن کامل این خاندان از صحنه قدرت 
سیاسی همراه نبود» زیرا خویشاوندان آنان و فرزندان عبدالله‌بن طاهر موفق شده بودند 
برای نیم قرن دیگر مناصب مهم و اداره امور شهر بغداد را بر عهده بگیرند. اختیاراتی که 
مأمون از همان بدو ورود به بغداد در سال ۵۳۲۰۵/ ۸۲۰م بر عهده طاهر بن حسین گذاشته 
بود نسل اندر نسل در اختیار فرزندان او قرارگرفته و موجب نفوذ اجتماعی اقتصادی و 


۱ زینت المجالس» صص ۲۱۱-۲۱۰ :تاری خکامل» ج ۰۱۲ ص ۲۹۲. 

۲ تارب خکامل ءج ۰۱۲ ص ۲۳۷. 

۳ تاریخ طبرستان» ص ۲۵۵. 

۴ يتيمة الدهر‌جلد ۰۴ ص ۷٩‏ 

۵- نجم الدين عمربن محمد بن احمد النسفى» القند فى ذكر علما سمرقند. تحقيق يوسف الهادى» (تهران: 
میراث مکتوب ۱۳۷۸۰ ش/ 0۱۹۹۸ صص ۵۹۳-۵۹۲. 


تداوم قدرت نایبان طاهری در خراسان و بغداد / ۲۴۳ 


سیاسی آنها در طی قرن سوم هجری شده بود. چندین تن از افراد این خاندان که 


عبارت بودند از: 


اسحاق بن ابراهیم 

اسحاق برادرزاده طاهر بن حسین بود. اگر چه اشاره‌ای بر حضور او در جنگ‌های 
زمان عمش طاهر بن حسین نشده است. ولی به احتمال زیاد» خانواده وی همراه مأمون 
به بغداد رفتند. اسحاق و برادرش محمد. موقعیتهای خوبی در بغداد به دست آوردند. 
اولین اشاره منابع به اوه هنگام انتخابش به جانشینی عبدالله بن طاهر است. پیش از این به 
متاصب طاهر بن حسین در بغداد اشاره شد. طاهر بعد از عزیمت به خراسان تمام 
اختیارات خود را به فرزندش عبدالله واگذار کرد. اما اقامت عبدالّه در بغداد نیز چندان 
طولانی نبود» زیرا در سال ۵۲۰۶/ ۸۲۱م برای جنگ با نصر بن شبث عازم رقه شد. 
بنابراین قبل از عزیمت به رقه» پسر عم خود .اسحاق بن ابراهیم را بر همه کارهایی که 
پدرش طاهر به او سپرده بود» یعنی ریاست شرطه بغداد و اداره امور خراج نواحی سواد 
نیابت داد.! غیبت عبدالله از بغداد تا سال ۸۲۶/۵۲۱۱م به طول انجامید و در تمام این 
مدت اسحاق بن ابراهیم به رتق و فتق امور از جانب او مشغول بود. عبدالله بن طاهر در 
فاصلهٌ سالهای ۲۱۲ه/ ۸۲۷م تا ۵۲۱۴/ ۸۲۹م مناصب خویش در بغداد را به دست 
گرفت. اما در سال ۵۲۱۴/ ۸۲۹م که برای جنگ با بابک عازم دینور شد» مأمون اسحاق 
بن ابراهیم و یحیی بن اکثم را به نزد او فرستاد تا مأموریت جدیدش را در خراسان به وی 
ابلاغ کنند. در تمام این سالها اسحاق بن ابراهیم لیاقت و توانمندی خود را در اداره امور 
بغداد نشان داده بود و برای عبدالّه بن طاهر کسی شایسته‌تر از وی که بتواند به عنوان 
حافظ و نماینده منافع طاهریان در دربار خلافت ایفای نقش کند. وجود نداشت. به همین 
علت عبدالله تمام اختیارات پیشین خود را به او واگذار کرد و او از سال ۸۲۹/۵۲۱۴ تا 


۱- تاریخ طبری» ج ۱۳ ص ۵۷۰۵ ؛ تاری خکامل» ج ۰۱۱ص ۳۰۵. 





۴ / تاریخ حکومت طاهریان 


۸۹۳۵ مهمترین مناصب اداری در میان طاهریان بغداد را بر عهده داشت. 
شخصیت و موقعیت اسحاق بن ابراهیم در بغداد چنان محکم و قابل احترام بود که 
وی بر عکس صاحب منصبان دیگر که گاه مورد غضب خلفا واقع می‌شدند» در زمان 
خلافت مأمون» معتصم. واثق و متوکل با اقتدار و اطمینان به وظایف خويش عمل 
می‌کرد. اعتبار وی در نزد مأمون چنان بود که چون مأمون در سال ۸۳۰/۵۲۱۵م برای 
جنگ با روم از بغداد خارج شد. ادارة امور آن شهر را بر عهدهة او گذاشت و وی را 
جانشین خود در بغداد کرد. همچنین امارت سواد و خلوان را به حدود و اختیارات او 
افزود. ! مأمون در تمام مدت غیبت خود از بغداد با اسحاق بن ابراهیم در تماس بوده و 
دستورهای لازم را به او ابلاغ می‌کرده است. وی در سال ۸۸۳۱/۸۲۱۶ از دمشق به 
اسحاق بن ابراهیم دستور داد تا سپاهیان را وادار کند در وقت نماز تکبیر بگویند.؟ 
همچنین در راستای اعتقاد خود به مخلوق بودن قرآن در سال ۵۲۱۸/ ۸۳۳ از رَقّه 
فرمانی محکم برای اسحاق بن ابراهیم در بغداد فرستاد و طبق آن به او دستور داد تا 
قضات و محدئین و فقها را دربار؛ُ اعتقاد به خلق قرآن بیازماید. سپس نامه‌ای دیگر به 
اسحاق بن ابراهیم نوشت تا هفت تن از فقها و محدثان را پیش وی به رَقّه بفرستد. او در 
نامه‌های دیگرش دستور داد اگر کسی به مخلوق بودن قرآن اقرار نکرد؛ آنها را در بند و 
زنجیر به طرسوس, محل اقامت او بفرستد. اسحاق, احمد بن حنبل را که از اعتراف به 
مخلوق بودن قرآن سر باز زده بود نزد مأمون در طرسوس فرستاد. " منابع جریان مناظرة 
اسحاق با فقها را درباره عقیده بر مخلوق بودن قرآن آورد‌اند." اين امر اشراف و آگاهی 
اسحاق بر مسائل دینی را در مباحثه با علما نشان می دهد. مأمون در آستانه مرگ خویش 
در سال ۵۲۱۸/ ۸۳۳م یک نسخه از وصیت نامه خود را برای اسحاق بن ابراهیم در 


۱ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص ۵۷۴۲ ؛ البداية و النهاية» ص ۲۷۴. 

۲ تاريخ كامل ۰ ج ۱۱ ص ٩۴۹‏ البداية و النهاية. ص ۲۷۶. 

۳ روضة‌الصفا.ص ۴۶۵ ؛ تارب خکامل » صص ۵۴-۵۳. 

۴ تاریخ طبری؛ ج ۱۳.صص ۵۷۵۶ - ۵۷۵۸؛ تاريخ الخلفادصص ۳۰۸- ٩۳۱۰‏ البداية والنهاية » ص ۲۷۸. 


تداوم قدرت نایبان طاهری در خراسان و بغداد / ۲۴۵ 


بغداد فرستاد. ' تا علاوه بر اطلاع وی از این امر» مقدمات جانشینی معتصم در بغداد را 
نیز فراهم سازد. او حتی به معتصم در رعایت حال اسحاق سفارش کرد و او را لایق این 
امارت دانست. " به همین علت با روی کار آمدن معتصم هیچ خللی در موقعیت اسحاق 
بن ابراهیم در بغداد وارد نشد. 

اسحاق در سال ۸۳۳/۵۲۱۸ برای جنگ با خرمدینان به همدان اعزام شد و موفق به 
کشتن بسیاری از آنهاگردید. " در غیاب او برادرش طاهر بن ابراهیم» شرطگی بغداد را بر 
عهده داشت. " اسحاق بن ابراهي م یک سال بعد از آن با موفقیت در انجام مأموریت خود 
به بغداد بازگشت. به دنبال ساخت سامره در ۵۷۱ و عزیمت معتصم با 
سپاهیانش به این شهر کلیه امور مربوط به اداره بغداد در اختیار اسحاق قرار گرفت. به 
همین علت معتصم بعد از دستگیری بابک برادر وی عبدالله را به نزد اسحاق بن ابراهیم 
در بغداد فرستاد تا پس از بریدن دست و پای اوه جسد وی را به دار آویزد. ۶ 

اسحاق فرمانهای معتصم را در بغداد دقیق اجرا می‌کرد و در زمره مشاوران خاص 
خلیفه نیز به شمار می‌رفت.۲ چنان که معتصم در جریان محاکمه افشین مجلسی ترتیب 
داد که در آن عبدالملک بن زیاد وزیر معتصم» احمد بن دواد و اسحاق بن ابراهیم حضور 
داشتند." معتصم ظاهراً برای مهمترین امور خود از این سه شخصیت کمک می‌گرفته 
است. واثق نیز در وقت به خلافت رسیدن با این افراد مشورت می‌کرده است. شابشتی 
گزارشی را آورده است که واثق بعد از مرگ عبدالله بن طاهر چندان علاقه‌ای در به قدرت 


رسیدن طاهر بن عبدالله نداشته و سعی کرد به جای وی اسحاق بن ابراهیم را به 


۰۵۷۶۹ تاریخ طبری» ج ۳ ص‎ ١ 

۲ تاریخ طبری » ص ۵۷۷۴. 

۳ تاریخ طبری ءج ۰۱۳ ص ۵۸۰۰ 

۴ تاریخ یعقربی» ج ۲ ص ۰۴۹۶ 

۵ تاریخ فنخری» ص ۳۲۲. 

۶ مروج الذهب» ج ۲.ص ۴۷۱؛ تاری خکامل؛ ج ۱۱ ص ۰۱۱۳ 

۷ تاریخ طبری» ج ۳ص ۱ تاری خکامل ۰ ج ۱ص ۰۱۶۸ 
۸ تاری خکامل؛ ج ۰۱۱ ص ۱۵۴ ؛ روضةالصفاء ص ۴۷۱. 


۶ / تاریخ حکومت طاهریان 


حکومت خراسان منصوب کند. ا به همین دلیل -چنان که پیش از این بدان اشاره شد -با 
احمدبن ابی داود برای تصمیم خود مشورت کرد. 

واثق به اسحاق بن ابراهیم توجهی خاص داشت و این نگرش به جانشین او متوکل نیز 
سرایت کرد. متوکل که از ایتاخ امیر الامراء خود رنجشی به دل داشت. با توطئه توسط 
اسحاق بن ابراهیم وی را در بغداد زندانی کرد. " همچنین اسحاق در کنار زدن بسیاری از 
مخالفان خلیفه و مشورت با متوکل نقش مهم داشت. " به همین سبب متوکل نسبت به او 
علاقه‌ای وافر پیدا کرده بود و در مرگ اسحاق که در ۸۲۳۵/ ۸۴۹م اتفاق افتاد «متوکل 
جزع بسیار نموه" اسحاق بن ابراهیم از ادیبان و شاعران نامی عصر خود به حساب 
می آمد. وی به اشعار ابوتمام علاقه تمام داشت و هدایای زیادی به او می‌بخشید. 
همچنین او در بسیاری از مجالس اسحاق حضور می‌بافت و قصیده‌های مختلف را برای 
اسحاق می‌خواند. او در اشعار خود. عظمت این خاندان را به همراه شایستگی و 
بخشش‌های بیکران ستوده است." بحتری» شاعر معروف این عصر نیز به همراه ابو تمام 
در مجالس خاندان طاهر و اسحاق شرکت می‌کرد. " ابوالفرج اصفهانی اشاره‌هایی به 
مجالس شعر و ادب اسحاق بن ابراهیم به همراه دیگر بزرگان این عصر داشته است. ۲ اما 
علی رغم علاقهٌ بزرگان این عصر به شعر» مسعودی از اخبار نیکوی دیگر وی بسیار یاد 
می‌کند." هنر او در موسیقی؟ و توان علمی‌اش در مناظره با احمد بن حنبل '' گواه بر 


۱- الدیارات» ص ۰۱۴۱ 

۲- فرج بعد از شدت» ص ۴ تاریخ طبری» ج ۴ صص ۶۰۱۵-۶۰۱۴ 
۳ تاریخ یعقوبی» ج ۲. ص ۵۱۵؛ تاریخ ابن خلدون ؛ ج ۲.ص ۴۲۶. 

۴ مجمل فصیحی» ص ۲۱۰ 

۵ ابوتمام حبیب بن اوس طائی» ص ۳۳۰. 

۶ تاریخ ادبیات زبان عربی» صص ۰۳۷۸-۳۷۷ 

۷ برگزیده اغانی» ج ۰۱ صص ۶۰۰-۵۹۸ الاغانی» جزء ۵ ص ۲۲۶. 
۸-مروج الذهب. ج ۲ ص ۵۰۴. 

٩-برگزیده‏ اغانی» ج ۱.صص ۵۸۰ -۵۸۱. 

۰ تاریخ یعقوبی» ج ۰۲ ص ۰۴۹۷ 


تداوم قدرت نایبان طاهری در خراسان و بغداد / ۲۴۷ 


اشراف و جایگاه علمی او است. او با بیت الحکمه» مرکز علمی و فرهنگی آن دوره نیز 
ارتباط داشته و کسانی را برای آموزش علمی به آن جا می‌فرستاده است. ۲ بعضی از علما 
نیز با وی همنشینی داشته و کتاب هایی را به نام او تألیف می‌کردند. ۲ اخلاق و سیرت 
اسحاق برای خلفا و طاهریان خراسان پسندیده بود. متوکل در زمان بیماری او» فرزند 
خود را با گروهی از سالاران بزرگ برای عیادت وی فرستاد. " همچنین در نام تسلیت 
خوده هنگام فوت اسحاق بن ابراهیم در سال ۵۲۳۵/ ۸۴۹م خطاب به طاهر بن 
عبدالله»مرگ او را مصیبتی برای خود دانست. " به همین سبب بعد از مرگ وی متوکل 
«آنچه از مشاغل خراج نواحی سواد (عراق) و اطراف مصر و نواحی دجله و جزو آن در عهده وی 
بود» با اضافه توابع (...) و فارس را در عهده پسرش محمد قرار داد و هت روز در هر روزی هفت 
خلعت بر وی پوشانید.۵ 

قدرت یابی محمد بن اسحاق در بغداد با پاره‌ای مخالفتها و واکنشهای خانوادگی 
همراه بود. علت این امر آن بود که محمد بن ابراهیم بن حسین بن مصعب. والی فارس با 
انتصاب برادرزاده خود» محمد بن اسحاق به حکومت بغداد مخالفت ورزید. وی از 
سرداران معروفی بود که از سوی معتصم به مأموریتهای مهم اعزام شده بود. "او در زمان 
متوکل در سال ۱,۳۲( حکومت ازن زا به دست کر فت طبری گزارشن می‌دهد 
که چون منتصر حکومت یمامه و بحرین را علاوه بر مناصب پدرش به محمد بن اسحاق 
واگذارخرد؛ وی ثاراحت شد و بر خلیفه و محمد بن اسحاق خرده می‌گرفت. او ظاهرا 
جانشیتی برادرش اسحاق را حق خود می‌دانست. به همین علت محمد بن اسحاق از 





۱ دانشگاه‌های بزرگ اسلامی» ص .۸٩‏ 

۲ الفهرست» صص ۶۰و ۰۲۷۲ 

۳ تاریخ کامل؛ ج ۰۱۱ ص ۰۲۱۹ 

۴ جمهرة الرسائل العرب» ص ۰۱۶۱ 

۵ تاریخ یعقوبی» ج ۲ ص ۵2۱۶ 

۶ تجارب الامم» صص ۲۴۳۷-۶؛ تاریخ طبری» ج ۳ ص ٩۸۶۱‏ البداية والنهایه , ص ۰۲۹۷ 
۷ تاریخ ابن خلدون » ج ۲ ص ۴۳۲. 

۸ تاریخ طبری» ج ۴ ص ۶۰۳۴. 
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رفتار عمش به متوکل شکایت کرد. پس خلیفه دست او را در مورد محمد بن ابراهیم باز 
گذاشت. بنابراین محمد بن اسحاق» حسین بن اسماعیل بن مصعب پسر عم خود را به 
حکومت فارس فرستاد و دستور داد تا محمد بن ابراهیم را بکشد.! وی نیز با مسموم 
کردن محمد بن ابراهیم به رقابت و اختلاف خانوادگی این خاندان موقتاً پایان داد. محمد 
بن اسحاق یک سال بعد از پدرش در گذشت. جاحظ او را که بسیار شیفته کتاب بود در 
کتابخانه بزرگش ملاقات کرده است. ‏ پس از آن متوکل برادر وی عبدالله بن اسحاق را به 
عنوان شرطة بغداد برگزید. " او ظاهرا مناصب دیگر پدرش را از او گرفت. به همین علت 
با ضعف قدرت و اختلافات خانوادگی در میان طاهریان بغداد» طاهربن عبداله حاکم 
خراسان برادرش محمد بن عبدالله بن طاهر را در سال ۲۳۷ه/ ۸۵۱م روانه بغداد کرد. 
وی علاوه بر حفظ موقعیت خاندان طاهری در بغداد» سرپرستی آنها را نیز بر عهده 
گرفت. متوکل با ورود او تمام اختیاراتی را که پیش از آن در دست اسحاق بن ابراهیم بود« 
به وی واگذار کرد. 


محمد بن عبدالله بن طاهر 

محمد بن عبدالله بن طاهر در سال ۲۰۹ھ/ ۸۲۴م به دنا آمد " در زمان پدرش عبدالله 
علوم مختلف را فراگرفت» چنان که احادیث بسیاری را از او نقل کرده‌اند. او خود به نقل 
احادیثی از امام رضا ل که به واسطه ابوالصلت هروی در زمان پدرش عبدالله در 
خراسان شنیده بوده پرداخت.۵ وی قبل از حکومت بغداد از طرف برادرش طاهر بن 
عبدالله - حاکم خراسان-برای مدت هفت سال امارت طبرستان را بر عهده داشت. ۶ 


۱ تاریخ ابن خلدون ج ۲ص ۰۴۲۸ 
۲- تاریخ فخحری» ص f‏ 
۳ تاریخ یعقربی» ج ۲ ص ۵۱۷. 
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ورود او در ربیع الاول سال ۸۲۳۷/ ۸۵۱م به بغداد با خرسندی متوکل همراه بود زیرا با 
توجه به علاقه متوکل به خاندان طاهری وجود بعضی از اختلافات در این خاندان بر 
نگرانی‌های او افزوده بود. بنابراین؛ وجود محمد بن عبدالله را به عنوان انسجام دهنده 
پیوند این خاندان و ارتباط خالصانه آنها با دربار خلافت ضروری می‌دید. رابطه وی با 
متوکل بسیار نزدیک و دوستانه بود و در مجالس خصوصی او نیز حضور می‌یافت. ! 
خلافت یافتن مستعین در سال ۲۴۸ه/ ۸۶۲م برابر با مرگ طاهر بن عبدالله در خراسان 
بود. به همین سبب خلیفه بر آن شد تا محمد بن عبدالله را به حکومت خراسان بفرستد. 
اما وی اقامت در بغداد را ترجیح داد و گفت: «برادرم پسرش را جانشین ساخته است و بیم 
دارم که با رفتن من کار خراسان تباه گردد». " مستعین به دلیل علاقه ای که به محمدبن عبدالله 
داشت» حکومت مکه و مدینه " را نیز به انضمام مناصب پیشین در اختیار او گذاشت. قیام 
یحیی بن عمر علوی در زمان مستعین و تلاش محمدین عبداله برای سرکوبی وی 
پیامدهای ناگواری را در دراز مدت برای حکومت طاهریان خراسان به همراه داشت. 
یحیی بن عمر از اولاد امام حسین لا در سال ۹ ۶۳ در کوفه خروج و مردم را به 
«الرضا من آل محمد ع+ دعوت کرد. وی موفق شد با بیرون کردن حاکم آن جا پیروان 
زبادی را به دور خود گرد آورد. گسترش قیام اوه محمدبن عبدالله را بر آن داشت تا 
سپاهیانی را برای سرکوبی وی گسیل کند. به همین سبب عموزاده اش محمدبن حسین 
بن اسماعیل را که پیش از این حاکم فارس بود" به کوفه اعزام کرد. وی بعد از سرکوبی 
شورش و کشتن یحیی بن عمر» سر او را به بغداد آورد. ظاهرا کشتن او آسودگی خاطر 
خلیفه و طرفدارانش را فراهم آورد» زیر گروه زیادی به نزد محمدبن عبدالله می رفتند و 
او را بدین پیروزی که نصیبش شده بود« تبریک می گفتند.* اما یکی از بنی هاشم به او 


۱-مروج الذهب.ج ۲ ص ۵۲۰؛ البصائر و الذخائر» ج ۰۱ ص ۶۸ 
تاریخ یعقوبی» ج ۲ ص ۲۶ ۵ 

۳ تاریخ طبری» ج ۰۱۴ ص ۶۱۲۰ ؛ تاری خکامل» ج ۰۱۱ ص ۲۸۳. 
۴۔ تاریخ طبری» ج ۰۱۴ ص ۶۰۳۴ 

۵ مقاتل الطالبیین. ص ۵۹۵؛ مقالات الاسلامین» ص ۴۸. 
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گفت: «تو را به چیزی تهنیت می گویند که اگر پیامبر ب زنده بود بدان تعزیت داده می شد». ! 


ظاهراً این سخن بر محمد بن عبدالله بسیار گران آمد» چرا که بعد از این واقعه» دستور داد 
خواهر و زنانش به خراسان حرکت کنند و خود گفت: «در هیچ خانه‌ای سر کشته ای از 
کشتگان این خاندان نرفت جز آن که نعمت از آن خانه بیرون شد و دولت از آن جا رخت 
بربست» " اگر چه از آن پس شعرا در رثای یحیی بن عمر شعر ها سرودند» "ولی خلیفه به 
پاس خدمات محمد بن عبدالله» املاک وسیعی در طبرستان به او بخشید." اقدامات 
نماینده او جابرین هارون نصرانی در اداره اقطاعات محمد بن عبدالله در طبرستان 
(همان‌گونه که پیشتر گفته آمد ) موجب شورش مردم ناحیه کلار» چالوس و سرانجام 
خارج شدن طبرستان از حیطه نفوذ حاکمان طاهری خراسان گشت. شورش ترکان و 
انتقال مرکز خلافت از سامره به بغداد مهمترین رخداد زمان امارت محمدبن عبدالله در 
بغداد به شمار می رود. 

مستعین که خود در سال ۵۲۴۸/ ۸۶۲م با حمایت سرداران ترک روی کار آمد» همه 
امور خود را به آتها واگذاشته بود. همین امر به رقابت و درگیری میان سرداران ترک منجر 
شد. به گونه ای که وصیف و بغا به قدرت و نفوذ باغر رشک بردند و با توطئه ای وی را 
به قتل رساندند. قتل او باعث شورش ترکان در سامرا شد. مستعین که در مقابل آنها قادر 
به مقاومت نبود» به همراه گروهی دیگر از ترکان از جمله وصیف و بغا در سال 
۸۶۵/.۱م به بغداد گریخت و در خانه محمد بن عبدالین طاهر اقامت کرد. ترکان 
سامرا که مشروعیت خود را در وجود خلیفه می‌دیدند. گروهی را برای عذر خواهی و 
باز گرداندن مستعین از بغداد فرستادند. اما مستعین با مخالفت اطرافیان و از جمله 
محمدین عبدالله‌بن طاهر از رفتن امتناع کرد." اقدام وی باعث شد تا ترکان در سامرا با 


۱- تاریخ یعقوبی» ج ۲ ص ۰۵۲۰ 

۲-مقاتل الطالبیین ص ۰۵٩۵‏ 

۳ تاریخ فخری» ص ۳۳۳؛ مقاتل الطالبیین» صص ۶۱۴-۶۱۳ 
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معتز» فرزند متوکل به خلافت بیعت کند و مستعین را نیز برکنار کنند. چون خبر بیعت با 
معتز به گوش محمدین عبدالله رسید» بر آن شد تا مانع ورود آذوقه و خواروبار به سامرا 
شود. مستعین نیز به محمدبن عبداله دستور داد تا برج و باروی بغداد را استوار کند. از 
سوی دیگره معتز برادر خود ابواحمد موفق را درهفتم محرم سال ۵۲۵۱/ ۸۶۵م به 
جنگ با مستعین فرستاد. محاصره و جنگ بغداد.‌یازده ماه به طول انجامید. در طول این 
مدت محمد بن عبدالله به همراه برادر و پسر عمش تلاشهای زیادی برای جلوگیری از 
شکستن محاصره بغداد به خرج دادند.اما طولانی شدن محاصره و شکایت عامه و 
بازرگانان از محمدبن عبدالله به خاطر قحطی و گرانی ۰" به همراه نامه ها و مکاتبات 
متعدد که میان موفق با محمدبن عبدالله انجام می گرفت. باعث روی گردانی او از مستعین 
و بیعت با معتز شد. سرانجام وصیف و بغا با محمدین عبدالّه همدست شدند و با 
مستعین سخن گفته او را مجبور به تسلیم کردند." به دنبال حمایت محمدبن عبداش 
خلافت معتز استوار گشت. اقدام محمدبن عبداله در پیوستن به معتز با خشم و ناراحتی 
گروهی از مردم روبه رو شد. یکی از شاعران بغداد در باره اقدام او شعری سروده بدین 
مضمون: 
«ترکان یک سال در اطراف ما بودند و کفتار از سوراخ خود در نیامد و با ذلت و زبونی 
بماند و همین که نمودار شد فرومایگی خیانت کار نیز معلوم شد که حق مستعین را 
رعایت نکرد و با حوادث زمانه بر ضد او همدست شد. فرومایگی و نابکاری و زبونی را 
با هم جمع کرد و نگاه داشت تا مايه ننگ خاندان طاهر باشده.۳ 
در واقع» اقدام وی در بیعت با معتز از روی ضرورت و خواست خود مستعین انجام 
گرفت. " چنانکه «مستعین خواستار صلح شد که خود را خلع کند و امر خلافت را به معتز 


۱ تاریخ یعقوبی؛ ج ۲ص ۵۳۱؛ تاریخ طبری, ج ۱۴.ص ۶۲۱۳. 
۲ تاریخ طبری؛ج ۴ ص ۶۲۲۵. 
۳-مروج الذهب» ج ۲ ص ۵۶۷ 
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واگذاره.! در مجموع. دوران امارت او در بغداد با آشفتگی ها و آشویهای بسیاری همراه 
بود. سرانجام او در سیزده ذی‌القعده سال ۸۲۵۳/ ۸۶۷م در چهل و چهار سالگی به مرگ 
طبیعی در بغداد درگذشت. مرگ وی مصادف با وقوع خسوف در بغداد بود. به همین 
سیب حسین بن علی بن طاهر در قصیده ای برای او چنین خواند: «امیر و ماه بگرفتند و ماه 
گشوده شد. اما امیر در غلاف است. ماه نور افشانی از سر گرفت. ولی نور امیر باز نمی‌گرده ».۲ 
محمدبن عبدالله» همچون دیگر اعضای خاندان طاهری» به شعر و شاعری علاقه ای 
وافر داشت. ابن ندیم اشعار وی را هفتاد ورق دانسته است " و شعرا او را به خاطر اخلاق 
پسندیده و سخاوتش ستوده‌انده " چنان که ادب» سخاوت و خلق خوش او شهرۀ مردم 
بود. وی در سال ۲۴۶ه/۸۶۰م در موسم حج سیصد هزار دینار برای مردم مکه» مدینه و 
جاری کردن آب از عرفات خرج کرد. " نصایح او به فرزندش نشان از توجه او به مسائل 
اخلاقی داشت. *وی احمد بن یحیی ابوالعباس ثعلب را برای آموزش فرزندش طاهر به 
خدمت گرفت و امکاناتی را برای اقامت او در خانه خود فراهم آورد. چنان که وی سیزده 
سال به تعلیم و تربیت طاهر فرزند محمدبن عبدالله مشغول بود. " محمدین عبداله از 
علوم و دانش بسیار بهره مند بود« چنان که علاقه زیاد وی به ادبیات و زبان شناسی سبب 
شده بود تا کسانی چون مبّرد و احمدبن یحیی را ملازم خود گرداند." دقت او در رعایت 
نکات دستوری به گونه ای بود که چون یکی از نزدیکانش نامه ای برای عذرخواهی به 

نزد او فرستاد. نامه‌اش را بد خط دید به همین جهت در پایین نامه او نوشت: 
«می خواستم قبول معذرت نمایم» پس قبح و زشتی خط تو میان من و قبول معذرت 


۱- تاریخ یعقوبی» ج ۳۲.ص ۵۳۱ 
۲-مروج الذهب؛ ج ۲ ص ۵۷۴. 
۳ الفهرست. ص ۲۶۹. 
۴- تاریخ بغداد . ج ۵ ۔ ص ۴۱۹ ؛اعتاب الکتاب ۰ ص ۰۱۶۰ 
۵ المنتظم ج ۶ ص ۰۳۲۲۱ 
۶ البصائر والذخائر الجزء ٠١‏ ص ۷۰ 
۷ تاریخ آموزش در اسلام؛ ص ۵۴. 
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حایل شده است و اگر تو در معذرت خواهی صادق بودی» حرکت نیکوی دستت 
یاری‌ات می نمود و آیا نمی‌دانی که نیکویی خط در کتابت دلیل صاحبش را تقویت 
می‌نماید و در شفافیت آن تأثیر گذاراست و به او امکان درک خواسته اش را می‌دهد,. ۱ 
او ظاهراً کاتبان و منشیان زیادی را نیز در خدمت یاج داشت. در هنگام محاصره 
بغداد و جنگ معتز و مستعین در بغداد باکمبود کاغذ مواجه شدند. او به نویسندگان خود 
گفت: «نوک قلمها را باریک کنید و کلام را مختصر و کوتاه کنید» زیرا کاغذها کفایت نمی کند».۲ 
مرگ وی ضربه ای سخت بر موقعیت خاندان طاهری بغداد وارد کرد و از نظر برادر او 
عبیدالله‌بن عبدالین طاهر نیز قابل جبران نبود.۳ ۱ 
به دنبال مرگ او میان فرزندش طاهر با عبیدالّ‌ین عبدالّه درباره نماز کردن بر جنازه او 
نزاع درگرفت. سرانجام طاهر این کار را انجام داد. برای جانشینی او نیز عامه مردم 
خواهان سپردن امور به طاهر بودند» ولی سپاهیان طرف عبیدالله بن عبدالله را گرفتند اما 
چون خود در مورد جانشینی برادرش عبیدالله بن عبدالله وصیت کرده بود؛ " معتز تمام 
اختیارات او را در بغداد به برادرش واگذارکرد.۵ 


عبید این عبداّبن طاهر 

عبیدالله پسر عبدالله‌بن طاهر در سال ۲۲۳ه/ ۸۳۷ متولد شد و همچون دیگر 
برادران تربیت نیکو یافت. وی در زمان امارت برادرش محمد بن عبدالله بن طاهر در 
بغداد. از مشاوران و نزدیکان او بود و در تمامی امور وی را همراهی می‌کرد. اعتبار و 
منزلت او باعث شد تا برادرش وی را به جانشینی خود منصوب کند. خلیفه معتز نیز 
جانشینی او را تایید کرد» ولی ظاهراً چندان تمایلی به ابقای وی در این مقام نداشت؛ 


۱- جمهرة الرسائل العرب» ص ۰۳۱۲ 
۲ خاص الخاص؛ ص ۱۳۴. 

۳ وفيات الاعیان. الجزء ۵ ص .٩۳‏ 

۴ تاریخ طبری» ج ۰۱۴ صص ۶۲۶۷-۶۲۶۶ ؛ تاریخ کامل ۰ ج ۰۱۲ ص ۴۵. 
۵ تاریخ طبری, ج ۱۴ صص ۶۳۰۰-۶۲۹۳ 


۴ / تاریخ حکومت طاهریان 


زیرا در سال ۲۵۵ه/ ۸۶۸م معتزه سلیمان بن عبدالله برادر او را که از سال ۵۲۳۷/ ۸۵۱م 
تا ۲۵۰ه/ ۸۶۴م حکمران طبرستان بود -از خراسان برای به دست گیری حکومت بغداد 
فراخواند. آمدن وی ناشی از تمایل معتز برای رهایی از نفوذ وصیف و بغا سرداران ترک 
بود؛ زیرا عبیداله بن عبدالله در کنار برادرش محمد بن عبدالله در هنگام محاصره بغداد 
با معتز جنگیده بود. از سوی دیگر» وصیف و بغا هنوز در سامرا نفوذ زیادی داشتند. 
بنابر اين» معتز سلیمان بن عبدالله را با سپاهیان تحت نظر خود به بغداد فرا خواند تا بر 
آنها غلبه یابد. یعقوبی می نویسد: 
«پس سلیمان با جماعتی بسیار از سپاه خراسان به بغداد رفت و سپس به سامره داخل 
شد و مردم شک نداشتند که به زودی غلبه خواهد یافت. پس (معتز وی را )خلعت 
بپوشانید و وصیف و بغا تدبیری کردند که وی را (از سامره ) دور سازند» پس مأمور شد 
که به سوی بغداد باز گردد».! 
سلیمان در ربیع الاخر سال ۲۵۵ه/ ۸۶۸م با گرفتن فرمان حکومت بغداد وارد این 
شهر شد. اما اتتخاب او با نارضایتی عبیدالله‌بن عبدالله همراه بود. به همین دلیل پیش از 
رسیدن برادرش به بغداد اموال بیت المال و آنچه را نزد ورثه خاندان طاهری بود« 
برداشته» در خارج از شهر اقامت گزید. بنابراین دوران اختلاف میان فرزندان عبداللبن 
طاهر در بغداد آغاز شد و کشاکش چندین سال به طول انجامید. شابشتی ما را از زندانی 
شدن عبدالعزیز بن عبدالله که توسط برادرانش سلیمان و عبیدالبن عبدالله ظاهراً در 
سالهای ۲۶۲ه/۸۷۵م تا ۲۶۵ه/۸۷۷م انجام گرفت» آگاه می کند که نتیج این اختلافات 
خانوادگی است. 
ورود سلیمان بن عبدالله و سپاهیانش به بغداد با تنگدستی و مشکلاتی همراه بود که 
برادرش عبیداله برای او به وجود آورده بود. بنابراین؛ وی به علت نیاز مالی اقدام به 


تصرف اموال و خانه های مردم در بغداد کرد. " از طرف دیگر سپاهیان وی نیز به 





.۵۳۴ تاریخ یعقربی» ص‎ ١ 
.۱۳۱-۱۳۰ الدیارات» صص‎ ۲ 
.۳۵۴-۳۵۳ عیون الانبیاه صص‎ ۳ 


تداوم قدرت نایبان طاهری در خراسان و بغداد / ۲۵۵ 


فرماندهی محمد بن اوس» همان خشونتی را که با مردم طبرستان سالها قبل پیش گرفته 
بود» در بغداد نیز اعمال کردند. بدرفتاری و حرکات زشت و ستم بر مردم بغداد» 
سرانجام به شورش آنها بر ضد محمدبن اوس انجامید. در این میان» طرفداران عبیدالله‌بن 
عبدالله نیز شورشیان را تحریک کردند. سرانجام محمدبن اوس با گروهی از سپاهیانش 
به ناچار از بغداد خارج شدند. سلیمان که شورش مردم را بر ضد او در غارت اموال 
خانه‌اش بسیار جدی دیده بود» به وی نوشت دیگر به بغداد باز نگردد و ظاهراً پس از آن 
در نهروان عامل راه خراسان شد ' 

سلیمان بن عبدالله اگر چه تا سال ۲۶۶ھ/ ۸۷۹م زنده بود»" اما در تمام این مدت در 
مقام خود باقی نماند و در زمان خلیفه معتمد مجدد عبیدالله بن عبدالله‌بن طاهر به مقام 
پیشین خود که همان حکمرانی بغداد بوده دست یافت. برخی زمان امارت مجدد وی بر 
بغداد را سال ۵۲۵۶/ ۸۶۹م ذکر کرده‌اند. " ابن خلکان از او در سال ۵۲۶۱/ ۸۷۴م به 
عنوان حاکم عراق یاد کرده است که فرمان خلیفه بر خلع یعقوب را برای حاجیان 
خراسان خوانده است." ورود محمد بن طاهر حاکم خراسان به بغداد که از اسارت 
یعقوب نجات يافته بود در سال ۲ ۸۷۵م با تغییری در موقعیت خاندان طاهری 
بغداد همراه نبوده چرا که وی «هیچ کس را بر نداشت و هیچ کس را نگماشت»." عبیدالله در 
زمان ورود او به بغداد مقام شرطگی بغداد و نیز سامرا را داشت و خلیفه وی را به آزادی 
برادرزاده‌اش تهنیت گفت. ۴ 

موقعیت عبیدالله در این مقام آن چنان تثبیت شده بود که عمرولیث آن هنگام که 
وارث تمام اختیارات طاهریان در خراسان و بغداد شد. به نمایندگی از خود؛ عبیداله بن 





.۶۲۰۰ تاریخ طبری» ج ۴ ص‎ ١ 

۲ الدیارات» ص ۱۳۰. 

۳ تاریخ خاندان طاهری» ص ۲۶. 

۴ وفیات الاعیان, الجزء ۶ ص ۴۱۲ ؛ تاریخ طبری» ج ۱۵ ص ۶۴۴۴. 
۵ تاریخ طبری؛ ج ۰۱۵ ص ۶۲۵۲. 

۶ وفیات الاعیان ص ۴۱۷. 


۶ / تاریخ حکومت طاهریان 


یداه را به ریاست شرطه در بغداد منصوب کرو ظاهراً اتتخاب او از سوی عمرولیث 
فقط به سبب اختلاف عمرو با سلیمان‌ین عبدالله و برادرزاده‌اش محمد بن طاهر 
نمی‌تواند باشد, " چرا که سلیمان‌بن عبدالله در محرم ۸۷۵/۸۲۶۲م پیش از اعطای مقام 
شرطگی بغداد به عبیدالّاین عبداله از سوی عمروین لیث درگذشته بود. " محمدبن 
طاهر نیز از همان آغازه مخالفت و ستیزی با عبیدالله نداشته است و او خود نیز در بغداد 
به مناصب خویشاوندانش توجهی نکرد. " موقعیت عبیدالله‌بن عبدالله در زمان خلافت 
معتضد ۸۲۷۹/ ۸۹۲م تا ۸۲۸۹/ 0٩۰۱‏ تقویت شد و رابطه او با خلیفه بسیار دوستانه 
بوده چنان که «وقتی احوال عبیدالله‌بن عبدالل‌ین طاهر پریشان شد. معتضد از او تفقد می نمود و 
وقت به وقت برای او صله می‌فرستاد,." او همچنین وصیت کرده بودتاوی را در خانه 
محمد بن عبدالّین طاهر در سمت غربی بغداد دفن کنند. ۴ 
در مقایسه با دیگر اعضای خاندان طاهری» موقعیت فرهتگی عبیدالله بن عبداله 
نسبت به موقعیت سیاسی او بسیار برتر می‌باشد. به روایت ابوالفرج اصفهانی: 
«(او) در ادب و فنون آن و در روایت و سرودن اشعار مقامی ممتاز داشت. در لغت و ایام 
عرب و در علوم پیشینیان فلاسفه از موسیقی و هندسه و غیر آن ماهر بود» پایگاهش در 
این دانشها از حد و وصف برتر می نمود».۲ 
مقام و موقعیت او درادبیات به گونه‌ای بود که به عنوان آخرین شسخصیت معروف 


خاندان طاهری درنیمه دوم قرن‌سوم هجری عرض اندام کرد. او دارای دیوان شعری‌بود؟ 


۱ تاری خکامل» ج ۰۱۲ ص ۲۷۳؛ تاریخ ابن خلدون ۰ ص ۵۳۶. 
۲- تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه» ص .٩۲‏ 

۳ تاریخ طبری» ج ۱۵ ص ۶۴۸۶. 

۴ همان » ص ۶۴۵۲. 

۵ برگزیده اغانی» ج ۲ ص ۱۲۰. 

۶ مروج الذهب» ج ۲ ص ۶۶۶. 

۷ برگزیده اغانی» ص ۱۲۰. 

۸-وفیات الاعیانء ج ۰۳ ص ۱۲۱. 


تداوم قدرت نایبان طاهری در خراسان و بفداد / ۲۵۷ 


که این ندیم آن را حدود صد ورق دانسته است.' در میان اشعار اوگفته های نادر بسیار 
پیدا می‌شود و اشعار او در زمینه های مختلف چون غزل. مدیحه سرایی هجاء زهد 
و... بود. وی بهترین تشبیهات را در اشعارش به کار برده است.۲ نمونه‌ای از تشبیهات 
اشعار او در کتاب محاضرات الادباء آورده شده است. " همچنین ذکر بعضی از این 
اشعار در متون ادبی قرن هفتم هیجری نشان از معروفیت و آوازٌ سخنان او دارد.؟ 
عبیدالله خود به رغم مهارت در این امر به شعرای دیگر نیز انعام‌هایی می‌داده است؛ 
چنان که در زمان خلافت معتمد تا اندازه‌ای گرفتار تنگدستی شد و بعضی از شعرا بر 
در خانه‌اش می ایستادند تا ظاهراً از وی انعام بگیرنده چون بیرون نمی آمد به او نوشتند: 

«وقتی کریم در حجاب باشد پس فضل کریم بر لئیم چیست 

و عبیدالله در جواب نوشت: 

وقتی کریم مال کمی داشته باشد / او را عذری برای در حجاب بودنش نیست». ۴ 

آگاهی و اشراف عبیدالله در غنا نیز به گونه ای بود که بهترین آهنگها و آوازها را 
می‌ساخت. اما او نیز چون پدرش برای احتراز از معروف شدن به رامشگری» این آهنگها 
را به جاربه خود به نام «شاجی» منسوب می کرد. ابوالفرج اصفهانی مهارت او در غنا را 
این گونه توصیف کرده است: 

«صنعت او در غنا مرغوب و استوار و شگفت انگیز بود. در آهنگهایی که می ساخت» 


۱ الفهرست» ص ۲۶۹. 

۲- اشعار اولاد الخلفاء و اخبارهم» ص ۰۱۱۳ 

۳- محاضرات الادباه» ج ۴ ص ۳۶ و ۵۴؛ نشروالنظم؛ ص ٩۶۱‏ محمودین عمرالزمخشری» ربیع الابرار و 
نصوص الاخبار تحقیق عبدالامیر مهناء (بیروت: موّسسة الاعلمیء ۵۱۴۱۲/ ۱۹۹۲م).الجزء ۵ء 
ص ۰۶۰ 

۴ خواجه نصیر الدین طوسی اخلاق ناصری, تصحیح و توضیح مجتبی مینوی؛ (تهران: انتشارات 
خوارزمی؛ ۰)۱۳۵۶ ص ۱۹۷؛ عطاملک جوینی تسلية الاخوان به تصحیح عباس ماهیار: ( تهران: 
سمیدنو. ۰۱۳۶۱ ص ۰۱۳۵ 

۵ تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه» ص .٩۲‏ 

۶ نسمة السحر, الجزء ۰۱ صص ۲۵۰-۲۵۱ 


۸ / تاریخ حکومت طاهریان 


همه نغمه ها را در یک آواز جمع می کرد کاری که مغتیان پیشین.از عهده آن بر نیامده 
توو 
خلیفه معتضد» هرگاه می‌خواست برای شعری آوازی بسازد» به عبیدالله رجوع 
می‌کرد و او آن آواز را با بهترین صنعتها تألیف می کرد. وی بهترین آوازها را به اعتراف 
خود برای معتضد ساخته بود. " کتاب وی درباره نغمه‌ها و علل آن موسوم به کتاب الآداب 
الرفیعه مشهور و پرفایده بود. " کتابهای دیگری که توسط او نوشته شد. عبارت بود از 
کتاب الاشارة فى اختیار الشعر, کتاب رسالته فى السياسة الملوکیه » کتاب مراسلاته لعبدالین 
المعتز و کتاب البراعة و الفصاحة. " عبیداللّاین عبدالله بن طاهر در سال ۵۳۰۰/ ۹۱۲م 
درگذشت. در حالی که مقام شرطگی بغداد و ریاست خاندان طاهری را داشت و 
هم چنین به عنوان شیخ خزاعه," موقعیتی بس ارجمند داشت. با مرگ وی دوران عظمت 
و افتخار این خاندان در بغداد رو به کاستی نهاد. 
امرای طاهری بغداد در تمام این مدت در کاخهای خود که بیشتر در همان محله 
حریم طاهری بود اقامت داشتند. این بناها که به وسیله آنان هم چنان توسعه می یافت ‏ 
بسیار مجلل و با شکوه بود. چنان که شبها همسایگان آنها از روشنایی این کاخها بهره‌مند 
شده و دوک ریسی می‌کردند. ۲ خاندان طاهری بغداد به عنوان نمایندگان امیران طاهری 
خراسان؛ حافظ منافع و اجرا کننده دستورهای آنها بوده‌اند. ثروت و موقعیت آنها در 
بغداد با توجه به ارتباط نزدیکشان با خلفاء منزلت و قدرت آنها را دو چندان ساخته بود. 


به سبب همین احترام و نفوذ آنان در دربار خلافت بود که حریم طاهریان را به عنوان 


۱ برگزیده اغانی» ج ۲ ص ۰۱۲۰ 
۲-نهاية الارب فی فنون الادب ‏ جزء ۴ ص ۰۲۳۱ 
۳ برگزیده اغانی» ص ۰۱۲۲ 
۴ الفهرست. ص ۰۱۹۳ 
Bosworth, "The Heritage of Rulership in early Islamic Iran" 4‏ -5 
۶ البلدان» ص ۳۳. 
۷ ابوالقاسم قشیری» ترجمه رساله قشیربه, با تصحیحات و استدراکات بدیع الزمان فروزان فر » ( تهران: 
علمی و فرهنگی ۱۳۶۱۰ )۰ ص ۰۱۶۸ 


تداوم قدرت نایبان طاهری در خراسان و بغداد / ۲۵۹ 


منطقه امان گرفتن و مصون ماندن از مجازات دانسته‌اند تا جایی که شفاعت خاندان 
طاهری برای عفو از مجازات در این منطقه اسباب بخشش خطاکاران می شد.! 

توجه طاهریان به علم و دانش با سخاوتی که در این راه به کار می بستند برای سالها 
نام و یاد آنها را زنده نگاه داشت چنان که حدود یکصد تن از افراد این خاندان در تاریخ 
معروف‌اند. آنفیسی شجره نامه این خاندان و افراد مشهور آن را در کتاب خود ياد کرده 
است. هر چند انتساب بعضی از این نامها به خاندان طاهری» به طور دقیق در منابع 


روشن نشده است و با تردید هایی درباره زمان حیات آنها وجود دارد. 


۱- حریم طاهری در بالای مدينة السلام بغداد در سوی غربی آن است و خانه های خاندان طاهر در آن‌جا 
بود و هر که بدانجا پناه می‌برد در امان بود. ر. ک: پروین گنابادی برگزیده مشترک ياقوت حموی» ص ۶۴. 
۲ تاریخ خاندان طاهری» ص ۳۰ 
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بررسی ساختار اداری, نظام کشوری و لشکری 
در عصر طاهریان 


نظام کشورداری در عصر طاهری 

حدود جغرافیایی قلمرو حکومت طاهریان 

حکومت طاهریان خراسان طی نیم قرن تداوم اقتدار خویش.نخستین نمونه از نوع 
حکومتهای ایرانی بعد از اسلام بود. منابع اشاره ای روشن بر تشکیلات حکومت و نظام 
کشورداری این روزگار نداشته اند.گمان می‌رود که در شکل اداره حکومت. با توجه به 
اداری خلافت در قالبی کوچک‌تر و در شکلی که نیاز طاهریان را برآورده می ساخت» 
برای آنان مد نظر بوده است. به همین دلیل» سخنان پراکنده برخی منابع که گاه در قالب 
بعضی روایات پیرامون نگرش اداری طاهریان مطالبی آورده‌اند» می‌تواند دلیلی بر وجود 
یک سازمان نظام یافته در راستای اداره حکومت وسیع طاهریان تلقی گردد. آنچه که در 
این خصوص قابل توجه است. گسترهٌ قلمرو حکومتی طاهریان و نحوه اداره آن است. 

با این که منابع بر واگذاری حکومت خراسان توسط مأمون به طاهر بن حسین تصریح 
کرده‌اند. اما سخن روشنی از حدود این قلمرو و ذکر تمامی مناطق تحت فرمان طاهریان 
به میان نیاورده‌اند. صورت مالیات تمامی مناطق تحت فرمان عبداله بن طاهر را 
ابن خردادبه ارائه داده است و این گزارش حکایت از نظارت مستقیم طاهریان بر این 
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قلمرو و شهرها دارد. ذکر این نواحی شاید بتواند ما را با حدود جغرافیایی حکومت 
طاهریان آشنا سازد.نواحی مزبور عبارت‌اند از: ری؛ قومس. گرگان دهستان کرمان؛ 
سیستان, رخج» زابلستان طبسین, قهستان» نیشابور توس نساء‌ابیورد: سرخس» مرو 
شاهگان» مرورود بادغیس» هرات؛ اسفزار: بوشنج» طالقان غرشستان؛ طخارستان زم» 
فاریاب» جوزجان, ختلان بلخ» سعد خُره» خلم» قبرونمش؛ ترمذه روب» سمنگان؛ 
ریوشاران» بامیان» برمخان» جومرین» بنجان بینقان» کران» نشقنان» وخان» مندجان» 
اخرون» چغانیان» واشجرد» عندمین» زمثان؛ کابل» نسف» کس, بت جاوان» رویان» 
خوارزم» آمل»بخارا» سغد. فرغانه» اسروشنه» شاش (چاچ)» خجند. ا 

قدامةبن جعفر نیز در کتاب خویش به شرح مزان مالیات این شهرها اشاره دارد. "با 
توجه به اشاره هر یک از این شهرها به عنوان محدوده قلمرو حکومت طاهریان به 
راحتی می‌توان ترسیمی روشن برای حدود قلمرو این حکومت در زمان عبدالله‌بن طاهر 
در نظر داشت. در محدوده جغرافیایی طاهریان» چهار شهر خراسان بزرگ یعنی مرو؛ 
نیشابور هرات و بلخ» کرسی ولایات را در بر می‌گرفت. این چهار شهر در تاریخ خراسان 
و در سان شهرهای دیگر قلمرو طاهریان از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.۳ 


نوع حکومت و نحوه اداره قلمرو طاهریان 

امارت و حکومت به طور کلی به دو شکل عامه و خاصه تقسیم گردیده است. در 
امارت خاصه» شخصی از دربار خلافت فقط برای اداره امور خاصی مانند لشکر و یا 
حفظ ولایت فرستاده می‌شد و ممکن بود در اداره امور مالی و یا قضاوت نقشی نداشته 
باشد» اما امارت عامه که رایجترین نوع امارت در دوره عباسیان بود خود به دو شکل 
امارت استکفا و استیلا مرسوم بود. 


۱ المسالک و الممالک» صص ۰۳۱-۲۸ 
۲ قدامةبن حعفرکتاب الخراج؛ ترجمه حسین قره‌چانلو» (تهران: نشر البرزه ۱۳۷۰).صص ۰۱۴۱-۱۳۸ 
۳-سفرنامه ابن حوقل. ص ۶ المسالک والممالک» ص ۰۲۰۳ 
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در امارت استکفا یا تفویض خلیفه بنا بر تمایل خویش» شخصی را با اختیارات نسبتاً 
وسیع به حکومت یک ناحیه اعزام می‌کرد. حدود اختیارات این گونه امیران را ماوردی 


۱-اداره امور لشکر و ترتیب و تقسیم آن به نواحی مختلف و تعیین حقوق آنها. 
۲-تعیین قضات و حکام. 


۳.گردآوری خراج و گماشتن افراد لایق بر این امر. 

۴ حمایت از حریم دین و بیرون راندن دشمنان از مرزهای اسلام. 

۵-اجرای احکام شرع. 

۶-پیشوایی و امامت در نماز. 

۷ نظارت در امر حج. 

۸ در صورت بروز منازعات خارجی به ویژه با کفار سرحدی» وظیفه دیگر که همان 
جهاد بر ضد دشمنان و تقسیم غنایم بو بر عهدهٌ امیر استکفا گذاشته می‌شد. ! 

امارت استیلا متفاوت از امارث استکفا تلقی می‌شد. در این شیوه امارت. خلیفه هیچ 
نقشی در تعیین حاکم نداشت. آن هنگام که شخصی با زور و على رغم میل خلیفه بر 
ناحیه‌ای مسلط می‌شد. خلیفه از روی اجبار و یا مصلحت و برای جلوگیری از بحران؛ 
امارت آن شخص را بر آن ناحیه تأیید می کرد تا بدین شکل او را بیشتر به خود وابسته 
کند. چنین امیری در امور سیاسی و اداری خود کاملاً مستبد و مستقل عمل می‌کرد. به 
همین سبب وظایف او به پذیرش مقام خلافت و عدم دشمنی با خلیفه» برقراری اتحاد 
میان مسلمانان و رعایت حدود شرعی و حمایت از دین اسلام خلاصه می‌شد. "با این 
همه میان امارت استکفا و استیلا تفاوتهایی وجود داشت: 

۱ امارت استیلا با پیروزی و استیلای شخص مستولی (امیر)حاصل می‌گردید. در 


۱ محمد بن حبیب ماوردی الاحکام السلطانیه, صححه و علق عليه محمد حامد الفشقی. (بدون جا 
مکتب الاعلام الاسلامی ۱۳۰۶۰ ).ص ۳۴. 
۲ الاحکام السلطانیه : ص ۳۷ 
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حالی که امارت استکفا در اختیار خلیفه بود. 
۲-قلمرو امارت استیلا مشتمل بر مناطقی بود که امیر استیلا تصرف می کرد حال آن 
که قلمرو امارت استکفا را خلیفه مشخص می‌کرد. 
۳ حدود اختیارات امیر استکفا را خلیفه مشخص می کرد ولی امیر استیلا در 
بسیاری از امور دیگر بنا بر میل خود آزادی عمل داشت. 
۴-امیر استیلا می‌توانست کسی را به عنوان وزیر تفویض بر گزیند» ولی امیر استکفا 
چنین اختیاری نداشت.۱ 
ظهور چنین امارت‌هایی موجبات ضعف و تجزیه خلافت عباسی را فراهم 
آورد.امارت استکفا خود به راحتی به امارت استیلا مبدل می‌شد» چنان که طاهریان 
خود. حکومت خراسان را به استکفا از مأمون گرفتند. اما شاید بتوان گفت که آنها جز در 
همان تأیید آغازین از سوی خلفا بر امارت خراسان در تمامی حدود اختیارات دیگر 
خود آزادی عمل داشتند. بعضی از مورخان «اخبار ایشان را در ضمن احوال بنی‌عباس ذکر 
کرده اند» "و برای آنها فقط حکومت استکفا را در نظر گرفته‌اند. اما برخی دیگر 
معتقدند: 
«با آن که در متون کلی خلافت طاهریان را نخستین دودمان در ميان خاندان های مستقل 
ایرانی آورده‌اند» دقیق تر خواهد بود» اگر آنان را در مرحله ای میان امیران انتصابی بغداد و 
فرمانروایان مستقل به شمار آوریم» ۲ 
با توجه به اختلاف نظر دربار؛ نوع امارت طاهریان در خراسان. می بایست بر اتفاق 
نظر منابع در اعلام استقلال طاهر بن حسین در سال ۸۲۲/۵۲۰۷م اشاره کرد. مؤسس 
این حکومت اگر چه خود عملاً به استکفا قدرت را به دست آورد؛ اما به سرعت 
زمینه‌های استیلا و استقلال خود را فراهم کرد. 
طاهریان با موروثی کردن حکومت و اثبات ضرورت وجود حکومت خود در 
١‏ الاحکام السلطانیه » ص ۳۸ 


۳ لب التواریخ؛ ص ۰۱۳۰ 
۳ عصر زرین فرهنگ ایران» ص ۰۸ 
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خراسان, عملا نقش خلفا را در عزل و نصب خویش کم رنگ کرده بودند. به عنوان مثال؛ 
به رغم مخالفت معتصم با عبدالّبن طاهر و همچنین واثق با طاهربن عبدالّه و نیز 
مستعین با محمدبن طاهر باز هم خلفا در کنار زدن طاهریان از حکومت خراسان ناتوان 
بودند. زبرا گرفتاریهای مختلف» همانند قدرت گیری روز افزون ترکان در دستگاه 
خلافت .همچنین اقدامات خوارج و فشارهای سیاسی و نظامی روم شرقی به همراه 
آشفتگی سرزمینهای غربی از عوامل عمده ناتوانی خلیفه در مقابل نفوذ خاندان طاهری 
شده بود. به همین سبب؛ دیگر نمی توان برای آنها نوعی از حکومت استکفایی را در نظر 
گرفت که عزل و نصب آنها در هر هنگام در اختیار خلیفه باشد. 
تداوم اقتدار طاهریان در بغداد و خراسان نشان از یک رابطه دوستانه ميان خلفا و 
طاهربان در خراسان داشت. بر این اساس» قدرت طاهریان در شکل استیلا نیز 
می‌توانست مورد پذیرش خلفا قرار گیرد. اگر چه در آغاز نحوه انتصاب طاهریان از 
سوی خلفا انجام می گرفت. اما اصل ورائت و تداوم قدرت آنها در خراسان نشان از 
نوعی استقلال و خود مختاری طاهریان در حاکمیت داشت. هر چند آنها نیازی به منازعه 
و رویارویی با خلفا نداشتند» چرا که تمامی خواسته های خود را در حفظ همان رابطه 
مطلوب می‌توانستند تأمین کنند. 
طاهریان با اقتدار خاص به ادار؛ امور حکومت خراسان پرداختند. با توجه به 
اشاره‌ای که در مورد اقدامات هر یک از امرای طاهری شد. تلاشهای آنها را در حفظ 
امنیت و برقراری آرامش در خراسان در می‌يابيم. با روی کار آمدن طاهریان از آن 
جنبشها و شورشهای دهه‌های قبل که پیاپی خراسان را دست خوش آشوب می ساخت؛ 
دیگر نشانی نمی بینیم. حکومت پنجاه سالهٌ آنها بر سیستان» طبرستان و خراسان نشان 
داد که دار این مناطق با توجه به سابقه پر آشوب و متشنج این بلاده بسیار سخت و 
دشوار بوده است. بنابراین» طاهریان با تشکیل اولین حکومت در خراسان تلاش خوبی 
را در ادارهُ این مناطق از خود به کار بردند. ختی استبداد مطلقه منوره‌ای را که برای 


حکومت عبدالله بن طاهر در نظرگرفته انده در مجموع با رضایت و خرسندی مردم توأم 
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بوده است. "هر چند جانشینان عبدالّه نتوانستند مقتدرانه بر خراسان حکومت کنند. اما 
سقوط آنها توسط یک نیروی بسیار قوی و غیر قابل انتظار انجام گرفت» چنان که پیش از 
بررسی حکومت طاهری» بایستی به قابلیتهای یعقوب در جریان پیروزی بر طاهریان 
اشاره کرد. 

وجود یعقوب به عنوان سرداری که بر ضد خلیفةٌ بغداد لشکر کشی کرده» نشانگر آن 
است که سقوط طاهریان» کار چندان ساده‌ای نبوده تا توسط یک نیروی مهاجم ضعیف 
صورت گيرد. طاهریان در سای این اقتدار خود. سیاست مدارا با مردم را در پیش گرفتند. 
آنان به طور ساده خود را امیر نامیدند "و اطرافیانشان را از تملق گویی بر حذر داشتند. آبه 
همین علت در خلال منابع؛ داستانهایی از پرهیز کاری آنان از جمله طاهر بن عبداللهو 
محمدبن طاهر آورده شده‌است. "عبدالبن طاهر خود نصایح ارجمندی را از پدرش به 
شکل مبسوط دریافت داشته بود. وی هر چند در ایام جوانی ظاهراً به علت نوشیدن 
شراب در ایام اقامت در بغداد به شدت از جانب پدرش طاهر مورد سرزنش قرار 
گرفت» "ولی در زمان حکومت خود بر خراسان برای جلوگیری جامعه از میتلا شدن به 
فساد اخلاقی می‌کوشید. شیوه و اخلاق او در رعایت حال مردم» امری است که منابع بر 
آن گواه‌اند. نامه او به کاردارانش در مدارای با مردم و خودداری از ظلم و ستم» کوشش 
بی وقفه عبدالله را در این امر نشان می دهد. "وجود دیوان مظالم و تشکیلات آن به عنوان 
جزئی از فعالیتهای طاهریان در راستای اجرای عدالت و مدارای با مردم می‌توانست 
مورد توجه خراسانیان باشد. 





۱ تاریخ مدينة دمشق؛ ص ۰۲۴۱ 

۲- تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی؛ ج ۰۲ ص ۰۱۵۳ 

۳ تاری خگردیزی» ص ۳۰۳. 

۴ تاری خگردیزی» ص ۳۰۳؛ جوامع الحکایات» باب پنجم از قسم اول. ص ۴۲۴. 
۵ر.ک: نامه طاهر به عبداّ تاریخ طبری» ج ۱۳.صص ۵۶۹۲ -۵۷۰۵. 

۶ الدیارات. صص ۰۱۳۲-۱۳۲ 

۷ تاری خگردیزی» ص ۱۳۰۲ العقد الفرید» ص ۱۵۱ . 
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دیوانهای عصر طاهری 

حدود وسیع قلمرو حکومت طاهریان در خراسان بزرگ وجود دیوانهای مختلف را 
برای ادارهٌ حکومت طاهری امری لازم می‌نمود. آنها وجود چنین تشکیلاتی را برای 
ادار قلمرو خود کاملاً احساس می‌کردند. هر چند پژوهشگران اطلاعات روشنی در 
مورد تشکیلات اداری این عصر ارائه نداده‌اند. و در واقع برقراری چنین نظام دیوانی را 
مربوط به عهد سامانیان می‌دانند اما سخنان پراکنده برخی از منابع اشاره به وجود 
بعضی از دیوانها در عصر طاهری دارد. ابن طیفور اشاره به اقدام طاهرین حسین در 
واگذاری بعضی از مناصب اداری چون دیوان رسایل و دیوان خراج به افراد نالایق 
دارد. آبه همین دلیل با توجه به چنین روایاتی» اشاره ای بر مهمترین تشکیلات اداری این 
عصر که ضرورت آنها برای حکومت طاهری کاملاً احساس می‌شد» خواهیم داشت. 


دیوان مظالم 
قضاوت و دادرسی به عنوان اصل اساسی اجرای عدالت در حکومت طاهریان؛ 
جایگاهی با ارزش داشت. آنان برای اداره بهتر حکومت خود به امر قضا و رعایت حال 
مردم توجهی خاص نشان می‌دادند. نامه طاهر به فرزندش عبدالّه در توجه به امر قضا 
حکایت از این اهمیت دارد. وی سفارش می‌کند که: 
«بدان که قضاوت به نزد خدای اهمیتی دارد که چیزی همانند آن نیست. قضاوت میزان 
خداست که اوضاع زمین به وسیله آن تعادل می گیرد و به سبب عدالت در قضاوت و هم 
در عمل رعیت سامان می‌گیرد و راهها امن می‌شود و مظلوم انصاف می گیرد و مردمان 
حقهای خویش را می گیرند. معاش بهبود می‌یابد و حق اطاعت ادا می‌شود و خدا 
عافیت و سلامت می‌دهد و دین قوام می گیرد و سنتها و تشریعها روان می‌شود و حق و 
عدالت در کار قضاوت مطابق آن انجام می شون" 


۱ ترکستان نامه, ص ۴۸۹. 
۲ بغداد فى تاريخ الخلافة العباسیه. صص ۵٩-۵۸‏ 
۹ تاریخ طبری» ج ۳ صص ۵۶ -۵۶۱۷۰۰. 


۷۰ / تاریخ حکومت طاهریان 
منابع از وجود قضات کارآمد در این دوران "و رعایت حال آنان خبر می دهند» چنان‌که 
ابوعبید قاسم بن سلام " و همچنین نصر بن زباد قاضی نیشابور در زمان عبدالهبن طاهر 
بودند. " روایتی حاکی از آن است که عبدالله‌بن طاهر در سفر به مصرء علی بن عیسی بن 
متکدر را به قضاوت برداشت و برای او ماهانه چهار هزار درهم» که حقوق و درآمد 
بسیار هنگفتی بود» در نظر گرفت. " طاهریان به علت حضور در دربار عباسی و نیز 
تصدی مقام شرطه به مجازات مجرمان و دادرسی دربارهٌ آنها اقدام می کردند» چنان که 
بسیاری از حدود اسلامی توسط مقام شرطه اجرا می شد و قاضی فقط حکم آن را صادر 
می‌کرد. همچنین انجام قصاص و حدود در قتل که دیه را در قبال آن مطالبه می‌کردند بر 
عهدهٌ شرطه گذاشته می شد.٩‏ 
طاهریان عملاً پیش از حکمرانی خراسان با تشسکیلات قضاوت و دیوان مظالم 
آشنایی به دست آورده بودند. بنابراین با توجه به سیاست آنها در گسترش عدل و نامه 
طاهر در توجه به امر قضاوت» بعید نمی‌نماید که آنها دیوان مظالم را برای اجرای بهتر 
عدالت در حکومت خود داشته باشند. چنان که پیش از آنها مأمون «هر روز اندر مسجد 
جامع مرو آمدی و آن جا مظالم کردی» "دیوان مظالم که: 
«وظیفه ای بود مرگب از قدرت سلطنت و عدالت و انصاف قضاوت و متصدی آن نیاز به 
توانایی و نیرویی داشت که مايه هراس باشد تا بتواند ستمگر را سرکوب کند و متجاوز 
را از تعدّی باز دارد و اموری را اجرا می کرد که قضات و دیگران از اجرا کردن آن عاجز 


۰۲۲۰ تاریخ جرجان» ص ۴۴۰ ؛ تاریخ مدینة دمشق» ص‎ ١ 
.۲۳۵ المنتظم» ص‎ -۲ 
3- Richard W.Bulliet,"Medieval Nishapur",Studia Iranica,1979,Leiaen P.85. 

۴ ابن وکیم. اخبار القضاة (بیروت» عام الکتب. بى تا )»ص ۰۲۴۰ عبد الرحمن بن عبدالهبن عبد الحکم. 
فتوح مصر واخبارهاء (بغدادمکتبة المثنی» ۱۹۲۰م ).ص ۲۳۶. 

۵ قدامةبن جعفر كتاب الخراج و صنعةالكتابة» حققه و قدم له حسين خديو جم. (تهران: انتشارات بنياد 
فرهنگ ایران ۱۳۵۳۰ )ص ۶۸. 

۶ نصیحةالملرک» ص ۱۶۲؛ طبقات اصری» ص ۰۱۱۹ 

۷ تاری خگردیزی» ص ۲۹۵. 





بررسی ساختار اداری نظام کشوری و لشکری... / ۲۷۱ 


بودند و خلفای گذشته تا روزگار مهتدی از بنی عباس تمام این وظایف را به تن خویش 

انجام می‌دادند».۱ 
حدود اختیارات و قدرت صاحب مظالم از قاضی بسیار بیشتر بوده است و چون 
طاهریان گاه خود به امر قضاوت می پرداختند. به این منصب که شامل اختیارات وسیع 
نیز بوده» شخصاً رسیدگی می‌کرده‌اند. منابع تاریخی از به قضاوت نشستن طاهر بن 
حسین " و اجرای عدالت توسط عبدالله‌بن طاهر در بدو ورود به خراسان نمونه هایی را 
ذکر کرده‌اند. "عبداله گاه دستور تفحص حال زندانیان را می‌داد تا شخصی را ناعادلانه 
زندانی نکرده باشند. آهمچنین روزهایی را برای قضاوت بارعام می‌داد و به مظالم 
می‌نشست. چنان که روزی برای رسیدگی به شکایات مردم بارعام داد و زنی از 
برادرزاده‌اش که والی هرات بود» به سبب غصب خانه‌اش شکایت کرد. عبدالله عده ای 
را برای تحقیق به هرات فرستاد و آن زن را در روز مظالم برای رسیدگی به شکایات خود 
فرا خواند. "قدامةین جعفر روز به مظالم نشستن را در جمعه هر هفته دانسته 
است. "شکایات مردم از خویشاوندان عبدالله‌بن طاهر به شخص او حکایت از آن دارد 
که وی به عنوان بالاترین مرجع قضایی عهده دار دیوان مظالم بوده است. " روایت خیانت 
پسر عم عبدالله در کرمان نسبت به زن زرتشتی به گونه ای بود که مرد زرتشتی از ظلم و 
ستم حاکم گفت: «مگر خدای بمرد», چون خبر به عبدالله رسید. پسر عم خود را مجازات و 


۱-مقدمه ابن خلدون »ج ۰۱ص ۴۲۶. 

البصائر و الذخائر» ج ۱ ص ۷۰ 

۳ تاری خگردیزی» ص ۲۹۹. 

۴. مجد خوافی؛ روضه خلد, مقدمه و تحقیق محمود فرخ» به کوشش حسین خدیوجم» (تهران: کتاب 
فروشی زوارن ۰۱۳۳۵ صص ۲۳۱-۲۳۰۰ 

۵ منتخب جوامع الحکایات» ملک الشعرا صص ۱۰۹-۱۰۸. 

۶کتاب الخراج و صنعة الکتابة. ص ۶۶ 

۷ ابن عساکر روایتی» آورده است که مردی در نزد عبدال از خود او شکایت کرد و عبداله برای روشن 
شدن شکایت او نصربن زیاد قاضی نیشابور را فراخواند و به شکایت او رسیدگی کرد. تاریخ مدینة 


دمشق؛ ص ۰ 


۲ / تاریخ حکومت طاهریان 


عدالت را برای شخص زرتشتی اجرا کرد و آن گاه به او گفت: «اینک خدای نمرد».۱ 

محکمه مظالم با حضور پنج گروه شامل: حاجبان قضات. فقهاء کاتبان و شهود 
تشکیل می‌شد. ۲ روایتی گواه بر این است که محمد بن طاهر برای محاکمه ابویحیی 
جرجانی» فقهای خراسان و شاهدان را گرد آورد تا محاکمه او را در یک جلسه علنی 
برگزار کنند. این قضاوتها در عصر طاهری حکایت از وجود تشکیلاتی همانند دیوان 
مظالم دارد. 

سخنان پراکنده منابع؛ همچنین گویای نحوهُ مجازاتها و اجرای حکم در این عصر 
است. ظاهراً مجازاتهایی چون بریدن دست و پاء زدن تازیانه و زندانی کردن مجرمان 
اعمال می‌شده است. " همچنین در امر قضاوت به وجود شواهد " برای مجازات قصاص 


و یا پرداخت ديه توجه نشان می‌دادند. ۶ 


دیوان رسایل 

یکی دیگر از مهم‌ترین تشکیلات اداره حکومت در این عصر» دیوان رسایل بوده 
است. تهیه اسناده پیمان نامه ها و احکام تصدی مقامات و دیگر امور کشوری در سطوح 
مختلف بر عهده این دیوان بود. "اهمیت دیوان رسایل به گونه‌ای بود که آن را به شکلی 
همانند دیوان وزارت می‌دانستند. از آن جا که طاهریان با توجه به عدم توسعه مناصب 
اداری و تداوم نفوذ حکومت خود از داشتن نهاد وزارت محروم بودند» تمامی کارهای 
مربوط به اداره قلمرو خویش را در چهار چوب وظایف دیوان رسایل می گنجاندند. 
ابن خلکان از ابوالعمیثل عبدالله خلید به عنوان کاتب و شاعر عبدالله بن طاهر و نیز منشی 
۱-روضات الجنات فى اوصاف مدينة هرات. ص ۰۲۵۲ 
۲ الاحکام السلطانیه » ص ۰۷۸ 
۳ رجال کشی. به نقل از علی دوانی؛ مفاخر اسلام ج ۲ صص ۵2۰-4 
۴ الدیارات » صص ٩۱۳۸‏ رجال کشی به نقل از دوانی» مفاخر اسلام » ص .۴٩‏ 


۵ المنتظمی ص ۱۴۳. 
۶ بغداد فى تاريخ الخلافة العباسية, ص ٩۳‏ 


بررسی ساختار اداری, نظام کشوری و لشکری... | ۲۷۳ 
پدرش طاهر بن خسین یاد می‌کند. او در لغت مهارت کافی داشت و کتب بسیاری را در 
این زمیته تاليف کرده بود. 'علاوه بر او ابن‌ندیم» حمزة بن عفیف بن خسن را به عنوان 
کاتب طاهرین حسین معرفی کرده است " و سلیمان‌بن بخیی‌بن معاذ را نیز کاتب عبدالله 
بن طاهر دانسته‌اند. " بنابراین با توجه به ضرورت ارتباط دایم و نامه نگاری با خلفاء 
وجود کاتبان و کسانی که در این دیوان خدمت کنند برای طاهریان امری ضروری بوده 
است. هر چند نامه‌های زیای که میان خلفا در زمان هر یک از امرای طاهری رد وبدل 
می‌شده است: ؟ حکایت از وجود چنین تشکیلات دیوانی خواهد داشست. 

ابن طیفور به صراحت از وجود دیوان رسایل و مهرداری در زمان طاهرین حسین و 
شیخصی به نام ابوزید که عهده دار آن بوده است» یاد سی‌کند. "بتابرایین» با توجه به 
ضرورت دیوان رسایل و روایت ابن طیفور وجود این دیوان در دوره طاهری امری لازم 
بوده است. از سوی دیگر؛ طاهر و عبدالله گه خود در نگارش نامه و توقیعات معروف 
بودند» " هرگز نمی توانستند نسبت به ضرورت وجود این تشکیلات بی‌اعتنا باشند. متابع 
به وخود منشنیان و نویسندگان زیاد در دربار عبدالبن طاهر اشاره داشته‌انند. حتی 
عبدالله در دقت و رعایت اسلوب نامه نگاری بر کاتبان خود بسیار سخت می گرفته 
است."دقت فبدالّه در کار دیوان سبب شده بود تا رعایت ال دبیران لابق را نیز در نظر 
بگیرده چنان که آن وقت که اسکافی کاتب بوغا -سردار ترک خلیفه -به زنندان افتاده 
عبدالله‌بن طاهر به اسحاق بن ابراهیم نوشت» که دیگر نامه ای خوش خط و زیبا از 
اسکافی دبیر دذریافت نمی‌کند» و چون شنید که وی به خاطر خطایی به زندان افتاده 


۱-وفیات الاعیان» ج ۳ صص ۸۹-۸۸؛ الدیارات» ص ٩۱۴۰‏ البداية و النهاية» ص ۰۳۳۶ 
۲ الفهرست» ص ۰۲۰۷ 

۳ فرج بعد از شدت» ص ۸٩‏ 

۴ جمهرة رسائل العرب» صص ۳۱۲ و ۴۱۶. 

۵-بغداد فى تاريخ الخلافة العباسية»ص ۵۸. 

۶ بغداد فى تاريخ الخلافة العباسیة.ص ۶۸ ؛ الفهرست» ص ۲۶۸. 

۷- شرح دیوان ابی تمام» ص ۱۲۵؛ تاریخ مدینة دمشق؛ ص ۲۲۰. 

۸ اعتاب الکتاب» ص ۰۱۲۷ 


۴ / تاریخ حکومت طاهریان 


است. از او شفاعت کرد و بوغا به خاطر عبدالله او را از زندان آزاد ساخت." بتابراین با 
توجه به اهمیت کار این دیوان از نظر طاهریان» آنها می‌کوشیدند اشخاص کاردان و 
هوشیاری را برای این منظور انتخاب کنند. غالباً این افراد دبیرانی بودند که مهارتهای 
لازم را برای نامه نگاری به دست آورده بودند. آچنان که عیسی‌بن عبدالرحمن را دبیر 
طاهر بن حسین می‌دانند که لیاقت و شایستگی عهده دار شدن دیوان رسایل را 
داشت. آو که منشی طاهر در هنگام اقامت در رقه بود» از سوی وی به سفارت نزد 
فضل‌بن سهل به مرو آمده و خود را دست و زبان اربابش طاهر معرفی کرده بود. " از 
وظایف دیگر کاتبان شاغل در دیوان رسایل مأموریتهای سیاسی نیز بود» چنان که طاهر 
بن حسین در وقت حکومت خراسان» یکی از کاتبانش را به مأموریت نزد مأمون 
فرستاد.۵ 
نحوه نگارش نامه و رعایت اصول نامه نگاری از وظایف عمده کارکنان دیوان رسایل 
به حساب می‌آمد به گونه ای که آنها ملزم به رعایت اصطلاحات و واژه‌های مرسوم و 
متداول برای مخاطبان خود در نامه‌هایشان بوده‌اند. به عنوان مثال در نامه‌هایی که به 
خلفا نگاشته می‌شد» رسم بر این بود که: 
«با خطی روشن و فصیح نوشته شود و سطور از اول کاغذ باشد و هیچ طرف سطور را بر 
طرف دیگر تفضیل ننهند و در میان سطور فاصله باشد و نویسنده بايد در نامه خویش 
کمتر به مد و کشیدن حروف بپردازد و از ارسال و ادغام بپرهیزد و از مشکول کردن و 
نقطه نهادن امتناع بورزد» چرا که این کار اندک شمردن طرف کاتب است. و تصور می‌شود 
که او نقص معرفت دارد و در مکاتبه نیازمند چنان کارهایی است». ۶ 


۱- فرج بعد از شدت» صض ۰۴۴۲-۳۳۳ 

۲ تاري خگردیزی» ص ۳۰ 

۳ بغداد فی تاریخ الخلافة العباسبه. ص ۵۸. 

۴ الوزراء و الکتاب» صص ۳۸۹-۳۹۰. 

۵ تمدن اسلام در قرن چهارم هجری؛ ج ۲ ص f°‏ 

۶ هلال بن محسن صابی. رسوم دارالخلافه. تصحیح میخائیل عواد. ترجمه شفیعی کدکنی» (تهران: 
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» ۰۱۳۴۶ ص ۷۷ 


بعضی از منابع اشاره بر توانایی و مهارت طاهربن حسین در نگارش انواع نامه‌ها 
دارند. چنان که او خود در وقت محاصرء بغداد به نویسندگانش گفت: نامه‌ای به ابوعیسی 
بن رشید (از همدستان امین ) بنویسید و در این نامه به او نزدیکی بجویید و نیز از او 
دوری بجویید. ته او را به طمع بیاندازید و ته مأیوس کنید. کاتبان او گفتند: اگر امیر صلاح 
بداند. خود به ما بیاموزد که این کار چگونه است و سپس طاهر نامه را به همین شیوه 
برای آنها نگاشت.! طاهر در نامه خود به ابراهیم‌بن مهدی نوشت: که این نامه را بر 
سبک و سیاق کلام غیر امرا و خارج از کلام تشریفات نگاشتم. "این امره وجود تشریفات 
و روال خاصی را در امر نگارش نشان می‌دهد. وی حتی در گزارش پیروزی خود بر 
علی‌بن عیسی» آنچنان نامه‌ای برای فضل‌بن سهل فرستاد که موجب تحسین قرار گرفت؛ 
چرا که «هیچ کس فتحنامه موجزتر از آن ننبشته است که طاهر ذوالیمینین نوشت».۲ 

ظاهراً در زمان طاهریان؛ دیوان توقیع و خاتم» جزو دیوان رسایل بوده است و در 
زمان طاهر تمامی این اختیارات بر عهده یک تن بود. آاز سوی دیگر» این دیوانها آن چنان 
توسعه نیافته بود که خود به شاخه‌های مختلف تقسیم گردد. علی رغم آن که طاهریان 
توقیعات و مهرهای خاص نیز برای نامه های خود به کار می‌بردند. توقیع در اصطلاح به 
معنی امضا کردن نامه و فرمان و یا نشان گذاشتن بر چیزی و همچنین نوشتن مطلیی در 
ذیل نامه یا کتاب بوده است."دیوان توقیع؛ یکی از پایگاه های نویسند گی به حساب 
می آمد. به قول جهشیاری نامه پادشاهان را رژسای آنها تهیه می‌کردند. "طاهربن حسین و 
عبدالّه خود در نوشتن توقیعات مهارت زیاد داشتند.۲ 

توقیع عبدالله در فرمانهای سیاسی این عبارت بوده است: «من سعی رعی و من لزم 
١‏ زکی صفوت» جمهرة رسالل العرب» ص ۳۱۲ 
۲ همان» ص ۰۳۱۲ 
۳- عوفی» جوامع الحکایات» به اهتمام رمضانی» ص ۲۵۹. 
۴ بغداد فى تاريخ الخلافة العباسیة.ص ۵۸. 
۵ -کتاب الخراج و صنعة الكتابه» ص ۵۱. 


۶ الوزراء والكتاب» ص ۳۰. 
۷ بغداد فى تاريخ الخلافة العباسية.ص ۶۸. 


۶ / تاریخ حکومت طاهریان 


المنام رای الاحلام».۲ سکری مروزی گفته است. این توقیع را عبدالّ‌بن طاهر از 
انوشیروان اقتباس کرد و آن را به عربی ترجمه کرده است. زیرا انوشیروان این چنین؛ 
نامه‌های خود را توقیع می‌کرده است. «هرک رود گرد. هرک خسبد خواب بیند. "این توقیع 
پیشتر برای امضا به کار رفته است. اما گاه عبدالله در توقیع خود زیر نامه‌ها را پادداشت 
می‌کرد. چنان که ابن اثیر از شخصی به نام فضل یاد می‌کند که او ظاهراً عهده‌دار دیوان 
رسایل وی بوده است و یک روز عبدالله «در غیاب او به رقعه و نوشته و در خواست ارباب 
حوائج که در محفظه فضل بود» نگاه می کرد. تمام حوائج و در خواست ها را توقیع کرد و انجام 
داد و زیر هر یک دستور نوشت و باز همه را در محفظه گذاشت». آطاهربن عبداله نیز در 
رقعه‌ای که به او نوشتند: اگر رای رشید صواب بیند «توقیع زد که نخواهم که مرا رشید 
خوانند». آبنابراین توقیعات طاهریان نشانه فراست و حسن تشخیص و درک مقصود آنان 
بود. 

توجه به مُهر و خاتم بر روی نامه‌هاء یکی دیگر از ویژگیهای دیوان رسایل در این 
عصر است . بنا بر رسم معمول. حاکمان طاهری مهر مخصوص با نشان خاص برای تأیید 
نامه های خود داشتند که نام آنها نیز بر روی آن حک شده بوده به گوته ای که بر انگشتر 
ذوالیمینین این نقش حک شده بود: تسلیم در برابر حقّ» عرّت است." علاوه بر حاکمان 
طاهری ظاهراً بسیاری از فرماندهان و شخصیتهای مملکتی نیز دارای انگشتر و مهر 
مخصوص به خود بوده اند. "طاهریان در وقت مُهر زدنٍ نامه گل یا مرگبی را بر روی کاغذ 


می گذاشتند و به آن مهر می زدند تا ترسیم مهر باقی بماند. 





١‏ ابی عثمان عمروبن الجاحظ .المحاسن و الاضداد ٬به‏ تصحیح محمد امین (قاهره :دارالکتب 
۴۰مج)ص ۰۱۰۹ 

۲ شرف الدین حسین بن محمد رامی تبریزی» حقایق الحدائق» به تصحیح سید کاظم امام (تهران: 
دانشگاه تهران» ۱۳۴۱ ).صص ۰۲۳۱-۲۳۰ 

۳ تاری خکامل» ج ۰۱۱ ص ۰۱۸۱ 

۴ تاری خگردیزی» ص ۳۰۲. 

۵ البصائر و الذخائر» الجزء ۵ ص ۶۲. 

۶مقاتل الطالبیین» ص ۵۴۱. 


بررسی ساختار اداری, نظام کشوری و لشکری... | ۲۷۷ 


عبدالله‌بن طاهر یکی از کارگزارانش را که در نامه معمولی خود. مُهری سخت بر آن 
زده بود» سرزنش کرد و به او نوشت «مهر و موم نوشته‌ات را محکم نکن مگر در نوشتن عهد 
نامه‌ها و احکام و دستوراتی که احتیاج به باقی ماندن مهر و موم آن است».۱ وجود دیوان 
رسایل با تمامی تشکیلات خاص خود بر رونق اداری حکیومت طاهری افزوده بود. 
طاهریان از مرکز حکومت خود در نیشابور به راحتی بر تمام مناطق قلمرو خویش اعمال 
نفوذ می‌کردند و مسلماً آنچه که آنها را در این نظارت دقیق یاری می داد ؛ تشکیلات بريد 


بود. 


دیوان بريد 

به نظر قدامةبن جعفر» برید در اصل به معنای بریده دم بوده است. زیرا ایرانیان 
نامه‌های خود را به وسیله استرانی که دم بریده بودند حمل می‌کردند و سپس این کلمه 
مخفف شده و به صورت برید در آمده است. از نظر ابن طقطقی نیز فاصله دوازده ميل 
یعنی دو فرسخ را برید می گفتند. آدر مجموع در مورد پیدایی برید می‌توان اظهار داشت 
که برید در آغازن نام استر حامل بوده و سپس بر شخصی که سوار آن می‌شده و همچنین 
بر مسافتی که می‌پیموده: اطلاق می‌شده است. آبرید» مهمترین دیوانی بود که وظیفة 
چاپار و پُست و انتقال اخبار و احکام را برای برقراری ارتباط میان ولایات و شهرهای 
مختلف بر عهده داشته است. سابقه دیرینُ تشکیلات پست در ایران و آگاهی طاهریان 
بر ضرورت وجود این تشکیلات سبب توجه و برقراری این دیوان در حکومت طاهریان 
شده بود. اما اهمیت کار برید. تنها وظیفهُ چاپار و پست نبود» بلکه وظیفه مهم آن ارسال 
اخبار محرمانه نیز بود. به همین علت طاهر در جریان محاصره بخداد» جاسوسانی را 
برای آگاهی از احوال و کارهای امین گذاشته بود که هر ساعت خبر او را برايش 


۱ العقد الفرید» ج ۴ ص ۰۱۵۱ 

۲-کتاب الخراج و صنعة الکتابة, ص ۲۱ مقدمه. 
۳ تاریخ فخری» ص ۰۱۴۵ 

۴-کتاب الخراج و صنعة الكتابةء ص ۰۴۸ 


۸ / تاریخ حکومت طاهریان 


می‌آوردند. "همچنین آن هنگام که مسئوولیت شرطه بغداد را بر عهده گرفت. از فضل‌بن 
ربیع که به شفاعت خود او بخشیده شده بود» خواست تا برایش جاسوسانی برای اداره 
بغداد انتخاب کند. "برید در این هنگام تحت نظر مقام شرطه بوده و یا صاحب این مقام 
لازم بوده است تا برای آگاهی از اخبار مختلف. مأموران برید را استخدام کند. چنان که 
اسحاق‌بن ابراهیم شرطه بغداد توسط ماموران خود از وضع مردم آگاهی کامل پیدا 
می‌کرد. آصاحب برید گاه به عنوان مرجع اخبار؟ در حکم جاسوسان و مأموران خلیفه 
بود» چنان که کلثوم‌ین ثابت که صاحب برید خراسان در زمان طاهربن حسین بود» چون 
طاهر نام خلیفه را از خطبه انداخت. وی برای حفظ جان خود گزارش این خبر را به 
سرعت به آگاهی مأمون رساند."ظاهراً قدرت این فرد به عنوان نماینده خلیفه آن قدر 
زیاد بود که موجب وحشت دیگران شود. چنان که با مرگ طاهر» فرزندش طلحه کلثوم 
بن ثابت برید خراسان را فرا خواند و از او خواست تاگزارش مرگ پدرش را نیز به دنبال 
خبر عصیان او برای خلیفه بفرستد. "قدامة بن جعفر بعضی از مهم‌ترین وظایف بريد را 
آگاهی بر احوال عاملان خراج و املاک و نظارت بر تمامی کارهای آنان دانسته است. 
صاحب برید حتی می‌بایست از رفتار و افکار حکام مطلع باشد و دریابد که در ضرابخانه 
چقدر طلا و نقره سکه زده می‌شود. او با نظارت دقیق خود» تمامی اخباری را که گزارش 
می‌کرد از نظر خود او مسلم و قطعی و هیچ شبهه‌ای در آن نبود.۲ 

توجه طاهریان به بربد نشان از درک اهمیت و ضرورت وجود آن برای کنترل قلمرو 
حکومت داشت .چنان که در زمان عبدالله‌بن طاهر فعالیت بریدها در اطلاع رسانی بسیار 
خوب گزارش شده است. به عنوان مثال» در جریان دستگیری قاسم‌بن علی در نسا 


۱-مروج الذهب» ج ۲ ص ۳۱ 

۲ عصر المأمون. ص ۳۳۲ 

.۲۲۸-۲۲۷ تاج» صص‎ ٣ 

۴ تمدن اسلام در قرن چهارم؛ ج 3 ص ۸ 

۵ تاریخ طبری» ج ۳ص ۷ تاری خکامل 2 ۱۱ ص ۴؟ تاریخ یعقوبیج ۲ص ۴۷۷. 
۶ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص 2۷ 

۷-كتاب الخراج و صنعة الكتابة» ص ۴۸. 


بررسی ساختار اداری, نظام کشوری و لشکری... / ۲۷۹ 


برخی آورده‌اند که عبدالله گزارش دقیقی از خانه و محلی که قاسم‌بن علی در آن مخفی 
شده بوده به فرمانده خود برای دستگیری او داد. "این امر نشان از وجود شبکه اطلاع 
رسانی دقیق طاهریان دارد. عبدالله‌بن طاهر در جریان اختلاف با افشین نیز جاسوسانی را 
در منزل وی برای خبر رسانی گماشته بود. آبریدها وسایل و امکانات زیادی را برای 
انجام ماموریت در اختیار داشتند. چنان که اسبان آنها دارای نشاته های مخصوص بودند 
و خود می‌بایست استقامت بدنی کافی برای حرکت شبانه روزی داشته باشند و اخبار 
مهم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اطلاع برسانند. همان گونه که خبر پیروزی طاهر بر 
علی بن عیسی را با فاصله دویست و پنجاه فرسنگ در مدت سه شب و سه روز از ری به 
و 

سکه محلی بود که پیکهای آماده در آن منزل می‌کردند و نیز محل تعویض اسبان بود. 
کیسه چرمی هم که نامه‌ها را در آن گذاشته و مهر می‌کردند. خریطه نام داشت. " بریدان 
طاهری برای ارسال سریع خبر خود از این امکانات نیز استفاده می‌کردند. 


دیوان خراج 

مهمترین منبع درآمد حکومتها از قدیم الایام خراج بوده است. خراج غالبا مالیات 
ارضی بود که از زمین های زیر کشت دریافت می‌شد. هر چند در آغاز غلبه مسلمانان بر 
ایران؛ خراج را از زمینهایی که به صلح به دست آمده بود. دریافت می‌داشتند. اما بعدها 
اصطلاحی عام برای انواع دیگر ماليات‌ها شده بود. تمام درآمد های عمومی حکومت 
در دیوان خراج ثبت می‌گردید. با توجه به ضرورت وجود این دیوان برای حفظ امور 
حکومت هرگز نمی‌توان طاهریان را فاقد آن تشکیلات دانست. طاهریان آگاهی و 
ضرورت نیاز به دیوان خراج را کاملاً احساس می‌کردند چنان که طاهرین حسین در 


۱-مقاتل الطالبیین, ص ۵۴۰. 

۲ جوامع الحکایات؛ جزء اول از قسم درم »بانو مصفاء ص 1 (۱۸ 

۳ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص ۶ تاری خکامل» ج ۰ ص AY‏ تاریخ ابن خلدون» ج ص f۶‏ 
۴-کتاب الخراج و صنعة الكتابة ص ۴۹ مفاتیح العلوم» ص #۵ 


۰ / تاریخ حکومت طاهریان 
زمان اقامت در بغداد از جانب مأمون بر کار دیوانها نظارت یافت أ و هم چنین مسوولیّت 
جمع آوری خراج ناحیه سواد عراق به او واگذار شد. "برای همین منظور» وی عباس بن 
موسی را از جانب خود به ریاست دیوان خراج کوفه فرستاد و او نیز دبیرانی را برای این 
منظور به خدمت خود گرفت:۳ 

طاهر در هنگام قدرت یابی در خراسان؛ سعیدبن جنید را به دیوان خراج گماشت و 
ظاهراً چون شخص بی‌کفایتی بود سعیدبن موسی‌بن فضل را معاون او قرار داد تا نظارت 
دقیق و بیشتری بر دیوان خراج داشته باشد." آنچه که ابن خردادبه و قدامةبن جعفر در 
باب میزان خراج شهرهای مختلف خراسان گفته‌اند. نشان از تشکیلات منظم و وجود 
دیوان خراج در دوره طاهریان دارد. هر چند از تمامی دبیران شاغل در این دیوان اطلاعی 
نداریم» اما ضرورت برخی عملیات دیوانی برای نظم در دریافت خراج بر اساس آنچه 
خوارزمی گفته است می‌بایست در این دوره وجود داشته باشد. در فصل بعد به ميزان 


خراج و نحوه دریافت آن توسط طاهریان اشاره خواهیم داشت. 


نظام لشکری در عصر طاهریان 

نقش و اهمیت سپاه در نزد طاهریان 

با ظهور خلافت عباسی ساختار جدیدی از سپاه در این دولت برقرار شد. تا آن جا که 
سپاه خراسان در آغاز هسته اصلی سپاه این خلافت را تشکیل می‌داد. این سپاه در نزد 
منصور بسیار ارزشمند بود. به گونه ای که فرماندهان آن در بغداد زمینها و خانه‌های 


مجلل داشتند. " همچنین هنگام حکومت فضل‌بن یحیی در خراسان وی اقدام به تشک 


1- M.Rekaya "Al.Mamun [bn Harun al rashid", The Encyclopaedia of Islam, 
P.336 
.۲۵۳ تاریخ طبری ج ۳ ص 0۶۸۵ ؛ البداية و النهایف ص‎ ¥ 
۷٠ بغداد فى تاريخ الخلافة العباسية»ص‎ ۳ 
.۶۰ بغداد فى تاريخ الخلافة العباسية»ص‎ ۴ 
.۳۰۴ ۵-مروج الذهب» ج ۲ ص‎ 
۰۳۴-۳۳ البلدان, صص‎ ۶ 


بررسی ساختار اداری, نظام کشوری و لشکری... / ۲۸۱ 


یک سپاه پانصد هزار نفری کرد. وی بیست هزارنفر از آنان را به بغداد فرستاد و مابقی در 
۱ 


خراسان ماندند و نام آنها در دفاتر ثبت شد." پیشینه و تجارب نظامی‌گری خراسانیان به 
همراه این تجربه» در تقویت بنیه نظامی طاهریان مؤثر بوده است. از سوی دیگر طاهر و 
عبدالله که از سرداران بزرگ عصر خود به شمار می‌رفتند و تجربه و قدرت نظامی آنها 
زبانزد بود پیش از همه زمینه پیشرفت امور نظامی را فراهم کردند. طاهریان قبل از 
دستیابی به حکومت خراسان؛ تجربیات نظامی بسیار اندوخته بودند. حکومت طاهر در 
پوشنگ و قاطعیت او در برخورد با خوارج آن چنان وی را توانمند ساخته بود که از سوی 
مأمون برای نبرد با رافع‌بن لیث برگزیده شد. شیوه هایی که طاهر در نبرد با علی‌بن عیسی 
و سپاهیان امین تا فتح بغداد به کار بست » تماما نشانگر روشهای مرسوم نبرد در آن عصر 
به حساب می‌آید. برای همین منظور اشاره‌ای به نحوه رهبری سپاه توسط طاهر و 
عبدالله خواهیم داشت. 

طاهر سرداری پر شور بود و به هنگام پیکار» چندان بدان مشغول می‌گشت که از غذا 
خوردن نیز باز می‌ماند. " وی در وقت نبرد سخنانی را بر زبان جاری می‌ساخت تا بتواند 
سپاهیان را به جنگ تحریک کند. چنان که آنان را در وقت منازعه با علی بن عیسی 
این‌گونه امیدوار کرد: «بدانید: که شما را یاور و تکیه گاهی جز شمشیرها و نیزه هایتان نیست 
همان را پناهگاه خود قرار دهید». " وی سرعت و غافلگیری را در شیوه های جنگی خود به 
کار می‌گرفت. مثلاً در هنگام محاصره بغداد برای فتح این شهر اقدام به تهدید تصرف 
اموال بزرگان " آتش زدن محله‌های مختلف شهر" و سپس بستن راه آذوقه به بغداد 
کرد "تا بدین وسیله مردم را وادار به تسلیم شدن کند. مهارت و قدرت او در پیکار آن 


۱ تاریخ طبری» ج ۰۱۲ ص ۵۲۶۱. 
۲ الدیارات» ص ۰۱۴۳ 

۲ اخبار الطوال. صص ۰۴۴۰-۴۳۹ 
۴ تاریخ طبری؛ ج ۰۱۲ ص ۵۵۵۱. 
۵ المنتظم» صص ۲۷۴۲-۲۷۴۲. 
۶ تاریخ ابن خلدون » ص ۰۳۷۲ 


۲ / تاریخ حکومت طاهریان 


چنان وی را در نزد مردم برجسته ساخته بود که او را در جنگها به شیر تشبیه 
می‌کردند. آفرزند وی عبدالله دارای همین خصوصیات در نبرد بود. فرماندهی ماهرانه 
سپاه بغداد در فتح شام و مصر او را در نزد همه بزرگ و عزیز داشته بود. بنابر گزارش 
منابع؛ مأمون برای وی پرچمی بست که بر آن «یا منصوره نوشته بود "و سپس او را روانه 
جنگ با نصربن شبث کرد. شجاعت و سعی او سرانجام بعد از ده سال به مقاومت و 
شورش نصربن شبث خاتمه داد. سیاست عبدالله در مدارای با سپاهیان قابل توجه بود. 
وی در وقت محاصره عبیدالّبن سری شرایط تسلیم شدن او را پذیرفت و اعلام کرد 
حتی حاضر بودم برای جلوگیری از خونریزی گونه‌ام را بر روی زمین بگذارم. " او بعد از 
فتح مصر تمام خراج آن را میان سپاهیان تقسیم کرد. " پیروزی های عبدالله در مصر با 
خرسندی و تبریک بسیاری از بزرگان توأم بود." علی رغم نیاز مأمون به وجود او برای 
نبرد با بابک خرمدین» لیکن بنا به ضرورت حکومت خراسان به وی محول شد. این 
تجربه های نظامی طاهر و عبدالله به طور قطع در تشکیل یک سیستم قوی چون دیوان 
سپاه برای طاهریان ضروری بوده است» هر چند اطلاعات مستقیمی را در مورد دیوان 
سپاه در این زمان نداریم» ولی به دلیل احاطه کامل آنها بر امورنظامی و رهبری بزرگترین 
سپاهیان عصر خود بعید می نماید طاهریان را فاقد دیوان سپاه بدانیم. با توجه به سخنان 
پراکنده منابع می‌توانیم برای آنان سپاهی با ویژگیهای خاص در نظر بگیریم که همه 
تشکیلات و شالوده یک سپاه بزرگ را دارا باشد. 


.۵۵۵۱ تاریخ طبری › ج ۱۳.ص‎ ١ 

۲- تاریخ طبری » ج ۱۳.ص ۵۶۹۱. 

۳ تاریخ یعقوبی» ج ۲ ص ۴۸۱: محمدبن یوسف کندی, ولاء مصر. تحقیق حسین نصار: صص 
۵۴ ۱۳۱ 

۴الاغانی؛ ج ۰۱۲ ص ۱۲۲. 

۵ تاریخ طبری» ۰۱۳ ۵۷۳۷. 


بررسی ساختار اداری» نظام کشوری و لشکری... / ۲۸۳ 


وضع سپاه در دوره طاهریان 
تجربه طاهریان در امر نظامی‌گری سبب شده بود تا بعد از به دست گرفتن قدرت در 
خراسان به تشکیلات سپاه اهمیت خاصی بدهند چنان که طاهر به عبدالله سفارش کرد: 
«سپاهیان را در دیوانهایشان و محل عملشان تفقد کن. مقرریشان را بده و در کار معاششان 
گشادگی آر که خدای به وسیله آن حاجت از آنها ببرد و کارشان بر تو قوام گیرد و در دلهایشان در 
اطاعت و کار تو خلوص و تشاط یابده۱ 
اشاره طاهر به توجه و پرداخت مقرری سپاهیان و تجربه او در ادارهٌ چندین سالهً 
سپاه» واقعیتی است که پذیرش دیوان و تشکیلات خاصی را برای سپاه در حکومت 
طاهریان حتمی و ضروری می‌کرد و بر اساس آن می بایست نام و مقرری هر یک از این 
سپاهیان در دفتر ثبت می‌شد. قدامة بن جعفر دربارٌ مشخصات مردان سپاهی 
می نویسد: 
«عادت دبیرا ن بر این اساس است که برای نگاشتن مشخصات هر مرد سپاهی» نخست از 
عمر او یاد می‌کنند و می گویند: نوجوان است و یا بر گرد عارضش خط سبز دمیده یا 
سبیلش روییده یا جوان است یا میانه سال» ولی واژه «شیخ» (پیر) را برای مردان سپاهی 
به کار نمی‌برند». ۲ 
بنابراین نام و مقرّری تمام سپاهیان در دفاتر مخصوص ثبت می‌شد. چنان که 
فضل‌بن یحیی در سال ۵۱۷۹ / ۷۹۵م نام و مشخصات پانصد هزار سپاهی را در دفاتر 
ثبت کرد. آ گمان می‌رود طاهریان نیز برای سپاهیان مختلف خود. دفاتر مخصوص 
داشته‌اند. همان گونه که می‌دانیم آنان سپاهیان و گروههای مختلف نظامی را به استخدام 
می‌گرفتند. 
سپاه ثابت» هسته اولیه ارتش طاهریان را تشکیل می‌داد زیرا جدال مداوم آنها با 
خوارج» گروه‌های ثابتی از سپاهیان را می‌طلبید. این افراد به حرفه سپاهی‌گری مشغول و 


۵۶۹٩۹ تاریخ طبری »ج ۳ ص‎ ١ 
قدامة بن جعفر کتاب الخراج» صفحه پنجاهو دو.‎ ۲ 
۵۲۶۱ تاریخ طبری» ج ۲ ص‎ ٣ 


۴ / تاریخ حکومت طاهریان 


به عنوان عضو ثابت سپاه خدمت می کردند. عبداله بن طاهر در وقت جنگ با قاسم بن 
علی از این سپاه استفاده کرد.! هر چند اطلاعی از آمار دقیق این گروه از سپاهیان 
دردست نداریم ولی به وضوح روشن است که موجودیت آنها برای ساختار نظامی‌گری 
طاهریان ضروری بوده است. شاید بتوان نیروهای خوارزمی را جزئی از سپاهان ثابت 
طاهریان به حساب آورد. منابع از خدمت خوارزمیان در سپاه طاهری در سال ۱۹۵ ه / 
۰ به هنگام نبرد طاهرین حسین با علی‌بن عیسی " و هم چنین در سال ۲ pAVO‏ 
به هنگام نبرد حسین‌بن طاهر با امیر اسماعیل در بخارا یاد کرده‌اند." بنابراین؛ در طول 
سالهای حکومت طاهری آنها می‌توانستند به عنوان جزئی از سپاه طاهری به آنان 
خدمت کنند. از سوی دیگ حضور گسترد؛ آنها در همه شهرهای خراسان " شاید 
می‌توانست عاملی برای پذیرش و انتخاب آنها به عنوان سپاهیان زبده باشد. همچنین 
ارسال دو هزار غلام ترک در هر سال برای طاهریان توسط کابلشاه؛ شاید در به کارگیری 
آنها نیز برای سپاه ثابت موثر بوده است. اما علی رغم وجود گروههایی از سپاهیان ثابت 
آمار فراخواندن سپاه در وقت جنگ نشان می‌دهد به هنگام ضرورت نیروهای زیادی به 
خدمت طاهریان فراخوانده می‌شدند. با توجه به آن که تمامی نیرو های سپاهی برای 
همیشه به خدمت گرفته نمی شدند و با اتمام جنگ و یا عدم نیاز از خدمت سپاه مرخص 
می شدند. می‌توان دریافت که سپاه غير ثابت که شاید بیشتر در قالب همان نیروهای 
مطوعه بودند نقش و اهمیت بیشتری در سپاه طاهری داشتند. چرا که جنگهای پیاپی با 
خوارج نیز موجبات حمایت مردم را در قالب گروههای مطوعه از طاهریان فراهم ساخته 
بود» چنان که عبداللهبن طاهر لشکر انبوهی از «غربا» را که از مردم خراسان و ماوراءالنهر 
بودند» به کمک محمدبن احوص به سیستان فرستاد. اعلاوه بر آن» عبدالله‌بن طاهر در 
وقت ضرورت خود با تهییج مردم آنها را برای مقابله با خوارج فرامی خواند. وی در یکی 
از خطبه‌های خود مردم را به جهاد در راه دین و جنگ با دشمنان خدا۔ خوارج - دعوت 





۱ المنتظم. ص ۰۲۹۷۵ 
۲-مروج الذهب» ج ۲ ص ۰۳۹۲ 
۳ تاریخ بخاراء ص ۰۱۱۲ 

۴ سفرنامه ابن حوقل» ص ۲۰۹. 
۵ تاریخ سیستان ص ۰۱۸۱ 


بررسی ساختار اداری, نظام کشوری و لشکری... / ۲۸۵ 


کرد. ' در این مواقم سپاهیان بیشتر از مردمان داوطلبی بودند که خود به رضایت تن به 
جنگ می دادند. به قول بارتولد» کسانی که شغلی نمی‌یافتند. صفوف سپاه مطوعه را در 
این وقت تکمیل می‌کردند. ۲ البته می‌بایست اشاره به آن داشت که غالبا ميان دبیر سپاه 
توافقی برای مستمرّی و پاداش آنها بعد از اتمام جنگ صورت می‌گرفته است. 

پرداخت مستمرّی سپاهیان؛ یکی از مهمترین وظایف دیوان سپاه به حساب می‌رفت. 
این دستمزد بر اساس رسم معمول و شرایط مالی حکومت به گونه‌های مختلف 
پرداخت می شد. به نوشنته قدامةبن جعفر جیره سپاهیان را در اوقات متفاوت می‌دادند. 
گاه هر صد و بیست و دو روز یک بارو یا هر سی و سه روز یک بار. یعنی در سال یازده 
نوبت جیره می‌دادند و بسته به قوانین دبیران سپاه این پرداختها تفاوت داشت" زیرا 
دبیر سپاه دستمزد و تمام مشخصات مربوط به سپاهی را ثبت می کرد" بیشتر اوقات نیز 
سپاه بزرگ پولهای نقد به همراه خود داشت. همانند زمانی که طاهر از سپاه علی بن 
عیسی هفتصد کیسه هزار درهمی به غنیمت گرفت.* ظاهراً این پولها را برای انعام دادن 
به سپاهیان دشمن در وقت تسلیم شدن. و یا برای نیازهای ضروری سپاه با خود حمل 
می‌کرده‌اند. 

طاهریان در اتعام دادن به سپاهیان خود. گشاده دستی نشنان می‌دادند. آنان حقوق 
سپاهیان را بیشتر از طریق خراج دریافت شده پرداخت می‌کردند. چنان که طاهر قبل از 
عزیمت به سمت رقه» تمام مواجب سپاهیان خود را از خراج عراق پرداخت کرد. سپس 
آن مناظق را به حسن بن سهل واگذاشت  .‏ همچنین عبدالله‌بن.طناهر در وقت تصرف 
اموال افشین -از کاروانی که این اموال را به طور مخفی به اشروسنه حمل می کردند- 
تمامی آن را میان سپاهیانش تقسیم کرد و به افشین نامه نوشت که اگر اموال از آن تو 
باشد. هرگاه از جانب خلیفه به رسم معمول مستمری سپاهیان رسید. آن را به تو باز 


۱ العقد الفرید. .الجزء ۴ صص ۱۲۴-۱۲۳ 
۲ تذکره جغرافیایی ایران» ص ۰۱۰۳ 
۳کتاب الخراج و صنعة الکتابة ص ۶۵-۶۴ 
۴المنتظم. ص ۳۸۶. 

۵ تاریخ طبری, ج ۱۲ ص ۵۴۳۶. 

۶ تاریخ کامل» ج ۱۱.ص ۲۳۴. 


۶ / تاریخ حکومت طاهریان 


خواهم گرداند. ‏ گمان می‌رود شیوه پرداخت مواجب در زمان طاهر چهار و یا شش ماهه 
بوده است. " به گونه ای که با مرگ نت شورش کردند و «سلام ابرش» خواجه دربار 
به آرام کردن آنها وپرداخت مقزری شش ماهه آنان اقدام کرد. " از زمان عبدالله که ثروت و 
درآمد طاهریان زیاد شد ؟ ظاهراً مواجب سپاهیان نیز افزایش پیدا کرد چرا که در وقت 
آزادی محمدین طاهر از اسارت یعقوب. خشتج سردار خلیفه به او گفت: شما خاندان 
طاهر ما را با اموال خود خریدید." بخشش سرداران به سپاهیان قسمت دیگری از درآمد 
سپاهیان به حساب می آمد. چنان که عبدالله خراج یک سال مصر را میان سپاهیانش 
تقسیم کرد. در وقت فتوحات نیز» غنایمی سهم آنها می‌شد. 

تقسیمات سپاه طاهری دقیقاً برای ما روشن نیست. ولی ترکیب نیروی لشکر در این 
زمان متشکل از سواره نظام و پیاده نظام بود. در میان گروه پیاده نظام تیر اندازان و 
نیزه‌داران نیز نقش و فعالیت چشمگیر داشتند. طاهریان از وجود فيل در سپاه خود 
استفاده می‌کردند. چنان که بادا ۳ برای محمد بن طاهر چند فیل هدیه فرستاد. ۴ 
آرایش جنگی سپاهیان با توجه به ترتیب سپاه علی بن عیسی در مقابله با طاهر این گونه 
بود که فرمانده کل با ملازمان خود در وسط یا قلب سپاه قرار داشت. در سمت راست. 
میمنه سپاه و طرف چپ او میسره سپاه قرار گرفته بودند. در جلو لشکر نیز مقدمة سپاه 
قرارمی‌گرفت» چنان که علی بن عیسی زره پوشان را پیشاپیش سپاه خود قرار داده 
بود. "طاهر بن حسین نیز سپاهیان خود را در مقابل علی بن عیسی به دسته‌های چهار 
گوش تقسیم کرد و خوارزمیان و خراسانیان را که نیروی زبده او به شمار می‌رفتند در 
قلب سپاه خویش قرار داد." نواختن طبل و شیپور در شروع جنگ مرسوم بود و طاهریان 
نیز در هنگام حرکت سپاه و یا شروع جنگ برای آماده شدن سپاهیان این کار را می 


۱ تاریخ طبری؛ ج ۰۱۳ ص .۵٩۲۳‏ 

۲-تاریخ طبری» ج ۱۳.ص .۵۵٩۱‏ 

۳ تاریخ طبری ءج ۰۱۳ ص .۵۷۰٩‏ 

۴-کتاب الخراج» ترجمه حسین قره چانلو. ص ۰۱۴۱ 

۵-وفیات الاعیانه ج ۶ ص ۴۱۴. 

۶ تاریخ طبری؛ ج ۰۱۴ ص ۶۱۴۱ 

۷ تاریخ طبری.ج ۰۱۳ ص ۵۴۳۴ ؛ تاریخ کاملء ج ۱۱.ص ۱۸۱. 
۸مروج الذهب؛ ج ۰۲ ص ۳۹۱. 


بررسی ساختار اداری, نظام کشوری و لشکری... / ۲۸۷ 


کردند. ! ظاهراً سپاه طاهریان از نظر نوع تسلیحات پیشرفته بوده است. " چرا که تجربه 
نظامی به همراه ثروت طاهریان و خطراتی که از جوانب مختلف آنها را تهدید می‌کرد از 
عواملی بود که آنها را به تأمین انواع سلاح‌های مورد نیاز وامی‌داشت. سلاحهای اصلی 
سپاه همان شمشیر نیزه و تیر و کمان بود تا آنجا که خراسانیان مهارت لازم در استفاده از 
این سلاحها را به خوبی فراگرفته بودند. "گاه این شمشیر و غلاف را به جواهرات و طلا 
می‌آراستند. " نیزه و سیر نیز در سپاه طاهری کاربردی فراوان داشت. همچنین از 
کلاهخود در سپاه استفاده می‌شد " و ظاهراً خراسانی‌ها زره مخصوص به خود داشتندکه 
از نظر نوع ساخت قابل شناخت بود. " طاهریان با سلاحهای پیشرفته آن زمان چون 
منجنیق که به وسیله آن سنگ و يا گلوله آتشین را به سمت دشمن پرت می‌کردند آشنا 
بودند.۷ 

پرچم به عنوان نشانه لشکر توسط طاهریان استفاده می‌شد. طاهر در آغاز مأموریت 
برای نبرد با علی بن عیسی» پرچم و نشان فرماندهی را با خود برد. فضل بن سهل به او 
گفت: «ای طاهر ! تو را لوایی بستم که تا شصت و پنج سال هیچ کس نگشایده." طاهریان در 
منازعات خود در طبرستان و سیستان که پیاپی لشکرهایی بدان جا می‌فرستادند به 
همراه فرماندهان خود پرچمهایی با نشان مخصوص ارسال می‌کردند. 

با وجود چنین تشکیلاتی در سپاه طاهریان آنان بنای حکومت خویش را بر 
تهاجمات مکرر نظامی قرار ندادند» چنان که عبدالله از نظر اخلاقی به شدت از خونریزی 
امتناع داشت." ولی این روحیه مانع از قاطعیت او در برخورد با دشمنانش نمی‌شد. چنان 


۱-تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص ۵۵۴۹؛ مقاتل الطالبیین» صص ۵۳۹-۵۴۰. 
۲-مروج الذهب؛ ص ۴۰۱۶. 

۳- تاریخ طبری» ج ۰۱۳ صص ۵۵۳۸۵۵۳۷: مروج الذهب» ج ۲.ص ۴۰۶. 
۴ تارب خکامل» ج ۱ص ۰۱۴۲-2۱۴۱ 

۵ الديارات» ص ۱۴۳؛ بغداد فى تاريخ الخلافة العباسیة» ص ۲. 

۶ تاری خکامل؛ ج ۰۱۱ ص ۲۹۴. 

۷ تاریخ طبری: ج ۰۱۳ ص ۵۵٩۱‏ ؛ الدیارات» ص ۱۳۵. 

۸ تاری خگردیزی» ص ۲۹۸. 

.۲۰۴ تاریخ یعقوبی» ص ۴۸۱؛ ولاة مصر ص‎ ٩ 


۸ / تاریخ حکومت طاهریان 


که با مجرمان برخورد کرده» شورشیان را در قلعه هرات زندانی می‌کرد. عبداله در 
راستای توجه به حال مردم» سپاهیان خود را از آزار بر مردم باز می‌داشت. ظلم و ستم 
سپاهیان خلفا بر مردم نیز به عنوان یک رسم در جامعه آن روز متداول شده بود تا آن جا 
که علت اصلی ساخت سامره در سال ۱ توسط معتصم را ستم سپاهیان ترک 
او بر مردم بغداد می‌دانند. آ گمان می‌رود توجه طاهریان به سپاه سبب سوء استفاده آنها 
از موقعیت خویش می‌شد٬‏ چنان که تاریخ بلخ از ستم سپاهیان طلحة بن طاهر بر مردم 
این شهر یاد می‌کند. " عبداللهبن طاهر با نظارت دقیق بر سپاهیان خود مانع از ستم آنها بر 
مردم می‌شد و آن هنگام که وجود آنها را در نیشابور باعث رنجش و ظلم بر مردم دید» 
آنها را در شادیاخ مستقر ساخت. به تناسب ضعف قدرت امیر طاهری» آزادی عمل 
اوس واگذاشته بود و ستم او و سپاهیانش بر مردم طبرستان عامل ظهور علویان بر این 
ناحیه شد. ۲ سپاهیان این شیوه عمل را که نیروهای محمد بن اوس به آن عادت کرده 
بودند» در سال ۲۵۵ هجری / در بغداد نیز در پیش گرفتند و این امر باعث شورش 
مردم و اخراج او و نیروهایش از بغداد شد." هم چنین ستم سپاهیان طاهری یکی از 
ضعف» با آمدن یعقوب به نیشابور تسلیم وق ۳ 





۱ تاریخ سیستان. ص ۰۱۸۵ 

۲ تاریخ فخری» صص ۰۳۲۲-۳۲۱ 
۳ فضائل بلخ» صص ۰۲۹-۳۸ 

۴ تاریخ طبرستان صص ۰۲۲۳-۲۲۲ 
۵ تاریخ طبری؛ ج ۴ ص .۶۲٩۹۳‏ 
۶ سیاستنامه» ص ۲۰. 


فصل دواز دهم 


اقتصاد و تجارت در روزگار طاهری 


مالکیت ارضی و کشاورزی 

کشاورزی در روزگار طاهریان همچون بسیاری از دوره‌های مختلف تاریخ ایران» 
اساس حکومت و ستون افتصادی کشور را تشکیل می داد. اکثر مردم خراسان کشاورز 
بودند و منبع عمده درآمد آنها از زمین بود. وابستگی مردم به کشاورزی آشکال مختلفی 
از مالکیت را موجب شده بود. عباسیان املاک خالصه را به خود اختصاص دادند. 
این اسفندیار از اقدام هارون الرشید برای خرید املاک ونداد هرمز یاد می‌کند که چون او 
تمایلی به فروش زمین خود نداشت" به ناچار آن املاک را که سیصد پاره از کوه و دشت 
بود» به فرزند خلیفه» مأمون بخشید." خلفا تا زمان طاهریان» بسیاری از این اقطاعات 
خود را در طبرستان و ماوراءالنهر حفظ کرده بودند» به گونه‌ای که مستعین از خالصجات 
خود در طبرستان» تیولهایی را به محمدبن عبدالله‌بن طاهر واگذارکرده‌بود آ.همچنین 
ضیاع و عقاری که معتمد در ماوراء‌النهر داشت» به محمد بن طاهر بن عبدالله انتقال داده 
؟ 

با روی کار آمدن طاهریان بسیاری از این زمینهای خالصه در اختیار آنان قرار گرفت و 


۱ تاریخ طبرستان؛ صص ۰۱۹۸-۱۹۷ 

۲ تاریخ رویان و مازندران» ص ۶۲. 

۳ تاریخ طبری, ج ۰۱۴ ص ۶۱۳۴. 

۴ سفرنامه ابن حوقل» ص ۲۲۷؛ المسالک و الممالک» ص ۲۵۴. 


۰ / تاریخ حکومت طاهریان 
یا به وسیله آنان تصرف شد. هر چند که عباسیان همواره ادعای مالکیت آن را داشتند "ه 
ولی طاهریان نیز مانند خلفا به افزايش ثروت خود نظر داشتند. آنان با تصرف 
سرزمینهای نواحی جنوبی دریای خزره املاک حاصلخیز و بزرگی به دست آوردند. "که 
بر روتق اقتصادی آنان می‌افزود. فتوحات و پیشروی طاهریان به سمت ماوراءالتهر " نیز 
در کسب سرزمینهای جدید برای توسعه اراضی خالصه طاهریان مثر بوده است. 
املاک وقفی؛ جزئی دیگر از مالکیتهای این عصر بود. به گونه ای که عبدالّبن طاهر 
قصبۀ اسدآباد از روستاهای نیشابور را خرید و وقف ابناءالسبیل کرد." به روایت 
ابن‌رسته» عبدالله این روستا را بر رباط فراوه که در نزدیکی خوارزم؟ قرار داشت. وقف 
کرو ابن حوقل نیز از وقف رباطهای بسیار در ماوراءالنهر توسط افراد نیکوکار یاد 
می‌کند. ۲ بدین شکل املاک وقفی که بعدها جزئی از مالکیتهای بزرگ در ایران را شامل 
شد. در این زمان نیز مورد توجه بوده است. در زمان طاهریان املاک وسیع متعلق به 
زمینداران بزرگ نیز وجود داشته است. چنان که طاهر بن حسین از آنها به عنوان 
خداوندان خاندانهای شریف یاد کرده است." ثروت و درآمد این گروه که به طور قطع 
بیشتر از طریق املاکشان حاصل می‌شد آنها را جزو اشراف بزرگ خراسان در زمان طاهر 
بن حسین در آورده بود." عبدالله‌بن طاهر از روستاییان در مقابل این گروه از مالکان 
حمایت می‌کرد. "" جدا از این نوع مالکیتها بِقیُ زمینها به شکل خرده مالکی از آن اکثریت 


۱ تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی؛ ج ۰۲ ص .۲٩۲‏ 
۲-بررسی مختصر فرهنگ و تمدن» ص ۸۳. 

۳ فتوح البلدان, ص ۰۳۲۱ 

۴ تاری خگردیزی» صص ۲۵۹-۲۵۸. 

۵ تقریم البلدانه ص ۵۳۷. 

۶ الاعلاق النفیسه, ص ۰1۹۹ 

۷ سفرنامه ابن حوقل » ص ۰۱۸۷ 

۸ مقدمه ابن خلدون ۰ ص ۶۰۴ 

۶۲ بغداد فى تاريخ الخلافة العباسية» ص‎ ٩ 

۰ تاریخ مردم ایران» ص ۱۰۰. 





اقتصاد و تجارت در روزگار طاهری / ۲۹۱ 


مردم جامعه بود که بر روی آن زمین ها به کشت و زرع مشغول بودند. 


آبیاری 

مرغوبیت و موقعیت تمامی زمینهای کشاورزی خراسان بستگی به وجود آب داشت» 
زیرا وضع اقلیمی ایران و وجود کم آبی و مشکل آن در زراعت از روزگاران کهن ایجاب 
می کرد که به آب و امور مربوط به آبیاری اهمیت و حرمت فراوان داده شود. ایرانیان 
برای اولین بار در دنیای قدیم متوجه موقعیت آبهای زیرزمینی و نحوه پراکندگی 
سفره‌های آبی شدند." به همین علت در دوره ساسانی برای استفاده از قنات احکام و 
قوانین خاصی وضع شده بود" چنان که از بندهای مربوط به آبیاری در کتاب ماتیکان - 
متن قانونی دوره ساسانی -می‌توان به شرایط و قوانین استفاده از قنات در این دوره 
پی‌برد. ۲ پادشاهان ساسانی که توجه خاصی به توسعه آبیاری داشتند»" افرادی را مأمور 
اعدا قات مس کرادت ۰ رورت گسترشی این روند شوب کشت نا میات او 
راه‌اندازی قنات در دوره اسلامی نیز مورد توجه قرارگیرد» چنان که قاضی ابویوسف در 
نامه ای به هارون الرشید بر اهمیت ساخت قنات تأکید داشت. *تواریخ از وجود قنات در 
شهرهای مختلف خراسان " بالاخص نیشابور یاد کرده‌اند.* به گونه ای که اسماعیل‌بن 
احمد سامانی در مورد نیشابور گفته بود : چه نیکو شهری است اگر آبهایی که در زیر 


۱- بدیع الله فیروزی؛ «شیوه و استخراج آب های زیر زمینی در ایران باستان» » نشریه دانشکده ادبیات 
اصفهان. سال هشتم شماره نهم. ۰۱۳۵۲ ص ۰۱۰۲ 

۲-ایران در زمان ساسانیان ص ۰۱۸۳ 

۳ ماتیکان به نقل از پیکولوسکایا. شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان» صص ۲۹۴-۲۹۲. 

۴ ابن بلخی. فارسنامه؛ به اهتمام گای لیسترانج و رینولد آلن نیکلسون. ( تهران: دنیای کتاب؛ ۱۳۶۳ )۰ 


ص ۰۷۲ 
۵ جعفربن محمدین حسن جعفری» تاریخ یزد, به کوشش ایرج افشار (تهران: بنگاه ترحمه و نشر کتاب: 
۳ ص ۲۵. 


ت ابی یوسف یعقوب بن ابراهیم کتاب الخراج؛ (بیروت: دارالمعرفه ۰۳۹۹ ص ۳ 
۷ اعلاق النفیسه, ص ۲۰۳ تاریخ بیهق»› ص ۷۷ 
۸-سفرنامه ابن حوقل ۰ ص ۸ تاریخ نیشابور صص ۰۲۱۶۵ 


۲ / تاریخ حکومت طاهریان 

زمین روان است بر روی زمین قرار می داشت ". آبیاری به عنوان اساس کشاورزی از نظر 
طاهریان نیز قابل توجه بوده چنان که عبدالله بیش از دیگران به رفع مشکلات مربوط به 
آبیاری در عصر خود اهتمام می‌ورزید و همه فقهای خراسان را گرد آورد تا کتایی در 
احکام آبیاری و قنات بنویسند. دلبستگی و علاقه عبدالله به آبیاری سبب شد تا وی یک 
میلیون درهم برای ایجاد یک قنات هزینه کند. " علاوه بر این او اقدام به ایجاد چند طرح 
آبیاری در ماوراءالنهر کرد تا آن جا که برای ایجاد یک آبراهه بزرگ استان چاچ در 
نزدیکی تاشکند کنونی بر خلاف میل باطنی خلیفه معتصم دو میلیون درهم کمک مالی 
از اوگرفت. " توجه طاهریان به آبیاری و احداث قناتهای مختلف توسط آنها سبب شد تا 
امروزه نیز قناتهای کهن در خراسان را «قنات طاهری» بخوانند و حتی حفر آن را منسوب 
به طاهر آب شناس بدانند." شاید طاهریان از وجود قنات برای راه اندازی آسیاب نیز 
استفاده می‌کرده‌اند» چرا که گمان می‌رود مهارت این کار را مردمان بعضی از نواحی 
به‌دست آورده بودند. " سرپرسی سایکس در یک روایت مشکوک نیز مدعی شده است 
که از وجود لوله‌های سفالین به هم پیوسته‌ای به نام تنبوشه در ترشیز (کاشمر) مطلع شده 
که نام سلسله طاهری نیز بر روی آنها منقوش بوده است. " در مجموع اقدام عبدال‌ین 
طاهر در تدوین کتاب قنات که به روایت گردیزی تا دویست سال بعد از او همچنان مورد 
استفاده است.۲ نشان از وجود تشکیلات و قوانین منظم و متنوع در مورد آب داشته 
است. شاید کتابی که کرجی در مورد استخراج آبهای پنهانی در اوایل فرن پنجم هجری 





۱ لطائف المعارف» ص ۲۴۱. 

۲ روضات الجنات فى اوصاف مدینة هرات. ص ۲۵۰ 

۳ تاریخ طبری» ج ۰۱۴ ص .۵٩۵۸‏ 

۴-روضات الجنات» ص ۰۱۱۶ 

۵ محمدحسین پاپلی یزدی» «آسیاب هایی که با آب قنات کار می‌کنند» » مجله دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی مشهد .شماره اول بهار ۰۱۳۶۴ سال هیجدهی ص ۲۵. 

۶ سر پرسی سایکس, تاریخ ایران. ترجمه محمدتقی فخر داعی گیلانی. (تهران دنیای کتاب. ۱۳۷۷)ج 
۲ ص ۲۰. 

۷ تاری خگردیزی» ص ۳۰۲. 


اقتصاد و تجارت در روزگار طاهری /۱۹۳ 


نوشته تا حدی با آگاهی از نوشته های عصر طاهری صورت گرفته باشد. ! تلاش عبدالله 
در برقراری یک قانون منطقی برای چگونگی استفاده از آب و نحوه اجاره آن" بسیار 
مناسب و مورد پذیرش جامعة خراسان برای سالیان دراز قرار گرفت.به دلیل همین 
اهمیت است که قسمت اعظم قوانین آب در اروپا را نیز اقتباس از نظامات شرقی 
دانسته‌اند ۳ 

خوارزمی از دیوان آب با تشکیلات مختلف آن یاد می‌کند که به امور آبیاری و بخش 
آب در املاک زراعی و جریان رودها و سدها دقت داشته اند. این دیوان هم چنین در 
کندن و لای روبی کردن قناتها که اساس کشاورزی و موجب زیادتی درآمد بود» نظارت 
دقیق می‌کرده است. " با توجه به کمبود آب و لزوم نظارت دقیق و علاقه طاهریان به 
استفاده مطلوب از قنات» بسیاری از این اصلاحات و تشکیلات دیوان آب که خوارزمی 


آن را از رسوم متداول در شهر مرو دانسته» در آن عصر نیز رایج و متداول بوده است ۵ 


خراج و میزان دریافت آن از شهرهای خراسان 
ضرورت وجود دیوان خراج در زمان طاهریان؛ موجبات توجه به آن را برای برقراری 
روندی مطلوب در دریافت مناسب مقدار خراج می‌طلبید. سخنان طاهر به فرزندش 
عبدالله درباره نحوه دریافت خراج نشان دهند؛ انصاف طاهریان در انجام اين عمل 
است. طاهر در اهمیت توجه به مسأله خراج به فرزندش این چنین سفارش کرده بود: 
«به کار مهم خراج نیک عنایت کن» چه بدان کار رعیت راست می‌شود و بهبود می پذیرد 
و خدا آن را ماية ارجمندی و سر افرازي اسلام و سبب توانگری و برتری مسلمانان قرار 


۱ ابوبکر محمد بن الحسین الحاسب الکرجی» استخراج آبهای پنهانی؛ ترجمه حسینی خدیو جم» (تهران: 
پژوهشگاه علوم انسانی» ۰۱۳۷۳ ص ۱۳. 

2- Richard w.Bulliet,"Medieval Nishabur",Studia Iranica,E.J.Brilli, Leiden, 

1979,P.84 


۳ تمدن اسلام در قرن چهارم هجری» ص ۱۸۵. 
۲ مفاتیح العلوم؛ صص ۰۷۱-۶۹ 
۵ همان صص ۷۰-۶٩۹‏ 


۴ / تاریخ حکومت طاهریان 
داده است. برای دشمنان اسلام خواری و خشم نهفته عاجزانه‌ای و برای کافران مذلت و 
کوچکی است. پس در تقسیم خراج میان خراجگزاران روش حق و برابری و دادگری 
پیش گیر چنان که نباید از میزان خراج شریف به علت شرف يا توانگر به سبب توانگری 
وی دیناری بکاهی و حتی نسبت به هیچ یک از خواص و حاشیه نشینان و کاتبان درگاه 
خویش نباید در این باره چشم‌پوشی کنی» ولی به هیچ رو روا نیست بیش از توانایی و 
طاقت مردم از آنان خراج گرفت و ایشان را آن چنان مکلف ساخت که از حد معینی خراج 
تجاوز کند و به افراط گری و ستمگری منجر شود».! 
بذل توجه طاهریان به مسأله خراج سبب شده بود تا عبدالله نیز از نظر شعرا در مورد 
مالیات و خراج شخصی عالم و بصیر معرفی شود." ثروت و درآمدهای هنگفت 
طاهریان در زمان عبدالله‌بن طاهر " می‌توانست مانع از آن شود که آنها به روشهای 
خشونت آمیز مانند زمان حکومت علی بن عیسی در خراسان برای دریافت خراج اقدام 
کنند. کمک عبدالله به مردم سیستان در وقت قحطی و تنگدستی و همچنین توجه او به 
روتق کشاورزی و مدارای با برزگران» سیاست مطلوبی را برای دریافت خراج می‌طلبید. 
به همین علت گزارش منابع پیرامون مقدار خراج شهرهای مختلف خراسان در زمان 
عبدالله‌بن طاهر با توجه به خشنودی از سیرت نیکو و عدل و داد وی؛ " نشانهُ رضایت 
آنان از میزان خراج است. سه گزارش از میزان مالیات خراسان » توسط ابن خلدون؛ 
قدامةین جعفر و ابن خردادبه ارائه شده است. در این میان» گزارش ابن خلدون که مربوط 
به یکی از سالهای ۵۲۰۴/ ۸۱۹ م و ۲۰۹ھ/ ۸۲۴م می باشد. با صورت حساب مالیاتی 
ابن خردادبه که مربوط به سالهای ۲۱۱ه/ ۸۲۶م و ۵۲۱۲/ ۸۲۷م بوده. متفاوت است. از 


سوی دیگره فون کرمر صورت خراج گزارش شده ابن خلدون را مربوط به زمان هادی 


۱-مقدمه ابن خلدون , ص ۶۰۲+ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص ۵۷۰۰. 

۲- النجوم الزاهرة, ص .۱٩۳‏ 

۳ عبداله در هنگام مرگ چهل میلیرون درهم نقدینگی در منزل خود داشت » علاره بر آنچه در بیت المال 
مسلمین بود . ر.ک: النجوم الزاهرة » ص ۲۰۱+ عصرالمأمون » ص ۰۳۱۷ 

۴- تاریخ یعقوبی» ج ۲.ص ٩۵۰۸‏ سیاستنامه» ص ۶۲؛ تاریخ مدينة دمشق» ص ۰۲۳۱ 





اقتصاد و تجارت در روزگار طاهری / ۲۹۵ 


می‌داند ته به زمان خلافت مأمون. ۲ قدامةبن جعفر نیز از صورت مالیاتی خود در سال 
۵ ۸۳۹م گزارش می‌دهد. هر چند وی ذکری از شهرهای خراسان و مقدار خراج 
هر یک از شهرها به طور جداگانه ارائه نمی دهد. در این میان» ابن خردادبه که کتاب خود 
را در سال ۸۴۶/۵۲۳۲منگاشته اشاره دقیق‌تری بر مقدار خراج هر یک از شهرهای 
خراسان و مناطق مربوطه دارد ", بنابراین صورت مالیاتی وی در ذیل نقل می‌شود: 








نام شهر ميزان مالیات 
ری ده هزار هزار درهم 
فرمس دو هزار هزار و صد و نود و شش هزار درهم 





سس سس سس سس 
گرگان (جرجان)و توابع ده هزار هزار و صدو هفتاد و شش هزار و هشتصد درهم 
ا ا اک اس اد ی اس رد چا تک ی 








کرمان پنج هزار هزار درهم. ۳ 
خراج سیستان شش هزار هزار و هفتصد و هفتاد و شش هزار درهم 
طبسین صد و سیزده هزار و هشتصد و هشتاد درهم 

قهستان هفتصد و هشتاد و هفت هزار و هشتصد و هشتاد درهم 
نیشابور چهار هزار هزار و صد و هشت هزار و نهصد درهم ۳ 
طوس هفتصد و چهل هزار و هشتصد و شصت درهم 


دس 
اییورد هفتصد هزار درهم 











تسا هشتصد و نود و سه هزار و چهارصد درهم ۱ 
سصد مت ھا صد د 

سرحس یصد و هفت هزار و چهارصد و چهل رهم 

مرو شاهگان یک هزار هزار و صد و چهل و هفت هزار درهم 








۱ فون کرمر به نقل از جرجی زیدان. تاریخ تمدن اسلام» صص ۲۶۲-۲۶۱. 
۲- المسالک و الممالک» صص ۳۴-۳۱ 




















۶ / تاریخ حکومت طاهریان 
دوانیق 
مرو رود 

لے 


بادغیس 


هرات» اسفزار» اسفیدنج 





بامیان 


برمخان و جومرین و بنجار 


پنجم درهم 


لإ سس 





ال 





فاریاب پنجاه و پنج هزار درهم 


ا ر 





جوزجان صد و پنجاه و چهار هزار درهم 
خطلان» بلخ و سعد خره صد و نود و سه هزار و سیصد درهم 
خلم دوازده هزار و سیصد درهم 
قبرونمش چهار هزار درهم 

ترمذ دو هزار درهم 

سمنگان دوازده هزار و ششصد درهم 

ریو شاران ده هزار درهم 


اس یساس سس ل 


لت سا سس 


ا س ا 











چهل و هشت هزار و ششصد و شصت و نه و ثلث و یک 


چهارصد و بیست هزار و چهارصد درهم 
چهارصد و چهل هزار درهم 

یک هزار هزار و صد و پنجاه و نه هزار درهم 
پانصد و پنجاه و نه هزار و سیصد و پنجاه درهم 
بیست و یک هزار و چهارصد درهم 

صد هزار درهم و دو هزار راس گوسفند 


صد و شش هزار درهم 


پنج هزار درهم 
دویست و شش هزار و پانصد درهم 


چهل و هفت هزار و صد درهم 


چهار هزار درهم 
چهل هزار درهم 




















کابل 


۰ 














کش صد و يازده هزار و پانصد درهم 
نم پنج هزار درهم ۱ 


بیست هزار درهم 

سی و دو هزار درهم 

ده هزار درهم 

بیست هزار درهم 

چهل و هشت هزار و پانصد درهم 





هفت هزار و ستیصد درهم 


دوازده هزار درهم و سیزده راس چهار پا 


دو هزار هزار و پانصد درهم و از اسرای غز دو هزار تن به 


نود هزار درهم 


دو هزار و دویست و بيست درهم 








یک هزار هزار و هشتاد و نه هزار درهم محمدی 








چاچ و معدن نقره 






پنجاه هزار درهم 


ششصد و هفت هزار و صد درهم مسیبی 





صد هزار درهم مسیبی 


۸ / تاریخ حکومت طاهریان 


مجموع خراج خراسان ‏ | چهل و چهار هزار هزار و هشتصد و چهل و شش هزار درهم 
به اضافه سیزده رس چهار پا و دو هزار گوسفند و دو هزار تن 
اسیر غز و هزار و صد و هشتاد و هفت پیراهن کرباسی و هزار 
و سیصد قطعه آهن. 











قدامةبن جعفر خراج خراسان را با قیمت اسیران گوسفندان و کرباسها که عبداله‌بن 
طاهر در سال ۵۲۲۱/ ۸۳۵م دریافت کرده بود: مجموعاً سی و هشت میلیون درهم 
می‌داند." البته اگر به فهرست قدامةبن جعفر مناطق دیگری چون کرمان» ری» گرگان؛ 
قومس را که ابن‌خردادبه مالیات آن را جزو مالیات خراسان آورده بیفزاييی می‌توانیم 
معادل همان چهل و پنج میلیون درهمی را که ابن خردادبه برای مالیات خراسان نقل کرده 
است نیز برای نوشته قدامةبن جعفر در مورد مالیات خراسان در نظر بگیریم.۲ 
یعقوبی در مورد مقدار خراج طاهریان از خراسان می نویسد: 
«خراج خراسان در هرسال از همه نواحی به جز خمسهایی که از مرزها به دست می‌آمد 
به چهل میلیون درهم می رسید که ال طاهر همه اش را در راهی که صلاح می‌دیدند» 
مصرف می کردند و علاوه بر اینها از عراق هم به جز هدیه‌ها سیزده میلیون درهم برای 
ایشان فرستاده می‌شده. ۲ 
با توجه به سخن یعقوبی» طاهربان سالانه پنجاه و سه میلیون درهم درآمد داشته اند 
و اگر خراج طبرستان " راکه در زمان عبدالله‌بن طاهر به وی واگذار شده بود به این مبلغ 
بیفزاییم» درآمد طاهریان رقمی معادل پنجاه و هفت میلیون درهم بوده است. به همین 
دلیل قدامةبن جعفر» عبداله را بسیار ثروتمند معرفی کرده است." به واقع اگر تمامی این 


۱- قدامةبن جعفر کتاب الخراج» ص ۱۴۱ 
۲کتاب الخراج» ص ۰۱۶۲ 

۳ البلدان . صص ۸۶-۸۵ . 

۴کتاب الخراج» ص ۱۶۲. 

شکتاب الخراج » ص ۱۴۱. 

















اقتصاد و تجارت در روزگار طاهری / ۲۹۹ 


پولها به بغداد فرستاده می شد» طاهریان در ثروت خود آوازه‌ای به دست نمی آوردند. 

سخن یعقوبی مبنی بر تعلق تمامی خراج خراسان به آل طاهر با توجه به دلایل دیگر 
نیز پذیرفتنی است. چرا که مأمون از همان آغازه طاهر را با مساعدتهای مالی برای 
برقراری امنیت به خراسان فرستاد.! پیش از او نیز با توجه به اوضاع آشفته خراسان؛ 
بحیی بن خالد برمکی گفته بود وضع خراسان به شکلی است که باید بدانجا پول 
فرستاد. نه آن که درآمدی از خراسان روانه بغداد شود." بنابراین» طاهریان برای حفظ 
مرزهای خراسان و برقراری امنیت از مساعدتهای مالی خلیفه گاه بنا بر ضرورت بهره‌مند 
می شدند." تا آن جا که معتصم در پرداخت خراج طبرستان توسط مازیار به عبدالله بن 
طاهر اصرار داشت. چرا که این خراج را متعلق به خراسان و عبدالله می‌دانست. ؟ از 
سوی دیگر در زمان واثق نیز آن هنگام که قرار بود اسحاق بن ابراهیم را به جای 
عبدالله‌بن طاهر به حکومت خراسان بفرستد. برایش پنج میلیون درهم کمک مالی در 
نظر گرفت." طاهربان گاه به هنگام ضرورت از سوی خلفای بغداد حمایت مالی 
می‌شدند» چنان که در ماجرای تصرف اموال افشین توسط عبدالله‌بن طاهر در نیشابور» 
وی به افشین سردار خلیفه اعلام کرد: «اگر این مال از تو نبوده» من آن را به سپاه خویش دادم» 
به جای مالی که امیر مؤمنان هر سال به نزد من می فرستد و اگر مال چنان که این قوم گفته‌اند. از 
آن تو باشد» وقتی مال از جانب امیر مزمنان آمد. پس می‌دهم». * سخن یعقوبی و طبری با 
توجه به عدم صراحت منابع در پرداخت تمامی خراج خراسان توسط طاهریان به بغداده 
حکایت از آن دارد که طاهریان بیشتر به فرستادن هدایا و نیز مقداری از خراج دریافتی 
خراسان برای خلفا اقدام می‌کردند.۲ 


۱- تاریخ ذهبی» حوادث سنه ۸۲۰۱ تا ۲۱۰ه ص ٩۹‏ النجوم الزاهرة» ص ۰۱۷۸ 
۲ الوزراء والکتاب. ص ۰۲۹۰ 

۲ تاریخ طبری؛ ج ۰۱۴ ص .۵٩۵۸‏ 

۴ تاریخ طبری »ج ۰۱۳ ص .۵۸٩۰‏ 

۵ الدیارات » ص ۰۱۴۱ 

۶ تاریخ طبری» ج ۰۱۴ ص .۵٩۲۳‏ 

۷ تاریخ طبری» ج ۴ ص ۱ مروج الذهب» ص ۲ ؛ تاری خگردیزی» ص ۳۰۳ 


۰ / تاریخ حکومت طاهریان 


تچارت 

موقعیت جغرافیایی خاص خراسان؛ موجبات رونق تجارت را از قدیم الایام در این 
منطقه فراهم ساخته بود. راه ابریشم که قدیمی‌ترین راه ارتباطی خراسان با نواحی شرقی 
و غربی بود» در مسیرهای مختلف خود از شهرهای خراسان عبور می‌کرد. راههای 
هرات» نیشابور و ری که خود به شاخه های مختلف تقسیم می‌شد. از دوران ساسانی 
رونق قابل توجهی به بعضی از شهرهای این منطقه داده بود. بسیاری از این راههای 
ارتباطی در زمان طاهریان همچنان مورد استفاده بود. چنان که منابع جغرافیایی قرن سوم 
هجری از وجود این راهها و منزلگاه های مختلف شهرهای خراسان یاد کرده‌اند.! در 
لابه لای منابع هیچ اشاره ای به روابط بازرگانی طاهریان با چین نشده است. اما سغدیان 
که ارتباط طولائی و گسترده ای با جاده ابریشم داشتند. ۲ در این ایام احتمالاً روابط 
تجاری خود را با شهرهای خراسان همچنان حفظ کر ده بودند. فعغال بودن راههای تجاری 
در قرن دوم هجری باعث تحولات زیادی در جامعه شد. به گونه ای که بازرگانی از 
مهمترین ارکان زندگی اقتصادی آن عصر گردید. این رشد تا حد زیادی مرهون توسعه 
راههای ارتباطی بوده است.۲ آبادانی راههای خراسان به همراه توجه طاهریان به ایجاد 
امنیت و آسایش برای کاروانهای تجاری از جمله عوامل رونق تجارت در عصر طاهری 
محسوب می‌شد. عبدالله‌بن طاهر بیش از دیگران به امر تجارت و آبادانی راهها توجه 
نشان داد. وی کاروانسراها را آباد کرد و موقوفاتی را برای حفظ آنها اختصاص داد" 


چنان که برای رباط فراوه که شهری در حدود بیابان و غزان بود“ روستاهایی را در 


۰۴۵-۰۲۱ المسالک والممالک» ص ۲۶؛ کتاب الخراج» صص‎ ١ 

۲ تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی؛ ج ۲ ص ۲۲۰ . 

۳ صباح ابراهیم سعید الشیخی: اصناف در عصر عباسی: ترجمه هادی عالم زاده» (تهران: مرکز نشر 
دانشگاهی: ۱۳۶۲ )> ص ۰۱۳-۱۲ 

۴ النجوم الزاهرة» ص ۰۱ 

۵ سفرنامه ابن حوقل » ص ۱۷۹: 


اقتصاد و تجارت در روزگار طاهری / ۳۰۱ 


حوالی نیشابور وقف کرد.! رونق تجارت در این مناطق از موجبات هدایت مردم به انجام 
عمل خیر آن هم بیشتر در راستای ایجاد رباطها بود؛ به گونه ای که به گفته برخی از منابع 
در ماوراءالنهر بیش از ده هزار رباط وجود داشته که علوفه چهار پا و طعام مسافر در آن 
جا مهیا بوده است. " هر چند این رقم اغراق آمیز جلوه می‌نماید. ولی می‌تواند دلیلی بر 
افزونی وجود رباطها در این ناحیه باشد. 

در میان شهرهای خراسان از نظر بازرگانی مرو به عنوان شاهراه تجارتی منطقه از 
اهمیت زیادی برخوردار بود. " زیرا راه اصلی تجاری از بغداد به همدان ری و سپس به 
نیشابور می‌رسید. از آن جا از طریق سرخس به مرو می رفت. راه مرو به دو شاخه تقسیم 
می‌شد. یک راه از شمال شرق به بخارا و سمرقند و راه دیگر از سمت جنوب شرقی به 
مرورود و بلخ می‌رفت.؟ ظاهراً در زمان طاهریان مسیر راه سرخس به مرو چندان امنیتی 
نداشته. چون یعقوبی از ساخت قلعه هایی در کنار منازل و رباطهای تجارتی این منطقه 
یاد می‌کند که اهالی در مقابل هجوم ترکان در آن قلعه ها از خود دفاع می کردند.٩‏ 

بخارا شهری بود که در اوایل دوره اسلامی به تجارت و بازرگانی مشهور بود و اعراب 
مسلمان آن شهر را «مدينة التجار» می گفتند. هرات نیز به منزله قلب خراسان» محل تقاطع 
راهها و کاروان‌های تجاری بود» چنان که آن را دروازه خراسان و سیستان و پارس 
شمرده‌اند. * نیشابور در میان شهرهای خراسان» رونق تجاری خود را از زمان طاهریان 
گسترش داده بوده چنان که بعدها انبار گاه مال‌التجاره فارس, کرمان و هند شد. ۲ همچنین 


در سایه این تجارت بود که مردم آن» ثروتمندترین مردمان خراسان به شمار می رفتند.۸ 


۱ الاعلاق النفیسه, ص ۰۱۹۹ 

۲-سفرنامه ابن حوقل» ص ۱۹۶؛ المسالک و الممالک» ص ۲۲۸. 
۲ تذکره جغرافیایی ایرانء ص ۸۲-۸۱. 

۴ تذکره جغرافیایی ایران . ص ۸۲ 

۵ البلدان. ص ۵۵. 

۶ تاریخ بخاراء ص ۰.۳۰ 

۷ احسن التقاسیم» ص ۰۴۷۵ 

۸ سفرنامه ابن حوقل؛ ص AF‏ 


۲ تاریخ حکومت طاهریان 


تا آن جا که حاکم نیشابوری در وضع بازرگانان این شهر می‌نویسد: 
«محله نصرآباده اعلا شهر بود بزرگ و عریض محل علما و تجار بود. امام حاکم گفت: 
چل بازرگان بودند در آن به وقت عبدالله‌بن طاهر به هر عیدی یکی از ایشان اهل شهر را 
دعوتی کردی که همه خلایق شهر را فرا رسیدی عبدالله‌بن طاهر پرسید که از آن جماعت 
کدام طعام دهنده تر است و طریق‌تر گفتند: حسین بن محمد نصرآبادی. او را حاضر کرد 
و از رسوم دعوت و عادت ایشان پرسید فصلی بگفت در ترتیب دعوت که عبداله از آن 
تعجب کرد و جاه و مال و حشمت و دعوی سخاوت تفس او پیش وی اندک نمود. 
گفت: خراب مباد شهری که در او چنین ارباب مروت باشد».! 

موقعیت مالی بازرگانان در زمان عبدالله» نشانه رونق تجارت و فعالیتهای بازرگانی در 

نیشابور است. به همین دلیل؛ ابن حوقل در توصیف بازارهای نیشابور در ایام خود 

می‌نویسد: 
«بهترین آنها دو بازار است به نامهای مربعة الکبیره و مربعة الصغیره كه از مربعة به سوی 
مغرب روی بازار تا مقابر حسینین کشیده شده و در میانه این بازارها کاروانسراها و 
فندق‌هاست که بازرگانان در آن جا برای تجارت می‌نشینند و نیز خانبارهایی برای داد و 
ستد وجود دارد. هر کاروانسرایی دارای کالاهایی بخصوص است و کمتر کاروانسرایبی 
است که به بازارهای بزرگ همانند خود شبیه نباشد. در این کاروانسراها توانگران و 
صاحبان کالاهای بزرگ و اموال فراوان سکونت دارند و برای دیگران که توانگر نیستند؛ 
کاروانسراها و خاناتی دیگر است و صاحبان حرفه و صنعت در دکانها و حجره های آباد 
و حانوتها هستند از قبیل کلاه سازان که در بازار مخصوص به خودشان هستند و تنها یک 
کاروانسرا نیست. بلکه حانوتها و حجره هایی پر از آنان است و همچنین است کفشگران 
و خرازان و ریسمانگران متعدد که در بازارهای مخصوص به خودشان در کاروانسراهایی 
به کار اشتغال دارند». ۲ 


اگر چه گزارش ابن حوقل در برگیرنده روزگاران چندی» همچون ظاهراً عهد طاهریان 


۳۰۱ تاریخ نیشابوره ص‎ ١ 
FAY سفرنامه ابن حوقل» صص‎ ۲ 





اقتصاد و تجارت در روزگار طاهری /۳۰۳ 


هم هست» ولی آنچه مسلّم است آن که بازارهای نیشابور در زمان طاهریان رونق خاصی 
پیدا کرده بود. چنان که بعدهابعضی از همین بازارهای عهد طاهریان سر پوشیده شد.! 
تجارت برده که به رونق اقتصادی ماوراءالنهر و خراسان کمک می‌کرد از جمله موارد 
گسترش ثروت خصوصی و عظیم طاهریان بود. " ثعالبی برده را از جمله صادرات 
خوارزم دانسته است که قیمتی گران داشت." چنان که ابن خردادبه ارزش دو هزار برده 
ترک غز را که پادشاه کابل برای عبدالله‌بن طاهر فرستاده بوده ششصد هزار درهم دانسته 
است. " همچنین طاهر بن عبدالله در این رابطه فرمانی بدین مضمون به ننمایندگانش 
صادر کرد: «هرگاه به یابوهای طخارستانی و استران برذعی و خران مصری و بندگان سمرقندی 
برخوردید» بی درنگ آنها را خریداری کنید و از ما نظر نخواهید».٩‏ این فرمان بیانگر علاقة 
طاهریان به تجارت و سود سرشار حاصل از آن می‌باشد. اشاره‌ای که به بعضی 
محصولات مازاد شهرهای خراسان و عرضه آن به مناطق دیگر داشتیم» خود. حکایت از 
فعالیت کاروانهای تجارتی برای جابه جایی کالا در شهرهای مختلف دارد. 


مسکوکات 

پول عامل اصلی دادوستد بود. از میان مسکوکات طلا و نقره تا قرن چهارم هجری / 
دهم میلادی. عیار قانونی در خراسان همان نقره بود. * گمان می‌رود از سال ۲۶۶ه/ 
۰ بود که ضرب سکه طلا (دینار) در خراسان متداول شد.۲ هر چند قدیمی‌ترین 
دینار ضرب شده در خراسان را مربوط به سال ۸۲۲۰/ ۸۳۵م می‌دانند.۸ در عصر 


Richard W.Bulliet "Midieval - Nishapur", P 81.‏ -1 
۲ تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه» ص ۸۸ 
۳ لطائف المعارف» ص ۲۶۵. 
۴ المسالک و الممالک؛ ص ۰۳۲ 
۵ لطائف المعارف» ص ۲۰۱ 
۶ تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی» ج ۲ ص ۰۲۳۷ 
تاریخ طبری» ج ۵ ص ۶۵۴۶ 
۸ تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه» ص ۳۲۱. 


۴ تاریخ حکومت طاهریان 

طاهریان, بیشتر سکه درهم (نقره) که وزن آن معادل «۲/۹۷» گرم بوده است "؛ به حد 
وفور در خراسان وجود داشت و ابزار اصلی داد و ستد نیز به شمار می‌رفت. بعضی از 
والیان خراسان به ضرب سکه در شهرهای بلخ» هرات» سمرقند و مرو می پرداختند.؟ 
چنان که سکه‌هایی از والیان خراسان» چون عبدالملک بن یزید خراسانی (۱۵۹ه/ 
۷۷۵ جعفر بن محمد (۸۱۷۱/ ۷۸۷م) علی بن عیسی (۸۱۸۰/ ۷۹۶م)و غسان بن 
عباد (۵۲۰۲/ ۸۱۷م)به دست آمده است. " بتابراین؛ پیش از طاهریان این گونه 
مسکوکات در خراسان رواج داشته است. از جمله سکه غطریفی که منسوب به غطریف 
بن عطا حاکم خراسان در سال ۸۰۱/۸۱۸۵ بود. در سال ۸۱۵/۸۲۰۰ بيست درهم 
نقره برابر با هشتاد و پنج درهم غطریفی بود که این درهم تا قرن ششم هجری در بخارا 
رواج داشته است." در میان مسکوکات طاهریان فقط در سکه‌هایی که سال ۲۰۶ه/ 
۸۲۱-۲م توسط طاهرین حسین ضرب شده نام خلیفه حذف گردیده است "و مابقی سکه 
های نقره آنان منحصراً به نام خلیفه ضرب می‌شد. "بر روی سکه عباسیان و طاهریان 
لااله الا الله وحده لا شریک له و در حاشیه دور آن بسم‌الله و نام شهر و سال ضرب آن 
آورده شده است. ۲ بر روی سکه‌ها الله» محمد رسول الله تام خلیفه و نام فرماتروای 


۱ والتر هینتس. اوزان و مقیاسها در اسلام ترجمه و حواشی غلامرضا ورهرام» (تهران: موسسه مطالعات 
و تحقیقات فرهنگی ۰۱۳۶۸ ص ۲. 

۲- اشپولر تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی؛ ج ۲ ص ۰۲۴۹ فرای» تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه: 
ص ۳۲۱. 

۳ زامباور» نسب نامه خلفا و شهریاران» ترجمه محمد جواد مشکور (تهران: خیام» ۱۳۵۶ )» صص 
۸-۷ 

۴ تاریخ بخار؛ ص ۵۱. 

۵ عصر زرین فرهنگ ایران» ص ۲۰۶؛ تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه» ص ۸۴. 

۶ ریچارد فرای» بخارا دستاورد قرون وسطی» ترجمه محمود محمودی» (تهران: علمی و فرهنگی. 
۵ ص ۶۱. 

۷ ملک زاده بیانی» «تاریخ سکه در اسلام» » مجله معارف اسلامی: شماره اول» دوره جدید. زمستان 
۲ ص ۴۴؛ سید جمال ترابی» سکه های اسلامی ایران» ( تبریزء انتشارات مهد ازادیء ۱۳۷۳ ص 
1۰ 


اقتصاد و تجارت در روزگار طاهری / ۳۰۵ 


طاهری ضرب شده است. در حاشیه روی سکه نیز جمله: محمد رسول ال ارسل 
رسوله بالهدی و دين الحق لیظهره على الدین كله و لو كره المشرکون ضرب شده است. ! 
طاهر دوم در پشت سکه خود به همراه نام خلیفه نام ولیعهد را نیز ذکر کرده بود.۲ 
مهمترین دار الضرب های طاهریان در خراسان شهرهای بخارا» بست. بلخ» سجستان؛ 


سجر قد شاش؛ نیشابور و هرات بود.۳ 





۱ محمد پیامبر خدا فرستاده شد برای هدایت و اينکه دين حق را بر همه ادیان ظاهر سازد هر چند برای 
کافران ناخوشایند باشد. آیه ۳۳ از سوره توبه. این آیه بر حاشیه پشت اکثر سکه های اموی و عباسی 
ضرب شده است. شمس اشراق» نخستین سکه های امپراتوری اسلام, (اصفهان. خدمات فرهنگی 
استاک» ۱۳۶۳ )» ص ۲۵. 

۲ اشپولر» همان ص ۰۲۵۴. 

۳ جواد عقیلی» دارالضرب های ایران در دوره اسلامی» (تهران: بنیاد موقوفات محمود افشار» ۰)۱۳۷۷ 


ص ۰.۴۲۱ 


فصل سیزدهم 


اوضاع اجتماعی, مذهبی و تحولات فرهنگی خراسان 
در عصر طاهریان 


اوضاع اجتماعی 

گروههای اجتماعی و نحو زندگی مردم 

با ظهور اسلام در ایران انحصارطلبی‌ها و نظام بسته طبقاتی در دوران ساسانی 
کمرنگ گردیده و گروههای متنفذ اجتماع ساسانی به جهت از دست دادن پایگاه‌های 
اقتصادی و سیاسی خود. موقعیت خویش را از دست رفته دیدند. با ظهور حکومت 
طاهریان اقشار متنفذی از زمینداران بزرگ که خود را وارث صاحبان قدرت و اراضی 
عهد ساسانی می‌پنداشتند. در خراسان حضور داشتند. این گروه برجسته از درآمد و 
مکنت مالی مناسبی برخوردار بودند. ! سخن برخی از منابع حکایت از آن دارد که حکام 
ولایات مختلف. از خویشاوندان و یا کسانی بودند که سابقه دوستی و آشنایی با خاندان 
طاهری داشته‌اند. ۲ 

بالاترین گروه متنفٌذ اجتماعی این عصر در خراسان را قاعدتاً وابستگان خاندان 
طاهری تشکیل می‌دادند. اینان به جهت وابستگی به حکومت از موقعیت سیاسی و 
اقتصادی قابل توجهی برخوردار بودند. بعد از آنها دهقانان به عنوان گروه بازمانده از 


۱ بغداد فى تاريخ الخلافة العباسية, ص ۶۲ 
۲ بغداد فی تاریخ الخلافة العباسية» صص ٩۵۹-۵۸‏ تاری خگردیزی» ص ۲۹۹. 


۸ / تاریخ حکومت طاهریان 


طبقه اجتماعی و اشرافی پیش از اسلا در قرون نخستین اسلامی موقعیتی به مراتب 
فراتر از گذشته برای خود به دست آوردند. حضور و نفوذ آنان در خراسان همچون 
مناطق دیگر چشمگیر بود و والیان خراسان از همان آغاز با آنان مدارا و در رعایت حال 
آنان تلاش می‌کردند. ۱ از سوی دیگر» همکاری و خدمت دهقانان خراسان چون 
خاندانهای کامگاربان " و میکالیان " با حکومت طاهریان نشان دهندۂ توفیق اجتماعی آنها 
در این زمان بوده است.؟ دهقانان به عنوان یکی از گروههای متنفذ و دارای وجاهت ملی 
در اجتماع خراسان, در طول قرون اولیه. موقعیت و نفوذ اقتصادی و اجتماعی خود را 
همچنان حفظ کرده و در نظر مردم پایگاه اجتماعی رفیعی به دست آورده بودند. در برابر 
اقشار متنفذ اجتماع؛ اقشار محروم و فاقد پایگاه اجتماعی به ویژه غلامان و بندگان ترک 
نیز در خراسان عصر طاهریان دیده می‌شدند. این غلامان را بازرگانان از جانب ترکستان 
با خود می آوردند." از میان آنان پسران را برای خدمت در خانه یا سپاه و دختران را برای 
هنر و زیبایی و همچنین کار در منزل می‌خریدند. *گاه نیز این غلامان و کنیزکان را به 
یکدیگر هدیه می دادند» چنان‌که عبدالله‌بن طاهر وعده اعطای غلامی را به دعبل بن علی 
داد.۲ بندگان آغز نیز که هر ساله از سوی کابلشاه برای عبدالله‌بن طاهر ارسال می شد‌ند.۸ 
توسط طاهریان یا به بغداد فرستاده می‌شدند و یا در دربارهای خود از وجود آن‌ها 
استفاده می‌کردند." مسلم است که در این زمان حضور غلامان در دربار و جامعه 


۱ تاریخ بخاراه ص ۸۱. 

۲ تاری خگردیزی» ص ۸۱. 

۳ تاریخ بیهقی» ج ۲ تعلیقات)» ص ۹۷۲. 

۴ نفوذ این خاندان در دوره سامانیان نیز بدان حد بود که آنها چندان تمایلی به حفظ موضع قوی دهقانان 
در خراسان نداشتند و بر آن بودند تا در طول حکومت خود از نفوذ آنها بکاهند. ر.ک: تاریخ ایران در 
قرون نخستین اسلامی» ص ۲۸۱. 

۵- فضائل بلخ» ص ۰۴۷ 

۶ تاریخ تمدن اسلام ص ۰۸۸٩‏ 

۷ العقد الفرید. ج ۱ ص ۰۲۷۰ 

۸ المسالک و الممالک» ص ۳۲. 

۹ تاریخ طبری؛ ج ۱۴ ص ۶۲۱۶؛ تاریخ مدينة دمشق» ص ۲۴۱. 


اوضاع اجتماعی. مذهبی و تحولات فرهنگی... / ۳۰۹ 


خراسان به شدت روزگار بعدی به ویژه عصر سامانی نبوده است. ! 

گمان می‌رود که زنان در جامعهٌ خراسان چندان آزادی عمل و حق مصاحبت 
نداشته‌اند. ۲ چنان که محمد بن عبدالله‌بن طاهر قسم یاد کرد که نام مادرش یعنی همسر 
عبدالله را حتی نزدیکان دربار وی نیز نمی‌دانستند. " بتابراین» به رغم توجهی که به زن 
ایرانی به ویژه به عنوان مادر در داخل خانه می‌شذ» وی در بیرون و بالاخص در منظر 
اجتماعی چندان مورد توجه نبوده است. به همین علت ازدواج بیوه زنان گاه با سرزنش و 
عدم رضایت همراه بود." در مقابل برای مردان ظاهرا هیچ منعی در تعدد ازدواج وجود 
نداشت. در خصوص نحو زندگی» اقشار مختلف با توجه به توان اقتصادی خود؛ 
موقعیت‌های متفاوتی داشتند. بنابر گزارش برخی از منابع؛ یعقوب ليث به عدوان رویگر 
در سیستان هر ماه پانزده درهم مزد می‌گرفت." به همین دلیل اگر مخارج معمولی یک 
خانواده را در زمان هارون الرشید سالیانه سیصد درهم بدانیم» " در خواهیم یافت که 
حقوق سالیانه یعقوب با توجه به مشکلات اقتصادی و سیاسی سیستان آن هم در زمان 
حکومت طاهر بن عبدالله بسیار ناچیز نبوده است. هر چند گزارشی همانند آنچه که 
این حوقل از مناصب و مشاغل عصر سامانی ارائه مێ‌ دهد" برای حکومت طاهری در 
دست نداریم» ولی در مجموع فرمانهای عبدالله و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای 
جلوگیری از ظلم و ستم بر رعایل موجبات افزایش درآمد و رفاه آنها را برای یک زندگی 
نسبتاً مناسب فراهم ساخته بود. 


جدا از روستاییان که بیشتر زندگی یکنواختی داشتند» وضعیت زندگی شهرنشینان 





۱- سفرنامه ابن حوقل» ص ۰۱۸۵ 

۲ اسلام در قرون وسطی؛ ص ۷۶ 

۳ تاریخ طبری» ج ۰۱۴ص ۶۲۱۶. 

۴- تاریخ تمدن اسلام در قرن چهارم» ص ۱۰۴. 

۵- تاری خگردیزی» صص 0۴ 

۶ تمدن اسلان در قرون چهارم» ص ۱۱۹؛ محمد مناظر احسن. زندگی اجتماعی در حکومت عباسیان, 
ترجمه مسعود رجحب نیاء(تهران: علمی و فرهنگی ۰۱۳۷۰ ص ۰۱۵۷ 

۷- سفرنامه ابن حوقل» صص ۰۱۹۹-۱۹۸ 1 


۰ / تاریخ حکومت طاهریان 


دچار تغییراتی گردیده بود. در میان شهرنشینان بازرگانان از موقعیت اجتماعی و ثروت 
زیاد برخوردار بودند. آنان در زمان عبدالله بن طاهر در محله‌های خوب نیشابور که بزرگ 
و عریض بود» زندگی می‌کردند و در اعیاد مهم نیز اهالی شهر را طعام می‌دادند. ۱ البته 
این مهمان نوازی» یکی از آداب و رسوم خاص مردم خراسان و ماوراءالنهر به حساب 
می‌آمد. در ماوراءالنهر هر توانگری می‌کوشید قصری بسازد و در آن به تأمین 
نیازمندیهای میهمانان خود بپردازد. " در میان گروه بازرگانان برّازان و عطاران وضع مالی 
بهتری داشتند و زندگی آنها در میان اهالی شهر مجلل‌تر بوده است.۳ 

سرمایه و ثروت مردم با نوع زندگی و خوشگذرانی آنان رابطه‌ای مستقیم داشت. 
قاعدتاً بعضی از اعیان به میهمانی» شب نشینی و محافل شعر و موسیقی توجه نشان 
می‌دادند. در این مجالس, انواع تجمل به کار گرفته می‌شد و میزبان و مهمانان ریشها را به 
روغن خوشبو و یا با گلاب معطر کرده و اتاقهارا نیز با بخور و عنبر خوشبو می ساختند. ' 
ابوالفرج اصفهانی از مجالس شعر و موسیقی اسحاق بن ابراهیم بن مصعب یاد می‌کند "و 
عبدالله‌بن طاهر, " طاهر بن عبدالله و محمد بن طاهر" با ندیمان خود چنین مجالسی را 
برگزار می‌کردند و اعیان نیشابور نیز به پبروی از آنان به چنین شیوه و اعمالی مبادرت 
می‌کر دند. 

توجه به رفاه حال عمومی» علاوه بر اقدامات حکام طاهری» شامل کوششها و 
کمکهای عموم مردم نیز می‌گردید. مسائل اخلاقی و دستورهای دینی سبب می‌شد تا 


.۲ تاریخ نیشابورء ص‎ ١ 

۲-سفرنامه ابن حوقل» ۱۹۵. 

۳ تمدن اسلام در قرن چهارم هجری» ص ۲۱۵. 

۴ فلیپ ک. حتی. تاریخ عرب. ج ۱. ترجمه ابوالقاسم پاینده (تهران: حقیقت» ۰۱۳۳۴ صص 
۴۲-۷ 

۵.برگزیده اغانی» ج ۰۱ ص .۵٩۸‏ 

۶ تاریخ مدینة دمشق» ص ٩۲۴۱‏ الدیارات» صص ۰۱۳۳-۱۳۲ 

۷الاغانی, الجزء ۰۱۶ ص ۰۱۴۹ 

۸-مروج الذهب» ج ۲ ص ٩۵۵؟‏ تاری خگردیزی» ص ۰۳۲۰۳ 


اوضاع اجتماعیء مذهبی و تحولات فرهنگی... / ۳11 
آنان نسبت به مستمندان و برطرف کردن مشکلات آنان دلسوزی کنند. بنای موقوفات ' و 
ساخت رباطهای مختلف برای اسکان مسافران ‏ همچنین طعام به مسکینان و بخشش به 
مستمندان ‏ نشانگر زندگی اجتماعی و مقتضیات آن در میان مردم خراسان روزگار 
طاهریان بوده است. 


پوشاک 

طرز پوشاک ایرانیان مورد توجه بسیاری از اقوام بوده و یکی از آشکارترین نشانه‌های 
نفوذ گسترده فرهنگ ایرانی به شمار رفته است. حکام اموی و به خصوص عباسیان از 
طرز پوشش و لباس ایرانی تبعیت کردند تا جایی که کلاه سیاه و دراز ایرانی به نام قلنسوه 
نیز در دربار متصور عباسی رواج یافت. " مورخان در قرن چهارم هجری / دهم میلادی 
اشاره‌ای به لباسها و نوع پوشش مردم خراسان داشته‌اند. این لباسها در زمان طاهریان نیز 
مرسوم و متداول بوده است. زیرا در گذشته تحول نوع پوشش بسیار تدریجی صورت 
می گرفته است. از طرفی دیگر تفاوت چندانی میان پوشش مردمان بین‌النهرین با نواحی 
فارس» ری و بست نمی‌توان در نظر گرفت." به همین سبب بیشتر لباسها به گونه ای در 
قرن سوم هجری به ویژه در خراسان و ماوراءالنهر که ارتباط تجاری بیشتری با یکدیگر 
داشتند» یکنواخت بود. ابن حوقل می‌نویسد که مردم بخارا کلاه و قبا می پوشیدند "و نیز 
مردم خوارزم کرته پوشیده و کلاه را کج می گذاشتند و کجی آن به شکلی بود که از مردم 
خراسان باز شناخته می‌شدند. ۲ احتمالا از سخن بالاه می‌توان فهمید که مردم خراسان 





۱ تاری خگردیزی» صص ۲۵۸-۲۵۹ 

۲ سفرنامه ابن حوقل» ص ۰۱۹۶ 

۳ تاریخ نیشابوره ص ۲۰۱. 

۴ تاریخ تمدن اسلام . ص ۲۴۰. 

۵- تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی» ص ۰۴۱۷ 
۶ سفرنامه ابن حوقل» ص ۲۱۷. 

۷ همان» ص ۰۲۰۹ 


۲ / تاریخ حکومت طاهریان 


عموماً کلاهی بر سر می گذاشتند که از پوست بره و به رنگ سیاه بوده است.۱ 

ظاهراً از زمان ابومسلم که فرمان داد سپاهیان خراسان جامه‌های سياه بپوشند این 
رنگ بیشتر مورد استفاده مردم قرار گرفت و متداول شد. " قباء شلوار جوراب» طیلسان 
و موزه از جمله پوششهای مردم خراسان بود. در مورد لباس عبداللهبن طاهر نوشته‌اند که 
او در پوشش خود از قباء " شلوان آطیلسان و موزه * استفاده می‌کرد. در مرو بعضی از 
علما طیلسان خویش را تنها به یک شانه حمل می‌کردند.۲ هرگاه یک فقیه نیز به درجه 
بالایی می رسید از او می خواستند تا طیلسان بر تن کند." تهیه انواع جامه های ابربشمی و 
پنبه ای گرانبها در نیشابور نوع پوشش در میان طبقه اعبان را متنوع می‌کرده است. به 
می‌کند." بعضی از این شلوارها آستر سمور داشت که بسیار گرانبها بوده است. ۲۲ پالتو و 
لباسهایی از خز که بیشتر لباس زمستانی بود» در میان اشمراف زیاد استفاده می شد 
چنان‌که فضل بن سهل به دعبل بن علی. لباسی از خز بخشید که بیش از هشتاد اشرفی 


ارزش داشت و او هر یک را به هزار درهم فروخت. '' همچنین طاهربن حسین به مهزم 


۱ تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی. ص ۰۴۱۵ 

۲ تاریخنامه طبری» ج ۲ ص ۰۱۰۲۴ 

۳ الدیارات» ص ۰۱۳۹ 

۴- فرج بعد از شدت» ج ۲ ص ۰۲۱۵ 

۵ مقاتل الطالبیین» ص ۵۴۲؛ طیلسان پارچه بلندی بود که بر روی شانه ها می انداختند؛ زندگی اجتماعی 
در حکومت عباسیان ص ۶۱. 

۶ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص ۵۷۳۵؛ به جوراب موزج هم گفته می شد که همانا معرب واژه فارسی موزه 
است. ر.پ.آدزی: فرهنگ البسه مسلمانان ۰ ترجمه حسینعلی هروی ( تهران: دانشگاه تهران ۱۳۴۵ )۰ 
ص ۰۳۸۸ 

۷-سفرنامه ابن حوقل ص ۰۱۸۶ 

۸ احسن التقاسیم» ج ۰۲ ص ۴۸۱. 

٩‏ جوامع الحکایات, جزء اول از قسم دوی ص ۲۶۳؛ ابن تغری ان راسه هزار شلوار دانسته است؛ النجوم 
الزاهرة, ص ۰۱٩۹۷‏ ۱ 

۰-تاریخ طبری» ج ۰۱۴ ص ۶۲۹۸. 

۰۱٩ محمد جواد گوهری. دعبل بن علی خزاعیء (تهران: امیر کبیر ۱۳۶۸ ص‎ ١ 


اوضاع اجتماعی, مذهبی و تحولات فرهنگی... / ۳۱۳ 


بن فزر شاعر» ده پوستین خز بخشید. ' لباس درباری متشکل از قبا با آستین اغلب از 
ابریشم زربافت بود. شابشتی از لباس زربافت محمد بن عبدالله‌بن طاهر یاد می‌کند که 
قیمت آن هزار و پانصد دینار بوده است.۲ خلعتهایی که امرا و بزرگان به زیر دستان خود 
هدیه می دادند» نیز غالباً دارای ارزش فراوانی بود. خلعت در آغاز حکومت عباسیان به 
سه درجه تقسیم می‌شد: نوع درجه یک آن سیصد دینار و درجه دوم آن صد دینار و 
خلعت درجه سوم سی دیتار ارزش داشت. گاه خلعتها مشتمل بر شماری از جامه‌ها 
چون عمامه» قمیص, و یک قبا که به شخص هدیه می‌دادند می شد. " خلفای عباسی از 
این خلعت ها برای طاهریان نیز می‌فرستادند. " جالب است که رنگ این لباس ها بیشتر 
سیاه بود.* با توجه به توان مالی و موقعیت اجتماعی مردم در عصر طاهریان؛ پوشش آنها 


از تنوع بیشتری برخوردار بوده است. 


خورا که 

گندم و جو» محصول عمده خراسان بود و به همین دلیل» نان غذای اصلی مردم به 
حساب می آمد "که آن را اغلب در خانه می پختند.۲ در میان شهرهای خراسان» مردم 
مرو بهترین نان را می‌پختند."خوارزمی از نان ضخیم و قالبی شکلی به نام فرنی یاد 
می‌کند که پس از پختن آن را با شیر و روغن و شکر مخلوط می‌کردند.* خوراک گوشتی 


۱ بغداد فى تاريخ الخلافة العباسیة.ص ۶۳. 
۲ الدیارات» صص ۱۲۲-۱۲۳. 

۳ زندگی اجتماعی در حکرمت عباسیان ص ۸۴. 
۴ تاریخ یعقوبی؛ ج ۲ ص ۵۱۶. 

۵ فر هنگ البسه مسلمانان» ص ۰۱۷ 

۶ الدیارات» ص ۱۴۳. 

۷- تاریخ مدينة دمشق» ص ۲۳۴. 

۸ احسن التقاسیم؛ ج ۲ ص ۴۷۷. 

٩-مفاتیح‏ العلرم» ص ۰۱۵۹ 


۴ تاریخ حکومت طاهریان 


مردم شامل گوشت گوسفند و سپس گوشت گاو می‌شد. ! طاهریان به سبب علاقه ای که 
به شکار داشتند از گوشت پرندگان و حیوانات شکاری نیز استفاده می‌کردند. ۲ 

ظاهراً غذاهای خراسانی با نوع بین النهرین آن تفاوت داشت. زیرا طاهر و فرزندش 
عبدالله در هنگام اقامت در بغداد» آشپزان مخصوص به خود داشتند تا غذاهای مورد 
علاقه آنها را بپزند." اسحاق بن ابراهیم بن مصعب نیز چنین آشپزانی داشت که برای او 
حلیم و کباب می پختند.؟ 

اگر چه اطلاعاتی از میهمانیهای اعیان عصر طاهری و انواع غذاهای مرسوم در میان 
آنها در دست نداریم. ولی به طور معمول می‌بایست تفاوت آشکار در نوع خوراک 
طبقات مختلف جامعه وجود داشته باشد. 

میوه به عنوان یکی از مهمترین اقلام خوراکی مردم خراسان اهمیت بسیار زیادی 
داشت. وفور انواع میوه به ویژه خربزهء* انگور, * سیب. انار" گلابی“ و انجیر "" در 


شهرهای خراسان امکان استفاده عموم مردم از میوه ها و محصولات تازه باغات را 


فراهم می آورد. از انواع شربت ها نیز به جای آب استفاده می‌شد. ۱۱ 


جشن ها و تفریحات 
بسیاری از تفریحات متداول از دوران گذشته همچنان در جامعه عصر طاهری نیز 


۱ احسن التقاسیم » ص ۴۷۷. 

۲ بغداد فى تاريخ الخلافة العباسية» ص .٩۲‏ 
۲- تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص ۵۶۹۲. 

۴ الدیارات» ص ۰۱۲۳ 

۵- المسالک و الممالک» ص ۲۰۸؛ سفرنامه ابن حوقل. ص ۰۱۷۱ 
۶ احسن التقاسیم. ص ۴۷۷. 

۷ تاریخ نیشابوه ص ۰۲۱۲ 

۸ تاریخ بیهق» ص ۰۲۷۸ 

.۲۵۱ لطائف المعارف» ص‎ ٩ 

۰ تاریخ بیهق. ص ۰۲۸۰ 

۱- تاریخ نیشابوره ص ۲۱۲. 


اوضاع اجتماعی, مذهبی و تحولات فرهنگی... / ۳۱۵ 
مورد استقبال و توجه بوده است. چنان که بازی های نرد و شطرنج در نزد خلفا و 
طاهربان بسیار رواج داشته است:۱ علاوه بر آن» شکار عمده‌ترین تفریح طاهریان به 
حساب می‌آمد. " عبداله در دربار خویش مأمورهای مخصوص برای نگاهداری 
پرندگانی چون بازء داشت " و شکارچیان با تربیت شاهین و عقاب از آنها برای شکار آهو 
و پرندگان استفاده می‌کردند. " ابن طیفور گزارشی از شوه شکار طلحةین طاهر به همراه 
بازهای شکاری ارائه داده است ۵ 
نمایش و مسابقه اسب سواری در برخی مواقع برگزار می‌شد و طاهر خود گاهی 
اوقات در این مسابقه‌ها شرکت می‌کرد. "این امر به اقتباس از خلفا بود که میدانهای اسب 
دوانی را در اطراف و یا در میان کاخهای خویش بر پا کرده بودند. نخستین میدان را 
مهدی در بغداد ایجاد کرد. ۲ در کنار اسب سواری» بازی ایرانی چوگان مورد توجه 
بسیاری از بزرگان و علاقه مندان قرار گرفته» یکی از سرگرمیهای عمده به شمار 
می‌رفت" چنان که معتصم با اسحاق‌بن‌ابراهيم چوگان بازی می کرد.٩‏ 
جدا از این تفریحات» برگزاری بعضی از جشن‌ها عملا مهمترین سرگرمی مردم 
خراسان بود. محفوظ ماندن بعضی از سنتهای پایدار به ویژه با وجود زرتشتیان در 
خراسان؛ سبب شده بود تا جشن نوروز همچنان در نظر مردم از حرمت والایی 
برخوردار باشد. در نوروزه هدایایی برای خلفا نیز ارسال می‌شد " "و تمامی مردم با 


۱-تاج» صص ۰۱۲۲-۱۲۱ 
۲- بغداد فى تاريخ الخلافة العباسية, ص .٩۲‏ 

۳ جوامع الحکایات؛ ص ۰۳۵۹ 

۴ زندگی اجتماعی در حکومت عباسیان صص ۰۲۶۷-۲۶۶ 
۵ بغداد فى تاريخ الخلافة العباسية» ص .٩۲‏ 

۶ المنتظم» ص ۲۸۵۱. 

۷ زندگی اجتماعی در حکومب عباسیان » صص ۰۳۱۶-۳۱۵ 
۸ تمدن اسلام در قرن چهارم هجری . جلد ۰۲ ص ۱۴۵ . 
٩‏ تاریخ طبری, ج ۱۳ء ص ۵۸۰۱. 

۰- تاریخ فخری» ص ۰۳۱۳ 


۰ تاریخ حکومت طاهریان 


شادمانی و رقص اه شیرینی و حلوا برای خویش مهیا می‌کردند. " این جشن برای مدت 
شش روز در بغداد ادامه می‌یافت به گونه ای که تلاش معتضد در ۸۲۸۴/ ۸۷۹م برای 
جلوگیری از شادیهای زیاد مردم به نتیجه ای نینجامید و مردم را در شادی نوروز آزاد 
گذافت:۲ 

از میان اعیاد مذهبی مردم؛ عید قربان و عید فطر از اهمیت بیشتری برخوردار بود. در 
عید قربان گوسفند قربانی می کردند و این اعیاد را با تشریفات با شکوه جشن می گرفتند. 
در عید فطر مردم در خانه‌هاو بازرگانان در دکانهای خویش مهمانی می دادند و این 
جشن تا سه روز ادامه داشت. " هم چنین دید و بازدید و زبارت بزرگان از رسومات 
مذهبی کهن مردم خراسان بوده است. 

۰ در میان جشنهای مردمی» جشن ازدواج از اهمیت بیشتری برخوردار بود. این مراسم 
به فراخور توان مالی افراد متفاوت برگزار می‌شد. مراسم ازدواج به عنوان پر خرج ترین 
جشنهای دارالخلافه به شمار می‌رفت. چنان که عروسی مأمون با پوران که منابع از آن 
سخن‌ها گفته‌اند» هفتاد میلیون درهم خرج برداشت." جشنها و مراسم مذهبی و 
غیرمذهبی در وقت امنیت و رفاه مردم به شکل با شکوه تری صورت می پذیرفت. گاه 
عامه مردم در جشنهای خانوادگی سعی می‌کردند اظهار تجمّل کنند و بیش از آنچه که 
واقعاً داشتند. خرج کنند. "مردم خراسان در ایام حکومت طاهریان به اعیاد و جشنهای 
مذهبی و رسوم زمان خود ارج می‌نهادند و به برگزاری این جشن‌ها توجه خاصی 
می‌کردند. 





.۵۴۴ مقاتل الطالبیین. ص‎ ١ 

۲ تاریخ طبری» ج ۱۴.ص ۶۰۳۴. 

۳ زندگی اجتماعی در حکومت عباسیان ص ۰۳۴۹ 
۴ همان ص ۰۳۴۱ 
۵ تمدن اسلام در قرن چهارم هجری: ص ۱۶۷ 
۶ همان» ص ۰۱۶۷ 


اوضاع اجتماعی, مذهبی و تحولات فرهنگی... / ۳۱۷: 


اوضاع مذهبی 

اقلیتهای دینی و برخورد طاهریان باءعلویان ۱ 

در پیش از اسلام» موقعیت خاص جغرافیایی خراسان زمینه‌های پذیرش ادیان بزرگ 
را فراهم ساخته بود. در دوران حکومت طاهری وجود پیروان ادیان يهود و مسیحیت و 
زرتشتی در خراسان با توجه به سابقه حضور آنها در این مناطق» امری طبیعی بود. 

مسیحیان از دور ساسانی» حضوری گسترده در جامعه ایران داشتند. در میان آنان؛ 
فرقة نسطوری که از نظر عقیدتی با جامعهٌ مسیحی بیزانس متفاوت بودند -بیشتره 
نواحی دورتر از امپراتوری روم را برای تبلیغ آیین خود می‌جستند. برای همین منظوره 
خراسان در قبل از اسلام اهمیت لازم را در نظر آنها داشت.! در قرن چهارم هجری نیز 
گزارشهایی از وجود مسیحیان و کلیساهای آنها شده است. اصبطخری و ابن حوقل. 
نگاشته اند که در بالای کوه هرات» آتشکده ای به نام «سرشک؛ وجود داشته است و در 
فاصلة آن آتشکده با شهر کلیسای مسیحیان بنا شده بود. " همچنین در شهر طراز نیز تا 
سال ی ی نوتیز 
کلیسای بزرگی برای خود داشتند.۳ 

یهودیان نیز اقلیت دیگری بودند که از دورهٌ ساسانی در خراسان حور داش 
درمنابع قرن چهارم هجری آمده است. در خراسان شمار یهودیان بستیار بیشتر از. 
مسیحیان است. پیشه یهودیان قبل از هر.چیزی ظاهراً کسب و تجازت بود و در مناطق . 
مختلف محله ای ویژه که «یهودیه» نامیده می‌شد به آنان اختصاص داشت." یعقوبی نیز . 


.۳۹۰ آثار البافیه. ص‎ ١ 

۲ المسالک والممالک» ص ۲۱۰؛ سفرنامه ابن حوقل؛ ص ۰۱۷۳ 
۳ تاریخ بخاراء ص ۱۱۸. 

۴ احسن التقاسیم؛ ج ۲ ص ۴۷۳. 

۵ تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی» ج ۰۱ ص ۳۹۳. 


۸ تاریخ حکومت طاهریان 


هو آنها را دیهان ا اند 

در قرن سوم در میان پیروان سایر ادیان زرتشتیان هنوز جایگاه و نفوذ ویژه‌ای در 
شهرهای خراسان داشتند. مقدسی از وجود طبقات گوناگون زرتشتیان خراسان در قرن 
چهارم یاد می‌کند. ‏ ابن حوقل نیز از آتشکده‌ای آباد به نام سرشک در هرات سخن 
می‌گوید. " قراینی گواه بر این است که با زرتشتیان در ایام حکومت طاهری به عدالت 
رفتار می شده است. چنان که عبدالله‌بن طاهر پسر عمش را به سبب خیانت به یک 
زرتشتی در کرمان که از جمله مراکز نفوذ زرتشتیان بود-مجازات کرد. " عبدالله علاوه بر 
آن با بعضی از زرتشتیان رابطه نزدیک و دوستانه ای برقرار کرده بود.* به همین علت 
گمان می رود که آنها در امور حکومت با طاهریان همکاری می کردند چنان که ابن 
اسفندیار از مشاور و همکار زرتشتی محمدبن اوس نایب طاهریان در اداره امور 
طبرستان یاد کرده است. ۶ 


طاهریان و برخورد با علویان 

خراسان از جمله مناطق خلافت اسلامی بود که مردم آن توجه و علاقه‌ای نسبت به 
علویان اظهار می‌کر دند. یکی از عوامل دعوت بنی عباس و شعار «الرضامن آل محمد له 
و سپس پیشرفت کار ابومسلم در خراسان, ناشی از همین علاقه مندی مردم به خاندان 
پیامبر له بود. قیام شریک بن شیخ المهری در بخارا پس از پیروزی نهضت عباسی قابل 
توجه بود. وی می گفت: «ما از رنج مروانیان اکنون خلاصی یافتیم» ما را رنج آل عباس نمی 
باید. فرزندان پیغمبر باید که خلیفه پیغامبر بود».۲ این واکنش نشان داد که منظور از آل 


۶۲ البلدان. ص‎ ١ 
.۴۷۳ احسن التقاسیم. ص‎ ۲ 

۳ سفرنامه ابن حوقل. ص ۱۷۳: المسالک والممالک» ص ۰۲۱۰ 
۴-روضات الجنات ص ۲۵۲ 

۵ وفیات الاعیان» ج ۰۱ صص ۴۲۲-۳۲۱. 

۶ تاریخ طبرستان» ص ۲۲۴. 

تاریخ بخاراه ص ۸۶. 


اوضاع اجتماعی, مذهبی و تحولات فرهنگی... / ۳۱۹ 


محمد ٤ة‏ بیشتر علویان بوده است. بنابراین» اعتقاد و باور کلی مردم خراسان نیز نسبت 
به علوبان می‌توانسته از جمله عوامل انتخاب علی بن موسی 1 به ولایتعهدی از سوی 
مأمون به شمار رود. ولایتعهدی امام رضاطٍا در خراسان و ضرب سکه به نام ایشان؛ 
خود در جلب حمایت و گرایش بسیاری از مردم به سوی علویان نقش مهم به جای 
گذاشته بود. تا آن جا که شهادت امام نیز تأثیری در عدول آنها از جانبداری علویان نشد. 
به همین دلیل» طاهریان زمانی قدرت را در خراسان به دست گرفتند که دلهای مردم 
خراسان نسبت به شخصیت امام و علویان نسبتاً متمایل و دوستدار بود. روایتهایی مبنی 
بر گرایش خاندان طاهری به سوی علویان ذکر شده است و شاید این علاقه در نتیجه 
تمایلات قبلی» از همان آغاز حضور طاهریان در خراسان و یا در راستای همسویی با 
سیاستهای مأمون وجود داشته است. بیهقی از بيعت طاهرین حسین با امام رضا ا 
سخن به میان می‌آورد. وی ظاهراً مأمور فراخواندن و دعوت امام از مدینه به مرو بود. 
بنابراین» او را نخستین کسی دانسته اند که با امام رضاع ي بیعت کرده است به گزارش 


۰ 


بیهفی: 
«در شب طاهر نزدیک وی (امام) آمد سخت پوشیده و خدمت کرد نیکو و بسیار تواضع 
نمود و می‌گفت نخستین کس منم که به فرمان امیرالموّمنین خداوندم تو را بیعت خواهم 
کرد. و چون من این بیعت بکردم با من صد هزار سوار و پیاده است. همگان بیعت کرده 
تفا 
مأمون از شیعه طرفداری می‌کرد. " علاوه برآن داماد طاهر نیز در هنگام سفر به حج 
مکرر خواستار ملاقات با حسن بن علی بن فضال از شاگردان امام رضا لته شده 
توجه خانواده طاهر به سوی علویان همراه با اقدام طاهربن حسین در هنگام انداختن نام 


۱ تاریخ بیهقی» صص ۰۱۷۲-۱۷۱ 
۲ تاریخ طبری» ج ۳ ص 2۶۸۵ 


۰ / تاریخ حکومت طاهریان 
مأمون از خطبه و در قبال آن» خطبه خواندن به نام یکی از علویان»' شاید بتواند دلیلی بر 
توجه و علاقه طاهریان به علویان به حساب آید. 

اشاره آشکار منابع بر اظهار تمّرد و حذف نام مأمون از خطبه نماز جمعه توسط طاهر 
در سال ۵۲۰۷/ ۸۲۲م ضرورت توجه او به جانب علویان را که در خراسان پایگاه و 
طرفداران زیادی نیز داشتند» به دنبال داشت . از سوی دیگر طاهر در مخالفت با مأمون 
می بایست جایگزینی را برای نام خلیفه بیابد. بدین صورت علویان به دلیل سابقه 
طولانی در خراسان و نیز دشمتی با عباسیان بهتر می‌توانستند مورد توجه طاهربن حسین 
قرار گیرند. شاید در راستای دعوت طاهر به علویان بود که مأمون به دست پرورده خود« 
عبدالله‌بن طاهر در گرایش به سمت علویان شک کرد و یکی از خواص خود را برای 
آزمایش عبدالله به مصر فرستاد. اما عبدالله بدون آن که سختی دربارهٌ علویان بگوید» 
فرستاده مأمون را از عاقبت این کار بیم داد. " تنهاگزارشی که از برخورد عبدالله با علویان 
به دست ما رسیده است» تبعید فضل بن شاذان "علوی به بیهق "و همچنین اقدام وی در 
مقابله با شورش محمدین‌قاسم‌بن علی است. قیام محمد بن قاسم در مرو که به سال 
۹ ۸۳۴م همراه با پیروان زیادش آشکارا آغاز شده بوده نمی‌توانست بی اعتنایی 
عبدالله را به همراه داشته باشد. بنابراین» عبدالله ناگزیر بود برای برقراری امنیت و 
آرامش در خراسان او را دستگیر کند» ولی چون بعد از دستگیری» وی را با غل و زنجیر 
در مقابل عبدالله حاضر کردند» به فرمانده خود ابراهیم گفت: «به راستی تو از خدا نترسیدی 


۰۱۶۰ مجمل فصیحی» ص 3۷۸؛ تاریخ بناکتی» ص‎ ١ 

۲ العیون و الحدایق» ص ۴۶۱+ المنتظم» ص ۰۲۹۰۵ 

۳ ابومحمدفضل بن شاذان بن خلیل نیشابوری از اصحاب امام موسی کاظم طب و امام رضاط ا بوده 
است. وی در زمان عبدالّاین طاهر در نیشابور می زیسته و در سال ۰( در این شهر وفات 
یافت. قبر او در نیشابور دارای بقعه و عمارات است. ر.ک: مؤید ثابتی. نیشابور (تهران: انجمن آثار 
ملی ۵ ص ۰۳۱۰ 

۴ حسن بن على طوسى» اختیار معرفة الرجال المعروف به رجال الکشی؛ صححه و علق حسن 
المصطفوی: (مشهد :دانشکده الهیات» ۰۱۳۴۸ ص ۵۳۹. 


اوضاع اجتماعی. مذهبی و تحولات نرهنگی... / ۳۲۱ 


که این مرد صالح را در زنجیرهای گران بستی !۱۰ همچنین عبدالله در هنگام فرستادن 
محمدبن قاسم به بغداد هدایایی را تقدیم او کرد و یکی از خویشاوندان خود را به عنوان 
هم صحبت با او روانه ساخت. اگر چه فقط سرکوبی شورش محمدبن قاسم و 
دستگیری وی که قاعدتاً می‌بایست امری معمول برای برقراری آرامش به حساب آید به 
عنوان مقابله عبدالله با علویان تلقی گردیده است. ولی دلایل دیگر گواه بر این است که 
عبدالله مناسبات دوستانه ای با علویان و طرفداران آنها برقرار کرده بود» چنان که وی 
روابط نزدیکی با ابودلف قاسم بن عیسی عجلی که سخن در گرایش او به تشیع زیاد 
رفته است -برقرار کرده بود." از سوی دیگر, دعبل بن علی (۱۴۸ه/ ۷۶۵م تا ۲۴۶ه/ 
۰)) مدیحه سرای اهل بیت» طاهر "و عبدالبن طاهر را مدح کرده و نیز پاداش‌های 
هنگفتی از عبدالله هنگام ورود به خراسان گرفته است. " همچنین عبدالله برای محمدبن 
اسلم طوسی از شاگردان امام رضا ها در نیشابور احترام زیادی قایل بود. ۲ این رابطه به 
همراه اشاره منابع در گرایش طاهریان به تشیم" نشان از عدم آزار و معارضه مداوم 
طاهریان خراسان با علویان دارد. تا آن جا که حتی شکست سلیمان بن عبدالّه از مقابل 
نیروهای حسن بن زید علوی در طبرستان را به اختیار خود او دانسته اند. ابن خلدون در 
این باره می نویسد: «سلیمان بن عبدالله به اختیار خود واپس نشست. زیرا فرزندان طاهر همه به 
تشیع گرایش داشتند»." در راستای این گزارشهاء گروهی از نویسندگان معاصر نیز طاهریان 


۵۴۲ مقاتل الطالبیین» ص‎ ١ 

۲-مقاتل الطالبیین » ص ۵۴۳؛ تاریخ یعقوبی» ص ۴۹۶؛ مقالات الاسلامین» ص ۴۷. 
۳ عيون الاخبان الجزء ۰۷ كتاب الاخوان. ص ۵۵. 

۴ تاری خکامل» ج ۰۱۱ ص ۰۱۵۷ 

۵ شمر و الشعرا. ص ۸۴۹ 

۶ تاریخ مدينة دمشق» ص ۲۲۲؛ النجوم الزاهرة» ص ۰1۹۸ 

۷ تذکرة الاولیاءء ص ۰۲۸۸ 

۸ تاریخ طبری» ج ۱۳ ص ۵۷۳۵؛ تاری خکافل» ج ۰۱۱ص ۲۹۹. 

٩-تاریخ‏ ابن خلدون » ص ۴۴۳. 


۲ / تاریخ حکومت طاهریان 
را شيعه دانسته اند ۱ 
در واقع مهم ترین واکنش خشونت آمیز طاهریان با علویان که به تضعیف موقعیت 

آنها در نظر علویان انجامید اقدام محمدین عبداللهبن طاهر برای سرکوبی قیام یحیی بن 
عمرعلوی به سال ۲۵۰ه/ ۸۶۴م در کوفه بود چنان که به فرمان محمدبن عبدالله بعد از 
پیروزی بر یحیی جشنی در بغداد بر پاکردند و سر یحیی را به نمایش گذاشتند و مردم او 
را برای این پیروزی تبریک می‌گفتند. اما یکی از علویان به وی گفت: «ای امیر تو را به سبب 
کشته شدن کسی تهنیت می گویند که اگر پیغمبر خدای صلی اللهعلیه و آله و سلم -زنده بود به 
همین سبب به او تسلیت می گفتند. " اقدام محمدبن عبداله تأثیری منفی در نگرش 
دیگران پیرامون مناسبات طاهریان با علویان بر جای گذاشت. چنان که ابن اسفندیار 
گفته است: «طالبیه با اولاد طاهر بن حسین هميشه بد بودند به سبب کشتن محمدین 
عبداللهطاهر یحیی بن عمر رضی اللهعنه را بکوفه». " ظاهراً واکنش و سرزنشی که در قالب 
اشعار مختلف از اقدام محمدبن عبدالله‌بن طاهر صورت گرفت. او را نسبت به این اقدام 
پشیمان کرد چنان که وی: 

«پس از این واقعه به خواهر خود و زنانش دستور داد به سوی خراسان حرکت کنند و 

گفت :در هیچ خانه ای سر کشته ای از کشتگان این خاندان نرفت. جز آن که نعمت از آن 

خانه نب ون :شدای فولت از آنجارخت رست" 

اگر اقدام محمدبن عبدالله‌بن طاهر را در بغداد جدا از نحو برخورد طاهریان خراسان 

با علویان بدانیم» در خواهیم یافت که امکان همدلی طاهریان در خراسان نسبت به 
خاندان علوی بسیار زباد بوده است." تا آن جا که به روایت تاریخ بیهق» ازدواجهایی ميان 


۱- جواد مغنیه. تاریخ بنی اميه و بنی عباس, ترجمه مصطفی زمانی (مشهد: کتابفروشی جعفری. ۰۱۳۴۸ 
ص ۱۸۹ و نیز محمدبن مظفره تاریخ شیعه» ترجمه سید محمدباقر حجتی» ( تهران: دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی: ۰)۱۳۶۸ ص ۲۸۹. 

۲ تاریخ طبری» ج ۱۴ ص ۶۱۳۳ ؛ تاری خکامل» ج ۱۱.ص ۲۹۵. 

۳ تاریخ طبرستان» ص ۲۳۸. 

۴-مقاتل الطالبیین» صص ۵٩۴‏ -۵۹۵. 

۵ تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه, ص ۹۴. 


اوضاع اجتماعی, مذهبی و تحولات فرهنگی... / ۳۲۳ 
فرزندان طاهر با علویان نیز انجام گرفته است. خاندان سید ابوجعفر احمد -نخستین 
دودمان علوی که در نیشابور متوطن شدند -از طریق ازدواج با طاهریان وصلت برقرار 
کرده بودند. مادر ابو جعفر نیز دختر طاهربن حسین بوده است و علاوه بر این دختر و 
نوه‌ای از امیر علی بن عبدالله بن طاهر به نکاح اعضای این خاندان در آمدند.! و خاندان 
سادات را «عرقی است از خاندان طاهریان, که آنها را به یکدیگر بیشتر نزدیک ساخته بود.۲ 
تدفین بسیاری از سادات در مقبرهُ خانوادگی عبدالله‌بن طاهر نشانه دیگری از این روابط 
دو خاندان بود؛ به گونه‌ای که ابوجعفر صوفی و محمدبن محمد ملقب به زبارة نقیب 
سادات خراسان به همراه اولاد و احفاد ایشان در مقبره عبدالله بن طاهر و اولاد و عشیره 
او که به «گورستان سادات» معروف است» مدفون می باشند.۲ 


تحولات فرهنگی 

توجه طاهریان به علم و ادب فارسی 

اشاره پیشین پیرامون ویژگیهای حکومت هر یک از امرای طاهری نشان از توجه و 
گرایش خاص آنان به علم و علما داشت. آنان در یک خانواده فرهنگ‌دوست پرورش 
یافته بودند. ۳ طاهر و عبدالله که شاعران و نویسندگان توانایی بودنده" در رعایت حال 
علما بسیار می‌کوشیدند؛ چنان که طاهر» عاشق علم و مشوق عالمان و نیز در صدد 
تشویق آنان بود. " در راستای همین تربیت. عبدالله گفته بود: «علم به ارزانی و ناارزانی بباید 
داد. که علم خویشتن دارتر از آن است که با ناارزانیان قرار کند».۲ سخن عبدالله که نشانۀ توجه 





۱ تاریخ بیهق. ص ۰۲۵۴ 

۲ همان» ص ۵۵. 

۳- تاریخ نیشابوره صص ۲۲۰ و ۲۲۳. 

۴ محاضرات تاریخ الامم و الاسلامیه. ص ۰۲۰۳ 
۵ الفهرست» صص ۰۲۶۹-۲۶۸ 

۶ عصرالمأمرن» ص ۲۷۲. 

۷ تاری خگردیزی ص ۰۳۰۲ 


۴ / تاریخ حکومت طاهریان 


او به تربیت همگانی است. عاملی برای جذب و توجه عموم مردم به دانش بود.' به 
همین سبب وی را می‌بایست از بتیانگذاران حرکتی در راستای فراگیری علم و سواد 
آموزی در آن دوره به حساب آورد." علاقٌ طاهریان به علم و دانش مسلماً در ایجاد 
کتابخانه توسط آنها نقش داشته است؛ زیرا کتابهایی را که علما برای آنها می‌نوشتند, ' 
در خزانۀ خود نگه‌داری می‌کردند؛ " چنان که عبدالرحمان خلیل بن احمد» بعضی از نسخ 
این کتابها را از خزانه طاهریان به بغداد برد." تأسیس بیت الحکمه در بغداد تأثیر قابل 
ملاحظه‌ای در گسترش کتابخانه‌های جهان اسلام و تقلید بسیاری از امرا در این قضیه 
برای ایجاد کتابخانه از خود به جای گذاشت. * عبدالبن طاهر که در زمان اقامت خود در 
بغداد با این کتابخانه و ویژگیهای آن آشنا شده بود» برای تشکیل کتابخانه‌ای در نیشابور 
اهتمام بسیار ورزیده بود.۲ بنا به گزارش ابن طیفور در زمان طاهرین حسین نیز در مرو 
کتابخانه‌ای عظیم مربوط به عهد یزدگرد وجود داشت که علاقمندانی چون عتابی برای 
نسخه برداری از کتابهای مورد نیاز خود» رنج سفر طولانی به مرو را بر خود هموار 
می‌کردند.گمان می‌رود این کتابها بعداً توسط عبدالله به نیشابور آورده شده باشند. اداره 
این کتابخانه را ابوالعمیثل بر عهده داشت. کتب این کتابخانه در دربار نیز مورد استفاده 
قرار می‌گرفته است» چنان که افراد خاندان طاهری که احتمالاً خود از این کتب بهره 
گرفته‌اند. به تألیف آثار مختلف همت گماشتند. منصور بن طلحه که او را حکیم آل طاهر 


۰۲۷۳ مختصر تاریخ دمشق» ص‎ ١ 

۲ تاریخ مردم ایران ص ۱.۰ 

۳ الفهرست» صص ۱۱۴ و ۰۱۲۰ 

۴ برگزیده اغانی» ج ۰۱ ص ۶۷۹ 

۵ الفهرست؛ صص ۷۴ -۷۵. 

۶ دانشگاههای بزرگ اسلامی» صص ۸۹-۹۰؛ چنان که ابوتمام در حدود سالهای ۲۲۰ هجری با استفاده از 
کتابخانه خصوصی خاندان «سلمه» در همدان بزرگترین کتاب خود معروف به حماسه را نوشت.ر.ک: 
وفیات الاعیان» ج ۳ ص ۸۵ 

۷ مقاتل الطالبیین. ص ۵۴۳۴. 
۰ ۸-بغداد فى تاريخ الخلافة العباسية» ص ۸۶. 
٩-«ابوتمام‏ در نیشابور» » مجله دانشکده ادبیات» ص ۲۰۲. 


اوضاع اجتماعی, مذهبی و تخولات فرهنگی... / ۳۲۵ 
می‌نامیدند. در فلسفه کتابهای مشهوری دارد. کتاب المونس فى الموسیقی از جمله این 
کتابها است. آثار دیگر او عبارت بودند از: ۱-کتاب بانته عن افعال الفلک ۲-کتاب الوجود ۳- 
کتاب رسالة فى العدد و المعدودات ۴-کتاب الدلیل و الاستدلال. عبيدالله بن عبداللهبن طاهر 
نیز که از شاعران و موسیقی دانان معروف بود» آثاری داشت که عبارت بودند از ۱-کتاب 
الاشارة فى اختیار الشعر ۲-کتاب رسالة فى السياسة الملوكية ۳-کتاب مراسلاته لعبدال‌بن 
المعتز ۴-کتاب البراعة و الفصاحة ' 

با سقوط دولت طاهری» آوازهُ این خاندان در علم و دانش همچنان بر سر زبانها بود. 
در زمان سامانیان طاهر پسر محمدبن عبداله طاهری از مشهورترین و هوشمندترین 
اهالی خراسان به شمار می‌رفت. " تلاش طاهریان در حمایت از علما سبب شده بود تا 
بسیاری از ادبا و علما به دربار آنها تمایل یافته و رنج سفر طولانی برای رسیدن به نیشابور 
را تحمل کنند. هر چند که اطلاعات ماه بیشتر از شعرایی است که با ورود به دربار 
طاهریان از بخشش های هنگفت آنها بهره‌مند شده‌اند " ولی علمای دیگر نیز دلبستگی 
زیاد به طاهریان داشته‌اند. چنان که ابوعثمان سهل بن بشربن علی منجم " و ابوعبید 
قاسم‌بن سلام" در خدمت طاهر بن حسین بودند. عبدالله‌بن طاهر» شاعر و نویسنده ای 
خوش ذوق و در میان ادیبان صاحب شهرت و آوازه بود. "وی نسبت به علماء فروتتی از 
خود نشان می داد چنان که در سفر به شام برای پرسیدن یک سوال دینی ساعتها بر در 
خانه محمدبن یوسف فریابی از علمای شام منتظر ماند.۲ همچنین در نیشابور نیز چون 
محمدبن اسلم توسی علاقه ای به دیدار با عبدالله از خود نشان نداد عبدالله آن قدر بر در 


۱ الفهرست» ص ۰۱۹۲-۳ 

۲ المنتحل» ص ۳۲۸. 

۳ النجوم الزاهرة, ص ۰۱۹۸ 

۴ لفهرست. ص ۰۴۹۳ 

۵ انباه الرواةء الجزء ۳ ص ٩۱۵‏ المنتظم» ص ۰۳۳۵ 
۶ الفهرست ‏ ص ۰۲۵۴ 


TTA لمنتظم؛ ص‎ 1N 


۶ / تاریخ حکومت طاهریان 
خانه او منتظر ایستاد تا در وقت بیرون آمدن برای نماز او را ملاقات کند.! اسحاق بن 
راهویه (۲۳۸-۱۶۱ه)از جمله علمای معروف زمان عبدالّه در نیشابور بود که ظاهراً در 
مجالس او حضور می یافت چنان که ابوالحسن عامری ادیب و فقیه معروف. اسحاق بن 
راهوبه را برای رسیدن به دربار عبدالله واسطه خود قرار داد.۲ 

حمایت طاهریان از علما و اقدام آنها در انتقال مرکز حکومت از مرو به نیشابوره 
باعث برخاستن ادیبان فقها و دانشمندان بسیار از این شهر شد" چنان که در زمان 
طاهریان» علمایی چون امام مسلم نیشابوری» (در ۵۲۰۲/ ۸۱۷م به دنیا آمد و در سال 
۱ ۸۷۵م در تصرآباد نیشابور درگذشت. )» کوسج مروی (۵۲۵۱/ ۸۶۵م)» داود 
ظاهری (۸۲۰۰-۲۷۰/ ۰)0۸۱۵-۸۸۴ از جمله علمایی بودند که از نیشابور برخاسته و با 
در آن جا پرورش یافته بودند. 

با توجه به تمامی مساعی طاهریان در گسترش علم و دانش» نقش آنها در ادب 
فارسی بسیار کمرنگ دیده می‌شود. عدم اشاره و اذعان مورخان و محققان در این زمینه؛ 
این شایبه را پدید آورده است که دودمان طاهریان نسبت به اشاعه و ترویج زبان و ادبیات 
فارسی هیچ گونه نقشی ایفا ننموده‌اند؛ در صورتی که می بایستی تلاشهای این خاندان را 
در پیدایش» تحقق و بسط نخستین تبلور در زبان و ادب فارسی از نظر دور نداشت. در 
واقع احیای زبان فارسی در این عهد پدیدار گردیده و در روزگاران صفاری و سامانی 
نمود عینی یافته است. به همین سبب؛ ارزیابی نگرش طاهریان نسبت به ادبیات ایرانی 
به مسأله دشواری تبدیل شده است . شاید اولین سخنانی که عوفی و دولتشاه سمرقندی 
از عدم توجه طاهریان به زبان فارسی ارائه داده‌اند» می‌تواند اسباب منحرف ساختن 
افکار محققان نسبت به طاهریان در بسط و رونق ادب فارسی در این عهد محسوب 


گردد. در لباب الالباب آمده است: «ایشان را در پارسی و لغت دری اعتقادی نبود» در آن عصر 


۱- تذکرء الاولیاء ص ۰۲۸۸ 


۲- المنتظم» ص ۰۳۱۵۴ 


۳ سفرنامه ابن حوقل» ص 1۶۹ 


اوضاع اجتماعی. مذهبی و تحولات فرهنگی... / ۳۳۷ 


شعرا در این فن کمتر خوض کردند». ۲ به دبال او سخن دولتشاه سمرقندی در تذکره الشعرا؛ 
قضاوت ناصحیح دیگری را در نقش آفرینی طاهریان نسبت به ادب فارسی روا داشته 
است. وی می‌نویسد: 
«حکایت کنند که امیر عبداله بن طاهر که به روزگار خلفای عباسی امیر خراسان بود؛ 
روزی در نیشابور نشسته بود» شخصی کتابی آورد و به تحفه پیش او بنهاد. پرسید که این 
چه کتابی ست ؟ گفت: این قَصَهٌ وامق و عذراست و خوب حکایتی است که حکما به‌نام 
شاه انوشیروان جمع کرده اند. امیر عبدالین طاهر فرمود که ما مردم قرآن خوانیم و به 
غیر از قرآن و حدیث پیغمبر چیزی نمی‌خوانیم» ما را از این نوع کتاب درکار نیست و این 
کتاب تألیف مغان است و پیش ما مردود است و فرمود تا آن کتاب را در آب انداختند و 
حکم کرد که در قلمرو من هر جا از تتصانیف عجم و مغان کتایی باشد. جمله را 
بسوزانند.از این جهت تا روز آل سامان اشعار عجم را ندیده‌اند. اگر احیاناً نیز شعری گفته 
باشند» مدون نکرده اند" 
سخنان دولتشاه سمرقندی که در اواخر قرن نهم هجری تدوین شده» توسط هیچ 
مؤلف دیگری در فاصله قرون سوم تا نهم هجری ذکر نشده است. به همین دلیل» این 
مطلب با وجود عدم اطمینانی که بر روایات تاریخی مؤلف وارد است؛ " بر هیچ سند و 
منبع تاریخی پیش از خود نیز متکی نمی‌باشد. همین مسأله موجب تردید کامل در این 
روایت مجعول و مردود دانستن آن تلقی می‌گردد. اصل سخن دولتشاه با طرز تفکر 
عبدالله و علاقه ای که به شعر و ادب داشته منافات دارد. عبدالله که دیگران را به فراگیری 
علم و دانش تشویق می‌کرد ؟ و در توقیع نویسیء" شیوه نگارش فارسی؛ "و همچنین در 


۱- محمدعوفی: لباب الالباب» به اهتمام ادوارد براون» ( انگلستان: دارالفنون کمبریج؛ ۱۹۰۳ع).ص ۲. 
۲ دولتشاه سمرقندی» تذکرة دولتشاه: به تصحیح محمد عباسی: (تهران: کتابفروشی بارانی» بی تا )» ص 
۳0۵ 
Islam. Vilume I1 P.422.‏ که D.Ayalon,"D jami", The Encyclopaedia‏ -3 
۴ مختصر تاریخ دمشق؛ ص ۰۲۷۳ 
۵- لفهرست» ص ۰۱۹۲ 
۶ تاریخ تمدن اسلام؛ ص ۰۴۹۰ 


۸ / تاریخ حکومت طاهریان 


شعر" و موسیقی " مهارت بسیار داشت. بنابراین؛ بعید می نماید که او مخالفتی با دانش و 
کتاب و ادب فارسی داشته باشد. گزارش ابن طیفور مبتی بر وجود یک کتابخانه غنی در 
مرو از زمان یزدگرد ساسانی آدلیل بر وجود بسیاری از کتب پهلوی در این کتابخانه بوده 
است» به گونه ای که عتابی شاعر معروف با مطالعه این کتب معانی آن را مهم دانسته و 
زبان فارسی را آموخته بود." همچنین اهدای بسیاری از کتابها به عبدالبن طاهر" و 
محافظت آنها در خزانه "او نمی‌تواند نشان بی‌توجهی وی به کتب مختلف باشد. از سوی 
دیگ عبدالله بن طاهر هیچ خصومتی با زرتشتیان برای این اقدام نیز نداشته " و بالعکس 
در هجو برخی از شعرا نیز «زاده آتشکده, خوانده شده است." همچنین تلاش کسانی 
چون علان شعوبی در مدح طاهریان و پیوندشان با افتخارات باستانی که با عدم اعتراض 
آنها نیز همراه بود. عاملی برای ارتباط بیشتر طاهریان با سنتهای باستانی به شمار 
می‌رفت." که در نتیجة آن دلیلی بر نابودی آثار زرتشتیان چه از نظر شخصی و چه از نظر 
تعصب مذهبی در نظر آنها وجود نداشته است.داستان دولتشاه سمرقندی که احتمال 
ساختگی بودن آن زباد است. می‌تواند نشانگر تعصب کسانی باشد که تنها زبان عربی را 
مناسب و شايستة نوشتن شعر یا علوم می‌دانستند. " به همین دلیل» نگارش و توجه 
طاهریان به زبان عربی را عاملی برای بی‌توجهی آنها نسبت به زبان فارسی دانسته‌اند: در 
حالی که طاهریان زبان عربی را به جهت تسلطشان به نظم و نثر عربی و به عنوان رسانه 


۰۲۶۸ الفهرست. ص‎ ١ 
۰۱۲۷ ۲-الاغانی, الجزء ۰۱۲ ص‎ 
.۸۶ بغداد فی تاریخ الخلافة العباسیة.ص‎ ۳ 
4- Bosworth,"The Thahirids and Persian Literature" P.103. 
.۱۸۵ ۵-الاغانى» الجزء ۶» ص‎ 
۰۶۷٩۹ برگزیده اغانی» ج ۰۱ ص‎ ۶ 
۰۴۲۲-۴۲۱ ۷-وفیات الاعیان» ج ۱ صص‎ 
۰۱۲۴ الجزء ۰۱۲ ص‎  یناغالا‎ ۸ 
9- Bosworth,"The Thahirids and Persian Literature" P.105. 


۰ عصر زرین فرهنگ ایران» ص ۲۰۹. 


اوضاع اجتماعی» مذهبی و تحولات فرهنگی... / ۳۲۹ 
هلم و ادب" و یا به سبب ساده بودن آن در نگارش " به عنوان زبان رسمی به کار 
می‌بردند. 

در کنار ادب عربی» یک ادب شفاهی نیز در عرف وجود داشت که طاهریان از آن 
به‌گونه زبان دری در درباز خود استفاده می‌کردند. "این زبان که به طور مستقل از عهد 
باستان در مشرق ایران رواج داشت. در دوره ساسانی نیز به موازات پارسی میانه به کار 
می‌رفت و مقارن با حکومت طاهریان به عنوان زبان تودهُ مردم متداول بود. بنابراین در 
ادب شفاهی» بسیاری از سنتهای عصر ساسانی جای گرفته بود که غالباً در نوشته‌های 
طاهریان نیز تأثیر می‌گذاشت." تسلط طاهریان به زبان عربی و وجود بسیاری از شعرا و 
علمایی که بیشتر بدین زبان تسلط داشتند. همراه با نبود زمینه های لازم در ابراز 
احساسات ملی طاهریان شاید چندان ضرورتی را برای توجه آنان به زبان فارسی فراهم 
نمی آورد. به این ترتیب با وجود این که شواهدی دال بر این که طاهریان مشوّق اوّلین 
رشته‌های تجدید حیات زبان و ادب پارسی بوده‌اند؛ در دست نداریم» نمی‌توانیم 
پذیرای این سخن نیز باشیم که طاهریان در راه منکوب کردن ادبیات پیش از اسلام و از 
بین بردن کتابها و نوشته های زرتشتی کوشیده باشند. "در این راستا موافقان نظر دولتشاه 
سمرقندی. یکی از عوامل ضعف حکومت طاهری را عدم تلاش آنان در تشویق شعرای 
دربار خود به سرودن اشعار فارسی دانسته‌اند. به همین دلیل ميان محققان؛ اختلاف 
نظرهایی پیرامون ظهور الین شعر فارسی به وجود آمده است. 

به گزارش تاریخ سیستان» چون محمدین وصیف در مدح پیروزی یعقوب شعری به 
عربی خواند» وی گفت: «چیزی که من اندر نيابي چرا باید گفت ؟ محمد وصیف پس شعر 





۱- تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه» ص 0۱۸. 
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۰ تاریخ حکومت طاهریان 


پارسی گفتن گرفت و اول شعر پارسی اندر عجم او گفت».' روایت تاریخ سیستان از جهاتی 
قابل توجه است. زیرا چون یعقوب از زبان عربی چیزی نمی دانست» محمدین وصیف 
ناگزیر به سرودن شعر فارسی شد. در حالی که آشنایی کامل امرای طاهری به زبان عربی 
چنین نیازی را در دربار آنان فراهم نمی‌ساخت. این امر نمی‌تواند دلیلی بر نبود شعر 
فارسی در این زمان باشد» زیرا قراین گواه بر این است که شعر فارسی در جامعه عصر 
طاهری وجود داشته است. گمان می رود مولف تاریخ سیستان بیشتر به عنوان یک تاریخ 
محلی در صدد توصیف ویژگیهای منطقه خود بوده و یا به دلیل عدم آگاهی از ادبیات 
شفاهی مناطق دیگر الین شعر فارسی را به محمدین وصیف نسبت داده است. بنابراین» 
خراسان و به خصوص نیشابو رکه در عصر طاهری مرکز ذوق ادبی و نیز نقطه امید ادبا به 
شمار می‌رفت. از وجود شعر فارسی نمی‌توانست بی‌بهره باشد. یکی از دلایل این معناء 
این است هنگامی که ابوتمام طایی در نیشابور اقامت داشت. شیفته کنیزی شد که به 
فارسی آواز می‌خواند." اشعار این خواننده که از آهنگ و زیبایی خاصی برخوردار بود؛ 
آن چنان در ابوتمام تأثیر گذاشت که وی را به شوق آورد و ابیاتی را در وصف آن خواننده 
و آواز او سرود: 

«در آن شب خواننده ای می‌خواند که گوش در آواز او حیران بوده صوت او مرا نمی آزرد؛ 

خداوند هیچ گاه صدای او را خاموش نگرداند... 

من معانی آنچه را می‌خواند نفهمیدم ولکن آهنگ آن در دل من آتش برافروخت و من 

تأثیر آن صوت را درک کردم». ۳ 

جدا از غنای نهفته شده در شعر فارسی که ابو تمام از آن یاد می‌کند» وجود حنظله 

بادغیسی در زمان حکومت طاهریان نیز عامل دیگری بود تا اوّلین شعر فارسی را به وی 
و مربوط به این عصر بداننده چنان که به روایت عروضی سمرقندی» احمدین عبدالله 
خجستانی هم ولایتی حنظله در بادغیس چون دیوان او را مطالعه می کرد به این دو شعر 


۰۲۰۹-۲۱۰ تاریخ سیستان. صص‎ ١ 
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حبیب الهی؛ «ابرتمام در نیشابور» » ص ۰۲۰۵ به نقل از زهرالاداب.‎ ۳ 


اوضاع اجتماعی, مذهبی و تحولات فرهنگی... / ۳۳۱ 


رسید: 
«مهتری گر بکام شیر در است شو خطرکن زکام شیر بجوی 
با بزرگی و عرٌ و نعمت و جاه یا چون مردانت مرگ رویاروی».! 


ظاهراً بعد از خواندن این شعر بوده است که خجستانی به سپاهگیری روی آورد و 
همچنان که پیشتر آمد» داعیه طرفداری از طاهریان را بعد از سقوط آنان سر داد. همچنین 
از محمود وراق مروی معاصر با محمدین طاهر به عنوان اولین شاعر پارسی گوی این 
عصر یاد کرده اند و این اشعار را به او منسوب می کنند: 

«نگارینا به نقد جانت ندهم گرانی در بها ارزانت ندهم 

گرفتستم به جان دامان وصلت نّم جان از کف و دامانت ندهم».۲ 
در مجموع. اگر چه ممکن است نظرات متفاوت پیرامون اولین شعر فارسی وجود داشته 
باشد» ولی در نهایت با توجه به پذیرش شعر فارسی در زمان حکومت طاهریان می‌توان 
نتیجه گرفت که هر یک از این شعرا در مناطق سکونت خود شعر می‌سروده‌اند. چنان که 
خجستانی با اشعار حنظله در موطن او بادغیس آشنا شد. " حنظله در بادغیس و محمدین 
وصیف در سیستان شعرای بومی بودند که از میان دیگر شاعران» نامشان زنده مانده 
است. " در این میان» اگر چه تجدید حیات زبان فارسی در زمان سامانیان آغاز شد ولی 
مسلماً زمینه‌های لازم برای توجه به زبان و ادب فارسی و تحول شگرف این ادب در 
عصر سامانی نتیجه تلاش طاهریان می بایست به حساب آید. 


۱ نظامی عروضی سمرقندی .چهار مقاله . تصحیح علامه محمد قزوینی ۰ شرح لفات محمد معین 
(تهران :دیباء۱۳۷۱).ص ۲۲ .رازی در کتاب «الزينة فى الکلمات الاسلامیه» حنظله بادغیسی را اولین 
شاعر پارسی گوی می داند .ر.ک: علی اشرف صادقی . « نخستین شاعر فارسی سرای و آغاز شعر 
عروضی فارسی » .مجله معارف ‏ دوره اول ۰ شماره ۰۲ مرداد و آبان ۰۱۳۶۳ ص ۰۸۹-۸۸ 

۲- تاریخ ادبیات ایران ۰ جلد ۰۱ص ۰۱۸۱ 

۳ چهار مقاله. ص ۲۲. 

۴ تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه, ص ۵۲۲. 


۲٠‏ |/ تاریخ حکومت طاهویان 


ویژگیهای هنر عصر طاهری 

اقامت طولانی طاهر و عبدالله در بغداد و حضور در مجالس بزم و انس خلیفه و 
دیگران موجب توجه آنها به هنرمندان شد. طاهریان مشوق و حامی موسیقی بودند. به 
علاوه» بعضی از افراد این خاندان در این هنر مهارت بسیار کسب کرده بودند. همچنین 
تأثیر ساز و آواز در میان مردم و ضرورت وجود آن در مجالس خصوصی از جمله عوامل 
توجه طاهریان خوش ذوق و متموّل به موسیقی شده بود. طاهر خود به موسیقی علاقه 
نشان می داد» چنان که احمد مالکی» آوازه خوان طاهر بود. ۲ ظاهرعلاقه و توجه طاهر به 
این هنر در تربیت فرزندانش نیز تأثیر گذاشته بود به گونه‌ای که خانواده او هنرمند" و 
علاقه مند به موسیقی بودند. طلحة بن طاهر در موسیقی و علوم دیگره آثاری از خود به 
جای گذاشته بود" و اسحاق برای او آواز می‌خواند. "در این خانواده» عبدالله‌بن طاهر و 
فرزندش عبیداللّه در هنر موسیقی سرآمد دیگران بودند. عبدالّه از همان آغاز جوانی به 
این هنر علاقه نشان می‌داد؛ در همین راستا یحیی مکی کتابی به نام اغانی تألیف کرد که 
در آن سه هزار آواز را با شرح آهنگ‌های آن گردآوری و تقدیم به عبدالله‌بن طاهر کرد ° 
عبدالله آهنگهای زیادی در موسیقی ساخت که با آنها آواز می‌خواند "و نیز مسابقه ای 
میان موسیقی‌دانان ترتیب می‌داد.۲ او همواره می‌کوشيد از نسبت دادن این آواز ها به 
خود اجتناب کند» چنان که وی آوازهای خود را به کنیزکانش دیکته می‌کرد و آنان این 
آهنگها را برای دیگران اجرا می‌کردند.۸ چون در نزد مأمون آهنگی را نواختند و آن را به 
مالک نسبت دادند» عبدالله خود اعتراف کرد که آن آهنگ ساخته اوست." در این زمان 


۰۱۸۶ الاغانی, الجزء ۶ ص‎ ١ 
۰۱۹۰ طبقات ناصری» ص‎ ۲ 
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اوضاع اجتماعی مذهبین و تخولات فرهنگی..» / ۳۳ 


بسیاری از بزرگان دیگر نیز چون عبدالله از معروف شدن به خنیاگری پرهیز می‌کردند.: 
ابودلف عجلی-که رابطه ای نزدیک با عبداله‌بن طاهر داشت- در حالی که چنگ نواز و. 
آوازه خوان برجسته‌ای به شمار می‌رفت» این هنر را کمتر ابراز می‌کرد؛ زیرا چون قاضی 

ابی داود؛ خنیاگری ابودلف را شنید. به او گفت: چنین کازی از خردمندی به مانند تو 

شایسته نباشد. ' بنابراین» عبدالله نیز می‌کوشید این هنر را به کنیزکانش تعلیم دهد. چنان 

که محبوبه او یکی از کنیزکانی بود که عبداللهبن طاهر پس از تربیت و آموزش شعر و ادب 

و همچنین کسب مهارت وی در عودزنی» آن را تقدیم خلیفه کرد. " علاقه زی به موسیقی 

سبب شده بود تا قیمتهای هنگفتی برای خرید این کتیزکان بپردازد» چنان که کنیزی را به 

بیست و پنج هزار درهم برای دختر عموی خود خرید که آهنگ و آواز خوب داشت. ۲ 

این آواز خوانها می‌بایست ادیب و در ادبیات مهارت زیاد داشته باشند و بتوانند اشعار را 

صحیح بخوانند." به تناسب سواد آنها قیمتشان افزایش می‌یافت. محمدین عبدال‌بن 

طاهر نیز علاقه‌مند به موسیقی بود و احمد بن یحیی مکی بزای او کنتابی در موسیقی 

تدوین کرد که دوازده هزاز آواز در آن نوشته شده بود و او سی هزار درهم جایزه به احمد 

داد ۵ 

در میان اعضای خاندان طاهری عبیدالله‌بن عبدالله بیش از دیگران در هنر موسیقی 
مهارت پیدا کرد. بنابراین:«صنعت او در غناء مرغوب و استوار و شگفت انگیز جود" 
آهنگهایی که عبیدالله می‌ساخت. از عهده مغتیان پیشین بر نیامده بود. کتاب او در نغمه‌ها 
و علل آن موسوم به کتاب الآداب الرفیعه مشبهور و نشانه"غهارت او در موصیقی بود. 
عبیدالله همانند پدرش» خود را بالاتر از آن می‌گرفت که به رامشگری و مطربی مشهور 





۱ اصفهانی. تجرید الاغانی به نقل از پرویز اذکائی» فرمانروایان گمنام. (تهران: موقوفات دکتر افشاره 
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۵-برگزیده اغانی, ج ۰۱ ص ۶۷۹ ۱ 
۶ برگزیده اغانی؛ ج ۲ ص ۰۱۲۰ 


۴ / تاریخ حکومت طاهریان 


شود به همین سبب آهنگهای خود را به کنیزش «شاجی»نسبت می‌داد. شاجی تربیت 
شده دست عبیدالله آن چنان مهارتی در موسیقی به دست آورده بود که در مجلس بزم 
صنعتهای نادر عبید ال واز شعرهای خوب او می‌داند: 


نف اذأیْس وت غير شُفیر َف على ماحُيّلتحين غير 
فلاالجوْدیْفیی الما والمال مقبل ولالبحُل یبقی المال و الجدٌ مُذبر 


بی‌مضایقه وقتی مال و ثروت داری انفاق کن / وقتی هم زمانه با تو نسازد هرچه بتوانی 
ببخش چون نه بخشندگی مال را تمام می‌کند وقتی که آمد کاراست / و نه بخل مال را نگه می 
دارد وقتی بخت پشت کند» 

عبیدالله برای این دو بیت دو آهنگ ساخت. یکی در ثقیل اول و دیگری در هزج که 
آهنگ اولی مرغوب تر بود.! 

خوارزمی مشخصات بعضی از آلات موسیقی و وزنهای معمول و متداول آنها را 
آورده است که متناسب با ساز و وزن آهنگهای طاهریان می‌تواند باشد از جمله این آلات 
موسیقی عبارت بودند از: 

طنبور:ساز بغدادی است که دارای دسته درازی بود. 

رباپ: ساز معروف مردم خراسان و فارس بود. 

نای: یعنی نی که به عربی مزمار گویند. 

بَرْبط: همان عود است که کلمه فارسی می‌باشد و اصل آن بربّت بوده» یعنی سینه بت 
ا و ا سیم ر گرفا ا مازک ازانن سار دوبان 
طاهریان استفاده زیاد می شد ۲ 


۱-برگزیده اغانی ۰ ج و ص 1Y‏ 
۲ مفاتیح العلرم. صص ۰۲۲۲-۳۵ 


فصل چها ر دهم 


مناسبات طاهریان با دستگاه خلافت و قدرتهای همجوار 


روابط طاهریان با خلفای عباسی 

اساسی‌ترین مناسبات طاهریان با خلافت عباسی برقرار بود. آنها نخسیتن دودمان 
ایرانی به حساب می‌آمدند که حکومت نیمه مستقل را در شرق قلمرو اسلامی تشکیل 
دادند. بنابراین با حکومت طاهریان احیای سیاسی ملت ایران آغاز شد و پس از نیم قرن 
تداوم قدرت آنهاء زمینه هایی برای پیدایش قدرت و حکومت های دیگر در خراسان نیز 
فراهم امد. 

بررسی روابط طاهریان با خلافت حکایت از ضرورت وجود یک ارتباط هماهنگ 
برای تداوم روابط دوستانه میان آنان دارد. تمام دوران حکومت آنها هم زمان با خلفای 
بزرگ عباسی بود که ضعف نهاد خلافت در این وقت کاملاً آشکار نگردیده بود. 
بنابراین؛ جدا از طاهرین حسین موسس این حکومت» دیگر امرای طاهری سیاست 
نسبتاً یکنواختی را در مقابل خلفای عباسی در پیش گرفتند. در روابط طاهریان با خلفای 
عباسی یک رابطه انتفاعی دو سویه وجود داشت که به هر یک از دو طرف این فرصت را 
می‌داد تا به اهداف خود دست يابند. طاهر بن حسین که بعد از خدمات زیاد خود به 
مأمون حداقل به عنوان پاداش خدمت خود حکومت خراسان را اتتظار داشت " به دلایل 
متعدد» از سوی مأمون به خواسته خود دست یافت. طاهر که از اقامت طولانی در بغداد 
خسته شده بود؛۲ با دریافت فرمان حکومت خراسان که با تلاش دوستانش فراهم 


۱- محاضرات تاریخ الامم الاسلامیه, ص ۴. 
۲ تاریخ یعقوبی» ج ۲ ص ۴۷۵.' 


۶ / تاریخ حکومت طاهریان 


آمده بود پیش از آن که اندیشه ناگواری در ذهن مأمون خطور کند. موفق شد خود را از 
مقابل چشم وی دور گرداند. اقدام طاهر در انتقال آرام و محدود قدرت از بغداد به 
خراسان بدون نیاز به حرکتهای تند اجتماعی با توجه به پذیرش مشروعیت ان از سوی 
عباسیان سبب شد تا خلیفه به اولین حکومت ایرانی در ناحیه خراسان به الزام تن دهد. 
حکومتی که از نظر مأمون می توانست در همراهی با متنفذان محلی؛" موجبات آرامش و 
امنیت در این منطقه را آسانتر از نظارت مستقیم عباسیان فراهم آورد. بنابراین؛ اندیشه 
تشکیل دولتی مبتنی بر خواسته ها و تمایلات خراسانیان در تأسیس حکومت طاهری 
بسیار مؤثر بوده است." انتخاب طاهر که به روایت منابع با تردید مأمون در فرمانبرداری 
آتی او همراه بوده به نتایج خوشایندی در تداوم فرمانبرداری طاهر از خلیفه منجر 
نگشت. طاهر موسس این حکومت تنها شخص این خاندان بود که به صراحت عصیان و 
تمزد خود را بر ضد خلیفه اعلام کرد.۲ اقدام وی در حذف نام خلیفه از خطبه نماز 
جمعه» حرکتی آشکار در اعلام استقلال از عباسیان به حساب می‌آمد که سه هفته 
متوالی ادامه یافت.۸به همین علت شورش وی که با ترس و وحشت مأمون همراه بود به 
مرگ سریع و مشکوک طاهر منجر شد. در توطثه مرگ وی نقش و دخالت مأمون و یا 
احمدبن ابی خالد واقعیتی است که گونه‌های مختلف آن را منابع نقل کرده‌اند.؟ 

از آغاز گمان می‌رفت اقدام طاهر در مخالفت با عباسیان به تیرگی روابط و عزل 
طاهریان از حکومت خراسان بینجامد ولی مأمون در برابر این اقدام هیچ گونه اعتراضی 
نکرد و «این عاقلائه‌ترین تصمیمی بود که در این باب می‌توانست اتخاذ کند»." از سوی 


۳ الاغانی, الجزء ۰۱۵ ص ۲۲۶. 

۴- بغداد فى تاريخ الخلافة العباسیة.ص ۶۲. 

۵ عذری خزائلی. سیر عقاید و انديشه های سیاسی از عرب تا چنگیزء (تهران: نشر اندیشه. ۱۳۵۰ )» 
ص۱۴۹. r‏ 

۶ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص ۵۶۸۸ ؛ تاریخ فخری؛ ص ۰.۳۱۱ tr.‏ 

۷ تاریخ طبری» ج ۳ ص ۵۷۰۷ ؛ تاریخ کامل؛ ج ۰۱۱ ص ۴. 

۸-الاغانی» الجزء ۰۱۵ ص ۲۲۸؛ المنتظم؛ ص ۰۱۶۴ 

٩-تاریخ‏ یعقربی» ص ۷ تاریخ فخری» ص ۳۱۱ 

۰- برتولد اشپولر: جهان اسلام؛ ترجمه قمر آریان (تهران: امیر کبیر: ۱۳۵۴ )» ص ۰۱۰۱ 


مناسبات طاهریان با دممتگاه خلافت و... / ۳۳۷ 


دیگر, رابطه نزدیک و صمیمی مأمون با هبدالله ' سبب شد تا جانشینی طاهر به وی 
سپرده شود و او نیز از جانب خود. برادرش طلحفین طاهر را به حکومت خراسان 
اتتخاب کرد. " به طور قطع» اظهار اطاعت طلحه از مأمون به همراه حضور قدرتمند 
عبدالله با لشکری انبوه در رقه و همچنین نفوذ خاندان طاهری در بغداد؛ در مسجموع 
عواملی را فراهم آورد که دیگر خلفای عباسی در گماشتن پسران طاهر به حکومت 
خراسان تردیدی به خود راه ندادند. آ هر چند که تلاش و بخشش سخاوتمندانه طلحه به 
احمدبن ابی خالد در وقت لشکر کشی به خراسان در جلب حمایت وزیر مأمون نسبت 
به خود بسیار موثر بود" ولی مهم‌تر آن که حفظ روابط مطلوب با خلیفه و عدم پیش 
گرفتن سیاست طاهر بن حسین توسط طلحه و عبدالله در برخورد با عباسیان از عوامل 
اصلی حفظ قدرت طاهریان در خراسان به حساب می آمد. 
کرو ا ی سام ور رانا ی ابا با شلات ار ر رفاظ تیش 

و نزدیک طاهریان با عباسیان به شمار می‌رفت. مأمون که عبدالله را دست ا خود 
می‌دانست»" او را در مجالس انس خود جاضر کرده * و خواب و رؤیاهایش را برای او 
تعریف می‌نمود. ۲ همچنین در هنگام مرگ پدرش طاهر مأمون نامه‌ای به او در رقه 
نوشت ویادآور شد که دوست می داشتم برای تسلیت به تو خودم حضور پیدا می‌کردم و 
به نوشتن نامه اکتفا نمی‌کردم." این رابطه نزدیک از سوی عبدالله بن طاهر در وقت 
حکومت خراسان نیز همچنان حفظ می‌شد. چنان که عبدالله از فراق دیدار مأمون؛ 
نامه‌ای به او نوشت و علاقه شدید خود را به او این چنین بیان کرد که: خانه‌ام از خلیفه 


۱ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص ۵۷۳۵ ؛ مختصر تاریخ دمشق» ص ۲۷۴. 
۲ تاریخ کامل؛ ج ۱۱ صص ۶-۵؛ المنتظم» ص ۰۲۸۴۷ 

۳ تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه» صص ۸۵-۸۴. 

۴ العیون و الحدایق» ص ۴۵۱؛ الذیارات» ص ۰۱۴۸ 

۵ تاریخ طبری» ج ۱۳.ص ۵۷۳۶؛ طبقات ناصری» ص ۰۱۹۲ 

۶ وفیات الاعبان ج ۶ ص ۰۱۸۶ 

۷ البصائر و الذخائرء الجزء ۴. ص ۲. 

۸ جمهرة رسائل العرب» ج ۰۴ ص ۴۱۷. 


۸ تاریخ حکومت طاهویان 


دور است و چیزی بهتر از نزدیک بودن من به امیر نیست. مأمون هم در پاسخ نامه وی 
نوشت: تو در دلم جای داری و با وجود دوری خانه تو از دیدگان به من نزدیک تر 
هستی. ۲ مأمون در زمان عبدالله هیچ مشکلی با حکومت طاهریان خراسان نداشت. اما 
چون از تیرگی روابط برادرش معتصم. با عبدالله مطلع بود قبل از فوت خود معتصم را از 
هر گونه اقدامی بر ضد عبدالله‌بن طاهر در خراسان باز داشت. 

موقعیت عبدالله در خراسان آن چنان قوی بود که معتصم به عنوان ضرورت احساس 
می‌کرد قدرت کامل و قوی طاهریان در مشرق را بايد بپذیرد." هر چند که به قول 
گردیزی» کنیزکی برای مسموم ساختن عبدالله در آغاز فرستاده بود" ولی سرانجام در 
نامه‌ای به وی اعلام کرد که در قلب من از تو رنجشهایی بود که اکنون بر طرف شده 
است سپس او را در نزد خود عزیز دانسته " و از خدا خواست که به هر دوی آنها 
عافیت و سلامتی بدهد.۲ عبدالله در حکومت خود سیاست اندیشمندانه‌ای در پیش 
گرفت و هیچ گاه سعی نکرد بهانه‌ای به دست معتصم و یا دشمنان خود در دربار خلافت 
بدهد. بنابراین ناگزیر بود گاه همراهی خود را با سیاستهای خلیفه در حوادثی چون 
سرکوبی شورش محمدبن قاسم علوی نشان دهد." مرگ عبداله فرصتی متاسب در 
اختیار مخالفان وی قرار داد" تا به واثق پیشنهاد کنند به جای فرزندش طاهره اسحاق بن 
ابراهیم را به حکومت خراسان بفرستد. اما علی رغم ناراحتی واثق از ترتیب ورائت در 
خاندان طاهری خراسان» "۱ حکومت به طاهر بن عبدالله رسید. 





۰۲۸۴۸ المنتظم, ص‎ ١ 
۰۱۳۲ خاص الخاص» ص‎ ۲ 
3- M.Rekaya,"Mazyar", P.167. 
۰۲۰۰ ۴۔ تاري خگردیزی» ص‎ 
.۵ جمهرة رسائل العرب» ص‎ ۵ 
.۴۷۷ العقد الفرید» الجزء ۰۲ ص‎ ۶ 
۰۱۳۹ الدیارات» ص‎ ۷ 
۵۲۷-۵۲۶ مقاتل الطالبیین» صص‎ ۸ 
۰۵۱ ۹-اغانی الجزء ۰۲۳ ص ۳ عیون الاخار الجزء ۰۱ کتاب السلطان. ص‎ 
۸۹ تاریخ اپران از اسلام تا سلاجقه ۰ ص‎ 4D 


مناسبات طاهریان با دستگاه خلافت و... / ۳۳۹ 


در زمان متوکل میان او و طاهر بن عبدالله» روابط نزدیکی وجود داشته است. چنان که 
متوکل منشور حکومت خراسان را دوباره برای طاهربن عبدالله فرستاد.! طاهر بن 
عبدالله نیز دستورهای خلیفه از جمله در ماجرای تنبیه علی بن جهم " و قطع درخت سرو 
زرتشتیان را به انجام رسانید و مطیع فرمان خلیفه بود" بر خلاف متوکل» ظاهراً مستعین 
نظر چندان مناسبی نسبت به طاهر بن عبدالله نداشت. چنان که مرگ او در این زمان 
آسودگی خاطر باران خلیفه را به همراه داشت. به گزارش یعقوبی: «اصحاب مستعین از 
هیچ کس چنان بیمناک نبودند که از امیر خراسان, " به همین علت با مرگ او خلیفه کوشید تا 
محمدبن عبدالله بن طاهر را که در بغداد موقعیت مناسبی داشت. به حکومت خراسان 
بفرستد. سعی مستعین از جهتی نیز آن بود تا گریبان خود را از دست محمد بن عبدالله 
حاکم بغداد با فرستادن او و دوستانش به خراسان رهایی بخشد. اما محمدین عبدالله 
اعلام کرد برادرش» طاهر را به جانشیتی خود در حکومت خراسان انتخاب کرده است و 
شاید حضور او در خراسان با آشوب همراه باشد." بتابراین» مخالفت اطرافیان مستعین 
با حکومت یافتن طاهر دوم بیشتر از روی حسادتی بود که نسبت به این خاندان و نفود 
آنها در خراسان داشته اند. 

محمدین طاهر در زمان حکومت خود با اطاعت و ارسال هدایا به دربار خلافت ۶ 
روابط خود را با خلفا همچنان حفظ کرده بود تا آن جا که با سقوط حکومت طاهریان؛ 
خلیفه بغداد واکنش تندی نسبت به عملکرد یعقوب در حمله به قلمرو طاهریان از خود 
نشان داد. معتمد پس از شنیدن اخبار یعقوب. به عبیداللّ‌ین عبدالّه بن طاهر دستور داد تا 
حجاج خراسان؛ طبرستان و گرگان را جمع و در حضور آنان اقدام یعقوب در حمله به 


۱-زینت المجالس» ص ۲۰۸٩؛‏ تاری خگردیزی» ص ۳۰۲ 
۲-مقامات حریری» ص ۲۶۷؛ وفیات الاعیان» الجزء ۰۳ ص ۳۵۵. 
۳ تارخ بیهق» ص ۰۲۸۱ 

۴ تاریخ یعقوبی؛ ج ۲ ص ۵۲۶. 

۵ تاریخ یعقوبی ص ۵۲۶. 

۶ تاریخ طبری؛ ج ۱۴ ص ۶۱۴۱ 


۰ / تاریخ حکومت طاهریان 


نیشابور و دستگیری محمدبن طاهر را محکوم و مذمت کند. ' اگر چه با شکست یعقوب 
از خلیفه در نبرد دیر العاقول محمدین طاهر از اسارت یعقوب رهایی یافت و مجددا 
حکومت خراسان به او واگذار گردید» اما وی هرگز جرأت نکرد به خراسان بازگردد و 
تنها به مقام ریاست شرطه بغداد که متعلق به خاندان او بوده برای مدتی بسنده کرد. ۲ 
با توجه به بررسی موقعیت و روابط هر یک از امرای طاهری با خلفای عباسی 
درخواهيم یافت که در واقع منافع طاهریان و عباسیان در نقاط مشخصی به هم گره 
خورده بود. طاهریان همواره وظیفه خود می‌دیدند که فعالانه در سرکوبی حرکتهای ضد 
خلافت از جمله خوارج و علوبان شرکت کنند. هر چند که یکی از علل تشکیل این 
حکو:.ت نیز برخورد با خوارج بود. ۲ آنان ناگزیر بودند برای برقراری امنیت در حکومت 
خود سیاست هماهنگی با خلفا را در پیش گیرند» چنان که عبدالّه در رقابت با مازیار و 
آفشین در صدد جلب نظر معتصم به سوی خود بود. سرانجام با حمایت معتصم» سپاهی 
بزرگ به فرماندهی عموی خود حسن بن حسین روانه طبرستان کرد. " حتی عبدالله 
جاسوسانی بر افشین گماشت تا اخبار او را برای معتصم بفرستند. *بدین گونه بزرگ‌ترین 
رقیب خود. یعنی افشین را از مقابل راه خویش کنار زد. همچنین به فرمان معتصم و با 
همکاری نوح بن اسد. موفق به دستگیری حسن بن افشین و تصرف اشروسنه شد. ۲ 
همسویی طاهریان و عباسیان در برخورد با برخی داعیان علوی از جمله در سرکوبی 
شورش محمدبن قاسم بن علی در طالقان و مهم‌تر از آن» لشکر کشی طاهریان و عباسیان 
برای سرکوب علویان طبرستان نشانة ترس آنها از غائله علویان بوده است. علاوه بر 
اینها طاهریان در عراق نیز سیاستهای هماهنگی را با عباسیان در پیش می‌گرفتند. 
خانواده طاهری با استفاده از منصب شرطه بغداد به منافع وسیعی در عراق دست یافته و 


۱ وفیات الاعیان, الجزء ع ص ۴۱۳-۴۱۲ 

۲- تاریخ کامل» ج ۲ ص ۱۴۴ ؛ وفیات الاعیان الجزء ۶ ص ۰۴۱۷ 
۳ الدیارات» ص ۱۳۶ ؛ تاریخ طبری» ص ۵۶۸٩‏ 

۴ تاریخ طبرستان ص ۰۲۱۹ 

۵ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ صص ۰۵٩۲۳-۵۹۲۳۲‏ 

۶ تجارب الامم الجزء ۴ ص ۲۶۳. 


مناسبات طاهریان با دسنگاه خلافت و... / ۳۴۱ 


درآمدهای سرشاری را از آن خود ساخته بودند." این موقعیت و پیوستگیهای آنان با 
طاهریان خراسان» جایگاه مستحکمی را برای آنها در بغداد ایجاد کرده نود به گونه‌ای 
که در مواقع حساس و در درگیری‌های درونی خلافت عباسی دخالت و به سود خلیفه 
وقت اعمال نفوذ می‌کردند. اینان به هنگام نبردهای مستعین و معتز» از مستعین 
جانبداری کردند " و به متظور پشتیبانی از معتز در برابر ترکان؛ سپاهی را از خراسان به 
بغداد و سامرا فرستادند. ۲ ترکان در مواقع بسیار و تا هنگام قدرتمندی طاهریان از 
پیوستگی آتان با عباسیان هراسناک بوده و تنها پس از مرگ طاهرین عبداله در سال 


۴۸ ۲۳ بود که «ترس از دلشان رفت 


ارتباط نزدیک و پیوستگی طاهریان و عباسیان از نظر بعضی تاریخ نگاران به گونه ای 
بوده است که آنان را به عنوان نایبان درگاه خلافت ‏ در زمره سلاطین به شمار نیاورده و 
اخبار ایشان را ضمن تاریخ خلافت عباسیان گزارش کرده‌اند. " بنابراین »جز یک بار که 
طاهر نام مأمون را از خطبه نماز جمعه انداخت. طاهریان همواره مبلغان و حامیان برتری 
پایگاه معنوی و موقعیت عباسیان در ایران بوده‌اند. آنان هیچ گاه در صدد مناقشه و 
منازعه با خلفای عباسی برنیامدند و به رغم آن که درمسند حکمرانی این متطقه با 
استقلال کامل فرمان می‌راندند؛ ۲ خود را نمایندگان امیرالمومنین به شمار میآوردند و از 
موروثی بودن حکومت در میان خاندان خویش خرسند بودند. در همین راستا از حکم و 
منشور خلیفه عباسی همواره استقبال نموده و مشروعیت حکومت خویش را بیشتر از 


۱- بعقوبی درآمد حاصل از منافع طاهریان خراسان در عراق را سالانه سیزده میلیون SE‏ 
ر.ک :البلدان » ص ۸۵. ۱ 

۲ تاریخ طبری» ج ۰۱۴ ص ۶۲۱۳ ؛ التنبیه و الاشراف» ص ۰۳۲۸ 

۲ تاریخ یعقوبی» ج ۰۲ ص ۵۳۴. 

۴ همان ص ۵۲۶ 

۵ سیف الدین حاجی بن نظام عقیلی. آثار الوزراء» به تصحیح میر جلال الاین حسینی ارموی مسحدث» 
(تهران: دانشگاه تهران» ۱۳۳۷ ص ۱۶۴؛ نسایم الاسحار من لطاثم الاخبار در تاریخ وزرا ص ۰.۳۵ 

۶لب التواريخ» ص ۱۳۰. 

۷- استانلی لین پول بارتولد» ادهم خلیل» تاریخ دولتهای اسلامی و حکرمتگر» ترجمه سید صادق سجادی» 
(تهران: نشر تاریخ ایران» ۱۳۶۳ )۰ ج ۰۱ ص ۰۲۲۶ 


۲ / تاریخ حکومت طاهریان 


این راه تأمین می‌کردند. 

مأمون حکومت سه امیر نخست طاهری را تأیید کرد و معتصم نیز انتصاب عبداللهبن 
طاهر بر خراسان را سرانجام با تأخیر پذیرفت. پس از وی خلیفه واثق بود که طاهر بن 
عبدالله را بر حکومت خراسان امارت داد. هنگامی که یعقوب در سال ۵۲۵۹/ ۶۸۷۲ 
برای سرکوبی طاهریان به نیشابور آمد» امیر طاهری از او خواست «عهد و منشور» 
امیرالمژمنین را ارائه کند تا حکومت را به او واگذارد.! 

درواقع آنچه بیشتر در همراهی و همسویی طاهریان با عباسیان مقبول است» تلاشی 
است که در راستای تأمین منافع خود و برقراری امنیت در خراسان و بهره جستن از 
موقعیت خلافت به چشم می‌خورد. کوششها و مساعدتهای عباسیان در تثبیت موقعیت 
طاهریان و همچنین حذف دشمنان آنان از خراسان دلیل واضحی بر اطاعت منطقی آنها 
از خلافت عباسی به حساب می‌آید. بنابراین» دریافت فرمان حکومت از خلفا که نشانه 
تابعیت آنها به شمار می‌رفته» اسری مختص به طاهریان نبوده است» زیرا برخی 
حکومتهای بعد از آنان نیز در عن این که در قلمرو خود به استقلال فرمان می راندند» در 
شکل ظاهری» خود را مطیع دستگاه خلافت نشان می‌دادند. بدین گونه طاهریان که تمام 
امتیازات خود را در آزادی عمل اداره خراسان بدون هیچ معارضه‌ای به دست آورده و 
ثروتهای هنگفت اندوخته بودنده نه تنها هرگز نیازی به مقابله و برخورد با خلفای عباسی 
احساس نکردند بلکه صمیمیت و دوستی متقابل را هر چه بیشتر تشدید کردند. این 
رابطه دوستانه در بهره جویی متقابل از وجود یکدیگر نمی‌تواند دلیلی بر ضعف 
طاهریان تلقی شود. 

در مجموع. گروهی از محققان» طاهریان را دودمان مستقلی به شمار نمی آورند؛ " هر 
چند باید پذیرفت که آنان به استکفا و یا به فرمان خلیفه قدرت را در خراسان به دست 
آورده بودند. لیکن با موروثی کردن حکومت و اثبات ضرورت وجود حکومت خود 
عملا تقش خلفا را در عزل و نصب خویش بی اثر و کم‌رنگ کرده بودند .پس ورائت در 


۰۳۰۹ تاری خگردیزی» ص‎ ١ 
.۹۲ تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه» ص‎ ۲ 


مناسبات طاهریان با دستگاه خلافت و... / ۳۴۳ 


امر حکومت در روزگار طاهربان که همچون حکومت مستقل جلوه می‌نماید نتیجه 
رجعت سیاسی ملت ایران به استقلال سیاسی و نشانه تشکیل حکومتهای مستقل دیگر 
در خراسان به حساب می آمد. 


روابط طاهریان با علویان طبرستان 

طبرستان از جمله مناطقی بود که مأمون ادارهُ آن را به انضمام حکومت بر خراسان به 
طاهربن حسین واگذار کرد. ' در این منطقه هنوز برخی حکومتهای محلی از عهد 
ساسانی حضور داشتند. در زمان هارون» قارن پسر ونداد هرمز و شهریار پسر شروین 
برای جلوگیری از شورش آنهاء به عنوان گروگان در بغداد به سر می‌بردند. اما بعد از 
برقراری آرامش در این ناحیه به مناطق خود بازگردانده شدند. در زمان مأمون نیز 
حکومت دو شهر از نواحی طبرستان به مازیار بن قارن از اولاد ونداد سپرده شد "که 
پیش از این درباره علت شورش و سرکوبی قیام مازیار توسط عبدالله‌بن طاهر مطالبی 
آورده شده است. به هر حال بعد از قیام مازیار و رفع تهدید برخی حکام محلی» طاهریان 
به توسعه نفوذ خود در طبرستان پرداختند» چنان که مهمترین اعضای خاندان طاهری 
پیش از رسیدن به حکومت یا کسب مناصب مهمتر» حکمرانی طبرستان را داشته اند. این 
حاکمان عبارت بودند از: ۱ حسن بن حسین فرمانده سپاه عبداله که مأمور سرکوبی 
شورش مازیار بود. وی سه سال و چهار ماه در طبرستان حکومت کرد. ۲-طاهر بن 
عبدالله بن طاهر که یک سال و سه ماه حاکم طبرستان بود و بعد از آن به عنوان جانشین 
پدرش عبدالله حاکم خراسان شد. ۳- محمدین عبدالله بن طاهر که هفت سال حاکم 
طبرستان بود و در سال ۸۲۳۷/ ۸۵۱م به دنبال مرگ اسحاق بن ابراهیم مناصب طاهریان 
در بغداد را بر عهده گرفت. ۴-سلیمان بن عبداله ابتدا برای سه سال حاکم طبرستان بود 
و در سال ۸۲۴۰/ ۸۵۴م طاهر بن عبدالله از طرف خود محمد بن عیسی را به حکومت 
طبرستان فرستاد که برای مدتی با رعایت عدالت امور آن جا را اداره می‌کرد. 


۱- تاریخ پیامبران و شاهان» ص ۲۰۵. 
۲- تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه» ص ۱۷۸. 


۴ / تاریخ حکومت طاهریان 


طبرستان از نظر موقعیت خاص اقلیمی خود پایگاه مناسبی برای حضور و اختفای 
علویان به حساب می‌آمد. حضور گسترده علویان در این منطقه را برخی از مورخان به 
زمان خلافت مأمون نسبت می‌دهند. آملی در همین باره می‌نویسد: چون گروهی از 
علویان نسبت به مکر و حیله مأمون و شهادت امام رضالٌ اطلاع یافتند «هر جاکه 
بودندپناه به کوهستان دیلمان و طبرستان و ری نهادند». ۲ معاشرت علویان با مردم ناحیه 
طبرستان به مرور موجب اشتیاق و گرایش مردم به سوی آنها شده بوده به گونه ای که 
مردم هر وقت یکی از سادات را می‌دیدند می گفتند: «آنچه سیرت مسلمانی است .با 
سادات است»." وضع اختصاصی طبرستان به همان اندازه که برای پذیرش پناهندگان 
علوی مأمنی مناسب بوده قیام آنان را نیز در این ناحیه» به وقت مناسب تسهیل می‌کرد. ' 
مهم ترین عامل خروج آنها را باید در عملکرد والیان طاهری این ناحیه دانست» زبرا 
تسلط بلامنازع حکام طاهری در طبرستان موجب ظلم و ستم عمال آنها بر مردم شد. این 
ستمها بیشتر در زمان سلیمان بن عبدالله والی طبرستان صورت گرفت. او که خود در 
جرجان اقامت داشت. ادارٌ امور طبرستان را کاملاً در اختیار نایب و پیشکارش: 
محمدبن اوس بلخی گذاشته بود. محمدبن اوس به همراه فرزندان جوانش راه ستم بر 
مردم را در پیش گرفت» به گونه‌ای که مردم «از ظلم و ناجوانمردی محمدبن اوس به ستوه 
شدند». " محمد بن اوس خود در رویان می‌نشست و پسرش احمد را به حکومت چالوس 
وکلار تشانده بود. ستم او بر مردم تا آن حد رسید که مردم» املاک و ثروتهای خود را رها 
کرده ٬به‏ ولایت دیگر می‌رفتند. همچنین در رویان سالی سه بار خراج می ستاندند» «یکی 
برای محمدبن اوس و یکی برای پسرش و یکی برای مجوسی وزیرش ٩.»‏ کارهای محمدبن 
اوس به همراه ستم نماینده محمدبن عبدالله در تصرف املاک مردم» روند مخالفت و 


۱- اولیاءلله آملی» تاریخ رویان» به تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده. ( تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران؛ 
۸) ص ۸۴. 

۲ تاریخ طبرستان» ص ۲۲۸. 

۳ ابوالفتح حکیمیان علویان طبرستان, (تهران: انتشارات الها ۰۱۳۶۸ چاپ دوم ص ۷۵. 

۴- تاریخ طبرستان » ص ۲۲۸. 

۵ تاریخ طبرستان و رویان و مازندران» ص ۶۷؛ تاریخ طبرستان» ص ۲۲۴. 


مناسبات طاهریان با دستگاه خلافت و... / ۳۴۵ 


شورش مردم را بر ضد نمایندگان طاهری تسریع کرد. محمدین عبدالله در سال ۲۵۰ه/ 
۴ شورش بحیی بن عمر طالبی همراه زیدیان هواخواهش را در کوفه سرکوب کرد. 
اقدام وی در کشتن یحیی اگر چه موجب بدبینی علویان نسبت به اولاد طاهر شد" اما 
خلیفه مستعین از این امر بسیار خرسند گشت. به همین سبب زمینهایی از اقطاعات 
خویش در منطقه کلار و چالوس را در اختیار سخمدبن عبدالله گذاشت. او نیز برای 
رسیدگی به اراضی خود کاتبش ۔ جابرین هارون -را که مسیحی سختگیری بوده به 
طبرستان گسیل داشت. جابربن هارون در برخورد با مردم این منطقه با توجه به ستمهای 
محمد بن اوس» منصفانه برخورد نکرد. او بسیاری از بیشه‌زارها و مزارع عمومی این 
ناحیه را علی رغم مخالفتهای صاحبانشان به اقظاع ارباب خود فحمدبن عبداله 
درآورد. " سرانجام خودسری های نایبان طاهری؛ به شورش عمومی مردم کلار و 
چالوس منجر شد. محمد و جعفر پسران رستم که از مردم با نفوذ چالوس بودند؛ به 
مبارزه با جابر برخاسته. مانع اقدام او در تصرف زمینها شدند. این شورش منجر به فرار 
جابر نزد سلیمان بن عبدالله والی طبرستان شد. پسران رستم بعد از این پیروزی به علت 
ترس از واکنش محمدبن اوس کوشیدند تا همسایگان دیلمی را متحد خویش کنند. آنها 
نیز چون از دست اندازیهای تجاوز کارانه محمدبن اوس در نواحی مرزی ولایت خویش 
ناخرسند بودند» حاضر به همکاری با شورشیان طبرستان شدند و این اتحاد ته تنها 
مقابله با طاهریان بلکه عصیان بر ضذ خلیفه عباسی به حساب می آمد که دیگر اجتناب 
ناپذیر بود. "گسترش دامنه شورش مردم طبرستان؛ سرانجام نظر آنها را به سوی علویان 
منطقه که در دید غامه صاحب حرمت بودند جلب ساخت. آنها از سید محمدبن ابراهیم 
که ساگن رویان بود خواستند تانعیت آنها را بپذیرد و به رهبری در محاربه با طاهریان قیام 
کند و گفشند: «مگر به برکات تو این ظلم خدای از ما بردارد.؟ اما وی این دعوت را نپذیرفت.. 


۱- تاریخ طبرستان. ص ۰۲۳۸ 
۲-روضة الصفاء ص ۴۸۳. 

۳ علریان طبرستان. ص ۷۵-۶ 
۴ تاریخ طبرستان» ص ۰۲۲۸ 


۶ / تاریخ حکومت طاهویان 


در مقابل آنان را به شوهر خواهر خود -حسن بن زید که در ری اقامت داشت. معرفی 
کرد. حسن بن زید بعد از اطمینان از طرفداری مردم طبرستان عازم رویان شد و در 
پیست و پنج رمضان سال ۲۵۰ه/ اکتبر ۸۶۴م بسیاری از رسای کلار و رویان با او بیعت 
کردند. وی در کجور بعد از پایان نماز عید برای خود بیعت گرفت و با این دعوت همگانی 
بسیاری از اعیان دیلم نسبت به وی اظهار فرمانبرداری کردند. 

حسن بن زید در برخوردهای مکرر» دسته‌های سپاه طاهری را شکست داد و 
سرانجام به آمل رفت. محمدبن اوس نیز به فرمان سلیمان بن عبدالّه برای مبارزه با او 
عازم آن جا شد. در جنگهایی که میان محمد بن اوس و حسن بن زید در آمل و ساری 
روی داد؛ این شهرها دست به دست گشت" و شکست و پیروزی نصیب هر دو گروه 
می‌شد. در یکی از این جنگها احمد بن محمد اوس حاکم چالوس کشته شد. این امر بر 
سلیمان بسیار ناگوار آمد. وی حتی از محمد بن عبدالله حاکم بغداد نیز کمک خواست و 
برای تضعیف موقعیت حسن بن زید به پادشاه دیلم پيشنهاد هفت هزار دینار و 
جامه‌های بسیار کرد. ۲ اما نقشه های وی چندان کارساز نبود و سرانجام در جنگ نهایی 
که پنج شنبه هشتم ذی الحجه سال ۲۵۰ه/ ژانوبه ۸۶۵م میان حسن بن زید با سلیمان بن 
عبدالله و تمامی طرفداران او انجام گرفت. سپاه طاهری آن چنان شکستی خورد که دیگر 
عزم طبرستان نکرد. سلیمان بن عبدالله در این جنگ. زن و فرزند خویش را رها کرد و 
گریخت. او در استراباد برای حسن بن زید نامه‌ای نوشت و آزادی خانواده‌اش را 
خواستار شد. چون این نامه به حسن بن زید رسید» خانواده او را با احترام به نزدش 
فرستاد. " در این زمان سلیمان با سرودن اشعاری در حسرت از دست دادن موقعیت 
خود در طبرستان این منطقه را به سمت خراسان ترک کرد. ‏ به رغم سخن ابن خلدون 
که سلیمان بن عبدالله به علت گرایش به تشیع و به اختیار خود از طبرستان عقب 


۲۲۵-۲۳۱ تاریخ کامل؛ ج ۱ صص ۲۹۹-۲۹۸ ؛ تاریخ طبرستان» صص‎ ١ 
. ۲۳۶ تاریخ طبر ستان» ص‎ -۲ 

۳ تاریخ طبرستان» ص ۲۴۲. 

۴ همان, ص ۲۴۲. 


مناسبات طاهریان با دستگاه خلافت و... / ۳۴۷ 


نشست»' ولی از دست دادن سیزده میلیون درهم درآمد که از ناحیه طبرستان هر ساله 
عاید امیر خراسان می‌شد برای طاهریان بسیار ناگوار بود. " بنابراین» اولین نشانه‌های 
فروپاشی و تجزیه در قلمرو طاهری آشکارا از ناحیه طبرستان آغاز شد. طاهریان که در 
سراشیبی سقوط بودند عملاً در مقابل قدرت علویان طبرستان که حمایتهای گسترده 
مردمی را به همراه داشتند بعد از تلاشهای بی‌ثمر سلیمان بن عبدالّه راه تسلیم در پیش 
گرفتند. 

ولایت ری که پیش از این به وسیله محمد بن جعفر طالبی از دست طاهریان خارج 
شده بود آ هر چند مجدد به تصرف سپاهیان طاهری درآمد "اما با اعزام سپاهیانی از 
جانب حسن بن زید. این شهر بار دیگر از دست طاهریان بیرون آمد و محمدین میکال 
حاکم آن جا که از فرماندهان بزرگ محمدین طاهر بود» کشته شد." گسترش دامنه 
مخالفت با طاهریان باعث گشت تا در سال ۸۲۵۱/ ۸۶۵م حسین بن احمد معروف به 
کوکبی در قزوین و زنجان قیام کند و به دنبال آن کارگزاران حکومت طاهری را از آن 
منطقه اخراج نماید. ۴ 

شکست سپاه طاهری و بیرون رفتن آنها از طبرستان به همراه ضعفی که بر حکومت 
محمدین طاهر در خراسان مستولی شده بود باعث حرکت سپاه حسن بن زید به سمت 
جرجان شد. به دنبال مرگ محمدبن عبدالله و همچنین غلبه علویان بر جرجان سرانجام 
در سال ۲۵۷ه/ ۸۷۰م به فرمانروایی محمدبن طاهر در آن ولایت و سرتاسر طبرستان 


پایان داده شد. 


۱- تاریخ ابن خلدون »ج ۰۲ ص ۴۴۳. 
۲- تاریخ طبرستان» ص ۷۴ 

۳ تاریخ کاملء ج ۱۲ء ص ۳۱. 
۴-مروج الذهب» ج ۲ ص ۳۵۲. 

۵ روضة الصفاء ص ۴۸۳. 

۶ تاریخ کامل» ج ۰۱۲ ص ۳۱. 


۸ / تاریخ حکومت طاهریان 
روابط طاهریان با خاندان سامانی 

سامانیان نام خود را به سامان خدات نیای بزرگ خود می‌رساندند.! متابع برای 
نخستین بار اشاره‌ای به همکاری فرزندان اسدبن سامان با مأمون در سرکوبی رافع بن 
لیث دارند. " به همین علت به دنبال تسلیم شدن رافع بن لیث فرزندان اسد مورد حمایت 
مأمون قرارگرفتند و «مأمون ایشان را نکو داشتی و بدو نزدیک بودند از آنچه مردمان اصیل 
بودند». " تا هنگامی که مأمون در خراسان بود» به تکریم آل سامان می‌پرداخت و زمانی که 
قصد عراق کرد به ان بن عباد حاکم خراسان گفت: «که اولاد اسد را به مناصب ارجمند 
سرافراز سازد ؟ سان بن عباد بر این اساس» نوح بن اسد را به حکومت سمرقند» احمد 
بن اسد را به امارت فرغانه و یحیی بن اسد را به حکومت چاچ و اشروسنه مأمور کرد و 
حکومت هرات را به الیاس بن اسد داد." امارت یافتن سامانیان برشهرهای ماوراءالنهر 
برای سالهای متمادی تداوم یافت چنان که طاهر بن حسین بعد از کسب امارت خراسان 
اسد بن سامان «را کارها فرمود». * طاهر» نوح بن اسد را که بزرگتر بود خلعت داد و این 
خاندان را در مقامهایی که داشتند. ابقا کرد." چون «امارت خراسان به امیر طاهر بن حسین 
دادند هر چهار امیر سامانی راکه چهار برادر بودند. دو صد و چهل شتر و ولایت که داشتند مقرر 
داشت. چون نوبت امارت از امیر به پسر او عبدالله طاهر رسید» امارت سامانیان برقرار فرمان پدر 
IE‏ 


طاهر ین حسین به علت وجود مشکلات ایجاد شده توسط خوارج در خراسان و نیز 


۱-تاریخ بخارا. صص ۸۲-۸۱. 

۲ همان صص ۰۱۰۵-۱۰۴ 

۳ تاری خگردیزی» ص ۰۳۲۲ 

۴ حبیب السیرء ج ۲» ص ۳۵۲. 

۵ تاری خگردیزی» ص ۳۲۲ ؛تاری خکاملء ج ۰۱۲ص ۰۱۳۳ 
۶ تاری خگزیده ص ۰۳۷۷ 

۷ تاریخ بخارا؛ ص ۱-4۵ 

۸ تاری خگردیزی» ص ۰۳۲۲ 

۰۲۰۳ طبقات ناصری» ص‎ 4٩ 


مناسبات طاهریان با دستگاه خلافت و:..۰/ ۳۴۹ 


ترس از حملات ترکان به مرزهای شرقی ‏ به ضرورت می‌بایست امارت تأیید شده 
فرزندان سامان را بر ماوراء‌النهر بپذیرد. دیگر امرای طاهری نیز هر یک به جهت خدمت 
و فرمانبرداری سامانیان به وجود آنها برای اداره امور شهرهای ماوراءالنهر احساس نیاز 
می‌کردند. احتمالا عملکرد سامانیان در مسلمان کردن مردم شهرهای ماوراء‌النهر و 
همچنین جلوگیری آنان از تاخت و تاز ترکان در این ناحیه» بیشتر مايه توجه طاهریان به 
این خاندان شده بود. " چرا که طاهریان گاه حرکتهایی را برای جهاد در مرزها " انجام می 
دادند و این انگیزه‌ها توسط گروهی از وابستگان دربار طاهری نیز دنبال می‌شد. چنان که 
عبدالله بن طاهر سی هزار درهم به ابوعبید قاسم بن سلام قاضی و ادپب نیشابور بخشید 
و او به عبدالله گفت: در نظر دارم با این پول سلاح و اسب بخرم و آنها را به احترام امیر به 
مرزها برای جهاد بفرستم.۴ توجه به نواحی شرقی و مسأله برخورد با ترکان از جمله 
عوامل مهم تأیید حکومت سامانیان بر شهرهای ماوراء‌النهر بود. 

لشکرکشی احمدین ابی‌خالد به ماوراءالنهر از یک سو به ۳[ 
خراسان و از طرفی به تثبیت موقعیت سامانیان در ماوراءالنهر انجامید. وی حامی 
سامانیان بود و حکومت احمد بن اسد را در فرغانه استوار ساخت." طاهریان تاظر بر 
عملکرد خاندان سامانی درماوراء‌النهر بودند و متقابلا آنان نیز:به اطاعت و تبعیت از 
طاهریان می‌پرداختند. * طلحةین طاهر در سال ۲ +( از سمرقند دیدن کرد و 
ظاهراً تخاب عمروین ابی‌مقاتل به عنوان قاضی آن شهر از سوی او انجام گرفته بود. "اگر 
چه گزارشی از علت سفر وی به سمرقند ارائه نشده است اما با توجه به ارتباط نوح بن 
اسد با طاهریان این امر می‌بایست در جهت تحکیم موقعیت طاهریان در ماوراءالتهر و یا 





۱ تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص ۰.۵۶۹۰ 

۲- تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه » ص ۰۸۷ 

۳ فتوح البلدان: ص ۰۳۲۱ 

۴ لمنتظم» ص ۳۳۵. 

۵ میرخواند به نقل از باتولده ترکستان نامه ج ۰۱ ص ۴۵۹. 
۶ المسالک و الممالک» ص ۰۳۱ 

۷ القند فی ذکر علما سمرقند» ص ۴۶۹. 


۰ / تاریخ حکومت طاهریان 
لشکر کشی به سمت نواحی شرقی انجام گرفته باشد. نوح بن اسد در این راستا 
شهرهایی چون کامان اورشت و اسبیجاب را گشود. ۲ عبدالّه بن طاهر به استحکام 
قدرت و نفوذ طاهریان در نواحی شرقی توجهی خاص نشان می‌داد. وی پسر خود طاهر 
بن عبدالله را به جنگ بلاد غوزیه فرستاد و او شهرهایی را فتح کرد که پیش از آن کسی 
بدانجا پای ننهاده بود. ۲ 
عبدالله برای کنترل نواحی ماوراءالنهر و مناطق شرقی خراسان دقت لازم را به خرج 
می‌داد. زیرا آن هنگام که دریافت. اقدام افشین در ارسال پول به ماوراءالنهر ممکن است 
به ایجاد قدرتی در اطراف خراسان منتهی گردد» به سرعت اقدامات لازم را برای خنثی 
کردن توطثه‌های افشین انجام داد. ۲ عبدالله حتی برای دستگیری حسن بن افشین در 
اشروسنه به نوح بن اسد متوسل شد و به او دستور داد با توطثه‌ای وی را دستگیر و به 
نزد او بفرستد. به گزارش طبری میان حسن‌بن افشین و نوح‌بن اسد از پیش مخالفتهایی 
بود. بتابراین نوح بن اسد سریع فرمان عبدالله را در دستگیری حسن‌بن افشین اجراکرده 
و او را به نزد عبدالله فرستاد." نوح بن اسد در ۲۲۸ه/ ۸۴۲م درگذشت و برادر دیگرش 
یحیی که تا سال ۵۲۴۱/ ۸۵۵م زنده بود هم چنان بر اسبیجاب حکومت می‌کرد. الیاس 
فرزند دیگر تا سال ۵۲۴۲/ ۸۵۶م زنده بود و گزارشهایی از خدمات او به طاهریان در 
دست است. وی به عنوان فرمانده سپاه طاهری از سوی طلحه در سال ۵۲۰۸/ ۶۸۲۳ 
عازم سیستان شد.٩‏ ظاهراً بعد از این مأموریت به حکومت پیشین خود در هرات 
بازگشت. بنابر روایت ابن اثیر: 
«الیاس والی هرات بود و در آن جا نسل و اولاد و آثار و آبادی‌های بسیار از او ماند. 
عبدالله بن طاهر او را نزد خود خواند او قدری تسامح کرد و دیر جنبید. (عبدالّ‌بن) طاهر 


۱ تاری خکامل» ج 1۲ ص 1۹. 
- فتوح البلدانء ص ۰۳۲۱ 

۳ تجارب الام الجزء ۴ ص ۶۱ 
۴ تاریخ طبری» ج ۱۳ ص ۵۲۵ 
۵ تاریخ سیستان » ص ۷۷ 


مناسبات طاهریان با دستگاه خلافت و... / ۳۵۱ 


باو نامه نوشت هرجا که نامه به او برسد بماند. او به پوشنج رسیده بود که نامه را 
دریافت. همان جا مدت یک سال مائد و آن مدت برای او کیفر بود. پس از آن عبدالله‌بن 

طاهر از او عفو کرد و به او اجازه داد که برای ملاقات حاضرشوده.! 
بعد از مرگ الیاس بن اسد در سال ۲۴۴ه/ ۸۵۸م در هرات» طاهر بن عبدالله فرزند او 
ابواسحاق محمد را به جای پدرش به حکومت هرات گماشت " و فرزند دیگرش 
ابراهیم» فرمانده سپاه محمد بن طاهر شد که در نبرد با یعقوب شکست خورد و 
محمدبن طاهر را از دلاوری یعقوب بیم داد." احمد بن اسد» چهارمین فرزند اسدبن 
سامان بود که بعد از مرگ برادرانش بر تمامی مناطق ماوراءالنهر حکومت کرد. وی که تا 
سال ۲۵۰ه/ ۸۶۴م زنده بوده در زمان آخرین حکام طاهری چون طاهر بن عبداله و 
محمدبن طاهر حکومت فرغانه» سمرقند» اشروسنه و چاچ را بر عهده داشت. او حتی 
در سال ۲۴۴ه/ ۸۵۸م برای خود در سمرقند سکه مسین ضرب کرد" که نشانه افزایش 
قدرت و آزادی عمل او به حساب می آمد. با مرگ احمد که مصادف با سالهای پایانی 
حکومت طاهریان در خراسان بود دو فرزندش نصر و اسماعیل بر شهرهای ماوراءالنهر 
حکومت کردند . منابع هیچ گزارشی از خدمت آنها به طاهریان در مقابل حملات یعقوب 
ارائه نمی دهند» بلکه نصر با پایان فرمانروایی طاهریان خود را عملاً مستقل دید و 
فرمانروایی مناطق بزرگی از ماوراءاللهر را به دست آورد." به همین دلیل دیگر او چندان 
تمایلی در همراهی با طاهریان از خود نشان نداد. چون حسین بن طاهر در سال 
ال از جانب برادر خویش محمدین طاهر به نیشابور وارد شد کوشادبن شاه 
مردان از سرداران خود را به نزد نصرین احمد فرستاد تا از وی یاری بخواهد «اما او ته به 
مال یاری داد و نه به مردان».* نه تنها بعد از این» میان سامانیان با خجستانی و رافع بن 





۱ تاری خکامل» ج ۲ صص ۰۱۳۴-۱۳۳ 
۲- تاریخ ابن خلدون » ص ۰۴۸۲ 

۳ تاریخ سیستان. صص ۲۰۹-۲۰۸. 

۴ تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه» ص ۰۱۲۰ 
۵ عصر زرین فرهنگ ایران» ص ۲۱۷. 

۶ تاریخ پیامبران و شاهان» ص ۲.۵ 


۲ / تاریخ حکومت طاهریان 


هرثمه در حمایت ظاهری از طاهریان نیز اتحادی صورت نگرفت. بلکه نرشخی از وقوع 
جنگ میان امیراسماعیل با حسین بن طاهر که بعد از سقوط حکومت برادرش همچنان 
برای احیای حکومت طاهری در خراسان تلاش می‌کرد گزارش می‌دهد که در این نبرد 
حسین‌بن طاهر با لشکریانش شکست می‌خورد. همراهی قبلی خاندان سامانی با امرای 
طاهری سبب شد تا بعد از سقوط حکومت طاهری فرمان حکومت ماوراء‌النهر از 
سوی معتمد برای نصر در سال ۸۷۵/۸۲۶۱م فرستاده شود. به دنبال این فرمان سامانیان 
حکمرانان مستقلی به شمار رفتند که پس از آن مستقیماً از جانب خلفا مشروعیت 
حکومت قانونی را برای سالهای متمادی در خراسان به دست آوردند. 


روابط طاهریان با صفاریان 

موقعیت مناسبی که اوضاع جغرافیایی سیستان برای فعالیتهای ضد خلافت به وجود 
آورده بود» سبب می‌شد که خوارج از این موقعیت کمال استفاده را ببرند» این تحرکات 
فضای سیاسی, نظامی و اجتماعی این منطقه را در بحرانهای شدید و دامته دار فرو 
می‌برد که اداره آن جا را برای کارگزاران خلیفه و سپس طاهریان دشوار می‌ساخت. 
همگام با شورشهای خوارج. فعالیتهای مطوعه برای مبارزه با آنان نیز شکل گرفته بود. 
یکی از رژسای مطوعه. غسان بن نصر بود که اولین بار قیام خود را آغاز کرد. اما بعد از 
کشته شدن برادرش صالح بن نصر در سال ۸۲۳۷/ ۸۸۵۱ به بهانه دفع خوارج» مطوعه و 
عیاران سیستان از جمله یعقوب و یارانش را به دور خود جمع کرد و بر بست غلبه یافت. 
برخوردهای او با ابراهیم بن حصینء آخرین ولایتدار طاهری در سیستان" و حمایتهای 
مردم سرانجام باعث افزایش قدرت و شوکت او در سیستان گردید. اما اقدامات و 
عملکرد نامناسب صالح چنان نبود که پشتیبانی عیاران را به همراه داشته باشد. بنابراین» 
پس از هفت سال عیاران وی را برکنار کرده و درهم بن نصر را به رهبری گروه خود 
انتخاب کردند. وجود اختلاف میان درهم بن نصر با یعقوب» سرانجام به حاکمیت سه 


۱- تاریخ سیستان از برآمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان ص ۲۲۷. 
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ساله درهم پایان داد و مردم سیستان در ۲۵محرم ۷ مارس ۱ با یعقوب بيعت 
کردند.۱ 

یعقوب تمام همت خود را برای سرکوبی و جلب حمایت گروههای ناسازگار خوارج 
به رهبری عمار خارجی به کار گرفت "و بعد از حذف مقاومت آنان در مقابل خوده به 
جذب نیروهای کار آمد خوارج در سپاه خویش پرداخت و ضپاهی از آنان به نام 
جیش‌الشراة تشکیل داد. ۲ سلطه یعقوب بر ست و حمله به کابل که به بهانة دفع خوارج و 
جنگ با مخالفان اسلام انجام گرفت» هیچ واکنشی را از جانب خلفای صباسی در پی 
نداشت. اما برای دولت نوپای صفاری که بیش از هر چیز به حفظ موقعیت و توسعه نفوذ 
قدرت خود می‌اندیشید. برخورد با طاهریان اجتناب ناپذیر بود. 

درگیری یعقوب با طاهریان» اصلی‌ترین مسأله دولت صفاری بود. یعقوب به خوبی 
می‌دانست هر گونه توسعه نفوذ در سرزمینهای اطراف سیستان با ماندگاری طاهریان 
سازگاری ندارد. از طرفی یعقوب به این امر واقف بود که هرگاه طاهریان قدرت یابند» 
موقعیت وی را حتی در سیستان تهدید خواهند کرد. همین واقعیت» او را بر آن داشت تا 
از سستی کار طاهریان بهره گرفته؛ با حمله خود به هرات علاوه بر آزمایش قدرت 
طاهریان راه عبور خود به خراسان را نیز هموار کند. حمله یعقوب به هرات در شعبان 
سال ۸۲۵۳/ ۸۶۷م انجام گرفت و حاکم طاهری هرات حسین بن عبدالله» اگر چه مدتی 
در مقابل وی ایستادگی ورزید؛ اما یعقوب عاقبت هرات را تسخیر و حسین‌ین عبدالله را 
که عم محمدبن طاهر حاکم خراسان بود» اسیر کرد. چون خبر فتح هرات به محمدبن 
طاهر رسید» ابراهیم بن الیاس بن اسد را با سپاهی بزرگ و اسلحه خوب برای مقابله 
بعقوب به پوشنگ فرستاد." اما ابراهیم در جنگ با یعقوب شکست خورد و بسیاری از 
سپاهیانش کشته شدند و محمدین طاهر ناگزیر شد حکومت سیستان» کرمان و فارس را 


۱ تاریخ سیستان» ص ۰۲۰۰ 

۲ همان» ص ۰۲۰۷ 
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به یعقوب واگذار کند. 

علت واگذاری حکومت کرمان به یعقوب را تلاش محمدبن طاهر برای بازیافتن 
فرصتی مناسب جهت شکست یعقوب می‌دانند. ولی واقعیت این است که هر دو 
حریف در نبرد آغازین احتیاط کردند. یعقوب بعد از دریافت نامه محمد بن طاهر به 
سیستان آمد و عده‌ای از وابستگان خاندان طاهری را به عنوان اسیر با خود آورد و به 
درخواست محمدبن طاهر برای آزادی آنها توجهی نکرد.۱ خلیفه معتز که از شکست 
طاهریان در هرات آگاه شده بود و پذیرش این امر برایش ناگوار بوده ابن بلعم را با نامه‌ای 
به نزد یعقوب فرستاد و خواستار آزادی اسرای طاهری شد. " یعقوب که هنوز قصد 
مخالفت با خلیفه را نداشت» دستور خلیفه را اطاعت و اسرا را آزاد کرد. او چند سال 
دیگر برای تصرف نیشابور شکیبایی ورزید. وی در این مدت کرمان و فارس را به تصرف 
خویش در آورد» سرانجام یعقوب در سال ۲۵۹ه/ ۸۷۳م بهانه و توان لازم را برای حمله 
به نیشابور به دست آورد. عبدالله بن محمدبن صالح سگزی به کمک برادرانش به جان 
یعقوب سوء قصد کردند و بعد از زخم زدن به وی نزد محمدین طاهر حاکم خراسان 
گريختند. " عدم توجه محمد بن طاهر به درخواست یعقوب مبنی بر تحویل پناهندگان؛ 
خشم او را برانگیخت. این امر؛ بهانةُ لازم را به دست یعقوب داد تا در شعبان سال 
۹« زوئن ۸۷۳م از طریق قهستان به نیشابور حمله کند. ظاهراً حرکت یعقوب به 
سمت نیشابور بدون اعلام جنگ با محمدبن طاهر بوده است. یعقوب به او نوشت که وی 
قصد فرو گرفتن حسن بن زید در طبرستان را دارد و در همه اعمال خراسان به چیزی 
آسیب نخواهد رساند." اما به احتمال زیاد قصد وی از انجام این کار جلوگیری از 
مقاومت محمدبن طاهر در نیشابور بوده است. به گزارش بیهقی برخی از اعیان طاهری 
برای تقرب جستن به یعقوب در نامه‌های خود از او تقاضای تصرف نیشابور را کرده 


۰۴۷۹ ؛ تاریخ ابن خلدون » ج ۲ ص‎ ۱١۷ تاریخ کامل؛ ج ۲ ص‎ ١ 
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بودند. " به همین علت» یعقوب پس از پیروزی بر طاهریان, سفیری به نزد خلیفه فرستاد 
تا به او اطلاع دهد که وی طبق درخواست مردم خراسان به قلمرو طاهریان لشکر کشی 
کرده است. " اما به واقع این امر بهانه‌ای بیش نبود و حمله وی به خراسان از همان آغاز 
اجتناب ناپذیر می‌نمود. یعقوب قبل از هرگونه واکنشی از سوی طاهریان به سرعت خود 
را به نیشابور رساند. محمدبن طاه رکه توان مقابله با یعقوب را نداشت. به یارانش گفت: 
«ما با او به حرب برنیاییم و چون حرب کنیم» او ظفر یابد و ما را به جان آسیب رسد " بتابراین» 
سرهنگان و خویشاوندان خود را برای اظهار اطاعت به نزد یعقوب فرستاد. بعقوب آنها 
را سخت توبیخ و سرزنش کرد و غلبه حسن‌بن زید بر طبرستان را نشانه ضعف آنها 
دانست. " محمد بن طاهر که تصمیم یعقوب را برای فتح نیشابور بسیار جدی یافت 
سفیری را به نزد یعقوب فرستاد تا وی عهد و منشور خلیفه را برای گرفتن حکومت 
خراسان عرضه کند و یعقوب عهد و لوای خود را که همان شمشیر خویش بود به مردم 
نشان داد. وی رسالت خود را به مردم نیشابور این چنین بازگو کرد: «من داد را بر خاسته ام 
بر خلق خدای تبارک و تعالی و بر گرفتن اهل فسق و فساد را واگر نه چنین است ایزد تعالی مرا تا 
کنون چنین نصرتها ندادی»." بعد از آن یعقوب به شادیاخ آمد و تمامی بزرگان و 
خویشاوندان حاکم طاهری را محبوس کرد. ۲ ورود بعقوب به نیشابور بدون هیچ 
برخوردی " در دوم شوال سال ۸۲۵۹/ ۸۷۳م صورت گرفت. با فتح نیشابور عملاً بساط 
قدرت طاهریان در خراسان فرو ربخت و یعقوب در محرم سال ۸۲۶۰/ ۸۸۷۴ به دنبال 
اطلاع از پیوستن عبدالله‌بن محمدبن صالح سگزی به حسن بن زید علوی راهی جرجان 
شد. در حالی که همراه او محمدین طاهر و بیش از نود تن از بزرگان و خاندان طاهری در 
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.۴۸۰ تاری خکامل» ج ۲ ص ۱۱۹ ؛ تجارب الامم.ص ۴۳۷ ؛ تاریخ ابن خلدون :ج ۰۲ ص‎ ۲ 
۰۲۱۹ تاریخ سیستان» ص‎ ۳ 
۰۱۲۸ تاریخ ابن خلدون » ص ۴۸۰؛ الدیارات» ص‎ -۴ 
۰۲۲۳ تاریخ سیستان» ص‎ ۵ 
۰۲۲۰-۲۱۹ همان» صص‎ ۶ 
7- M.Sirriye,"Muhammad Ibn Tahir" The Encyclopedia of Islam, Voulumel1,P.410 


۶ تاریخ حکومت طاهریان 


غل و زنجیر بودند.! لشکر کشی او به طبرستان بر ضد حسن بن زید - دشمن خلیفه - 
علی رغم توسعه نفوذ خود» بیشتر برای بر سر مهر آوردن خلیفه از اقدام خود سرانه اش 
در حمله به نیشابور صورت گرفت. اما موفق برادر خلیفه به فرستادگان یعقوب گفت که 
رفتار او با خاندان طاهری را نمی‌پسندید و یعقوب باید به همان سرزمینی که حکومت 
آن جا به او سپرده شده بازگردد و کلیّه اسرای طاهری را آزاد کند. ' اما یمقوب بی توجه 
به این فرمان عصیان خود را بر ضد خلیفه آشکارا اعلام کرد. 

تیرگی روابط یعقوب با خلیفه سرانجام به نبرد دیرالعاقول در سال ۲۶۲ه منجر شد. 
این جنگ که به شکست یعقوب انجامید باعث فرار محمدبن طاهر حاکم خراسان از 
اردوگاه یعقوب شد. موفق پس از فرار امیر طاهری از جمع سپاهیان یعقوب. بند از وی 
بگشود و او را خلعت داد و آماده فرستادن به خراسان کرد." اما محمدین طاهر هرگز 
جرأت نکرد به خراسان بازگردد و به مقام ریاست شرطه بغداد که متعلق به خاندان او در 
بغداد بوده بسنده کرد. ؟ وی تا سال ۵۲۹۶/ ۹۰۸م در ميان خویشاوندان خود در بغداد 
زیست ۲ 

مرگ یعقوب هیچ منفعتی برای طاهریان به همراه نداشت. اگر چه مدعیان نو ظهور 
خراسان چون احمدبن عبدالله خجستانی و رافع بن هرثمه» خود را نماینده محمدبن 
طاهر در خراسان معرفی می‌کردند» اما در عمل هرگز طرفداری از طاهریان نشان 
نمی‌دادند. به همین دلیل چون عمرولیث نسبت به خلیفه اظهار اطاعت کرد وارث 
تمامی قدرت و مناصب طاهریان در خراسان و عراق شد. عمرو نیز از جانب خود 
تصدی شرطه بغداد و سامرا را که پیش از آن به طاهریان تعلق داشت. به عبیدال‌بن 
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عبدالله بن طاهر داد. وی کوشید تا تحریک و ناخرسندی طاهریان را در آنچه به دعوی 
آنها به امارت خراسان تعلق می‌یافت. متوقف کند» ولی سرانجام پس از شکست و اسیر 
شدن عمرو به وسیله امیر اسماعیل سامانی در سال ۸۹۰۰/۵۲۸۷ آخرین نشانه‌های 


روابط طاهریان با خاندان عجلی ری 

کرج ابودلف» جزو ولایات عراق عجم در فرب اصفهان و شرق همدان قرار داشت. 
این کسرج را جسغرافی‌دانان مسلمان به ابودلف قاسم‌بن عیسی عسجلی 
(۸۴۰/۵۲۲۶م)منسوب داشته اند. ابن حوقل می‌نویسد: «کرج شهری پراکنده است و آن را 
کرج ابی دلف گویند. زیرا مسکن وی و خاندان و فرزندانش بود»." به دنبال مهاجرت قبایل 
عرب به ايران قوم بنی عجل در ناحیه جبال سکونت یافتند. برخی از مورخان» این 
خاندان را از خزاعه دانسته‌اند." شاید انتسابی که از طریق «ولاء» خاندان طاهری نسبت 
به خزاعه پیدا کرده بودند. در روابط میان آنان با خاندان عجلی نیز موثر بوده است. 
روابط و همبستگی ميان ابومسلم و خاندان عجلی " همراهی عجلیان با خلافت عباسی را 
از همان آغاز موجب گشته بود» چنان که به پاس خدمت خود به عباسیان ناحیة کرج را از 
آن خود کردند. در میان افراد این خاندان» ابودلف قاسم بن عیسی عجلی در دستگاه 
خلافت اعتباری برای خویش به هم زد و علاوه بر آبادانی کرج» روابط دوستانه‌ای با امین 
برقرار کرد. 

منابع در جنگ امین و مأمون اشاره به همراهی ابودلف عجلی با علی بن عیسی 
داشته‌اند» به گونه‌ای که ابودلف با پنج هزار مرد در همدان به علی بن عیسی پیوست." اما 
به دنبال شکست علی بن عیسی ابودلف به کرج بازگشت و چون طاهر او را به همراهی 
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خویش و بیعت با مأمون فراخواند» اعلام بی‌طرفی کرد. ظاهراً بی‌طرفی او با نوعی 
حمایت از مأمون همراه بوده است. مأمون در سال ۸۱۳/۵۱۹۸ امارت عراق عجم را 
دوباره به ابودلف واگذاشت ۱ 

شاید مهم ترین عاملی که باعث پیوند و ارتباط میان خاندان طاهری با عجلیان کرج 
شده بود» علاقه و اشتیاق ابودلف به شعر و موسیقی بوده است. به قول ابن ندیم او از 
ادبا و شعرای معروف عصر خود بود که در آواز و موسیقی نیز شهرتی تمام داشت. " این 
ام زمينة ارتباط فرهنگی میان این دو خاندان را فراهم می‌آورد چنان که در علاقه 
ابودلف به خاندان طاهری» ابوالفرج اصفهانی آورده است که مأمون از ابودلف پرسید 
خزاعیان چه کسانی را از میان خودشان شاعر می‌دانند؟ ابودلف گفت: از خودشان 
ابوشیص دعبل بن ابی شیص و از میان موالیان آنها طاهر و پسرش عبدالله را.؟ 

در زمان عبدالّه روابط وی با ابودلف بسیار نزدیک و دوستانه بوده است» حتی 
گزارش شده است که یک بار معتصم بر ابودلف خشم گرفت و خواست اموالش را 
مصادره کند» اما به پایمردی عبدالّ‌بن طاهر از این کار چشم پوشید ". میان عبدالّه بن 
طاهر و ابودلف نامه‌های بسیار رد و بدل می‌شده است. " ابن قتیبه دینوری گزارشی در 
مورد نامه عبدالله به ابودلف آورده که در آن نامه معلوم نیست چه کسی از خاندان 
ابودلف مرده است و عبدالله بن طاهر تعزیت نامه ای بدین مضمون برایش نوشت: 
چاره‌ای در برابر سختی‌ها نیست و خداوند با لطف خویش به انسان صبر و شکیبایی 
می‌دهد. ابودلف نیز سخن زیبای امیر را در نامه اش پذیرفت.۴ 
بیشترین آگاهی ما از روابط میان طاهریان با خاندان عجلی در زمینهُ مناسبات 


.۴۲۶ تاریخ یعقوبی» ج ۰۲ص‎ ١ 

۲- الفهرست» ص ۰۱۹۱ 

۳الاغانی » الجزء ۰۱۸ ص ۴۴. 

۴ عنایت الله فاتحی ناد «ابردلف عجلی» دایرةالمعارف بزرگ اسلامی زیر نظر موسوی بجنوردی»( 
تهران: مرکز دایرةالمعارف اسلامی: ۱۳۷۲ ص ۴۶۶. 

۵ شعر دعبل بن على الخزاعی» ص ۰۱۷۲ 

۶ عيون الاخبارء الجزء السابع كتاب الاخوان. ص ۵۵. 


مناسبات طاهریان با دستگاه خلافت د... / ۳۵۹ 


فرهنگی و مبادله شعرا بوده است. شعرای معروف این زمان چون ابوتمام به مدح 
هردوی این خاندان پرداخته اند. همچنین کوک که قصیده معروف «انما الدنیا ابودلف» ' 
را خوانده بود» به دربار عبدالله‌بن طاهر نیز بار یافت. عبدالله بخششهای زیادی به وی کرد 
تا دنیا در نظر او فقط ابودلف نباشد." ابن جوزی روایتی را آورده است که مطابق آن 
ابودلف از عبدالله‌بن طاهر تقاضا کرده بود تا ابوعبیدقاسم بن سلام» قاضی و ادیب 
معروف خراسان را برای چند ماه نزد وی بفرستد. عبدالله‌بن طاهر نیز تقاضای او را 
اجابت کرد. هنگامی که ابوعبید قصد بازگشت از جانب ابودلف به سوی عبدالله‌بن طاهر 
را داشت. ابودلف سی هزار درهم به وی بخشید» ولی ابوعبید نپذیرفت و گفت: «من در 
کنار مردی هستم که محتاج نمی گذارد مرا به بخشش هیچ کس». چون نزد عبدالله بازگشت وی 
همان مبلغ را به ابوعبید بخشید. " روابط خاندان عجلی با طاهریان تا پایان حکومت 
طاهری هم چنان مطلوب و حسنه بوده است. هنگامی که حسین بن طاهر بعد از سقوط 
حکومت طاهری از جانب برادرش محمد در بغداد فرمان حکومت خراسان را به دست 
آورد» برای سفر به خراسان از کمکهای این خاندان بی‌نصیب نماند. به گزارش حمزه 
اصفهانی: 
«حسین بی مال و مردان روی به نیشابور نهاد و به اصفهان که حاکم آن دلف بن عبدالعزیز 
بود آمده و در کار خود درماند که آیا با وجود پریشانی حال حرکت کند یا بازگردد در این 
هنگام کوشاد بن شاه مردان به یاری او برخاست و دلف را وادار کرد که به حسین‌بن طاهر 
کمک کند تا آن که حسین به همراهی کوشاد بیرون شد و روز دوشنبه هفت ماه مانده از 


۱- وی ابوالحسن علی بن جبله نام داشت (۲۱۳-۱۶۰هق) شاعر نابینای خراسانی نژاد بود که درمدح 
ابودلف آن چنان پیش رفت که خشم مأمون را بر انگیخت و به دستور مأمون زبان شاعر را از پشت 
سرش بیرون کشیدند. تجرید الاغانی» ج ۰۱ ص ٩۷۲‏ به نقل از پرویز اذکانی» فرمانروایان گمنام» 
ص ۰۵۷ 

۲ احمد شوقى» الموسوعة الشوقية, المجلد ۰۱ جمع و ترتیب و شرح ابراهیم الابیاری. (بیروت: 
دارالکتاب العربی» ۱۴۱۵«/ ۱۹۹۵م 1 ص ۰۳۴۰ 


۳ المنتظم» ص ۲۳۵. 


۰ / تاریخ حکومت طاهریان 
صقر سال ۵۸۷۷/۸۲۶۳ به نیشابور ر ست 
دلف بن عبدالعزیزین ابی دلف که در فاصله ۰( تا ۸۵( حاکم 
اصفهان بود« آخرین فرد از خاندان عجلی است که ارتباط خود را هم چنان با طاهریان 
حفظ کرده بود. 


۱- تاریخ پیامبران و شاهان» ص ۲۱۰. 


الف: منابع فارسی 


۱ - آملی» اولیاءل تاریخ رویان» به تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده تهران: انتشارات بنیاد 
فرهنگ ایران ۱۳۴۸. 

۲ .ابن اثیر » عز الدین» تاریخ کامل ( تاریخ بزرگ اسلام و ایران )» ۱۲ج ۰ ترجمه عباس خلیلی» 
تهران: علمی» ۰۱۳۵۱ 

۳- سب تاریخ کامل جلد ۴و ۵ ترجمه » حسین روحانی تهران: اساطی ۰۱۳۷۰ 

۴ ابن اسفندیان تاویخ طبرستان» تصحیح عباس اقبال تهران: کلاله خاور ۱۳۶۶. 

۵ ابن اعثم کوفی, الفتوح, ترجمه احمد مستوفی هروی» مصحح غلامرضا طباطبایی مجد. 
تهران: انقلاب اسلامی ۱۳۷۲.. 

۶ ابن بابویه» عیون اخبار الرضاء جلد ۰۲ ترجمه حمید رضا مستفید. علی اکبر غفاری, تهران: 
نشر ضدوق» ۰۱۳۷۳ 

۷ - ابن بلخی» فارسنامه, به اهتمام گای لیسترانج و رینولد آلن نیکلسون تهران: دنیای کتاب» 
۳۶۳ ۱ 

۸ -ابن حوقل» ایران در صورة الارض ترجمه جعفر شعار, تهران: امیر کییر» ۰۱۳۶۶ 

۰۱۳۷۰ ابن خردادبه» المسالک و الممالک» ثرجمه حسین قره چانلو. تهران: چاپخانه مهارت»‎ ٩ 


۰ . این خلدون» عمدالرحمان» العبر(تاریخ ابن خلدون) » جلد ۰۲ ترجمه عبدالمحمد آیتی» 
تهران: مطالعات و تحقیقات فرهنگی» ۱۳۶۶. 
۱ سس ‌مقدمه, جلد ۱ ترجمه محمد پردین گنابادی» تهران: علمی و فرهنگی ۳۶۹ 


۲ تاریخ حکومت طاهریان 


۲ این رسته» الاعلاق اللفیسه, ترجمه حسین قره چانلو» تهران: امیر کبیر» ۰۱۳۶۵ 

۳ ابن طقطقی» محمدین علی» تاریخ فخری» ترجمه محمد وحید گلپایگانی» تهران: علمی و 
فرهنگی» ۱۳۶۷. 

۴ -ابن عبری» غریغوریوس بن هارون. تاریخ مختصر الدول. ترجمه حشمت الله ریاضی. تهران: 
اطلاعات ۰۱۳۶۳ 

۵س »تاریخ مختصر الدول, ترجمه عبدالمجید آیتی تهران: علمی و فرهنگی» ۱۳۷۷. 

۶ ابن فقیه.ابوبکر احمدین احمد. ترجمه مختصرالبلدان, ترجمه ح. مسعود. تهران: بنیاد 
فرهنگی ایران ۱۳۴۹. 

۷ -ابن فندق»( علی بن زید بیهقی)» تاریخ بیهق» به تصحیح و تعلیقات احمد بهمنیان با مقدمه 
عبدالوهاب قزوینی» تهران: کتابفروشی فروغی» ۱۳۶۱. 

۸ -ابن قفطی» تاریخ الحکماء به کوشش بهین دارایی تهران: دانشگاه تهران ۰۱۳۷۱ 

.۱۳۶۹ -ابن مسکویه رازی» تجارب الامم» جلد ۱ ترجمه ابوالقاسم امامی» تهران: سروش»‎ ٩ 

۰ - این ندیم الفهرست. ترجمه و تحقیق محمدرضا تجدد تهران: امیر کبیر» ۰۱۳۶۶ 

۱ ابوالفداء تقویم البلدان, ترجمه عبدالمحمد آیتی» تهران: بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۳۴۹. 

۲ اسعد گرگانی؛ فخر الدین» ویس ورامین» به اهتمام محمدجعفر محجوب. تهران: بنگاه نشر 
انديشه ۱۳۳۷۰ . 

۳ - اسفزاری» محى الدين محمد» روضات الجنات فى اوصاف مدينة هرات» با تصحيح سيد 
محمد کاظم امام» تهران: دانشگاه تهران ۱۳۳۸. 

۴ اسفندیار» کیخسرو. دبستان المذاهبء جلد ۲ به اهتمام رحیم رضازاده ملک» تهران: 
کتابخانه طهوری ‏ ۱۳۶۲. 

۵ - اشعری. على بن اسماعیل. مقالات الاسلامین و اختلاف المصلین, ترجمه محسن موّیدی» 
تهران: امیر کبیر ۲ ۱۳۶. 

۶ - اصطخری» ابواسحاق ابراهیم» مسالک و الممالک» به اهتمام ایرج افشان تهران: علمی و 


فرهنگی» ۳۶۸ 
۳۷ اصفهانی» ابوالفرج برگزیده اغانی جلد ۲ ترجمه و تلخیص مشایخ فریدنی» تهران؛ علمی 
و فرهنگی ‏ ۱۳۷۴. 


۸ - سب .برگزیده اغانی, جلد 9 ترجمه و تلخیص و شرح محمد حسین مشایخ فریدنی» تهران: 


علمی و فرهنگی ۱۳۶۸. 

۹ - - .مقاتل الطالبیین» ترجمه رسولی محلاتی» مقدمه و تصحیح اکبر غفاری, تهران: نشر 
صدوق. ۱۳۴۹ 

۰ - اصفهانی» حمز:بن حسن» تاریخ پیامبران و شاهان, ترجمه جعفر شعار تهران: امیر کبیره 
۶۷ 

۱ الحاسب الکرجی» محمدبن حسین» استخرا جآبهای پنهانی» ترجمه حسین خدیو جم تهران: 
پژوهشگاه علوم انسانی» ۰۱۳۷۳ 

۲ بغدادی» عبدالقاهر الفرق بین الفرق در تاریخ مذاهب اسلام ترجمه محمد جواد مشکوره 
تهران : کتابفروشی اشراقی» ۱۳۶۷. 

۳- بلاذری» احمدبن یحبی فتوح البلدان, بخش مربوط به ایران» ترجمه آذرتاش آذرنوش؛ 
تهران: بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۴۶. 

۴ بلعمی» ابوعلی. تاریخنامه طبری, جلد ۲ تصحیح و تحشیه محمد روشن. تهران: نشر نو 


۳۶۶ 
۵ بناکتی» سلیمان بن داود. تاریخ بناکتی» به کوشش جعفر شعاره تهران؛ انجمن آثار ملی» 
FA‏ 


۶-بیرونی» ابوریحان. آثارالباقیه, ترجمه اکبر داناسرشت. تهران: ابن‌سیناء ۱۳۵۲. 

۷- بیهقی. ابوالفضل» تاریخ بیهقی, تصحیح علی اکبر فیاض, تهران: دنیای کتاب» ۱۳۷۱. 

۸- تتوی» احمد بن نصرالله دیبلی» تاریخ الفی» (نسخه خطی) کتابخانه آستان قدس رضوی» 
شماره ثبت ۱۲۹۱ 

۹ - ثعالبی نیشابوری محمد بن اسماعیل» تاریخ ثعالبی, با مقدمه مجتبی مینوی. ترجمه 
محمد فضائلی تهران: نشر نقره» ۰۱۳۶۸ 

۰ - ثعالبی.ابومنصو ثمارةالقلوب فی المضاف و المنسوب. پارسی گردان اتزابی نژاد. مشهد: 
دانشگاه فردوسی» ۰۱۳۷۶ 

۱ ب لطائف المعارف. ترجمه علی اکبر شهابی» مشهد:آستان قدس رضوی» ۰۱۳۶۸ 

۲ جاحظ عمرین بح تاج ترجمه محمد علی خلیلی تهران: ابن سیناء ۰۱۳۴۳ 

۳ جرفادقانی؛ ناصح بن ظفر» ترجمه تاریخ یمینی» به اهتمام جعفر شعار, تهران: بنگاه ترجمه و 
تفر کتاب» :۱۳۳۵: 


۴ تاریخ حکومت طاهریان 


۴ - جعفری جعفرین محمدبن حسن» تاریخ یزد به کوشش ایرج افشار‌تهران: بنگاه ترجمه و 
نشر کتاب» ۰۱۳۴۳ 

۵ - جوزجانی» منهاج السراج طبقات ناصری» تصحیح عبدالحی حبیبی» تهران: اطلاعات» 
۳۴ 

۶ جوینی» عبدالملک» تسلية الاخوان» تصحیح عباس ماهیار تهران: سعید نو ۰۱۳۶۱ 

۷ - جهشیاری» محمدین عبدوس, کتاب الوزراء و الكتاب» با تحقیقات مصطفی السقاء ابراهیم 
الابیاری» ترجمه ابوالفضل طباطبایی» تهران: بی ناء ۱۳۴۷. 

۸ - چلبی. حاجی خلیفه ترجمه تقویم التواریخ» تصحیح میر هاشم محدث تهران: احیاء کتب» 


۳۷۶ 
۹ - حافظ ابر مجمع التواریخ السلطانیه ( نسخه خطی) آستان قدس رضوی» به شماره ثبت 
1۴۸۵ 


۰ - حافظ ابرو جفرافیایی تاریخی خراسان در تاریخ حافظ ابر تصحیح غلامرضا 
ورهرام تهران:اطلاعات» ۱۳۷۰ 

۵۱ - حاکم نیشابوری, ابوعبدالله» تاریخ نیشابون ترجمه خلیفه نیشابوری» به اهتمام شفیعی 
کدکنی. تهران: آگه» ۱۳۷۵. 

۲ - حموی» یاقوت. معجم البلدان؛ برگزیده مشترک یاقوت. ترجمه پروین گنابادی» تهران: ابن 
سینا» ۱۳۴۷. 

۳ - خوارزمی. احمد بن یوسف. مفاتیح العلوم» ترجمه حسین خدیوجم تهران: علمی و 
فرهنگی» ۰۱۳۶۲ 

۴ خوافی. احمدین جلال الدین محمد. مجمل فصیحی, جلد ۱ تصحیح و تحشیه محمود 
فرخ» مشهد: چاپ توس» ۱۳۶۱ 

۵ - خوافی» مجد. روضه خلد, تحقیق محمود فرخ به کوشش حسین خدیو جم تهران: 
کتابفروشی زوا ۰۱۳۴۵ 

۶ خواند میر» غیاث الدین» حبیب السیر, جلد ۰۲ زیر نظر دبیر سیاقی» تهران: خیام ۰۱۳۵۳ 

۷-سب. مأثر الملوک» تصحیح میر هاشم محدث تهران: خدمات فرهنگی رسا؛ ۱۳۷۲. 

۸ -دهستانی» حسین‌بن اسعد. ترجمه فرج بعد از شدت. ج ۰۱ تصحیح اسماعیل حاکمی.تهران: 
بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۵۵. 


٩‏ - دیئوری» احمدین داوود» اخبار الطوال» ترجمه محمود مهدوی دامغانی؛ تهران: نشر نی 
۳۶۶ 

۰-رامی تبریزی» حسین بن محمد» حقایق الحدالق» تصحیح سید کاظم امام تهران: دانشگاه 
تهران ۱۳۴۱ . 

۱ - سید رضی (گردآورنده)نهج البلاغه» ترجمه سيد جعفر شهیدی 8 انقلاب اسلامی» 
۱۳۷۲ ۱ 

۲ سمر قندی, دولتشاه تذکره دولتشاه, تصحیح محمد عباسی. تهران: کتابفروشی بارانی» بی 
تا ۱ 

۳ - شهرستانی. محمدین عبدالکريم. توضیح الملل, ترجمه کتاب الملل و النحل, جلد ۱ 
تحریر مصطفی خالد هاشمی. تعلیقات محمد رضا جلالی نائینی تهران: شرکت افست» 
۳2۸ ۱ 

۴ صابی» هلال بن حسن, رسوم دارالخلافه, تصحیح میخائیل تب ترجمه مه شفیمی کدکنی؛ 
تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ۱۳۴۶. 

۵ - طبری» محمدبن جریر تاریخ طبری» ۱۶ جلد» ترجمه ابوالقاسم پاینده» تهران: اساطیر» 
۹ 

۶ طوسی» خواجه نصیر الدین» اخلاق ناصری» تضحیح و توضیح مجتبی مینوی. تهران: 
انتشارات خوارزمی» ۱۳۵۶. 

۷ ظهیری . محمدبن على» اغراض السیاسه فى اعراض الرياسة» تصحیح و اهتمام جعفر شعاره 
تهران: دانشگاه تهران ۱۳۴۹. 

۶۸ - عطار نیشابوری فریدالدین» تذكرة الاولیاء, تصحیح منحمد استغلامی» تهران: نشر زوار» 
۶ 

٩‏ - عقیلی» سیف الدین حاجی بن نظام» آثار الوزرای به تصحیح میر جلال‌الدین حسینی 
ارموی محدث. تهران: دانشگاه تهران ۰۱۳۳۷ 

۰ - عوفی» سدیدالدین محمد. جوامع الحکایات و لوامع الروایات» صحح ملک 2 بها 
تهران: علمی» ۰۱۳۲۴ 

۱ س » جوامع الحکایات و لوامع الروایات» تصحیح و اهتمام دکتر مخمد معین, تهران: 
انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۵۵. 


۶ / تاریخ حکومت طاهریان 


۲- سب جوامع الحکایات و لوامع الروایات» به اهتمام محمد رمضانی» تهران: چاپخانه خاورء 
۱۳۳۵ 

۳- » جوامع الحکایات و لوامع الروایات» تاریخ ایران اسلام» تصحیح و توضیح دکتر جعفر 
شعار تهران انتشارات سخن» ۱۳۷۴. 

۴- » جوامع الحکایات و لوامع الروایات. جزو دوم از قسم سوم با مقابله و تصحیح امیر 
بانو مصفاء مظاهر مصفاء تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۵۳. ۱ 

۵- سب جوامع الحکایات و لوامع الروایات» جزء اول از قسم چهارم با مقابله و تصحیح و 
تحشیه مظاهر مصفا تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۱۳۷۰. 

۶ --. جوامع الحکایات و لوامع الروایات جزء اول از قسم دوم با مقابله و تصحیح امیر بانو 
مصفا( کریمی )» تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۵۹. 

۷- -. جوامع الحکایات و لوامع الروا یات جزء دوم از قسم دوم مقابله و تصحیح امير بانو 
مصفاء مظاهر مصفاء تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی» ۱۳۶۲. 

۸- --. جوامع الحکایات و لوامع الروایات باب پنجم از قسم اول در ذکر تاریخ خلفاء به 
تصحیح جعفر شعارء تهران: مرکز نشر دانشگاهی؛ ۱۳۶۶. 

۹-عوفی» محمد لباب الالباب, به اهتمام ادوارد براون» انگلستان: دارالفنون کمبریج» ۰۱۹۰۳ 

۰ غزالی؛ محمدین محمد» نصيحة الملوک» تصحیح استاد علامه جلال الدین همایی» تهران: 
نشر هما ۰۱۳۶۷ 

۱-فردوسی ابوالقاسم شاهنامه» تصحیح محمد روشن و مهدی قریب. تهران: فاخته ۱۳۷۴. 

۲ فرنبغ دادگی» بندهش, گزارند؛ مهرداد بهاره تهران: توس» ۱۳۶۹. 

۳ - قابوس بن وشمگیر قابوسنامه, به اهتمام غلامحسین یوسفی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب» ۱۳۵۲. 

۴ قدامةبن جع کتاب الخراج» ترجمه و تحقیق حسین قره چانلو» تهران: نشر البرزه ۰۱۳۷۰ 

۵ ۔ قرطبی» عریب بن سعد دنباله تاریخ طبری, جلد ۰۱۶ تهران: اساطیر» ۰۱۳۶۳ 

۶ قزوینی» عثمان بن محمد. ترجمه جاویدان خرد » به اهتمام محمد تقی دانش پژوه» تهران: 
دانشگاه تهران» ۰۱۳۵۹ 

۷ - قزوینی» محمد» ترجمه آثار البلاد و اخبار العباد, جلد ۲ ترجمه مراد بن عبدالرحمان؛ 


تصحیح محمد شاهرودی. تهران: دانشگاه تهران» ۱۳۷۳. 


فهرست منابع / ۳۶۷ 


۸- قزوینی یبحیی بن عبدال لب التواریخ» تهران: بنیاد ۰۱۳۶۳ 

۹ - قشیری, ابوالقاسم ترجمه رساله قشیریه» با تصحیحات و استدراکات بدیع الزمان فروزان 
فر» تهران: علمی و فرهنگی ۰۱۳۶۱ 

۰ قمی» محمدبن حسن, تاریخ قم» تصحیح و تحشیه سید جلال الدین تهرانی» تهران: قومس» 
۳۶۱ 

۱ -کاشانی» محمد تقی» بحرالفوائد. به کوشش محمد تقی دانش‌پژوه تهران: بنگاه و ترجمه و 
نشر کتاب» ۱۳۴۵. 

۲ -گردیزی» ضحاک بن محمود. تاریخ گرد یزی» تصحیح عبدالحی حبیبی تهران: دنیای کتاب» 
۳ 

۳ - گمنام تاریخ سیستان, به تصخیح ملک الشعراء بهار به همت محمد رمضاتی» تهران: کلاله 
خاون ۱۳۶۶. 

۴ -گمنام ‏ تاریخ سیستان, ویرایش متن جعفر مدرس صادقی تهران: نشر مرکز» ۰۱۳۷۳ 

۵ گمنام » تجارب الامم فی اخبار ملوک العرب و العجم. تصحیح رضا انزابی نژاد. یحیی 
کلانتری» مشهد: دانشگاه فردوسی» ۰۱۳۷۳ 

۶ - گمنام. حدودالعالم من المشرق الی المغرب» به کوشش منوچهر ستوده تهران: کتابخانه 
طهوری» ۱۳۶۲ -. 

۷ -گمنام» مجمل التواریغ و القصص» تصحیح ملک الشعراء بهان به همت محمد رمضانی» 
تهران: کلاله خاور» ۰۱۳۱۸ 

۸ -گمنام؛ هفت کشور یاصور الاقالیم» تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده تهران: انتشارات بنیاد 


فرهنگ ایران» ۱۳۵۳. 
۹۹ - گمنامی یواقیت العلوم و دراری النجوم.به تصحیح محمد تقی دانش پژوه تهران: اطلاعات؛ 
۳۶۴ 


۰ - محمد حسینی» مجدالدین» زینت المجالس, تهران: کتابخانه سنایی» ۰۱۳۶۲ 

۱ - مرعشی» ظهیر الدین» تاریخ طبرستان و رویان و مازندران» مقدمه محمد جواد مشکور به 
شش حسین تسبیحیتهران: انتشارات شرق» ۰۱۳۶۸ 

۲ - مستوفی» حمداله تاریخ گزیده, به اهتمام عبدالحسین نوایی؛ تهران: امیر کبیر» ۱۳۶۲. 

۳- » نزهة القلوب, به کوشش محمد دبیرسیاقی. تهران: کتابخانه طهوری» ۰۱۳۳۶ 


۸ تاریخ حکومت طاهریان 


۴ - مسعودی» علی‌بن حسین» التنبیه و الاشراف» ترجمه ابوالقاسم پاینده» تهران: علمی و 
فرهنگی» ۰۱۳۶۵ 

۵- سس مروج الذهب» جلد ۲ ترجمه ابوالقاسم پاینده تهران: علمی و فرهنگی» ۱۳۷۰. 

۶ -مفید. محمد بن نعمان, الارشاد, جلد ۲ با ترجمه و شرح هاشم رسولی محلاتی. بی جا: 
انتشارات علمیه بی‌تا. 

۷ مقدسی» محمدبن احمد» احسن التقاسیم فى معرفة الا قالیم» جلد ۲» ترجمه علینقی منزوی» 
تهران: کاویان ۰۱۳۶۱ 

۸ -مقدسی؛ مطهربن طاهر آفرینش و تاریخ » مجلد چهارم تا ششم» ترجمه و تعلیقات شفیعی 
کدکنی, تهران: نشر آگه» ۰۱۳۷۴ 

۹٩‏ - منشی کرمانی ناصرالدین, نسایم الااسجار من لطائم الا خبار؛ به تصحیح و مقدمه مير جلال 
الدین حسینی, تهران: اطلاعات» ۰۱۳۶۴ 

۰ - میرخواند» روضة الصفا, جلد ۳ تهران: قیام بی تا. 

۰-۱ روضة الصفا, جلد ۱. تهذیب و تلخیص زریاب خویی, تهران: علمی» ۰۱۳۷۵ 

۲ -نخجوانی هند و شاه تجارب السلف به اهتمام عباس اقبال تهران: کتابخانه طهوری» ۰۱۳۴۴ 


۳ - نرشخی» محمدبن جعفر» تاریخ بخارال ترجمه ابونصرالقباوی تلخیص محمد بن زفر بن 
محمد» تصحیح مدرس رضوی. تهران: توس ۰۱۳۶۳ 

۴ نظام الملک توسی» سیر الملوک» به اهتمام هیوبرت دارک» تهران: بنگاه ترجمه و نشرکتاب» 
۱۳۵۵ 

۵ -نظامی عروضی سمرقندی» چهار مقاله, تصحیح محمد قزوینی» شرح لغات محمدمعین» 
تهران: دیباء ۲ ۱۳۷. 

۶ - نویری» شهاب الدین احمد نهاية الارب فى فنون الادب, جلد ۵» ترجمه محمود مهدوی 
دامغانی» تهران: امیر کبیر» ۴ ۰۱۳۶ 

۷ - واعظ بلخی» محمد بن داود» فضائل بلخ» به تصحیح عبدالحی حبیبی, تهران: انتشارات 
بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۵۰. 

۸ - یعقوبی؛ ابن واضح» تاریخ یعقوبی, جلد ۲ ترجمه محمد ابراهیم آیتی» تهران: علمی و 


فرهنگی» ۱۳۷۱. 


فهرست منابع / ۳۶۹ 


۹ - سب البلدان» ترجمه محمد ابراهیم آیتی» تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب» FY‏ 


۰ -ابن ابی اصیبعه عیون الانباء فی طبقات الاطبای شرح و تحقیق نزار رضاء بیروت: دارالقكر» 
بی تا. 

۱ -ابن ابی الفداء المختصر فى اخبار البشس المجلد الاول» بیروت: دارالمعروفه» بى تا. 

۲ - ابن اعثم کوفی کتاب الفتوح, الجزء الثامن» تحقیق على شیری» بیروت: دارالاضواء 
۴ ۱۹۹۱ 

۳ -ابن الابار» اعتاب الکتاب, حققه و علق عليه صالح الاشتس بیروت: دارالاوزاعی» ۱۴۰۶«/ 
۶ 

۴ -ابن تغری بردی. النجوم الزاهرة, الجزء ۲ قاهره: المؤسسة المصریه. ۱۳۸۳ه/ ۱۹۶۳م. 

۵ - ابن جوزی. اخبار الحمقی و المغفلین, صححه و قدم له کاظم المظفر نجف: منشورات 
المکتب ۱۳۸۶ه/ ۱۹۶۶م. 

۶ - سے الاذکیاء» بیروت: دارالکتب العلمیه بی تا. 

۷ - -. المنتظم فی توازیخ الملوک و الامم الجزء السادس حققه سهیل زکار بیروت: 
دارالفکی ۱۴۱۵ه/ ۱۹۹۵م. 

۸ -ابن خلکان وفیات الا عیان و انباء ابناء الزمان, ۶ مجلد . حققه الدکتور احسان عباس» بیروت: 
دارصادر » ۸۱۳۹۸/ ۱۹۷۸ م. 

۹ -ابن طیفون بغداد فی تاریخ الخلافة العباسیه, بغداد: مکتبة المئنی» ۱۳۸۸ه| ۱۹۶۸م. 

۰ ابن عبدربه الاندلسى» العقد الفرید, شرحه و ضبطه احمد امین قاهره: دارالکتب العلمیه 
۴ عم 

۱ - ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق, الجزء التاسع و العشرون» دراسة و تحقیق عبدالله سال 
بیروت: دارالفکر ‏ ۱۴۱۵ه/ ۱۹۹۵م. 

۲ - ابن عماد حنبلی» شذرات الذهب فى اخبار من ذهب, اشرف على تحقیقه عبدالقادر 
الارناووط بیروت: دار ابن کثی ۱۳۴۰۸ه/ ۱۹۸۸م. 

۳ ابن کازرونی؛ مختصر التاریخ, حققه و علق عليه مصطفی جواد. بغداد: بی ناء ۰۱۳۹۰ 

۴ -ابن کثیر, البداية و النهایه , الجزء السابع» تحقیق على یوسف شيخ محمد البقاعى» بیروت: 


۷۰ / تاریخ حکومت طاهریان 


دارالفکر ۱۴۱۸ه/۱۹۹۷. 

۵ ابن مسکویه .ابوعلی» تجارب الامم» الجزء الرابع »حققه و قدم له الدکتور ابوالقاسم امامی 
»طهران: دار سروش» ۱۴۱۸ق /۱۹۹۷م . 

۶ - ابن معتز» طبقات الشعراءء تحقیق عبدالستار احمد فراج» مصر دارالمعارف ۱۳۷۵«/ 
۶ 

۷ - ابن منظور» مختصر تاریخ دمشق, جلد ۱۲ تحقیق روحیه النحاس» دمشت: دارالفکره 
۸ ۱۹۸۷م. 

۸ .ابن وكيع» اخبار القضات بیروت: عام الکتب» بی تا. 

۹ -ابی یوسف قاسم بن ابراهیم. کتاب الخراج» بیروت: دارالمعرفت ۰۱۳۹۹ 

۰ - اصفهانی, ابو الفرج» الاغانی» تحقيق على النجدی ناصف. اشراف محمد ابوالفضل ابراهيم» 
بیروت: موسسة جمال للطباعة» ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲م. 

۱ -بصری؛ قاسم بن علی مقامات حریری, الجزء الخامس, بیروت: دارالکتب العلمية» ۰۱۴۱۸ 

۲ -بغدادی, اسماعیل پاشاء هد يةالعارفين» الجزء الخامس» بیروت: دارالکتب العلمية. ۱۴۱۳ه/ 
۲ هم 

۳ -بغدادی» صفی الدين» مراصد الاطلاع على اسماء الا مکنة و البقاع» الجزء الثانی» تحقیق على 
محمد البجاوی» بیروت: دارالمعرفت ۱۳۷۳ه/ ۹۵۴ ۱ع. 

۴ - تبریزی» خطیب. شرح دیوان ابی تمام الجزء‌الاول بیروت: دارالکتب العربی» ۱۴۱۴ «/ 
۴ ام 

۵ - توحیدی, ابی حیان البصائر و الذخائرء الجزء الاول» تصحیح عبدالرزاق محی الدین بغداد: 
مطبعة النجاة» ۱۹۵۴ میلادی. 

۶ - س » البصاثر و الذخائرء تحقیق وداد القاضی» بیروت: دارالصادن ۱۴۱۹ ه/ ۱۹۹۹ع. 

۷ - ثعالبی» ابومنصور» احسن ما سمعت» صححه و شرح محمد افندی » مصر: مکتبة 
المحمودیه. بی تا. 

۸---. المنتحل» تصحیح احمد ابوعلی اسکندریه: مطبعه التجاریه ۱۳۱۹ه/ ۱۹۰۱م. 

۵۹ - سب. تحسین القبیح و تقبیح الحسن, تحقیق شاکر العاشور بغداد: وزارة الاوقاف» ۱۴۰۱ه/ 
۱ 

۰ - ثعالبی» محمد بن اسماعیل؛ خاص الخاص» شرح محی الدین جنان بیروت: دارالکتب 


نهرست منابع / ۳۷۱ 


العلمیه ۱۴۱۴ه/ ۱۹۹۴م. 

۱۳۲۴ المحاسن و الاضداد, به تصحیح محمد امین قاهره: دارالکتب»‎ ٠-١ 

۲ - س. کتاب الحیوان, الجزء الثالث تحقیق و شرح عبدالسلام محمد هارون» بیروت: 
احیاءالتراث ۱۳۸۸ه/ ۸۱۹۶۹. 

۳ - حموی» یاقوت. معجم الادبای الجزء الثامن عشر بیروت: دارالاحیاء العربی» ۱۳۴۰۸ه/ 
۸م. 

۴ - خطیب بغدادی. تاريخ بغداد او مدينة السلا بیروت: دارالکتب العلمیه ۰۵۱۹۸۸ 

۵ - دعبل بن على الخزاعی؛ شعر دعبل, صنعة عبدالکريم الاشتر: مصر: مطبوعات المجمع 
العلمی ۰۱۹۶۴ 

۶ - دینوری, ابن قتيبه» المعارف, حققه و قدم له ثروت عکاشه. مصر: دارالکتب. ۱۳۷۹ه/ 
۱۹۶۰ 

۷ - سب عیون الاخبان الجزء الاول کتاب السلطان» بیروت:مکتب الحیاة ۱۵ ٩۱م.‏ 

۸ - سب الشعر و الشعرای الجزء ۰۲ تحقیق احمد محمد شاک مصر دارالمعارف» ۱۳۸۷ه/ 
4۹ 

۹ - ذهبى» شمس الدین محمد تاريخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام. تحقیق عبدالسلام 
تدمری» بیروت : دارالکتب العربی» ۱۴۱۱ه/ ۱۹۹۱م. 

۰ - ذهبی محمد بن احمدین عثمان سير اعلام الشبلاءء الجزء العاشر. اشرف على تحقیق 
الکتاب شعیب الارنژوط محمد نعيم العرقسوسی» بیروت: مؤسسة الرسالت ۱۴۱۰ه/ 
۰ عم 

۱ - راغب اصفهانی محمد. محاضرات الادباء و محاورات الشعراء و البلغاءء قم: مکتبة 
الحیدریه. ۱۴۱۶ هجری. 

۲ - زرکلی؛ خيرالد ين» الاعلام الجزء الثالث. 

۳ -زمخشری. محمودبن عمر؛ ربیع الا برار و نصوص الاخبار, تحقیق عبدالامیر مهناء بیروت: 
موسسة الاعلمی؛ ۵۱۴۱۲/ ۱۹۹۲ 

۴ - سمعانی؛ عبدالكريم الانساب, الجزء الرابع» تعلیق عبدالله عمر البارودی بیروت: 
دارالکتب» ۱۴۰۸ه/ ۰۵۱۹۸۸ 

۵ - سهمی» یوسف ابن ابراهیم تاریخ جرجان, دکن: بی ناء ۱۳۶۹ه/ ۱۹۵۰م. 


۲ / تاریخ حکومت طاهریان 


۶- سيو طى» جلال الدين» تاريخ الخلفاءء تحقيق محمد محى الدين عبدالحمید. مصر: مطبعة 
السعادة» ۱۳۷۱ه/ ۱۹۵۲م. 

۷ - شابشتی» علی بن محمد. الدیارات» تحقیق کو رکیس عواد» بغداد: مکتبة المثنی» ۱۳۸۶ه/ 
2۶۶ 

۸ -صفدی. صلاح الدين» امراء دمشق فی الااسلام بیروت: دارصادر»۱۴۱۱ق /۵۱۹۹۱. 

۹ -صولی. محمد بن یحیی» اشعار اولاد الخلفا, مصر: الناشره هیورث دن» ۱۳۵۵ه/ ۰8۱۹۳۶ 

۰ -طوسی» حسن بن على» اختیار معرفة الرجال المعروف به رجال الکشی صححه و علق حسن 
المصطفوی. مشهد: دانشکده الهیات ۰۱۳۴۸ 

۱ - عبدالحکم. عبدالرحمان بن عبدالّ فتوح مصر و اخبارهاء بغداد: مکتبة المثنی» ۰۱۹۲۰ 

۲ - قدامة بن جعفر کتاب الخراج و صنعة الکتابة, حققه و قدم له حسین خدیو جم» تهران: 
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» ۰۱۳۵۳ 

۳ - قفطی. على بن یوسف. انباه الرواق الجزء الثالث. تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم قاهره: 
مطبعة دارالکتب. ۵۱۳۷۴/ ۱۹۵۵م. 

۴ -کندی. محمدین یوسف. ولاة مصرء تحقیق حسین نصار بیروت: دار صادرء بی تا. 

۵ - -- العیون و الحدائق فى اخبار الحقایق, الجزء الرابع» تحقیق عمر السعیدی, دمشت: 
المهدالفرنس ۱۹۷۲ م. 

۶ - ماوردی» محمد بن حبیب. الاحكام السلطانیه, صححه و علق عليه محمد حامد الفقیه. 
مکتب الاعلام الاسلامی» ۰۱۴۰۶ 

۷ - مبرد. محمد بن یزید. الکامل الجزءالثانى» حققه محمد احمد الدالی» بیروت: موسسه 
الرسالة ۱۴۱۳ه/ ۰8۱۹۹۳ 

۸ -نسفی» محمد بن احمد القند فی ذکر علماء‌سمرقند, تحقیق یوسف الهادی. تهران: میراث 
مکتوب ۵۱۳۷۸/ ۰۵۱۹۹۸ 

۹ - نویری. شهاب الدین احمد نهایةالارب فى فنون الادب. الجزء الرابع» مصر: دارالکتب 
۴ ۱۹۲۵ 

۰ - یافعی عبدالهبن اسعد. مرأة الجنان, الجزء ۳۰۲ وضع حواشیه خلیل المنصور بیروت: 
دارالکتب العلمیه ۱۴۱۷ ه/ ۱۹۹۷م. 

۱ -یمنی صنعانی یوسف بن يحيى» نسمةالسحرء الجزء الاول. تحقیق کامل سلمان الجبوری» 


فهرست منابع / ۳۷۳ 


بیروت: دارالمورخ العربی؛ ۱۴۲۰ «/ ۱۹۹۹ع. 


تحقیقات فارسی و عربی 
۲ - احمد شهابی» حیدر» تاریخ الامیر» الجزء الاول. اشراف نظیر عبود» مصر: دارالنظیر» 
۳ 


۳ - اذکائی» پرویز فرمانروایان گمنام» تهران: موقوفات دکتر افشار ۰۱۳۶۷ 

۴ - اشپولن برتولد» تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی, جلد ۲ ترجمه مریم مير احمدی» 
تهران: علمی و فرهنگی» ۰۱۳۷۳ 

۵-س. تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی, جلد ۱, ترجمه جواد فلاطوری, تهران: علمی و 
فرهنگی» ۱۳۶۹. ۱ ۱ 

۶ --.. جهان اسلام. ترجمه قمر اریان» تهران: امیر کبیر» ۰۱۳۵۴ 

۷ -اشراق» شمس. نخستین سکه های امپراتوری اسلام. اصفهان؛ دفتر خدمات فرهنگی استاک» 
۳۶۳ 

۸ اعتماد السلطنه» محمد حسن خان التدوین فی احوال جبال شروین؛ تصحیح مصطفی احمد 
زاده» تهران: فکرروز» ۰۱۳۷۳ 

۹ -اکبری, امیر» تاریخ اجتماعی ایران در عصر ساسانیان, مشهد: محقق» ۰۱۳۸۲ 

۰ .- الفاخوری» حناه تاریخ ادبیات زبان عربی» ترجمه عبدالمحمد آیتی» تهران: قومس» ۰۱۳۶۱ 

۱ -آنوری» خسن» اصطلاحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقی: تهران: کتابخانه طهوری» ۰۱۳۵۵ 

۲ - بارتولد و. تذکره جغرافیایی تاریخ ایران, ترجمه حمزه سردادور, تهران: توس» ۰۱۳۷۲ 

۳ -- ترکستان نامه» جلد ۰۱ ترجمه کریم کشاورزه تهران: بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۵۲. 

۴ -- خلیفه و سلطان, ترجمه سیروس ایزدی, تهران: امیر کبیر ۰۱۳۵۸ 

۵ ۔ باسورث, ادموند کلیفورت» تاریخ سیستان از بر آمدن تازیان تا بر آمدن دولت 
صفاریان, ترجمه حسن آنوشه. تهران: امیر کبیر» ۰۱۳۷۷ 

۶-» تاریخ غزنویان» ترجمه حسن انوشه» تهران : امیرکبیر» VY‏ 

۷ -بولت. ریچارد»گروش به اسلام در قرون میانه» ترجمه محمد حسین وقار» تهران: نشر تاریخ 
۰+ 

۸ -بوهو ژان» تمدن ایرانی» ترجمه عیسی بهنام تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۰۱۳۴۶ 


۴ / تاریخ حکومت طاهریان 


۰۱۳۷۴ بویس» مری» تاریخ کیش زرتشت» ترجمه همایون صنعتی زاده» تهران: توس‎ - ٩۹ 

۰- بویل» جی. آ. (گرد آورنده» تاریخ ایران از سلوکیان تا فرو پاشی دولت ساسانی» جلد ۳ 
قسمت اول» ترجمه حسن انوشه» تهران: امیر کبیر» ۱۳۶۸. 

۱ - پیر نی حسن» ایران باستانی» تهران: دنیای کتاب» ۱۳۷۰. 

۲ - پیکولوسکایا. ن. شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان, ترجمه عنایت الله رضاء 
تهران: علمی و فرهنگی» ۱۳۷۲. 

۳ - ترابی» سیدجمال, سکه های اسلامی ایران تبریز: انتشارات مهد آزادی» ۰۱۳۷۳ 

۴ - ابتی» مژید» نیشابور» تهران: انجمن آثار ملی» ۱۳۵۵. 

۵ ۔ حبیب الهی» محمد. ارمغان نویدء اصفهان: میثم تمار ۰۱۳۶۳ 

۶ -حتی. فلیپ. تاریخ عرب» جلد ۱ ترجمه ابوالقاسم پاینده تهران: حقیقت» ۱۳۴۴. 

۳۷ حکیمیانابوالفتح» علویان طبرستان, تهران: انتشارات الهام ۱۳۶۸ چاپ دوم. 

۸ - خزایلی» عذری» سیر عقاید و اندیشه های سیاسی از عرب تا چنگیز» تهران: نشر 
انديشه ۰۱۳۵۰ 

۹ - خطیب. مهدی. حکومت بنی اميه در خراسان ترجمه باقر موسوی,تهران:توکا؛۱۳۵۷. 

۰ - خضری بک. محمد» محاضرات التاریخ الامم الاسلامیه الدولة العباسیه, مصر: مطبعة 
الاستقامه» ۰۱۳۸۲ 

۱ -دزی» ر.پ» فرهنگ البسه مسلمانان » ترجمه حسینعلی هروی .تهران: دانشگاه تهران ۰۱۳۴۵ 

۲ - دنیل. التون, تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومت عباسیان, ترجمه مسعود 
رجب نیاء تهران: علمی و فرهنگی» ۶V‏ 

۳ - دوانی» علی» مفاخر اسلام. جلد ۱ تهران: امیرکبیر ۱۳۶۳. 

۴ - دوری» عبدالعزیز» «تاریخ بغداد» مجموعه مقالات» ترجمه اسماعیل دولت شاهی» تهران: 
بنیاد دایره المعارف اسلامی» ۰۱۳۷۵ 

۵ - رفاعی» احمد فرید, عصر المأمون, المجلد الثانی» مصر: مطبعة الدارالکتب. ۱۳۴۶ه/ 
۷ عم 

۶ - زامباور نسب نامه خلفا و شهریاران ترجمه محمد جواد مشکور تهران: خیام» ۱۳۵۶. 

۷ - زرین کوب. عبدالحسین» تاریخ ایران بعد از اسلام تهران: امیر کبیر ۰۱۳۷۱ 

۰-۸ تاریخ مردم ایران از پایان ساسانیان تا پایان آل بویه, تهران: امیر کبیر ۰۱۳۷۱ 


۹-زکی صفوت ‏ احمدء جمهرة رسائل العرب فى عصور العربیه الزاهرة» بیروت: مکتبة العلمیه, 
۷ ه/ ۰۸۱۹۳۸ 

۰ - زیدان» جرجی» تاریخ تمدن اسلام» ترجمه و نگارش علی جواهر کلام تهران: امیر کبیر؛ 
۳۷۳ 

۱ -سایکس, سر پرسی» تاریخ ایران» ترجمه محمد تقی فخر داعی گیلانی؛ تهران: دنیای کتاب» 
۳۷۷ 

۲ -سعید الشیخی. صباح ابراهیم» اصناف در عصر عباسی» ترجمه هادی عالم زاده» تهران: مرکز 
نشر دانشگاهی ۱۳۶۲. 

۳ - شجاعی صائین» علی, تاریخ تکوین دولت صفاری, تهران: قلم» ۰۱۳۷۶ 

۴ - شلبی, احمد, تاریخ آموزش در اسلام» پارسی کرده‌ی محمد حسین ساکت. تهران: نشر 
فرهنگ اسلامی؛ ۰۱۳۷۰ 

۵ - شوقى» احمد. الموسوعة الشوقیه, المجلد الاول جمع و ترتیب و شرح» ابراهیم الابیاری 
پیروت: دارالکتب العربی؛ ۱۴۱۵ه/ ۱۹۹۵م. 

۶ -صدیقی. غلامحسین, جنیش‌های دینی ایرانی در قرن‌های دوم و سوم هجری, تهران: پاژنگ» 
۳۷۵ 

۷ - صفاء ذبیح ال تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی, جلد ۱ تهران: دانشگاه تهران ۱۳۷۱. 

۸--.. حماسه سرایی در ایران» تهران: امیر کبیر» ۰۱۳۶۳ 

۹ - عقیلی. جوادء دارالضرب های ایران در دوره اسلامی, تهران: بنیاد موقوفات محمد افشاره 
VY‏ 

۰ - عنان» محمدعبدال تاریخ دولت اسلامی در اندلس» جلد ۱ ترجمه عبدالمحمد آیتی» 
تهران: مژسسه کیهان» ۱۳۶۶. 

۱ -غنیمه. عبدالرحیم, تاریخ دانشگاههای بزرگ اسلامی» ترجمه نورالله کسایی, تهران: دانشگاه 
تهران ۰۱۳۷۲ 

۲ - فاتحی نژاده عنایت ال «ابودلف عجلی». دايرة المعارف بزرگ اسلامی, زیر نظر موسوی 
بجنوردی» تهران: مرکز دایرةالمعارف اسلامی» ۰۱۳۷۲ 

۳ - فرای» ریچارد بخارا دستاورد قرون وسطی, ترجمه محمود محمودی» تهران: علمی و 


فرهنگی» ۱۳۶۵. 


۶ / تاریخ حکومت طاهریان 


۴ س.. عصر زرین فرهنگ ایران ترجمه مسعود رجب نیا تهران: انتشارات صداوسیما 
۳۰ 

۵ --س. (ویراستار) تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه, جلد ۴ ترجمه حسن انوشه» تهران: امیر 
کبیر» ۰.۱۳۶۳ 

۶ -کریستن سن» آرتور, ایران در زمان ساسانیان, ترجمه رشید یاسمی. تهران: دنیای کتاب» 
۱۳۷۰ 

۷ -گلدزیه شعوبیه» ترجمه محمد حسین عضدانلو»ویرایش محمود افتخارزاده تهران: نشر 
میرائهای تاربخی» ۱۳۷۱. 

۸ -گرهری» محمد جواد. دعبل بن علی خزاعی, تهران: امیر کبیر» ۰۱۳۶۸ 

۹ - لسترنج گ. جغرافیای تاریخی سرزمین های خلافت شرقی» ترجمه محمود عرفان تهران: 
علمی و فرهنگی» ۱۳۶۷. 

۰ -لمبتون, آن. س. تاریخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبریج» ترجمه احمد آرام تهران: امیر کبیر 
۳۷۱ 

۱--. مالک و زارع در ایران» ترجمه منوچهر امیری» تهران: علمی و فرهنگی ۱۳۷۷. 

۲ - لین پول» استانلی بارتولد. ادهم خلیل تاریخ دولتهای اسلامی و حکومتگر؛ ترجمه سید 
صادق سجادی تهران: نشر تاریخ ایران» ۰۱۳۶۳ ج ۱. 

۳ مارکوارت» یوزف. ایران شهر به روایت موسی خورنی, ترجمه مریم مير احمدی» تهران: 
انتشارات اطلاعات»۱۳۷۳. 

۴ -متن آدام» تمدن اسلام در قرن چهارم هجری, ترجمه علیرضا ذ کاوتی قراگوزلو» تهران: امیر 
کییر ۱۳۶۴. 

۵ - محمدی» محمد, تاریخ و فرهنگ ایران, جلد سوم تهران: توس ۰۱۳۷۹ 

۶ مشحون » حسن, تاریخ موسیقی ایران, جلد ۱. تهران: شرکت قلم. ۰۱۳۷۳ 

۷ - مظفره محمدحسین, تاریخ شیعه ترجمه سید محمد باقر حجتی» تهران: دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی» ۰۱۳۶۸ 

۸ مغنیه. جراد, تاریخ بنی امیه و بنی عباس, ترجمه مصطفی زمانی. مشهد: کتابفروشی 
جعفری؛ ۰۱۳۳۴۸ 

۹ - ممتحن. حسینعلی » نهضت شعوبیه» تهران: باوردان ۱۳۶۸. 


فهرست منابع / ۳۷۷ 


۰ مناظر احسن» محمد, زندگی اجتماعی در حکومت عباسیان, ترجمه مسعود رجب نی تهران: 
علمی و فرهنگی؛ ۱۳۷۰. 

۵۱ -مورگان» دیوید ایران در قرون وسطی, ترجمه عباس مخبر. تهران: طرح نو» ۰۱۳۷۳ 

۲ -مهدی خطیب. عبدالله» حکومت بنی اميه در خراسان, ترجمه محمد رضا افتخار زاده» تهران: 
رسالت» ۱۳۷۸. 

۳ - مینوی» مجتبی, نامه تنسر به گشنسب. تهران: خوارزمی» .۰۱۳۵۴ 

۴ -نجم آبادی» محمود,تاریخ طب در ایران پس از اسلام.تهران: دانشگاه تهران» ۱۳۶۶. 

۵ -نفیسی» سعید» تاریخ خاندان طاهری» تهران: اقبال ۱۳۳۵. 

۶ - -. تعلیقات تاریخ بیهقی, جلد ۲. تهران: کتابخانه سنایی» بی تا. 

۷ - -. محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی, تهران: امیر کبی ۰۱۳۳۶ 

۸ -ثلدکه» تئو دور» تاریخ ایرانیان و عرب ها در زمان ساسانیان» ترجمه عباس زریاب خویی» 
تهران: پژوهشگاه علوم انسانی» ۰۱۳۷۸ 

۹ - هینتس. والتر اوزان و مقیاس ها در اسلام» ترجمه و حواشی غلامرضا ورهرام تهران: 
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی» ۱۳۶۸. 


مجلات 

۰ - اشرف صادقی »علی» «نخستین شاعر فارسی سرای و آغاز شعر عروضی فارسی » .مجله 
معارف » دوره اول » شماره ۰۲ مرداد و آبان ۱۳۶۳. 

۱ - پیانی. ملک زادهء «تاریخ سکه در اسلام» مجله معارف اسلام. شماره اول» دوره جدید. 
زمستان ۱۳۵۲ . 

۲ -پاپلی یزدی» محمدحسین» «آسیابهایی که با آب قنات کار می کنند» » مجله دانشکده ادبیات 
علوم انسانی مشهد. شماره اول بهار ۰۱۳۶۳ سال ۰۱۸ 
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آملی » ۳۴۴ 


1 
ابراهیم امام ۲۵ ۶۷ ۸۵ ۱۱۷ 
آبراهیم بن احمد» ۳۳۹ 
ابراهیم بن اغلب» ۳۷ 
ابراهیم بن الیاس بن اسد» ۲۲۶ ۳۵۳ 
ابراهیم بن حضین قوسی» ۱٩۱‏ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 
۳۵۲ ۱ 
ابراهیم بن صالح مروزی » ۲۲۸ 
ابراهیم بن عباس» ۱۶۷ 
ایراهيم بن محمدین طلحه » ۲۳۸ 
ابراهیم بن موسی جعفن ۰۱۱۶ ۱۲۰ 
ابراهیم بن مهدی ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ 
۸ ۰۲۳۷ ۲۷۵ 
ابن اثیره ۰۱۹ ۰۱۶۴ ۰۱۸۴ ۰۲۷۶ ۳۵۰ 
این اسفندیار» ۰۱۹۸ ۰۲۸۹ ۳۱۸ ۳۲۲ 
ابن اعثم کوفی؛ ۴۹ 
ابن بلعم ۰۲۲۷ ۳۵۴ 
ابن تغری بردی» ۱۷۹ 
این جامع» ۶۸ 
ابن جوزی» ۳۵۹ 
این حوقل ۰۱۸۶ ۰۲۹۰ ۰۳۰۲ ۳۰۱۳ ۳۰۹ 
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این خرداد به» ۰۲۶۳ ۰۲۸۰ ۰۲۹۴ ۰۲۹۵ ۳۰۳ 

ابن خلدون ۰۲۲۱ ۰۰۲۹۴ ۰۳۲۱ ۳۴۶ 

ابن خلکان» ۰۱۵۸ ۰۲۰۵ ۰۲۱۱ ۰۲۵۵ ۲۷۳ 

این رسته ۲۹۰ 

این سری» ۰۱۷۷ ۱۸۰ 

ابن سکیت» ۲۰۵ 

ابن طباطباء ۰۱۱۴ ۱۱۵ ۱۲۰ 

ابن طقطقی ۰ ۰۵۵ ۳۲ ۳۷۷ 

ابن طیفون ۰۸۷۴ ۰۱۴۶ ۰۱۴۷ ۰۱۴۸ ۰۱۶۹ 
۷۰ ۰۲۳۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۳۱۵ ۰۳۲۴ 
۳۳۹ 

ابن عبدربه ۱۸۹ 

ابن عساکر» ۰۱۷۷ ۲۱۲ 

ابن فندق ۱۶۹ 

ابن قتیبه دینوری ۳۵۸ 

این مسکوبه. ۱۵۳ 

ابن ندیم ۰۳۱ ۰۱۵۱ ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۰۲۲۲ 
«TAY‏ ۰۲۷۳ ۳۵۸ 

ابو احمد قاضی» ۰۱۹۵ ۱۹۶ 

ابو احمد موفق » ۲۵۱ 

ابوالحسن عامری ‏ ۳۲۶ 

ابوالخصیب وهیب بن عبدالله نسائی» ۰۲۸ 
۴۲ 

ابوالسرایاء ۰۱۱۴ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۰۱۲۰ ۱۲۵ 
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ابوالصلت هروی » ۲۴۸ 

ابوالعباس عبدالعزی ۲۱۱ 

ابوالعباس نوفلی» ۲۳۸ 

ابوالعتاهیه. ۶۸ 

ابوالعمیثل » ۵۲۷۲ ۳۲۴ 

ابوالعمیثل اعرابی» ۲۰۸ 

ابوالفرج اصفهانی» ۶۴ ۸۴ ۸۱۵ ۱۹۴ 
۳ ۲۴۶ ۰۲۵۶ ۰۲۵۷ ۰۳۱۰ ۰۳۲۳۴۲ 
۳۵۸ 

ابوالفضل بن محمدبن طاهر» ۲۴۲ 

ابوبکر» ۱۸ 

۰۲۱۰ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۶۸ ۶۳ ابوتمام ثی»‎ 
TT. (FF 

ابودلف قاسم بن عیسی عجلی» ۸۶ ۰۱۲۰ 
۳ ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ 

ابوزکریا؛ ۲۰۶ 

ابوزید ۲۷۳ 

ابوسعید ضریر» ۲۰۸ 

ابوشیص دعبل‌بن آبی شیص» ۳۵۸ 

ابوطلحه منصور بن شرک» ۲۳۶ ۰۲۳۷ ۲۳۹ 
۲۴۰ 

ابوطیب طاهرین محمد ۲۴۲ 

ابوعبدالله مروزی» ۱۵۱ 

ابو عبید قاسم بن سال ۰ ۲۷۷ 0۳۲۵ 
۳۹ ۰۳۵۹ ۳۶۰ 

ابوعثمان سهل بن شرین منجم» ۰ ۳۲۵ 

ابوعثمان یحیی بن مرزوق» ۲۰۶ 

ابوعوف بن عبدالرحمان» ۱۸۹ 

ابوعیسی بن رشید» ۲۷۵ 

ابومسلم ۲۴ ۰۲۵ ۲۶ ۲۸ 0۲۹ ۳۰ ۳۱ 


۰۳۲۱۱ ۰۱۴۶ ۰۱۳۹ VO ۰۳۴ ۰۳۳ ۲ 
۳۵۷ ۸ 

ابومنصور طلحةین رزیق» ۷۵ 

ابومنصوری» ۷۲ 

بویحیی جرجانی؛ ۲۷۲ 

احمدین ابی داوود. ۰۲۱۴ ۰۲۴۶ ۳۳۳ 

۰۱۴۳ ۰۱۴۲ ۰۱۳۹ ۰۱۳۶ احمدین ابی خالد»‎ 
۰۱۶۳ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۵٩ ۰۱۵۸ ۷ 
۰۳۳۷ ۰۳۳۶ APF ۷ AFF ۴ 
۳۳۹ 

احمدین اسد ۳۴۸ ۱۳۴۹ ۰۳۵۰ ۳۵۱ 

احمدین حنبل » ۰۲۴۴ ۲۴۶ 

احمدین خطاب ربیعی» ۱۲۰ 

احمدین سلام» ۱۶ 

احمدین سهل» ۷۴ 

احمدین عبداله خجستانی» ۰۲۱۲ ۰۲۳۵ 
۶ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۴۰ ۳۳۰۱ 
۱ ۳۵۱ ۳۵۶ 

احمدین عبدال طاهری» ۰۲۱۱ ۲۳۵ 

احمدین مزید ٩۴‏ 

احمدین محمدین طاهر ۰۲۳۸ ۳۴۶ 

اعندین عضعب »۱۵۹۰ 

احمدین هشام» ۹۰ 

احمدین یحیی ابوالعباس ۲۵۲ 

احمدین یحیی مکی» ۳۳۳ 

احمد حاج» ۱۷۲ 

احمد قولی» ۲۱۸ 

احمد مالکی» ۳۳۲ 

اردشی ۲:۳ 

اردشیربایکان» ۰۱۵۲ ۱۵۳ 


اردشیر دوم ۶۳ 

استادسیس» ۳۱ 

اسحاق ین ابراهیم بن مسصعب. ۰۱۷۵ ۰۱۸۳ 
۷۴ ۰۲۱۴ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۲۱۸ 
۲۳ ۴ ۰۲۴۵ ۰۲۴۷ ۰۲۴۸ ۰۲۷۳ 
۸ ۰۲۹۹ ۰۳۱۰ ۰۳۱۴ ۰۳۱۵ ۰۳۳۸ 
۳۳۳ 

اسحاق بن راهویه ۳۲۶ 

اسحاق بن موسی هادی» ۱۱۶ 

اسحاق ترک» ۳۱ 

اسحاق شاری» ۲۳۷ 

اسدین سامان ۰۱۴۶ ۰۳۴۸ ۰۳۴۹ ۳۵۱ 

اسدین عبدالله ۰۲۳ ۷۱ 

اسدبن یزیدین مزید. ٩۴‏ 

اسکافی؛ ۲۷۳ 

اسماعیل ین جریر البجلی» ۱۴۹ 

۲۱۳۰۳۲ 

اصطخری» ۳۱۷ 

افشین» ۰۱۶۶ ۰۱۹۶ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۷۹ 
۵ ۰۲۹۹ ۳۴۶۰ 

الیاس بن اسدے ۱۶۸ ۰0۱۸۹ ۰۱۹۱ ۳۴۸ 
۳۵۱ 

امام حسین (ع)» ۳ ۴۹ 

AF ATAYA ۸ امام رضا(ع)»‎ 
۲۰۹ ۰۱۷۳ ۰۱۵۹ ۰۱۵۶ ۹ 

امیر اسماعیل ۲۳۷ ۰۲۳۸ ۲۴۰ ۲۸۴ 
۷۲۲۱ ۰۳۵۲ ۳۵۷ 

AF ۰۵۳ ۰۵۲ ۰۵۱ ۰۳۹ ۳۸ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰ امین‎ 
AQ AF AY ۵۸۱ ۶۵ ۰۵۷ ۰۵۶ AO 
AR AV AF AA AFT AY ٩۱ ۶ 


نمایه | ۳۸۳ 


۰۱۰۴ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۹ 
AI ۷ ۷ ۷ MA MoV (°F «۰۵ 
AFF ATO ATI ٩ ۲ ۲ 
۰۲۷۸ ۰۲۷۵ ۰۱۷۵ AFF ATA ۷ 
AV ۱ 

امیهب ۲۱ 


انوشیروان» ۰۱۵۲ ۲۷۶ 


ب 

بابک خرم دیین» ۰۳۳ ۰۱۶۵ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
A" AAV ۶ ۳‏ ۰۲۴۳ ۰۳۱۹ 
۳۵۵ 

باسورث ۱۸۸ 

بارتولد ۸۱۶۶ ۲۱۰ 

باغر» ۲۵۰ 

بحتری» ۲۴۶ 


بحیرین ورقای ۲۱ 
برامکه ۵۲ 


برمکیان» ۴۳ ۸۵۱ ۵۴ 
بشارین برد طخارستانی» ۶۴ ۶۵ ۶۸ ۸۴ 
بشربن لیث. ۵۰۱ 

بطین» ۶۴ ۱۸۱ 

بغا» ۰۲۵۰ ۰۲۵۴ ۰۲۷۳ ۲۷۴ 
بغدادی, ۴۶ 

بکرین معتمر ۸۵۱ ۵۲ 
بکیرین ماهان ۶۲ 

بکیرین وشاح» ۳۱ 

٩۵ ۰۳۰ بلعمی.‎ 

بهرام گون ۷۰ ۷۴ 

پیرونی» ۳۲ 
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سیهقی» ۰۴۰ ۰۴۱ ۰۴۲ ۰۱۱۰ ۰۱۱۹ ۰۱۴۹ 
TOF ۲ ۲۲ ۸‏ 
اپ 


پوران» ۰۱۲۹ ۳۱۶ 


تهماسب. ۴۵ 
ث 
تعالبی» ۲۲۵ ۱۸۶ ۰۲۴۲ ۳۰۳ 


جایرین هارون» ۰۲۲۴ ۰۲۵۰ ۳۴۵ 
حاحظط ۲۴۸ 
جدیع کرمانی» ۲۳ ۲۴ 
جریربن یزید» ۴۵ 
جعفرین حنضله, ۲۹ 
جعفرین محمد. ۳۰۴ 
جعفرین یحیی» ۳۸ 
جنیدین عبدالّه بن مری» ۲۳ 
جهشیاری» ۸۳ ۰۱۱۲ ۱۲۳ 
جهررین مرار عجلیء ۳۰ 
@ 
حارث‌ین سریج» ۰۲۳ ۲۴ 
حافظ ابرو ۲۰۱ 
حجاج؛ ۲۱) ۷۱ 
حکم بن هشام» ۱۸۰ 
حرشی» ۳۳ 
حراقة بن العین» ۱۴۹ 
حریث بن قطبه» ۲۱ 
حسن بن آفشین» ۵۳۴۰ ۳۵۰ 
حسن بن حسین» ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ ۰۱۹۷ ۳۴۰ 


۳۳ 

حسن بن زید» ۲۲۴ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۱ 
TFA ۰۳۴۷ ۰۳۴۶ ۰۳۲۱ ۷‏ ۰۳۵۴ 
۲۵۵ ۳۵۶ 

۱۱۴ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۱۰۸ حسن بن سهل:‎ 
ATI ATA AYO (6 ۵ 
TAQ 6 ATF 


حسن بن علی» ۱۱۶ 

حسن بن علی بن فضال » ۳۱۹ 

حسن‌بن قحطبه» ۲۷ 

حسین بن احمد ۰۲۲۶ ۳۴۷ 

حسین بن اسماعیل بن مصعب» ۲۳۸ 

حسین بن خالد» ۱۲۳ 

حسین بن زید» ۲۲۹ 

حسین بن ضحاک» ۱۳۷ 

حسین بن طاهر» ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ۰۲۳۷ 
۸ ۶۵ ۰۳۵۱ ۳۵۹ 

حسین بن عبداله ۰۲۱۱ ۰۲۲۱ ۳۵۳ 

حسین بن علی بن سیاری» ۰۱۶۸ ۱۹۰ 

حسین بن علی بن طاهر ۰۲۵۲ ۳۶۰ 

حسین‌بن علی‌بن عیسی» ٩۶‏ 

حسین بن عیسی» ۱۵۱ 

حسین بن محمد نصر آبادی » ۳۰۲ 

حسین بن مصعب. ۰۴۱ ۸۳ ۷۶ 0۷۷ ٩۷۹‏ 
AF‏ ۱ 

حسین بن نوح» ۱۹۳ 

حسین خادم» ATA‏ ۱۳۶ 

حصین» ۰۴۵ ۰۴۶ ۰۱۸۸ ۱۸۹ 

حمزه اصفهانی» ۰۱۸۳ ۰۱۸۷ ۰۲۳۶ ۳۵۹ 

حمزةین آذرک خارجی» ۵۳۷ ۰۴۲ ۰۴۴ ۴۵ 


۰۱۶۵ ۰۱۴۴ ۶۲ ۰۵۰ ۰۴۸ ۰۴۷ ۶ 
TI AV ۷ 

حمزه‌بن عفیف بن حسن ۰ ۲۷۳ 

حمیدین قحطبه ۳۲ 

حنظله بادغیسی؛ ۰۳۳۰ ۳۳۱ 

حیان بن جبله ۱۹۷ 


خادم پاسر؛ ۱۱۸ 
خازم بن خزیمه ۳۱ 
خالدین عبدالّه ۲۳ 
خالد درویش. ۱۱۷ 


خسرو پرویز» ۱۸ 


خشتج ۸ ۰ YAP‏ 
خلف خارجی. ۴۶ 


خوارزمی » ۰۲۳۷ ۳۱۳ ۳۳۴ 
خیذن ۱۶۶ 


دادویه. ۶۲ 

داریوش» ۱۶ 

داودین عیسی, ٩۶‏ 

۳۲۶  یرهاظدواد‎ 

داوود سای ۸۰ ٩۱‏ 

درهم بن نصر ۰۲۱۹ ۳۵۲ 

دعبل بن غلی ۶۵ ۱۲۲ ۸۳۰۸۰۲۰۹ ۰۳۱۲ 
۲1 

دلف بن عبدالعزین ۰۲۳۶ ۳۵۹ ۳۶۰ 

دولتشاه سمرقندی» ۰۳۲۶ ۳۲۷ 0۳۲۸ ۳۲۹ 

دندانی» قریش › ۱۰۶ 

دیلمی فرخ» ۱۲۷ 

٩۹۵ ۸۴ ۰۳۸ دینوری»‎ 


نمایه | ۳۸۵ 


ذوالریاستین ۸۵ 
ذهبی» ۲۱۱ 
ر 
رافع بن لیث؛ ۰۴۲ ۰۴۳ ۰۴۹ ۰۵۰ ۰۵۴ ۰۵۶ 


TFA ۲۲۲۲ ۲ ۲۲ ۰‏ 
رافع بن هرئمه ۰۲۳۵ ۲۳۹ ۰۲۴۰ ۲۳۲ 
۲۵۱ ۳۵۶ 
رتبیل » ۲۲۶ 
رجاءین ابی ضحاک» ۰۱۱۸ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۱۳۸ 
رزیق بن ماهان ۶۱ ۶۲ ۶۳ وی ۶۸ ۷۳ 
رستم ۶۸ EO FFT‏ ۶۹ ۲۲۴ 
رشید» 0۳۸ ۰۵۴ 0۷۷ ۷۸ 
روبان منجم. ۸۱ ۸۲ 
ژ 

زادان ۲ ۶ 
زییده ۳۹ ۰۵۲ ۸۶ ۱۳۷ 
زکریاین دلویه ‏ ۲۱۲ 
زرتشت» ۰۱۶ ۳۴ 
زهیرین آلمسیب» ۹4 ۱۱۵ 
زیادین ابیه» ۰۲۰ ۷۲ 
زیاره نقیب » ۳۲۳ 
زید ۲۵ 
زیدبن موسی بن جعفر» ۱۳۰ 

س 
سبیل المطران؛ ۱۵۰ 
سعیدین العاصء ۱٩‏ 
سعیدین جنید» ۰۱۴۷ ۲۸۰ 
سعیدین عاص» ۱۹ 
سعیدین عبدالعزیزن ۲۲ 
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سعیدین عثمان» ۲۰ ۲۴ ۶۶ 

سعیدین موسی بن فضل» ۲۸۰ 

\V eV سقاح»‎ 

سکری مروزی» ۲۷۶ 

سلام ابرش» ۱۶۱ 

سلم بن زیاد ۲۱ 

سلیمان» ۲۲ 

سلیمان‌بن حمیر» ۴۹ 

سلیمان‌ین کثین ۰۲۶ ۰۲۷ ۶۷ ۷۵ 

سلیمان بن عبداله ۰۲۱۱ ۰۲۱۸ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 
۵ ۰۲۳۲ ۰۲۵۳ ۰۲۵۴ ۰۲۵۶ ۰۲۸۸ 
۱ ۲۴۳ ۱۳۴۴ ۰۳۴۵ ۰۳۴۶ ۳۴۷ 

سلیمان‌ین عبدالملک» ۲۱ 

سلیماننین علی‌بن عبداثین عباس» ۱۳۲ 

سلیمان‌ین منصون ۱۰۳ 

سلیمان‌ین یحیی‌بن معاذ ۲۷۳ 

سمعانی » ۲۳۸ 

سندی. ۵۴ 

سندی بن شاهک. ۱۰۳ 

سوخرا؛ ۱۹۴ 

سیاه قسطنطنی روحی» ۱۲۸ 

سیبویه» ۱۶۹ 

سیدین انس» ۱۲۰ 


4 


س 
شسابشتی» ۰۱۴۹ ۰۱۵۴ ۱۶۱ ۰۱۶۷ ۰۱۷۴ 


TOF «TIO TIF ٩ ٩۲ AAV ۴ 
1۳ 

شاپورین شهریار ۱۹۴ 

شاجی ۳۳۴۰ 

شاهپور اول» ۷ ۱۸۵ 


شریک بن شیخ المهری » ۳۱۸ 
شهریارین شروین » ۰۱۹۴ ۰۱۹۵ ۳۴۳ 
شيخ صدوق. ۱۳/۸ 

ص 
صالح بن نصر ۲۸ ۳۵۲ 


۰ 


ص 
ضحاک» ۸۴ ۱۰۴ 


ط 

طاهرین ابراهیم » ۰ ۰۱۸۳ ۲۴۵ 

طاهرین حسین, 0۳۸ ۴۱ ۸۵۷ ۱ع 6۳ ۵ع 
AY ۵۱ ۵۱ VQ VF NO WF ۳‏ 
۲ هه «AA «AV «AF‏ که °< 4۱ 
A AA AV AF ۲‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ 
A MOAN MoV 6 (۲ (6 ۳‏ 
AYO ATF ۷ AIF AIT ۰‏ 
۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ 
AFF AFT AFI ۲ ۷ ATF‏ 
٩ AFA ۷ ۶‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 
۰۱۵٩ ۰۱۵۸ ۰۱۵۵ ۰۱۵۴ ۰۱۵۳ ۲‏ 
TO ۷۲۲ ۵ ۲۲ ۰‏ 
۷ ۲۲۲ ۳۲ ۰۲۶۳ ۰۲۶۶ 
۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۳ ۰۲۷۴ ۰۲۷۵ ۰۲۷۸ 
۹ ۲۸۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۴ ۰۲۸۵ 
۶ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ ۰۳۰۴ 
۲۵ ۰۳۱۲ ۰۳۱۴ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ 
TTF ۰۳۳۲ ۰۳۳۱ ۳۲۵ TTF ۲‏ 
۳۳۵ ۰۳۳۷ ۰۳۳۹ ۰۳۴۸ ۳۵۸ 

۰۲۱۵ ۰۲۱۴ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ طاهرین عبدالّه‎ 
TTY (۲ CTIA IV 
۰۲۶۷ ۰۲۴۹٩ ۰۲۴۸ ۰۲۴۷ ۰۲۳۳ ۲ 


۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۱۰ ۰۳۰۹ ۰۳۰۳ ۸ 
۰۳۵۹ ۰۳۵۱ ۰۳۵۰ FFF ۴۱ 

طاهرین نوح بن اسد. ۳۴۹ 

طاهر ذوالیمینین - طاهرین حسین 

4۵ ۸۸ AF «AY ۷۱ ۰۴۳ ۰۱٩ طیری»‎ 
APF AFI AAV ATV AV NAF 
۰۲۹۹ ۰۲۴۷ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ AAV ۶ 
۰۳۵۰ ۹ 

طلحة‌الطلضات. ۲ع ۶۶ 

طلحةبن رزیق » ۷۵ 

۰۱۴۳ ۸۷۵ ۷۳ ۶۶ ۶۲ طلحةبن طاهن‎ 
۰۱۶۶ ۰۱۶۴ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ NOV ۶ 
۰۱۸۳۲ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ AF APA ۷ 
FQ «VA ۵ 

طلحة بن‌عبدالله ۲۱۱ 

عاصم‌ین عبداله ۲۳ ِ 

عامرین عمارم ۳۶ 

عباس بن عبدالّ‌ین حمیدین زریق» ۱۴۷ 

عباس بن مأمون» ۱۸۲ 

عباس بن موسی › ۰۹۷ ۰۱۳۳ ۰۱۴۸ ۲۸۰ 

عباس بن هیثم» ۱۲۸ 

عبدالرحمن‌بن جبله انباوی» ٩۴ ۸٩۳‏ 

عبدالرحمان‌ین مسلم. ۲۵ 

عبدالرحمان‌ین نعیم» ۲۲ 

عبد الرحمن‌بن یزیع » ۱۷۱ 

عبدالرحمن خلیل‌ین احمد» ۳۲۴ 

عبدالرحمن مطوعی؛ ۰۱۳۹ ۰۱۴۴ ۰۱۴۵ 
۱۸۹ 

عبدالرحمان نیشابوری» ۱۴۳ 


عبدالعزیزین ابی دلف» ۳۶۰ 
عبدالعزیزین عبدالله ۲۵۴ 
عبدالله‌ین اسحاق » ۲۴۸ 
عبدالله‌بن بدیل‌بن ورقاخزاعی» ۱۹ 
عبدالله‌بن جعفر بغوی» ۱۴۷ 
عبدالله‌بن حمیدبن قحطبه» ٩۴‏ 


عبداللهبن خازم» ۰ ۲۱ 


عبدالله‌بن زبیر» ۲۱ 
عبدالّین سعیدین الحرشی؛ ۱۹۴ 


عبداللهبن طاهرء ۳ ۶۳۴ ۶۵ AF‏ 


نمایه | ۳۸۷ 


> AFT AFF ۲ ۳ 


۰۱۶۷ 
۰۷۵ 
۸1 
AAA 
۸4۴ 
۰۱ 
e۰۸ 
۰۴ 
۰۴۵ 
۰۶۹ 
VY 
۰۸۵ 
«4۴ 
°۸ 
1۸ 
۰۳۳۸ 
۳۴۲ 
۳۶۰ 


عبدالّین عامرء» ٩‏ ۲۰ 


۰۷۰ 
۰۷۶ 
A۸۲ 
۸۹ 
۰۱۹۶ 
۰۲ 
۹ 
۰۱۵ 
«ar 
۰۷۰ 
«TVA 
۸۶ 
e4۸ 
۰۹ 
۳۳۰ 
1 
۰۳۴۸ 


۰۷۱ 
AVY 
AAT 
۱۹۰ 
۱۹۷ 
۳ 
۰۳۹۰ 
۰۶ 
۰۵۴ 
۰۳۷۱ 
۰۲۸۰ 
«TAA 
۰۹۹ 
۰۳۳۰ 
۰۳۱ 
۰۳۳۲ 
0۳۵۰ 


AVY 
AVA 
۰+۳۴ 
۱۹٩۱ 
۹4۸ 
۰۳۵ 
e11 
«۴ 
«A۶ 
«VT 
«TAY 
۹° 
۳ 
۰۳۲ 
YF 
۳۳ 
۳۵۱ 


۱۷۳ 
۷۹ 
۰۱۸۵ 
۱۹ 
۰۹۹ 
۶ 
«1۲ 
۰۳۳۲ 
۶۳ 
«VF 
۸۳ 
۰۳۹۲ 
۰۳۲ 
1۴ 
A^ 
۳۳۸ 
TAR 


۰۸ 
۰۱۶۵ 
AVF 
۰۱۸۳۰ 
۱۸۶ 
۹۳ 
۰.۰ 
۰۷ 
۰۳ 
۰۴۳ 
۰۶۷ 
۷۶ 
«Af 
4۳ 
۳ 
1۵ 
۰۳۷ 
«۳۴۰ 
۰۳۵۹ 
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عبدالله‌بن علی» ۰۲۷ ۰۲۸ ۳۵ 

عبدالّ‌بن عزیزین نوح» ۱۸۴ 

عبدالّین قسری» ۷۱ 

عبدالّین مأْمون ۳۷ 

عبدالله بن محمدین صالح سگزی» ۰۲۲۷ 
٩۹‏ ۰۳۵۴ ۰۳۵۵ ۳۵۶ 

عبدالله خلید» VT‏ 

عبدالملک‌ین حجاف سلمی» ۱۲۰ 

عبدالملک‌ین زیاد ۲۴۵ 

عبدالملک‌ین صالح» ۸ ۵۴ 

٩۶ ٩۵ ۰۵۳ ۸ 

عبدالملک‌ین مروان» ۲۱ 

عبدالملک‌بن یزید خراسانی» ۳۲ ۳۰۴ 

عبدوس بن محمد» ۰۱۱۵ ۱۹۰ 

عثمان بن عماره» ۴۵ 

عبیدالله‌بن زیاد ۲۴ 

عبیداله بن سری» ۰۱۷۸ 

YAY ۲ ۰۸۹ 

عبیدال‌ین عبدالّه بن طاهر ۶۵ ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ 
۰ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳۴ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۷ 
۸ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ ۰۳۳۹ ۳۵۷ 

عتابی» ۲۰۶ ۳۲۴ 

عشثمان ۱۹ 

عروضصی سمرفندی» ۳۳۰ 

مزیزین نوح» ۱۸۸ 

عزیزه» ۲۲۰ 

عصمة‌بن ابی عصمه سبیعی » ۸۱ 

علان شعوبی» ۶۵ ۳۲۸ 

علی (ع)۰ ۰۴۴ ۰۱۲۱ ۰۱۲۶ ۱۷۱ 

علی بن ابی سعید. ۱۱۱ 


علی بن جهم » ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۳۳۹ 

علی بن حسین مرورودی» ۲۴۰ 

علی بن طاهر ۰۱۷۱ ۰۱۸۳ 

AV ۶ ۴ 

علی بن عبدالّه بن طاهر ۰۱۷۸ ۰۲۱۲ ۳۲۳ 

۰۴۳ ۰۴۲ ۰۴۶۱ ۰۴۰ ۰۳۹ ۷ علی بن عیسی.‎ 
WV ۷۶ ۶۳ ۶۲ ۰۵۶ AF ۴ ۷ 
AV AF AA AF AY AI ۸۱ N4 
ATF AT AT AI 4° A A^ 
۰۲۷۵ ۰۲۶۹ ۲۰۰ ۰۱۴۹ ۰۱۴۵ ۴ 
۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸۶ ۰۲۸۴ ۰۲۸۱ ۸۹ 
۳۵۸ ۰۳۲۴ ۴ 

علی بن عیسی بن منکدر؛ ۲۷۰ 

علی‌بن لیث » ۲۳۵ 

علی‌بن محمدین عیسی ؛ ٩۷‏ 

علی‌بن مصعب. ۱۵۹ 

علی‌بن موسی (امام رضاع)» ۱۱۷ ۱۲۰ 
ATF ۲‏ ۰۱۳۰ ۰۲۴۸ ۰۳۱۹ ۳۲۱ 
۴ 

علی‌بن هشام» ۰۱۱۶ ۱۲۴ 

علی‌بن هیثم. ۱۳۵ 

عمار خارجی ۰ ۰۲۱۹ ۲۲۶ ۳۵۳ 

۱٩ عم‎ 

عمربن جراح‌ین عبدالله» ۲۲ 

عمرین عبدالعزیز ۲۲ 

عمربن هبیره» ۲۲ 

عمرین یزید آزدی» ۴۶ 

عمروین ابی مقاتل » ۳۳۴۹ 

عمروین لیث. ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۴۰ ۰۲۴۱ 
۲۵۵ ۰۲۵۶ ۳۵۶ 


عمروبن مروان» ۱۸۸ 

عمرو وراق» ۱۰۰ 

عنزء‌ین اسدربیعه ۶۸ 

عوف‌بن محلم خزاعی؛ ۰۹ AVF‏ ۱۳۰۱/۵ 

۳۲۶ ۰۲۰۲ ۰٩۳,۳۶ عوفی»‎ 

عیسی‌بن عبدالرحمن ‏ ۰۱۱۲ ۱۴۷ 

عیسی‌بن علی بن عیسی ۰ ۴۶ 

عیسی‌بن ماهان ۸۷ 

عیسی‌بن موسی» ۳۵ 

عیسی‌بن يزيد جلودی ۱۸۲ 

غسان بن عبا ۶ ATA‏ ۱۳۹ 
AAV ۴‏ ۳۴۸ 

غسان‌ین نصر ۳۵۲ 

غطریف‌بن عطا ۳۰۴ 

ف 

فخرالدین اسعدگرگانی» ۱۵ 

فرخ دیلمی ۱۳۸۰ 

فردوسی» ۸۷۲ ۲۱۷ 

فرعون» ۱۸۱ 

فضل بن ربیع» ۵۱ ۰۵۲ ۰۵۲ «AF‏ ۰۵۷ ۳ 
۴ ۹< ۰۱۳۴ ۰۲۷۸ 

۵۶ ۰۵۵ ۰۰۵۲ ۵۳ ۰۵۲ ۵۱ فضل‌بن سهل‎ 
AY ٩۱ ۸۶ ۸۵ «AF ۰۸۳ «AY ۷ 
AIT ۷ ٩ 
ATF ATF AYY AYY NY 1۴ 
AT ATTY AY AYA AYY ۶ 
۳۱۲۰۲۸۸ ۰۲۷۵ 5۶۲۰ 

فضل‌بن شاذان علوی» ۳۲۰ 

فضل‌بن بحیی ۰ ۰۴۱ ۰۲۸۰ ۲۸۳ 
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قارن» ۲۰ 
قاسم» ۷ ۰۳۹ ۵۴ 
قاسم‌بن علی» ۱۵۶» ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۰۲۸۳۴ 
قاضی ابو یوسف ‏ ۲۹۱ 
قتيبة بن مسلم باهلی» ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۴ ۷۱ 
قدامتین جعفر» ۰۲۷۱ ۰۲۷۷ ۵۲۷۸ ۲۸۰ 
۳ ۰۲۸۵ ۰۲۹۴ ۰۲۹۵ ۲۹۸ 
تحطبه طائی» ۰۲۶ ۲۷ 
قطری بن الفْجائه ‏ ۴۶ 
قطریف بن عطاءکندی. ۴۵ 
فیس بن هیثم ۱۹ 
۲ ک‌ 
کاوس ۱۶۶ 
کرجی» ۲۹۲ 
کلثوم‌ین ثابت ۰۱۶۴ ۲۷۸ 
کوثر خادم. ٩۲‏ 
کوسج مروی » ۳۲۶ 
کوشادین شاه مردان » ۰۲۳۶ ۵۳۵۱ ۳۵۹ 
کوکبی. ۰۲۲۶ ۳۴۷ 
کوهیا ۱۹۷ 
گ 
گردیزی» ۰۷۴ ۰۱۷۱۰۱۶۹ ۰۲۰۳۰۲۱۲ ۰۲۰۴ 
۲ ۰۲۲۷ ۰۲۹۲ ۳۳۸ 


۰۱۹۷ ۱۹۶ ۱۹۵ ۱۹۴ ۱٩۳ مسازیان‎ 
۳۴۳ ۳۴۰ ۲۹۹۰۲۳۱ ۲۳۸ 
۴۹ ۴۸ ۴۰ ۰۳۹ ۳۸ ۳۶ ۲۹ مأمسون»‎ 
۵ ۸۵۷ AF ۵۵ ۵۲ ۵۳ ۵۲ ۵۱ 
AF ۱ A AF AF ATAY ۱ 
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۰۱۰۶ ۰۱۰۵ ۰۱۰۴ ۰۱۰۳۰۱۰۱ AF ۵ 
AIF AIF AIT ۲ ۲ NV 
ATT AYY ATI AI AIA AV 
۰۱۳۰ ۰۱۲٩ ۰۱۲۸ ۰۱۲۶ ۱۲۵ ۴ 
ATV ATF ATO ATF ATT 1| 
AFF AFY AFI ۲ AT ۸ 
۰۱۵۴ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۲ AF ۷ 
۰۱۶۱ ۰۱۶۰ AA ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۵ 
۰۱۶۷ APF ۵ AFF ۳ ۲ 
AVF ۳6 AVI ۷ (6 ۹۶۹ 
AAT ۷ ۳ AVY AVF 
+2 ۸ 6۳ A۲ 6 ۴ 
۰۲۸۱ ۰۳۷۴ ۰۲۷۰ ۰۲۶۶ ۲۶۳ ۴ 
۰۳۲۰ ۰۳۱۹ ۰۳۱۶ ۰۲۹۵ ۸ ۲ 
۰۳۴۱ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳۶ ۰۳۳۳ ۲ 
۳۵۷ TFA ۲ 

ماوردی» ۲۶۵ 

مبرد 0۱۴۷ ۲۵۲ 

متوکل. ۲۲۵ ۰۲۱۷ ۰۲۴۴ ۰۲۴۷ ۰۲۴۸ 
۵ ۳۳4 

مثئنی‌ین حارث شیبانی» ۱۸ 

محمد امین ۰۳۷ ۰۵۱ ۸۴ 

محمدین ابراهیم» ۴ ۷ ۷۲ ۰۳۲۵+ 
۸ ۳۴۵ 

محمدین ابی العباس » ۰۱۳۵ ۳۱۹ 

محمدین احوصء ۰۱۶۸ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۲۸۴ 

محمدین اسحاق » ۱۶۸ ۰۲۱۵ ۲۴۸ 

محمدین اسلم طوسی: ۰۱۶۹ ۰۲۰۵ ۳۲۱ 

محمدین اوس بلخی» :۲۱۸ ۰۲۲۳ ۲۲۵ 
۲۳ ۰۲۵۵ ۰۲۸۸ ۰۳۱۸ ۰۳۴۳۴ ۰۳۴۵ 


۰۳۶ 

محمدین جعفر طالبی » ۰۱۲۰ ۰۲۲۵ ۳۴۷ 

محمدین حسن بن مصعب. ۰۱۰۷ ۰۱۷۷ 
۳۰۵ 

محمدین حسین اسماعیل ) ۲۳۹ 

محمدین حضین قوسیء ۰۱۴۶ ۱۶۸ 

محمدین حمید طاهری» ۰۱۰۶ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 
T° AAV ۴‏ 

محمدین حمید طوسی» ۰۱۷۰ ۱۸۳ 

محمدین زبیده» ۳۵ 

محمدین زید علوی » ۲۴۱ 

محمدین سری» ۱۷۸ 

محمدین سلیمان» ۱۲۰ 

محمدین شبیب ۱۶۸ 

۰۲۲۵ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ مسحمدین طاهر‎ 
۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۲۲۷ ۶ 
۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۲ 
۰۲۶۸ ۰۲۶۷ ۰۲۵۶ ۰۲۵۵ ۰۲۴۲ ۰ 
۰۳۳۹ ۰۳۳۱ ۰۳۱۰ ۰۲۸۹ «TAF ۱ 
۰۳۵۶ ۰۳۵۵ ۰۳۵۴ ۰۳۵۳ ۰۳۵۱ ۷ 
Av 

محمدین عبدالله‌ین طاهر ۰۲۱۱ ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ 
۲ ۲۳ ۰۲۲۴ ۰۲۴۸ ۰۲۴۹ ۰۲۵۰ 
۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۲۵۴ ۰۲۸۹ ۰۳۱۳ 
۲ ۰۳۲۵ ۰۳۳۹ ۰۳۴۳۳ ۰۳۴۳۶ ۰۳۴۷ 
۳۳۸ 

محمدین عبدالّین منصور ۲۱۲ 

محمدین عبدالملک» ۲۱۴ 

محمدین علی ۰۲۴ ۷۵ 

محمدین عیسی » ۳۳۳ 


محمدین عیسی‌بن هیک ۱۰۳ 

محمدین فرخ» ۱۵۸ 

محمدین قاسم‌ین علی» ۰۱۹۳ ۰۱۹۴ ۰۳۲۰ 
1 رف دض ۱ 

محمدین محمدء ۰۱۱۵ ۱۱۶ 

محمدین محمدین زید» ۱۱۵ 

محمدین میکال» ۰۲۲۶ ۳۴۷ 

محمدین وصیف ۱۳۲۹ ۸۳۳۰ ۳۳۱ 

محمدین یوسف فریابی» ۳۲۵ 

محمدین بزید آموی ۰۱۱۳ ۱۷۷ 

محمدین یزید مهلبی, ٩۶‏ 

محمد رسول الل ۰۳۰۴ ۳۰۵ 

محمود وراق مروی» ۳۳۱ 

مروان» ۲۷ 

مزدک» ۳۲ 

مزید شیبانی» ۷۶ 

0۲۸۵ ۰۲۶۷ ۲۵۳ ۲۲۰ ۰۲۱۵ مستعین»‎ 
۳۴۵ TFI ۹ 

مستوفی» حمدالف ۲۲۶ 

۰۱۱۸ ۰۱۰۷ ۰۱۰۲ «AF ۰۷۲ ۰۳۶ مسعودی»‎ 
۲۴۳۶ AYA 

مسلم‌بن زياد ۶۶ 

مسلم بن ولید ۱۲۹ 

مسلم نیشایوری ۳۲۶ 

مصعب بن رزیق» ۰۷۳ ۸۷۵ ۸۷۶ ۷۹ 

مصعب بن عبداشّ ۰۲۱۱ ۲۳۳ 

معاذین مسلم رازی» ۳۳ 

معاویه. ۲۰ 

معتز» ۰۲۲۷ ۰۲۵۱ ۰۲۵۴ ۰۳۴۱ ۳۵۴ 

AF AIT ۲ ۴ معتصم»‎ 


نمابه / ۳۹۱ 


۰۲*۵ ۴ ۲ ۷۲۲ 
۰۳۴۰ ۰۳۳۸ ۰۲۱۵ ۰۲۸۸ ۰۲۶۷ ۷ 
TAN ۲ 

معتضد. ۰۲۴۱ ۰۲۵۶ ۰۲۵۸ ۰۳۱۶ ۳۳۴ 

مسععتمد. ۰۲۲۲ ۰۲۳۰ ۰۲۵۵ ۰۲۵۷ ۰۲۸۹ 
۹ ۳۵۲ 

معدل. ۱۶۸ 

معلی طائی» ۱۸۱ 

معن‌ین زائد شیبانی» ۳۳ ۴۵ 

TY | مفنع»‎ 


منتصر ۲۱۵ 
مستصون ۰۲۶ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲٩‏ ۰۲۲ ۰۳۵ ۰۴۴ 


۲۸۲ ۰۲۸۱ AV ۷ NF 
۳۲۴ ۰۲۲۱ ۰۲۰۵ منصورین طلحه‎ 
۱۱۶ متصورین مهدی»‎ 
۴۰ منصورین یزید حمیری»‎ 
۶۹ ۶۳۲ ۶۲ ۶۱ منوجه‎ 
۲۳۸ ۰ موسی بلخی‎ 
۳۸ موسی‌بن جعفر»‎ 
۱۲۰ موسی‌بن مبارک شکری»‎ 
۱۵ موسی خورنی»‎ 
موفق صقلابی»۱۲۸‎ 
۳۱۵ ۸۷ ۷۶ ۰۴۰ ۰۳۵ ۰۲۲ مهدی.‎ 
۲۱۲ مهزم‌ین فزر‎ 
۲۱ مهلب‌بن ابی صفره؛‎ 
۱۲۱ میرخواند‎ 
٩۰ میکائیل‎ 

ن 

نصرین احمدین اسد. ۰۲۳۶ ۰۲۴۰ ۳۵۱ 
نصرین زیاد» ۲۶۹ 


۲ / تاریخ حکومت طاهریان 


نصرین سیا ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۲۷ ۴۹ 

۰۱۱۰ ۰۱۰۸ نصرین سیارین شبث عقیلی»‎ 
AFY ATV AIO AIF AIT 1۱۲ 
AVA AVF ۸۶۵ ۱۶۴ ۰۱۶۳ ۱ 
YAY AVA AVF 

نظام الملک طوسی» ۲۱۲ 

نعیم‌بن حازم» ۱۲۴» ۱۲۶ 

نفيسی» سعید» ۲۱۱» ۲۵۹ 

تُلدکه» ۲۱۸ 

نوح بن اسد. ۰۳۴۰ ۰۳۴۸ ۰۳۵۰ ۳۵۱ 

نوح بن حیان جبله» ۱۹۳ 

و 

۰۲۶۷ ۰۲۴۶ ۰۲۴۵ «FF ۲۱۳ ۰۲۰۵ وائق»‎ 
۳۴۲ ۳۸ 

وصیف › ۰۲۵۰ ۲۵۴ 

وکیع بن اسود» ۲۱ 

ولیدین طریف حوری» ۳۶ 

ونداد هرمز ۱1۹۴ ۳۴۳ 

وهرام اول» ۱۷ 

وهرام دوم » ۱۷ 


هادی» ۰۳۵ ۲۹۴ 

۰۴۱ ۸۳۹ ۰۳۸ ۵۳۷ ۰۳۶ ۰۳۵ هارون الرشید.‎ 
«AY ۰۵۰ ۰۴٩ ۰۴۸ ۰۴۷ ۰۳۵ ۳ ۲ 
4۰ هی‎ «AY ۸۱ «(VV «VF ۶۸ ۴ 
۰۲۹۱ ۰۲۸۹ ۰۱۸۸ ۰۱۴۰ AYY ۷ 
۳۴۳۳۹ 

هارون‌ین جیغویه. ۱۳۵ 


۳۱ » هاشم‌ین حکیم‎ 
AY CAY «AI\ «A ۷ «® «fF هرئمةین اعین»‎ 


۱۲ AI ۰ A AA AV ۵ 
AIF ۱۱۱ MoV ۵ ۴ 
۱۳۶۰۵ 

هرش ۰ ۱۰۵ 

هرمز اول» ۱۷ 

هشام » ۳ ۵۶ 

هشام پسر فرخسرو؛ ۷۶ 

هلال‌بن عبدالّه حضرمی» ۶ 

ى 

ياقوت حموی» ۱۶ 

یزگرد» ۱۹ ۰۲۰ ۸۷۰ ۰۲۰۶ ۷۴ ۳۲۴ 

یزید» ۲۱ 

یزیدین عبدالملک» ۲۲ 

پزیدین مزید شیبانی» ۰۳۳ ۷۶ 

یزیدین مهلب؛ ۲۲ 

یحیی‌بن اسد. ۳۴۸ 

یحیی‌بن اکثی ۰۱۸۴ ۱۹۵ ۲۴۳ 

یحیی‌بن سلیم ۵۵ 

یحیی‌بن خالد برمکی» ۲۵ ۴۰ ۰۴۲ ۴۳ 
۳۳ ۳۳۲ 

یسحیی‌بن عمر طالبی» ۰۲۲۴ ۰۲۴۹ ۰۲۵۰ 
۳۲ ۳۴۵ 

یعغوب بن لیث صفار» ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۰۲۲۳ 
۶ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۲۳۱ 
۲ ۲۳۳ ۰۲۳۵ ۰۲۳۶ 0۲۳۹ ۰۲۵۵ 
۸ ۰۲۸۶ ۳۰۹ ۵۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۹ 
۰ ۳۳۲ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۰۳۵۴ 
۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ 

۰۱۲۸ ATV ۰۴۵ ۰۴۴ ۴۳ ۰ یعقوبی»‎ 
AAR AV AA AAV ۲۲۸ 


تمایه ۳۹۳ 


٩۳۰۱ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۵۴ ۰۲۱ ۰‏ یوسف‌ین ابراهیم » ۰۳۳ ۷۶ 


۳۳۹ یونس‌بن عبدالاعلی» ۱۷۷ 


۴ / تاریخ حکومت طاهریان 


نام جایها 


| 

آذربایجان ۰۳۷ ۰۱۶۵ ۰۱۸۲ ۱۸۴ 

آفریقا؛ ۳۷ 

آمل ۱۹۵ ۸۹۶ ۰۲۲۵ ۰۲۶۴ ۲۹۷ ۳۳۶ 
1 

ابیورده ۰۲۰۰ ۰۲۶۴ ۲۹۵ 

اترارء ۵۷ 

اخرون ۰۲۶۴ ۲۹۷ 

ارمنستان ۱۲۰ 

اسبیجاب. ۰۳۵۰ ۳۵۱ ۲۶۴ 

استراباده ۳۴۶ 

اسدآیاد ۲۰۰ ۲۹۰ 

اسفزارء ۰۲۴۵ ۰۲۶۴ ۲۹۶ 

اسفیدنج ۲۹۶ 

اسکندریه ۱۸۰ 

اشروسنه». ۱۶۶ ۰۱۹۸ ۰۲۴۱ ۰۲۶۴ ۰۲۸۵ 

۳۵۰ ۰۳۴۸ ۳۴۱ ۷ 

اصفهان» ۰۲۵ ۲۳۶ ۰۳۵۹ ۳۶۰ 

آقریطش» ۱۸۰ 

اندلس ۱۸۰ 


اورشت. ۳۵۰ 
اهموان ۰۱۸ 4۵ 8۶ ۰۱۰۸ ۰۱۱۴ ۰۱۱۶ 
۲۱۲۳-۰۹" 


ب 

۰۱۶۷ ۰۸۰ ۰۴۶ ۰۴۵ ۰۴۴ ۰۳۱ ۰۲۰ بادغیس»‎ 
TTI TY 5/۳ 1۱ 

بامیان» ۲۶۴ ۲۹۶ 

بتی ۰۲۶۴ ۲۹۷ 

بحرین» ۰۶ ۲۴۷ 

بخارا» ۰۲۳ ۰۲۲۰ ۰۲۶۴ ۰۲۹۷ ۰۳۰۱ ۰۳۰۴ 
۵ ۱۴۳۲۸۰ 

بدخشان ۱۶ 

برمغان ۰۲۶۴ ۲۹۶ 

تست ۰۱۶۹ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۳۰۵ ۰۳۱۱ ۰۳۵۲ 
۳۵۳ 

۱۲۰ ۰۱۱۹ ۰۱۱۵ ٩۷ ۶ ۰۲۰ ۱۹ بصره‎ 

«AF ۰۵۵ ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۵۲ ۰۴۷ ۰۳۷ ۰۳۲ بغداد.‎ 
AF AF ۸۶ VN NF ۶۶ ۶۵ ۷ 
۰۱۱۱ ۰۱۰۰ A AA AV AF ۵ 
“°۹ ۲۹ 6 (۳ °۲ 
AIAN ۷ AIF 6 ۰ 
ATV ATF AYO ATT ATI ۱۱۹ 
ATT ATTY ATI AT A۲ ۸ 
AFT AFY AFI ATF ATA ۴ 
۰۱۶۴ ۰۱۶۳ AOR AAV AFA ۴ 
AVA AVF AVI ( ( ( AF APV 
AAF AAT AAT AAT AVV AVF 
۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۵ 


۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۲۱۶ ۲۲ ۴ 
۰۲۴۲ ۰۲۴۱ ۰۲۳۳ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۵ 
۰۲۴۹ ۰۲۴۸ ۰۲۴۷ ۰۲۴۶ ۲۴۳۵ ۴ 
۰۲۵۶ ۰۲۵۵ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰ 
۰۲۸۱ ۰۲۷۷ ۰۲۷۵ ۰۲۶۸ ۰۲۶۷ ۶ 
TIE ۰۳۰۸ ۰۳۰۱ ۰۲۹۹ ۰۲۸۹ ۲۳ 
۰۳۲۴ ۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۰۳۱۶ ۵ 
۰۳۴۱ ۰۳۴۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۶ TTA ۳۲ 
۳۵۶ FV ۳۴ ۳ 

بلخ» ۹ ۲۳ ۲ ۰۴۳ ۰۵۰ ۰۱۷۰ ۰۲۶۴ ۰۲۸۸ 
۶ ۰۳۰۱ ۰۳۰۴ ۳۰۵ 

بنجار؛ ۰۲۶۴ ۲۹۶ 

بوشنج» ۳۷ ۲۶۴ 

بیستون» ۱۶ 

بیزانس» ۰۳۷ ۰۳۹ ۳۱۷ 

بین الثهرین: ۰۱۸ ۳۱۱ ۳۱۴ 

بینقان» ۰۲۶۴ ۲۹۶ 

بیهق» ۰۱۶۷ ۳۲۰ 

بپ 

پارس» ۴۹ ۰۲۲۶ ۳۰۱ 

پوشنج » ۸۱۳۴۱ ۰۲۸۱۰۲۲۶ ۱۳۵۰ ۳۵۴ 

پوشنگ, ۰۳۳ ۴۵ ۸۷۵ ۷۷ ۷۹ ۸۰ ۸۱ 
۴ ۲۴۶ ۰۲۹۶ ۳۵۳ 

ت 

تبت» ۱۲۴ 

ترکستان» ۰۱۸۶ ۳۰۸ 

ترمذ ۰۲۶۴ ۲۹۶ 


ترمس» ۱۹۷ 
توس ۰۴۸ ۰۵۰ ۸۵۱ ۸۷۲ ۰۱۳۰ ۲۶۳۴ 


تیسفون. ۱۸ 


نمایه / ۳۹۵ 


جاوان ۲۶۴ 

جبال» ۰۳۰ ۰۳ ۰۱۸۲ ۳۵۷ 

جرجان» ۰۱۳۰ ۰۲۱۱ ۰۲۲۳ ۰۲۹۵ ۰۳۴۴ 
۷ ۳۵۵ 

۰۱۱۵ ۰۱۰۲ ۰۵۴ «FF ۰۳۹ ۰۳۷ 0۳۶ جزیره»‎ 
۱۸۲ 

جلولاء» ۱۶ 

جندی شاپور ۱۸ 

جومدین ۲۶۴ 

جوزجان ۸۷۶ ۰۲۲۲ 0۲۳۹ 0۲۶۴ ۲۹۶ 

۱۶۶ ۱٩ ۰۱۶ جیحون.‎ 

جیرنج» ۷۴ 

ے 

چاچ ۸ ۳۴۳۸ ۳۵۱ 

چالوس» ۰۲۲۴ ۰۲۵۰ ۰۳۴۴ ۳۴۵ 

چغانیان ۲۶۴ 

چین» ۳۰۰ 


۰۱۱۵ ۰۱۱۴ ۰۱۰۸ ۰۴۴ ۰۳۹ ۰۲۱ ح‌جاز»‎ 
A 1۲° 

حران» ۱۱۲ 

حلب» ۱۱۲ 

حلوان» ۰۴ 4۵ ۰۱۳۶ ۰۱۴۳ ۲۴۳ 

حمرای ۱۷۱ 


حمصء ۱۸۱ 
حیره ۸ ۲۸۵ 


ختلان ۰۲۶۴۰ ۲۹۶ 
خجند ۰۲۶۴ ۲۹۸ 


۶ / تاریخ حکومت طاهریان 


۲۲۵۲۱ ۲۰ 4 ۱۷ ۶ ۰۱۵ خراسان؛‎ 
۰۲۰ ۰۲٩ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۶ ۰۲۵ ۲۴ ۳ 
۰۴۱ ۰۴۰ TA ۰۳۷ ۰۳۵ ۰۳۴ ۰۳۳ ۱ 
«AF ۰۵۲ 0۵۱ 0۵۰ ۰۴٩ ۰۴۸ ۴۷ ۳ 
۶٩ ۶۷ ۶۶ ۶۲ «AV ۰۵۶ ۵۵ ۴ 
0۷۷ ۸۷۶ NO WF NY NY ۷۱ ۰ 
AA «AV «AF «AQ «AF «AI ۷ ۸ 
+2۰ (۲ °° AA ۹۰ 
ATF ATO AT‘ (۳ 
AFY AFI ۲ ۷ 
AA° AF AFV AFA AFF ۳ 
۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۶ ۲ 
۰۱۶۸ ۰۱۶۷ ۰۱۶۶ ۲ AFF ۳ 
AAT AVF ۵۳ AVY AVI ۹ 
۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱۸۷ ۰۱۸۵ ۴ 
TV TAF To YoY °° 2۹۹ 
YY TIO TIF TIT TITY 11 
YY ۴ ۳ oTYY (۸ 
۰۲۳۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۲۳۳ TTY ۰ 
۰۲۴۵ ۰۲۴۳ ۰۲۴۲ ۰۲۴۰ ۰۲۳۹ ۸ 
۰۲۵۴ ۰۲۵۳ ۰۲۵۰ ۰۲۴۳۹ ۲ ۷ 
۰۲۶۸ ۰۲۶۷ ۰۲۶۶ ۰۲۶۳ ۰۲۵۸ ۲۵۵ 
cYA\I ۳ (6 ۷ ۱ cY 
e41 6 CYA «TAV eTAF TAY 
۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۵ ۰۲٩۹۴ ۲۳ ۲۳ 
۰۳۰۷ ۰۳۰۵ ۰۳۰۴ ۰۳۰۳ ۳۱ ۰ 
۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۰۳۲۰ ۰۳۰۹ ۸ 
۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۶ ۳۱۵ ۴ 
۰۳۲۷ ۰۳۲۵ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۳۲۲۷ ۰ 
۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳۶ ۰۳۳۵ ۰۳۳۴ ۰ 


۰۳۴۸ ۰۳۴۷ ۰۳۴۳ ۰۳۴۲ ۴۰ ۹ 
۰۳۵۵ ۰۳۵۴ ۰۳۵۳۲ ۰۳۵۲ ۰۳۵۰ ۹ 
۳۶۰ ۰۳۵۹ ۰۳۵۷ ۶ 

خلم ۰۲۶۴ ۲۹۶ 

۲۲۱ ۲۰۰ ۰۱۸۶ ٩۰ 0۱۶ ۰۱۵ خوارزم‎ 
TI فد‎ 

خوزستان» ۱۸ 


دامغان» ۲۰۷ 

۲۴۷ ٩۶ دجله‎ 

دمشق» ۳۶ ۰۱۷۷ ۰۲۰۷ ۲۴۴ 
دهستان ۰۲۰۰ ۲۶۴ 

دوانیق ۲۹۶ 

دیلم» ۸۶ ۰۱۲۴ ۰۲۲۳ ۰۲۲۴ ۳۴۵ 
دینور» ۰۱۷۰ ۰۱۸۳ ۰۱۸۴ ۲۴۳ 


د 
ذوقار» 1۸ 


رخج» ۲۶۴ 

۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ۰۱۰۱۹۰۱۰۸ ۰۹۵ رقه‎ 
AVF ATF AYY 6 6 ۴ 
۲۸۵ ۰۲۴۴ AVA ۰۱۷۷ ۵ 

روب» ۲۶۴ 

روع ۰۴۷ ۰۲۴۴ ۰۲۶۷ ۳۱۷ 

رویان» ۰۱۴۳ ۰۱۸۷ ۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۰۲۶۴ ۰۳۴۴ 
۴۵ ۳۴۶ 

ریوشاران» ۰۲۶۴ ۲۹۶ 

AV «AF ۸۵ ۸۴ ۰۴۷ ۵۴۰ ۰۳۰ ۰۱۵ ری»‎ 
۰۱۹۴ ۰۱۴۳ ۰۱۳۰ AF AY ۱ ۸ 
۰۳۰۰ ۰۲۹۵ ۰۲۶۴ ۰۲۲۴ ۰۲۲۳ ۷ 


TAV (FF 1۱ 


زابلستان» ۲۶۴ . 

زرنج» ۲۱۹ 

زم ۲۶۴ 

زمثال ۲۶۴ 

زنجان» ۰۲۲۵ ۳۴۷ 

س 

ساری» ۰۲۲۵ ۳۴۶ 

سامراء ۰۱۹۸ ۰۲۱۷ ۰۲۴۵ ۰۲۵۰ ۰۲۵۴ ۰۲۵۵ 
۳۵۶ 

ساوه ۱۶۹ 

سجستان» ۰۱۳۰ ۳۰۵ 

سرخس. ۰۵۴ ۰۱۲۸ ۰۲۲۱ ۰۲۶۴ ۰۲۹۶ ۳۰۱ 

سرشک» ۰۳۱۷ ۳۱۸ 

سعد خرم ۲۶۴ 

سغد» ۰۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۶۴ ۲۹۷ 

سفیدنچ» ۳۶ 

۰۳۰۱ ۰۲۴۲ ۰۱۴۷ ۶۶ ۰۳۹ ۰۴۲ سمرقندء‎ 
TA ۰۳۳۹ TEN TA ۷۴ ۳ 
۳۵۲ ۲۵۱ 

سمنگان ۲۶۴ ۲۹۶ 

شا ۱۱۲ 

سنایاد؛ ۰۳۰ ۰۳۱ ۴۸ 

سنام ۳۲ 

سند» ۱۸۶ 

سواد؛ ۸۷۳ ۰۱۳۳ ۰۲۴۳ ۰۲۴۴ ۰۲۴۷ ۲۸۰ 

سوریه» ۱۰۰ 

۰۴۵ ۰۴۴ ۵۴۰ ۰۳۴ ۰۳۱ ۰۲۰ ۰۱٩ سیستان‎ 
۰۱۴۵ ۰۱۴۳ ۰۸۰ ۶۶ CF CFA ۰۴۷ ۶ 


نمایه / ۳۹۷ 


۰۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰۱۸۶ ۲ ۶ ۷ ۶ 
۰۲۲۶ ۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۲۰۰ AAI ۰ 
۰۲۶۴ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۲۶ ۵ 
۰۳۳۱ ۰۳۰۱ ۰۲۹۵ ۰۲۸۷ ۰۲۸۴ ۷۷ 

۳۵۴ ۰۳۵۲ ۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰ 


0 


س 
شادياخ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۰۲۲۹ ۳۵۵ 


شاش» 0۲۶۳۴ ۳۰۵ 
شام ۸ CTV‏ ۶ ۶ ۰۱۰۲ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 
۵ ۰۱۳۳ ۰۱۴۱ ۰۱۵۱ ۰۱۶۵ ۰۱۷۴ 
TYA ۰۲۲ ۲‏ 
شلاشان, ٩۴‏ 
شماسیه ۱۰۰ 
ص 
صرصر ٩۶‏ 
صفین» ۴۴ 
ط 
طالقان» ۰۲۵ ۰۳۳ ۷۶ ۰۱۹۳ ۰۲۲۲ ۰۲۶۴ 
۶ ۳۴۰ . 
طبرستان ۳۰ ۸۶ ۰۱۳۰ ۰۱۴۳ ۰۱۸۷ ۰۱۹۴ 
۵ ۰۱۹۶ ۰۱۹۷ ۰۲۱۳ ۰۲۱۸ ۰۲۲۲ 
۳ ۲۲۴ ۰۲۲۵ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ 
۷۱ ۰۲۳۲ ۰۲۴۸ ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ 
FY ۳۱۸ ۲۹۹ TAA TAV ۷‏ 
۰ ۳۴۳ ۰۳۴۴ ۰۳۴۵ ۰۳۴۷ 0۳۴۸ 
۴ ۳۵۵ 


طبس» ۹ ۰۲۰ ۲۶۴ 
طیسین» ۳۹۵ 


طخارستان ۶ TT‏ ۶۴ ۲ ۲۹۶ 
طران ۳۱۷ 


۸ / تاریخ حکومت طاهریان 


طرسوس» ۲۴۴ 


ح 


AF ۰۴۴ ۵۳۹ ۵۳۷ ۵۳۰ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۱۷ عرأق»‎ 
AT ٩ ۲ AIF ۸ 
۰۲۵۵ ۰۲۴۷ ۰۱۲ ۲ ۲ ۳ 
۳۵۶ ۳۴۸ ۲ ۶ 

عرستان ۱۰۲ 

عرفات» ۲۵۲ 

عمان ۲۶۴ 

عندمین ۲۶۴ 


غرشستان» ۰۲۶۴ ۲۹۶ 
غزان» ۳۰۰ 
غزنه ۱۶ 
غور ۲۱۳ 
ف 
فارس»› ۰۱٩‏ ۰۴۴ ۴۸ ۶ ۰۱۰۸ ۰۱۱۴ 0۱۲۰ 
۴ ۰۲۱۵ ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ ۰۲۳۵ ۰۲۴۷ 
TTF ۷۲ ۲۸‏ ۰۳۵۳ ۳۵۴ 
فاریاب» ۰۲۰ ۰۲۶۴ ۲۹۶ 
فرات» ۰۱۱۲ ۱۷۵ 
فرغانه ۰۳۴۸ ۰۳۴۹ ۰۳۵۰ ۳۵۱ 
فراوی ۰۲۰۰ ۰۲۹۰ ۳۰۰ 
فسطاط ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
ق 
قأادسیه» ۱۸ 
قبرونمش» ۰۲۶۴ ۲۹۶ 
قرطبه. ۱۸۰ 
قزوین» 4۴ ۰۲۱۷ ۲۲۳ 0۲۲۵ ۳۴۷ 


قسطانه ۸۸ 

قلوصه ۸۸ 

۰۲۶۴ ۰۲۲۰ ۰۱۴۳ ۵۴ ۰۳۰ ۱٩۹ قومس,‎ 
۲۹۸ ۰۵ 

قهستان» ۰۱۵ ۰۲۰ ۰۴۴ ۰۱۶۷ ۰۲۲۷ ۰۲۶۴ 
۵ ۳۵۵ 

کک 

۰۲۶۴ ۰۲۲۷ ۰۲۲۶ ۰۲۲۲ ۸۲ «۵V کال«‎ 
۳۵۳ «TAV ۶ 

کاشغر» ۱۵ 

کاشمی ۲۱۷ 

کامان» ۳۵۰۱ 

کجور ۳۴۶ 

کران» ۰۲۶۴ ۲۹۷ 

کرت» ۱۸۰ 

کرج» ۳۷ ۳۵۸ 

۰۱۴۳ ۰۱۳۰ 8۶ ۰۴۹ ۰۴۷ ۰۴۴ ۰۱٩ کرمان»‎ 
۶ ۲ 6 6 AFT APY 
۳۵۴ ۰۳۵۲ ۰۲۹۸ ۵ 

کست. ۲۹۷ 

کش ۳۲ 

کروخ ۴۶ 

کعبه ۳۷ ۳۸ 

کلار ۰۲۲۴ ۰۲۵۰ ۳۴۴ 

کوشان. ۱۷ 

۰۱۴۸ ۰۱۳۳ ۰۱۱۵ 8۶ ۰۲۵ ۲۳ ۰۱٩ کوفه‎ 
۱۳۲ ۷ YTYF ۳ 

کیسوم» ۰۱۱۳ ۱۷۷ 

گ 
گرگان ۱۶ ۰۴۸ ۰۱۲۴ ۰۱۳۰ ۰۲۲۹ ۰۲۶۴ 


۳۴۵ ۰۳۳۹ ۲۹۸ ۵ 


مازندران ۲۰۰ ۱ 

۰۴۲ ۰۴۰ ۸۳۳ ۰۳۱ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۱۵ ماوراءالنهر‎ 
۰۱۶۶ ۰۱۴۷ ۰۱۴۶ CAV ۰۵۰ ۰۴٩۹ ۸ 
۰۲۱۰ ۰۲۰۲ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۶ ۸ 
(+ ۳۲ ۴ ۲6 
TEN TEI ۳ *|\ 
۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰ 

۱۲۰ ۰۱۱۶ ٩۷ مداین‎ 

مدینه ۰۶ ۷ ۰۱۱۸ ۰۲۵۲ ۳۱۹ 

۰۴٩۹ ۰۳۷ ۰۳۲ ۰۲۶ ۰۲۴ ۰۲۰ ۰۱۹ ۰۱۷ مرو»‎ 
4۶ AY VF ۵۵ ۰۵۲ ۰۵۲ ۰۵۱ ۰ 
AIA AIT ۲ ۲ MA ظ‎ 
ATV ATF ATT ATT TI ۸ 
۰۱۵٩ ۵۴6 AFF AFET ۲۲ ۹ 
AAV AAF AAA ۳ 6 ۱ 
۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۲۱ ۰۲۰۶ AAT ۸ 
۳۵۲ TAF TVA YF (TF! ۰ 
۰۳۲۶ ۰۳۲۴ ۰۳۲۰ ۰۳۱۹ ۳۲۱۳ ۴ 
۳۳۸ 

مروالرود. ۰۲۵ ۰۳۳ ۰۲۶۴ ۲۹۶ 

۰۱۷۴ ۰۱۶۵ ۰۱۵۱ ۶۴ ۰۲۸ ۰۲۷ مسسصر‎ 
۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ AVA (IVY ۵ 
TY fe TAF TF ۷/۰۲ 

مغرب» ۳۷ ۱۱۲ 

۲۵۲ ۰۱۲۰ ۰۱۱۶ «(AV ۵۶ ۸۷۷ ۳۷ مکه.‎ 

مندجان» ۲۶۴ 

موصل. ۰۱۱۲ ۱۲۰ 

میافارفین» ۱۲۰ 


نمایه / ۳۹۹ 


نحون ۱۶ 
نساء ۱٩۳‏ ۱۹۴ ۰۲۰۰ ۲۶۴ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ 


۳۹۵ 

نسف. ۲۶۴ 

نشقان» ۲۶۴ 

تصرآباد ۳۲ 

نصیبین» ۱۲۰ 

نهاوند» ۱۸ ۱۹ 

نسهروان» ۰۴۴ 4۵ ۰۹۷ ۰۱۱۴ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۳۵۵ 

۳۰٩ نیسان‎ 

۱۳۹ ۰۵۴ ۴۹ ۴۷ ۳۰ ۰۲۵ ۱٩ نیشابون‎ 
۰۱۸۴ ۰۱۷۱ ۰۱۶٩۹ ۰۱۶۷ AFA ۴ 
۰۱۹۴ ۰۱۹۰ ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۶ ۵ 
۰۲۰۷ ۰۲۰۶ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۸ 
۰7۳۲۶ ۳۲ ۲۲ ۷۲۷ ۷۲۳۲ ۸ 
۰۲۳۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۱ ۰۲۲٩ ۰۲۲۸ ۷ 
۰۲۶٩ ۰۲۶۴ ۰۲۴۲ ۰۲۴۱ ۰۲۳۹ ۸ 
۰۲۹۹ ۰۲۹۵ ۰۲٩۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۸ 
۰۳۱۰ ۰۳۰۵ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰ 
۰۳۲۳۶ ۸ TTY TY «T1۲ 
۳۵۹ ۰۳۵۵ ۰۳۵۴ ۰۳۵۱ ۰۳۴۰ ۰ 

و 

۱۱۶ ۰۱۱۵ 8٩۶ واسط‎ 

واشجرد ۰۲۶۴ ۲۹۷ 

وخان» ۰۲۶۴ ۲۹۷ 

۳[ 

هرات. ۰۲۰ ۰۳۳ ۰۴۵ ۰۴۶ ۰۵۷ ۸۰ ۰۱۶۷ 

cTYV «YY CTYYT «T14 «1۱1 (۱ 


۰ / تاریخ حکومت طاهریان 


۰۲۹۶ ۰۲۸۸ ۰۲۷۱ ۰۲۶۴ ۰۲۳۹ ۸ 
TFA ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۰۵ ۵ ۰ 
TOF ۰۳۵۲۳ ۰ 

هرمز ۲۸۹ 

۰۲۰۸ ۰۱۲۴ AF AF ۸۶ ۳۰ هممدان‎ 
۳۵۸ ۰۳۵۷ ۳۰۱ ۴۵ 

هند ۰۱۵ ۰۱۶ ۱۸۶ 


هیرمند ۱۹۰ 
ى 
یمامه ۸۶ ۲۴۷ 
یمن ۱۳۶ ۳۹ AV‏ ۱۰۸ ۱۱۴ ۱۱۵ 0۱۱۶ 
۱۳۰ 
بهودیه ۳۲۱۷ 
یهودان ۳۱۸ 





دای یره رولیت | ۲۰۹۲۰ 


۵ ۵ 9۱۱۳۱۳۲9 ۲۵۲۲۲ 
Gr. Amir ۲۲‏ 
با سپری شدن روز‌گاری دراز از سقوط امپرآتوری 

ساسانی. طاهریان نخستین حکومست ایرانی را در شرق 
ایران برپای داشستند. اینان اغازگر تحولات بنیادین در 
ساختارفای سیاسی, اجتماعی و فرهنگی جابعه ایرانی 
شدند و در سایه تدبیر و گفایت خردنندانه در اداره 
امور قلمرو وسیم خویش طی نیم قرن و همچنین داشتن 
مناسپات تنگاتنگ با خلافت عباسی, زمیته هاي لار 
برای دست یابی نار یجی آیر آنبان ی یه سقاد سیاسی 
دیرینه و کسب استقلال نسبی را فراهم آوردند. در این 
راستا به ویژه شیوه زمامداری عادلانه و بی بدیل 
عبدانه بن طافر پس ار دو قرن حاکمیت اعراب مسلعان 
بر ایران کاملا چشهگیر بود. بر همین اساس با 
تااشهابی که در این خض حورت گر فت» دستاوردهای 
ارزشمندی در عرصه شکوفایی فرهنگ و تعدن ایراتی - 
اسااسی و حتی ت زبان 3 ادب پارسی بروز گرد 
ی RAEN‏ ات 





